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به کݡجا چنین شتابان!!!
حسین ملایی
ـــــــــرمقالهمدیر مسؤول ݚـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َـ ســ

همایش  در  کشور  وزارت  اجتماعی  امــور  محترم  معاون  میرباقری  آقــای 
از برجام« 94/11/10 در بخشی از اظهارات خود بیان  »فرصت های پس 

کرده اند:
کشور داریم و در مناطقی  1ـحاشیهنشینی: 11 میلیون نفر حاشیه نشین در 

که شرایط اولیۀ زندگی را ندارند... زندگی می کنند 
مناطق حاشیه نشین بارانداز آسیب های اجتماعی است. 

که تعداد افراد بیکار در سال 90، حدود 5/3 میلیون  2ـبیکاری:در حالی 
که براساس وضعیت موجود، در سال  نفر بود، آینده پژوهی نشان می دهد 
 17 تا   16 بین  رسید  خواهد  نفر  میلیون   95 به  کشور  جمعیت  که   1405

میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. 
که این رقم  خ داده  3ـطلاق:در سال 93 به ازای هر 100 ازدواج 22 طلاق ر
در سال های 75، 85 و 90 به ترتیب به ازای هر 100 ازدواج 8، 12 و 16 مورد 

طلاق بوده است. 
4ـ پروندۀ قضایی: در سال 93، حدود 15 میلیون پروندۀ قضایی داشته ایم. 
5ـ اعتیاد: 1.350.000 معتاد در سال 89 و افزایش آن تا 5/2 میلیون معتاد 

در زمان حاضر.
که حدود 80  کشوری  کشور است، در  این اظهارات یک مقام رسمی 
کشورهای  که موارد فوق را با  میلیون نفر جمعیت دارد، در پی آن نیستیم 
کشور این سؤال  کنیم، اما یقیناً برای برنامه ریزان و مدیران  دیگر مقایسه 
کرد؟ راستی چه  ک چه باید  که با این وضعیت بسیار خطرنا ح است  مطر
که این ثمر حاصل  بر سر این مردم آمده است؟ چه بنیان هایی فرو ریخته 
ح است، در کجای  کنون ششمین برنامۀ توسعه در کشور مطر شده است؟ ا

این برنامه برای این موارد چاره ای اندیشیده شده است؟
که وضعیت موجود را ایجاد  کاستی هایی بود  در برنامه های قبلی چه 
ح شده  کرده است؟ بنده هنوز در جایی ندیده یا نشنیده ام که اقداماتی مطر

که برای اجرای آن بخشی از آسیب های اجتماعی علاجی یابد. باشد 
کشور دارد؟ آیا این موارد ریشه در مسائل اقتصادی 

آیا ریشۀ این موارد در فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی است؟
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آیا ریشه در بی اخلاقی، بی اعتمادی، بی توجهی به توصیۀ شعایر 
دینی دارد؟

که  نهفته است  و دانشگاهها  پرورش  و  آموزش  در  آن  ریشۀ  آیا 
نتوانسته اند نیروی انسانی مناسب تربیت کنند؟

این  آیا ریشه در بی توجهی علما و روحانیون، ... و حوزه ها به 
مسائل دارد؟

آیا سازمان های تبلیغاتی )ارشاد، صدا و سیما و...( نتوانسته اند 
با صرف هزینه های سرسام آور راهنمایان خوبی باشند؟

آیا ریشه در تهاجم فرهنگی، برنامه ریزی دشمنان از طریق 
وسایل ارتباط جمعی، وسایل مدرن امروز )اینترنت، ماهواره ها، 

شبکه های اجتماعی و...( و تحمیل آن بر نسل جوان دارد؟
کــه هــمــۀ ایـــن آســیــب هــای  آنــچــه مسلم اســـت ایـــن اســـت 
و  حیات  بــرای  جدی  بسیار  تهدیدی  آمــده  به وجود  اجتماعی 
بالندگی کشور خواهد بود. بی توجهی و عدم اقدام عملی، شرایط 
را برای فروپاشی نظام اجتماعی به سرعت افزایش خواهد داد. 
گسیخته، حاشیه نشینی و فقر، اتلاف منابع و  شهرنشینی لجام 
انرژی را به دنبال دارد. حاشیه نشینی در شهرها، با جرم رابطۀ 
ع و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعی  مستقیم دارد، تنو
گرانی هزینه های زندگی، موجب  کن شهرهای بزرگ تورم و  سا
را  آنان  زندگی  کفاف  درآمدشان  که  غیرکارآمد  افراد  تا  می شود 
کاری هرچند  نمی دهد، برای تأمین نیازهای خود دست به هر 

غیرقانونی بزنند.
که 15 میلیون پروندۀ قضایی در سال 93 ایجاد  کشوری  در 
کی و  شده و با توجه به اینکه این پرونده ها دو طرف دارد )شا
گرفتار این  کشور  کی( یعنی حدود 30 میلیون نفر از مردم  متشا
که  دارد  ک  خطرنا بیماری  یک  از  نشان  این  هستند.  مشکل 
کی از بی اعتمادی و عدم تعامل درست مردم  نقطۀ اوج آن حا

با یکدیگر است.
خانواده ها  در  گذشته  در  که  دارنــد  یاد  به  مــردم  از  بسیاری 
بزرگترهایی بودند که در صورت بروز مشکل، به عنوان میانجی پا 
در میان می گذاشتند و طرفین نیز به داوری آنها رضا می دادند. در 
کسانی فراوان بودند و  محلات مختلف شهری یا روستاها چنین 
نقطۀ قوت، اعتماد به آن داور بود. اینها همه از حیات اجتماعی 
باقی  کم قضایی  بربسته و هیچ جایگزینی جز محا کشور رخت 
کی از بیماری اجتماعی  نمانده است. آمار تکان دهندۀ طلاق حا
که متأسفانه به آن بسیار سطحی و غیرعلمی  گسترده ای است 
منشأ  خــود  جدایی ها  ایــن  اینکه  از  غافل  مــی شــود.  نگریسته 
بسیاری  عامل  همچنین  و  است  دیگری  اجتماعی  آسیب های 

خواهد  زنــان  در  به خصوص  افسردگی  و  روانــی  بیماری های  از 
خردسالی  فرزندان  خانواده ها  در  گاهی  اینکه  مصیبت بار  بود. 
که قربانیان این بیماری اجتماعی می شوند. در چنین  هستند 
خانواده هایی فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده، هیچ 
موارد  از  پاره ای  در  و  نداشته  زندگی  هدایت کننده ای در جریان 
گرفتار  به دلیل نیافتن پناهگاه جدید، در دریای مواج اجتماع، 

ناملایمات می شوند.
بیکاری با آمار روزافزون و به خصوص نداشتن امید به بهبود 
آسیب های  و  مشکلات  زمینه های  از  دیگر  یکی  موجود  وضــع 
آمار  افــزایــش  مصیبت،  ایــن  نامیمون  همزاد  اســت.  اجتماعی 
که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت  سرقت است، چرا 
ممکن  طریق  هر  به  اســت  مجبور  زندگی  ج  مخار تأمین  بــرای 
زندگی خود را تأمین کند. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر 

معقول ترین و بهترین راه است.
گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع  حاصل پژوهش های صورت 
بیکاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد. به خاطر داشته باشید 

که رسول خدا فرمود: »لامعاش له لامعادله«
عدم بضاعت مالی مکفی خانواده ها و ناتوانی در پاسخگویی 
به نیازهای طبیعی و ضروری، مانند فراهم ساختن امکان ادامۀ 
متنوع  و  مناسب  ک  پوشا تأمین  مختلف،  مقاطع  در  تحصیل 
روحی،  ناراحتی های  سرخوردگی،  دلزدگی،  بروز  زمینه ساز  و... 

دلمشغولی، افسردگی و انزواطلبی را در آنها فراهم می سازد.
این امر موجب می شود تا این افراد برای التیام ناراحتی های 
ناشی از مشکلات خود، مستقیم یا غیرمستقیم دست به اقداماتی 
نتیجه  در  بــرآیــنــد.  خویش  مشکل  حــل  صــدد  در  خــود  و  بزنند 
به  گرفتاری ها، دست  بند  از  رهایی  بــرای  افــراد  این  از  بسیاری 
ارتکاب اعمال ناشایست می زنند. آمارهای تکان دهنده از فحشا، 
آن هم در سنین پایین و یا خانواده های متأهل برای رهایی از 

فقر، بنیان های جامعه را سخت مورد تهدید قرار داده است.
مذهبی  شهرهای  از  یکی  در  که  پژوهشی  در  پیش  چندی 
با سازمان جوانان مورد  را  که موضوع سرقت  کشور می خواندم 
جرایم  ارتــکــاب  علت  پاسخ  بیشترین  ــود،  ب داده  ــرار  ق تحقیق 

این گونه بود:
گر  گر از نظر مالی بی نیاز بودم«، »ا گر شغل مناسبی داشتم«، »ا »ا

مسکن مناسبی داشتم« و... دست به سرقت نمی زدم.
عقب ماندگی فرهنگی و یا تربیت نادرست

از دیگر عوامل مؤثر در انحرافات اجتماعی، فقر فرهنگی است. 
ــم ســوادی اعــضــای خــانــواده، سطح پایین  ک یــا  ــی ســوادی و  ب
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به ویژه  خــانــواده  اعضای  گاهی  ناآ خــانــواده،  اجتماعی  منزلت 
عدم  مذهبی،  آمــوزه هــای  و  اخلاقی  تربیتی،  مسائل  از  والدین 
همنوایی خانواده با هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه، 
هنجارشکنی اعضای خانواده و اشتهار به این مسأله و مسائل 
دیگری از این دست مؤلفه هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی 
خانواده در ایجاد شوک های روحی و روانی برای نوجوان و جوان 
مؤثر است و انگیزۀ ارتکاب انواع جرایم آنان را دو چندان می کند.

وسایل ارتباط جمعی
و  جــوانــان  در  انگیزه  ایجاد  در  بی شک  جمعی  ارتــبــاط  وسایل 
هدایت آنها به سمت بزهکاری و رفتارهای انحرافی مؤثر است. 
در طول سال های اخیر بسیاری از سریال های تلویزیونی از طریق 
زندگی های  مضامین  با  ماهواره ای  شبکه های  یا  سیما  و  صدا 
و  موفقیت  و  رفــاه  نشاط،  جذابیت،  با  تــوأم  غربی،  مجردگونۀ 
از  زنــدگــی هــای  نــوع  ایــن  از  مثبت  تصویرسازی  بــا  کلی  بــه طــور 
که  توجیه ناپذیری  و  زننده  رفتارهای  نمایش  هم گسیخته، 
سال ها در فرهنگ این مردم نبود، از بین بردن قبح استحکام 
نداشتن خانواده )به وسیله فیلم هایی از این دست که زنی شوهر 
باردار  از مردی  یا  و  رابطه است  در  با شخص دیگری  اما  دارد، 
است و با شخص دیگری پیوند برقرار کرده و چنین صحنه آرایی 
که  که همۀ این رفتارها توجیه پذیر باشد( این مواردی  می شود 
که بسیاری  همخوانی با فرهنگ و عرف مردم ندارد باعث شده 
از قیود اخلاقی و عرفی در هم بریزد و همۀ این کارها را برای خود 
موجه جلوه نماید و تأسف بار اینکه والدین نیز بعضی از این امور 

کرده اند. را برای فرزندان خود عادی سازی 
ماهواره  به ویژه  جمعی  رسانه های  نقش  که  اســت  بدیهی 
هنجارهای  با  مقابله  اخلاقی  بی بند وباری  رواج  در  اینترنت  و 
نوجوانان  زودرس  بلوغ  و  مذهبی  پایبندی  نداشتن  اجتماعی، 
که پرداختن به  در مسائل جنسی اهمیت دارد. حقیقت آن است 
این موضوع بسیار مهم که دامن بخش وسیعی از جامعه را گرفته 
است، در این مقال نمی گنجد و باید در تمام زوایای این بحران 
اجتماعی بحث و گفت وگو کرد و از صاحب نظران و دانشمندان و 

علمای تعلیم و تربیت بهره جست و چاره ای اندیشید.
دستگاههای  تمام  باید  امــا  اســت،  تلخی  واقعیت  چند  هر 
تعلیم و تربیت کشور، دستگاههای تبلیغاتی و علما و روحانیون، 
که مدعیان اصلاح  سازمان های تبلیغاتی، ارشاد و فرهنگ و... 
که در ساختن جامعه ای مطلوب و  کنند  امور بوده اند، اعتراف 
که این راه رفته ما را به  سالم شکست خورده اند و بدیهی است 

کرده است. مقصود نرسانده و چه بسا فاصله هم ایجاد 

کرد؟ چه باید 
به نظر می رسد در دسته بندی عوامل مؤثر در ایجاد چنین شرایطی 
باید اولویت بندی کرد و برای آن عواملی که بیشترین آثار مخرب 
را دارد چاره جویی کرد. بدیهی است رفع بیکاری و ایجاد اشتغال 
از مهمترین عوامل مؤثر در جلوگیری از ارتکاب سرقت، اعتیاد، 
گر مدیران و  کار یک شبه حل نمی شود. ا فحشا و... است. این 
که در  گرانبهایی  کشور هوشیار بودند و فرصت های  برنامه ریزان 
اختیار داشتند را از دست نداده بودند و از تجربیات جوامع بشری 
کرده بودند، استفاده می کردند و سرمایه های  که این راه را طی 
آمار  این  امــروز  نمی دادند؛  هدر  بیهوده  را  کشور  انسانی  و  مالی 

ک بیکاری را شاهد نبودیم. وحشتنا
کار و نان را برای مردم وظیفۀ  کردن  گر مدیران کشور فراهم  ا
موضوع  این  به  رفتار  در  هم  و  گفتار  در  هم  می دانستند؛  خود 
می پرداختند و از هر کاری و حرفی که به نان مردم آسیب می زده 
این  بین  که  شعاری  هرگونه  از  و  می کردند  ــودداری  خـ اســت، 
گر قرار بود  وظیفۀ مدیران فاصله می انداخت دوری می جستند؛ ا
کار را برای  کنند، نقش ایجاد نان و  کشوری رابطه برقرار  با هر 
کردند، تأثیر  کشوری قطع رابطه  گر با  مردم لحاظ می کردند و ا
کار مردم می سنجیدند؛ شاید بسیاری از این  آن را بر روی نان و 

اشتباه ها اتفاق نمی افتاد.
گذشته، تأسف خوردن بیهوده است. امروز باید  برای آنچه 
با عبرت گرفتن از گذشته راه درستی را پیمود. این ملت توانسته 
کار و  کند، مردان و زنان فدا است سختی های زیادی را تحمل 
که  که باید آنها را از سراسر دنیا فراخواند  کارآفرینی دارد  دانشمند 

هم خود بیایند و هم سرمایه بیاورند.
کرد و با سرعت با  باید نهضت ملی و بسیج همگانی ایجاد 
که ژاپن و آلمانِ در  کرد. به یاد آورید  این سرطان بیکاری مقابله 
جنگ سوخته، دست به زانوی خود نهادند و کشور خود را دوباره 
ساختند و امروز با پیشرفت های اقتصادی و فنی پیروزی خود را 
خ دشمنان دیروز خود می کشند. این تجربه و تجربه های  به ر
که خود را از منجلاب عقب ماندگی  کشورهای دیگری  گرانبهای 
از آنها بیاموزیم و  نجات دادند، امروز در اختیار ماست. ما باید 
برای خود بومی سازی کنیم و با ویژگی های فرهنگی خود سازگار 

نماییم.
خدا آن ملتی را سروری داد

که تقدیرش به دست خویش بنوشت
کاری ندارد به آن ملت سر و 

کشت که دهقانش برای دیگری 
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دکݡتر محسن رنانی
وه اقتصاد دانشگݡاه اصفهان عضو هیأت علمی گݡر

ینه پیش به سوی جامعۀ مار

اشاره
که برای خود انتخاب  گذشته مأموریتی  این قلم در ده سال 
عوام  هم  که  به گونه ای  اقتصاد  کردن  ساده  است:  این  کرده  
به  تمایل  نه  علت  همین  به  سیاستمداران.  هم  و  بفهمند 
داشتن دهها مقالۀ ISI داشته ام و نه ماموریتی برای خود در 
کــرده ام. همۀ تلاش فکری من  بسط دانش جهانی احساس 
گذار آرام تر  کمکی ناچیز به  در این سال ها معطوف به انجام 
کشورم از بحران های در پیش رو بوده است و برای  جامعه و 
که بکوشم تا بصیرت و دانش عمومی  کار لازم دانسته ام  این 
جامعه را در حوزۀ اقتصاد بالا ببرم تا دیگر، مثلًا، هیچ رئیس 
که تعداد »فرصت های شغلی مصوب«  جمهوری جرأت نکند 
است،  شــده  محاسبه  بانکی  وام هـــای  مبلغ  اســاس  بر  که  را 
به عنوان »افزایش اشتغال« به خورد جامعه بدهد و نه یک 
خبرنگار و نه یک سیاستمدار و نه حتی یک استاد دانشگاه 

متعرض این فریبکاری او نشود.
اقتصاد  حــوزۀ  از  که  کــرده انــد  توصیه  من  به  بارها  دوستانم 
کار  خارج نشو و زبان فنی تری در سخنان و نوشته هایت به 
کادمیک فاصله نگیری. اما من  بگیر تا از یک شخصیت آ
را  انسان چگونه می توانم دردهای هموطنانم  به عنوان یک 
من  تخصصی  رشتۀ  به  آنها  بیان  که  توجیه  این  با  و  ببینم 
که  گوشۀ عافیت بگزینم؟ به همین دلیل بود  ربطی ندارد، 
که برای  وقتی دعوت نامۀ »مؤسسه رحمان« به دستم رسید 
شرکت در نشست علمی »نگاهی دوباره به مسألۀ اسیدپاشی 
که در ۱۵ مرداد  کرده بود - نشستی  و آسیب های آن« دعوت 
این مؤسسه  در  نهاد مدنی  و همکاری چند  با همت   ۱۳۹۴
زنان  سوختۀ  صــورت هــای  از  یکباره  گویی   - می شد  بــرگــزار 
گریستم و آنگاه شروع به نگارش  کردم. نخست   هموطنم شرم 
یاد  که در نشست  نیافتم  کــردم. من خــودم توفیق  این متن 
از سوی من در آن نشست  این نوشته  اما  کنم،  شده شرکت 

قرائت شد.
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مقدمه

سپاسگزارم از صاحب نظران و کنشگران اجتماعی ارجمندی که با احساس وظیفۀ 
گفت وگویی مستمر، موضوع اسیدپاشی به چهرۀ نوامیس ما را  ملی و درانداختن 
که با این اقدام بر چهرۀ ناموس قانون  زنده نگه می دارند و نمی گذارند اسیدی 
در جامعۀ ما ریخته شد، تبخیر شود. من نیز امروز در همنوایی با شما بزرگواران 
زنان ما و  اقداماتی مانند اسیدپاشی به چهرۀ  که چگونه  می خواهم نشان دهم 
بی کفایتی دستگاههای مسؤول در این زمینه، به اسیدپاشی به چهرۀ اقتصاد ملی 
ما تبدیل شده است و بازسازی چهرۀ اقتصاد ملی، به سرنوشت پرونده هایی نظیر 

گره خورده است. پروندۀ اسیدپاشی به چهرۀ زنان اصفهانی 
کنم: چرا پس از اعلام توافق نهایی ایران با  اجازه بدهید با این پرسش شروع 
که انتظار می رفت شاخص قیمت در بورس  کشورهای پنج به علاوه یک، آن گونه 
خ ارز و طلا در سراشیبی سقوط قرار نگرفت؟ پاسخ سادۀ من  سهام جهش نکرد و نر
این است: چون دولت یازدهم و شخص آقای روحانی نتوانست پروندۀ اسیدپاشی 
وقتی  و  کرد؛  سکوت  نتوانست،  وقتی  و  برساند؛  روشنی  سرانجام  به  را  زنان  به 
که موضوع تمام شده است. اما مردم موضوع را تمام شده  کرد  گمان  کرد  سکوت 
نپنداشتند. مردم نگرانی و نارضایتی از این ناتوانی را در دل خویش نگاه داشتند و 
کنش مثبت به این توافق، در  پاسخ آقای روحانی را بعد از توافق اتمی، با عدم وا

بازارهای مختلف اقتصادی دادند.
که ادعای من اندکی غریب است. اما وقتی توضیح بدهم درمی یابید  می دانم 
گفته است؛ رباخواری جرم  که اخیراً  گرانسنگی نیست  که غریب تر از ادعای فقیه 
بزرگی است، اما آنچه به نظام اسلامی ضربه می زند، »نوحجابی« زنان است نه 
رباخواری بانک ها )البته ایشان واژۀ »بی حجابی« را به کار برده اند1 و بعداً هم نحوۀ 
بیان خود را تصحیح فرموده اند، ولی در اصلِ ادعا تغییری حاصل نشده است(. 

کم من در مورد این ادعای غریب خود توضیح بدهم. بنابراین بگذارید تا دستِ 

جامعۀ ایران، جامعۀ نمادساز
گردش اطلاعات به خوبی انجام نمی شود،  که  خیلی خلاصه می گویم: در جوامعی 
اطلاعات شفاف نیست، خِسّت اطلاعاتی وجود دارد، نهادهای دولتی نه شفافیت 
 دارند و نه پاسخگو هستند و رسانه ها نیز آزادی عمل ندارند؛ مردم دیگر اعتمادی 

که در هیچ خیابانی در ایران بانوی بی حجاب نمی بینیم؛ زنانی را  1. من با واژۀ »بی حجابی« موافق نیستم، چرا 
که من به آن »نوحجاب« می گویم. زنان بی حجاب را فقط در  یده اند  که »شکل تازه«ای از حجاب را برگز می بینیم 

بی می توان دید. کشورهای غر یا در  ساحل در

به اطلاعات رسمی ارائه شده از سوی نهادهای مسؤول ندارند. به خصوص وقتی 
توافقی در مورد اطلاعات اعلام شده در میان خود نهادهای مسؤول هم نباشد. 
میلیون  دو  سالیانه  که  می کرد  اعــلام  دولــت  رئیس  دهــم،  دولــت  در  مثال  بــرای 
که مرکز آمار همان دولت در سالنامه های  کرده است، در حالی  شغل جدید ایجاد 
که اشتغال افزایش نیافته است. در همان دولت، میزان  آماری اش نشان می داد 
تورم و بیکاری به صورتی غیرواقعی اعلام  می شد یا حتی آمارهای ملی دستکاری 
می شد تا میزان های مورد نظر به دست آید و اعلام شود. در مورد قاچاق یک تریلر 
کرده است،  گفته شد دولت ترکیه ضبط  که  طلا و دلار به ترکیه در دولت دهم، 
گرفتار  گزارش شفافی داده نشد. هیچ گاه در مورد تعداد بیماران  هیچ گاه به مردم 
ویروس اچ.آی.وی در ایران اطلاعات روشن و رسمی ارائه نشده است؛ و صدها 
مورد نظیر اینها. چرا راه دور برویم؟ مدت هاست در همین دولت یازدهم سخن 
گم شدن بخشی از دلارهای نفتی در دولت قبل شده است، اما با هیچ بیانیۀ  از 
مورد  در  کنون  هم ا نیستیم.  روبــه رو  زمینه  این  در   شفافی  اطلاع رسانی  و  رسمی 
تفسیر بندهای مختلف توافق اتمی در میان نهادهای داخلی کشور اختلاف وجود 
دارد و هر گروهی تفسیر خودش را ارائه می کند و حتی در مورد مبلغ واقعی دلارهای 

آزاد شده از تحریم، ارقام بسیار متفاوتی اعلام می شود. 
این گونه شواهد وقتی در طول زمان فراوان و انباشته می شود، به تدریج اعتماد 
مردم به اطلاعات رسمی را زایل می کند. در چنین شرایطی مردم به جای اعتماد 
آمارهای رسمی، به »شواهد نمادین« رجوع می کنند و حتی خودشان دست  به 
و  می گیرند؛  تــورم«  »نماد  را  بنزین  قیمت  تغییرات  مثلًا  می زنند.  نمادسازی  به 
خ ارز  برای آنکه توانایی مدیریت اقتصادی دولت را حدس بزنند، به تحولات نر
کنند  گفتار مقامات در مورد مهار تورم را آزمون  نگاه می کنند؛ یا برای آنکه درستی 
خ شیر و پنیر نگاه می کنند؛ یا برای آنکه میزان حمایت واقعی بخش های  به نر
و  نظامیان  مصاحبه های  تعداد  به  بزنند  حدس  دولــت  از  را  سیاسی  نظام  دیگر 
خطبه های امامان جمعه علیه سیاست های دولت نگاه می کنند. در واقع مردم 
اطلاعات  برای  شاخصی  و  جایگزین  نمادین،  به صورت  را  پدیده هایی  یا  کالاها 

مفقوده یا غیرِ قابل اعتماد در نظر می گیرند و براساس آن عمل می کنند.
پروندۀ  نظیر  پرونده هایی  سرنوشت  می گویم  کنون  ا که  اســت  نگاه  ایــن  با 
اسیدپاشی به زنان ایرانی به پدیده هایی نمادین تبدیل شده است و برای جامعه 
گر نیروی های انتظامی  پیام ها دارد. خیلی ساده مردم تحلیل می کنند و می گویند: ا
کنون نتوانسته اند، چند فرد افراطی یا بیمار روانی که در روز روشن  و امنیتی واقعاً تا
که بدا به حال ما  کرده اند را بگیرند  و در وسط شهر پی درپی اقدام به اسیدپاشی 
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گردش  که  در جوامعی 
اطلاعات به خوبی 
انجام نمی شود، 
اطلاعات شفاف 
نیست، خِسّت 
اطلاعاتی وجود دارد، 
نهادهای دولتی نه 
شفافیت  دارند و نه 
پاسخگو هستند و 
رسانه ها نیز آزادی عمل 
ندارند؛ مردم دیگر 
اعتمادی به اطلاعات 
رسمی ارائه شده از 
سوی نهادهای مسؤول 
ندارند. 

که با اعتماد به این نیروها شب ها به خواب آرام می رویم. بعد 
که  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  آیا می شود  به راستی  می پرسند 
کنترل پهباد آمریکایی را در آسمان به دست می گیرند و آن را در 
ک ایران به زمین می نشانند و یا طی عملیات پیچیده ای، رد  خا
قاتلان دانشمندان هسته ای را تا اسرائیل پی  می گیرند و ظرف 
چند ماه آنان را دستگیر می کنند، پس از ده ماه، هنوز نتوانسته 
را  ردشـــان  احــتــمــالًا  کــه   - اسیدپاشان  از  سرنخی  هیچ  باشند 
گرفت  می توان در همین محله ها و دخمه های اطراف اصفهان 
معلوم  نمی شود،  اعلام  و  هست  خبری  واقعاً  گر  ا کنند؟  پیدا   -
گر خبری نیست  می شود که پشت اسیدپاشان خیلی گرم است و ا
معلوم می شود پشت امنیت زندگی شهری ما خیلی سرد است. و 
گمان ها و تحلیل ها همین طور عمیق تر و عمیق تر  این حدس  و 

گاه به جاهای باریک می کشد. می شود و 
ــرش مأموریت  راســتــی وقــتــی رئــیــس جــمــهــوری بــه ســه وزیـ
پیگیری  را  اصفهانی  زنــان  به  اسیدپاشی  موضوع  که  می دهد 
کنند و بعد خودش و نهادهای مسؤول و وزرایش این مأموریت 
کم کم حتی  را فراموش می کنند و دیگر هیچ خبری نمی شود و 
و  نشست ها  برخی  که  می شوند  آن  مانع  نهادها  برخی  گاهی 
همایش ها و نمایشگاههای نقاشی برای مسألۀ اسیدپاشی برگزار 
کشور به هیچ کس و هیچ چیز حتی به دستور  شود، یعنی در این 
اعتماد  و  امید بست  نیز نمی توان  رئیس جمهور به سه وزیرش 
کرد. نگران نباشید، یادم هست و بیراهه نمی روم، دارم دربارۀ 
کمان و مجریان قانون سخن می گویم  چراییِ بی اعتمادی به حا
قیمت ها  اتمی،  توافق  از  بعد  چرا  که  می کنم  ریشه یابی  دارم  و 
در بورس سهام حتی برای چند روز هم جهش نکرد و چرا مردم 

برای خرید سهام یا فروش دلار و سکه به بازارها هجوم نبردند.
موضوع  از  غیر  چرا  می گویند  مردم  کجایید؟  روحانی،  آقای 
ما  است  سال  دو  نیست؟  پیدایتان  دیگری  جای  اتمی،   تفاهم 
منتظر شماییم. نمی خواهید با ما سخن بگویید؟ نمی خواهید 
بودیم،  داده  رأی  شما  به  قبلش  ماه  چند  آنکه  با  بپرسید  ما  از 
چرا در هنگام تکمیل فرم، از دریافت یارانه ها انصراف ندادیم؟ 
نمی خواهید از ما بپرسید با آنکه خیلی از توافق اتمی خوشحال 
لقب  »ظریف« تان  به  و  گفتیم  آفرین  »ظرافت«تان  به  و  شدیم 
بــورس هجوم نبردیم  بــرای خرید سهام به  اما  قهرمان دادیــم، 
»همه پرسی«  ما  می گویند:  مــردم  نفروختیم؟  را  دلارهــای مــان  و 
از مقدورات شماست؛  ج  این مقوله خار نمی خواهیم، می دانیم 
ما لایحۀ حقوق شهروندی نمی خواهیم، می دانیم تصویب آن 
که دولت شما پایان یابد و  کنونی آنقدر طول می کشد  در مجلس 

بعد هم در صورت تصویب در مجلس بعدی، احتمالًا در شورای 
نگهبان متوقف می شود. آقای روحانی ما حتی نمی خواهیم شما 
به قول   و قرارها و وعده هایی که در انتخابات داده اید عمل کنید. 
که روحانی در زمان انتخابات قول هایی داده  ما می فهمیم 
تحقق پذیری  امــکــانِ  از  درستی  بـــرآورد  هم  خــودش  که  اســت 
این  که  کنیم  قانع  را  ما می توانیم خودمان  نداشته است.  آنها 
حکم  صداقت  گرچه  اســت؛  نبوده  فریب  سر  از  روحانی  حرکت 
در  را  ما  و  بگوید  سخن  ما  با  جمهور  رئیس  کنون  ا که  می کرد 
مورد محدودیت ها و مشکلات تحقق وعده های انتخاباتی اش 
باز  ــا  ام بــخــواهــد.  عــذر  مــا  از  تلویحی  بــه صــورت  و  کند  توجیه 
احساس می کنیم، این اقدام هم ممکن است رئیس جمهور را در 
که  کنون  تنگناهایی بگذارد. اما آقای روحانی ما انتظار داریم ا
در اوج قدرت و محبوبیت هستید در مورد تصمیمات و دستورات 
گرفته اید و داده اید  که در زمان ریاست جمهوری تان  و قول هایی 
پاسخگو باشید. و در مواردی که بعداً مشخص شد فلان تصمیم 
یا بهمان وعدۀ شما محقق شدنی نیست به مردم توضیح دهید 
کنید یا حتی پوزش بخواهید. ما از شما انتظار  و آنان را مجاب 
متفاوت بودن داریم. سکوت به معنی بی حرمتی به مردم است. 
ما هرگاه بخواهیم  مردم  آی  که؛  است  مردم  به  تلویحی  اعلام 
می آییم و با قول و قرار شما را به خود جلب می کنیم و بعد هم 
خودمان را و شما را در انبوه مسائل تازه فراموش می کنیم. آقای 
روحانی، شرایط اقتصاد و جامعۀ ما استاندارد نیست، چرا شما 
کنید؟  عمل  اســتــانــدارد  رئیس جمهور  یک  همانند  می کوشید 
شرایط  مدیر  یک  مانند  امــا  کنید،  رفتار  غیرعقلانی  نمی گویم 

کنید. بحران عمل 
یک  در  را  سخنم  همۀ  بدهید  اجـــازه  رئیس جمهور،  ــای  آق
زیادی  حدود  تا  حکمرانی  ساختار  به  اعتماد  کنم:  چکیده  کلام 
که از ساختار موجود حمایت  زایل شده است. حتی همان هایی 
می کنند در مقام عمل به آن اعتماد نمی کنند. شاید بسیاری از 
که امروز معیار  مردم ایران با شاخص های »حکمرانی شایسته« 
یک حکومت شایسته است آشنا نباشند و هیچ خبر نداشته باشند 
کشورهای  میان  در  شایسته  حکمرانی  شاخص  در  ما  رتبۀ  که 
به سرعت  ایــران  ک، مردم  با اما چه  پایین است.  جهان بسیار 
مانند  پرونده هایی  سرنوشت  آنان  برای  می کنند،  »نمادسازی« 
اسیدپاشی به زنان و برخورد بخشّ های مختلف حکومت با آن 
و بی نتیجگی دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور برای رسیدگی 
به آن، نمادی از حکمرانی بی سرانجام در ایران است. از نظر آنان 
این پرونده نمونۀ عینی و نمادی از شکست حکمرانی در این دیار 
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است. وقتی در دید مردم، نظام حکمرانی شکست خورده باشد، 
دیگر فرقی نمی کند، از آن پس آنان نه در حوزۀ اجتماعی اعتماد 

می کنند، نه در حوزۀ اقتصادی و نه در حوزۀ سیاسی.
اتمی  توافق  می خواهد  دلشان  مــردم  که  نیست  شکی  آری 
حاصل شود و دولت در سیاست هایش موفق شود، اما در عمل 
بدهند؛  هزینه  و  بیایند  وســط  خــودشــان  نیستند،  حاضر  دیگر 
بودند،  خوشحال  اتمی  توافق  حصول  از  خیلی ها  آنکه  با  حتی 
کردند و برای شادمانی به خیابان ها هم نریختند. مردم  احتیاط 
که  کسانی  گود بیایند و برای شما و  کنار  که تا  کم کم فهمیده اند 
کاری بکنند  دوستشان دارند و فکر می کنند می توانند برای آنها 
کثرش یک رأی هم در صندوق بیندازند، اما  هورا بکشند و حدا

نه بیش از این. 
به  اسیدپاشی  مانند  موضوعی  من  که  کنید  احساس  شاید 
زنان اصفهانی را بیش از حد بزرگ کرده ام. البته من این موضوع 
را به عنوان یک نمونه از پدیده های زایل کنندۀ اعتماد عمومی 
برگزیده ام و موارد فراوان دیگری از این دست را می توان شاهد 
که تأثیر این پدیده  و پدیده های نظیر این  آورد. اما اجازه بدهید 

را از طریق نظریۀ »پنجرۀ شکسته« توضیح بدهم. 

حکمرانی ایران در دام پنجرۀ شکسته
یک  مشترک  فــکــری  دســتــاورد  کــه  شکسته«  »پــنــجــرۀ  نظریۀ 
ساده  خیلی  است،  آمریکایی  جامعه شناس  یک  و  جرم شناس 
کوچک، محتوای  یا پدیده های ظاهراً  می گوید برخی تغییرات 
کثیف  پیامشان خیلی بزرگ است. مثلًا شما ممکن است از روی 
نیز داوری  او  بــودن بدنۀ خــودروی یک نفر، دربــارۀ شخصیت 
می شوید  محله ای  وارد  وقتی  مثلًا  یا  باشید.  داشته  نامناسبی 
رها  کوچه  در  را  زباله هایشان  محله  آن  کنان  سا که  شیوه ای  از 
کوچه داوری  کرده اند در مورد فرهنگ و سطح طبقاتی اهالی آن 
 کنید. گاهی شنیدن یک دروغ کوچک از فردی برجسته، کل نظر 
که فقط یک  و نگاه ما در مورد او را تغییر می دهد. درست است 
اما همان یک دکمه ممکن  افتاده است،  از پیراهن شما  دکمه 
تغییر  را  شما  با  شرکت  استخدام  کمیتۀ  مصاحبۀ  نتیجۀ  است 
کمیته با دیدن همان یک دکمۀ افتاده، احساس می کند  دهد. 
کارمند منظم و مرتبی برای شرکت  که شما ممکن است نتوانید 
باشید. بنابراین وجود یک »پنجرۀ شکسته«، در خانه یا کوچه  یا 
که اینجا اوضاع خیلی هم  کارخانۀ شما، پیامی است به بیننده 
نظم و نَسَق ندارد. و البته پروندۀ اسیدپاشی به زنان اصفهانی، 
نمونه ای از صدها پنجرۀ شکسته ای است که در جامعۀ ما وجود 

دارد و ظاهراً به آنها اهمیتی داده نمی شود، اما در عمل پیام های 
بزرگی برای جامعه و حتی ناظران بیرونی دارد.

تمام  در  بیندازیم؛  اطــرافــمــان  بــه  کلی  نگاه  یــک  گــر  ا حــالا 
کشورمان  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  حوزه های 
چنین  در  می شویم.  ــه رو  روب شکسته  پنجره های  از  انبوهی  با 
که  کنم  کارآفرین توصیه  به فلان سرمایه گذار  گر من  ا شرایطی 
کمک به بهبود شرایط اقتصاد ملی وارد فلان پروژه شود،  برای 
پنجره های  پیام  محتوای  گذاشتن  هــم  کنار  بــا  بلافاصله  او 
که در نظام حکمرانی ما فراوان است، پاسخ خواهد  شکسته ای 
توصیه  که شما  تولیدی  این حــوزۀ  و روی  آمــدم  گــر من  »ا داد: 
از مدتی  بعد  و  رساندم  تولید  به  و  کردم  می  کنید سرمایه گذاری 
فلان نهاد خاص که فعالیت اقتصادی هم دارد شروع به واردات 
واردات  تعرفه های  نفوذ،  اعمال  با  هم  بعد  و  کرد  کالا  همین 
کرد، من چه می توانم بکنم؟  مرا تخریب  بازار  و  کاهش داد  را 
از  حمایت  در  دولتی  مقام  کدام  می کند؟  دفاع  من  از  کسی  چه 
من می ایستد و می گوید این فرد با اعتماد به ما تمام زندگی اش 
کنون  ا و  است  کرده  کالا  این  تولید  برای  سرمایه گذاری  وارد  را 
کالا، تمام  اجازه نمی دهیم یک نهاد صاحب نفوذ با واردات این 

کند؟«. سرمایه گذاری او را نابود 
که این سرمایه گذار می تواند نمونه های فراوانی  روشن است 
قاطعیت  عــدم  و  قــانــون  در  بی ثباتی  کــه  را  مـــواردی  چنین  از 
مجریان در اجرای قانون، موجب نابودی بسیاری از همکارانش 
قانون  اول  فاز  آشکارش  نمونۀ  یک  بیاورد.  مثال  اســت،  شده 
که در دولت دهم اجرا شد و سهم بخش  هدفمندسازی یارانه ها 
تولید داده نشد و هیچ کس هم از بخش خصوصی حمایت نکرد 
هدفمندی  از  پس  تورمی  رکود  شرایط  در  کارآفرینان  از  خیلی   و 
نابود شدند و برخی به علت ورشکستگی همچنان در زندان اند.

کارآفرین  چندین  نام  باشد،  اصفهانی  سرمایه گذار،  این  گر  ا
کنون در زندان به سر می برند.  که هم ا تراز اول شهر را خواهد برد 
بودند؛  نکرده  هم  رانــت خــواری  نبودند،  فاسد  که  کارآفرینانی 
کشور  ایــن  قوانین  و  مقامات  قــرارهــای  قــول  و  به  فقط  و  فقط 
گرفتند و تمام سرمایۀ خویش را  کلان  کردند و وام های  اعتماد 
کردند و بعد تلاطمات  وارد فعالیت های اقتصادی بزرگ مقیاس 
که ناشی از بی تدبیری مقامات دولت قبل بود، شروع  اقتصادی 
شد و بعد تحریم ها آمد و سپس رکود اقتصادی و این تحولات 
هیچ  و  حکومتی  مــقــام  هیچ  و  نشاند  ســیــاه  ک  خــا بــه  را  آنـــان 
و  زندان اند  در  آنان  و هنوز هم  نکرد  آنها حمایت  از  دولتمردی 

روزاروز بر بدهی های بانکی شان افزوده می شود.

در دولت دهم، رئیس 
دولت اعلام می کرد 

که سالیانه دو میلیون 
کرده  شغل جدید ایجاد 
که مرکز  است، در حالی 

آمار همان دولت در 
سالنامه های آماری اش 

که  نشان می داد 
اشتغال افزایش نیافته 

است. در همان دولت، 
میزان تورم و بیکاری 
به صورتی غیرواقعی 

اعلام  می شد یا حتی 
آمارهای ملی دستکاری 

می شد تا میزان های 
مورد نظر به دست آید و 

اعلام شود.



شمارۀ 39     زمستان 1394
10

آقای روحانی ما انتظار 
که در  کنون  داریم ا
اوج قدرت و محبوبیت 
هستید در مورد 
تصمیمات و دستورات 
که در زمان  و قول هایی 
ریاست جمهوری تان 
گرفته اید و داده اید 
پاسخگو باشید. و 
که بعداً  در مواردی 
مشخص شد فلان 
تصمیم یا بهمان وعدۀ 
شما محقق شدنی 
نیست به مردم توضیح 
دهید و آنان را مجاب 
کنید یا حتی پوزش 
بخواهید. ما از شما 
انتظار متفاوت بودن 
داریم.

او همچنین به من خواهد گفت: من چگونه به قول  و قرارهای 
موافقت می کند  رئیس جمهورش  وقتی  که  کنم  اعتماد  دولتی 
ایران شناس آمریکایی »ریچارد فرای« در اصفهان به  که جسد 
گروه فشار چند ده نفره، از  ک سپرده شود، با مخالفت یک  خا
دستور خود عقب نشینی می کند. پنجرۀ شکسته مخالفت یک 
گروه چند ده نفره با دستور رئیس  جمهور و موفقیت آنها در توقف 
که  اجرای دستور رئیس  جمهور، به سرمایه گذار ما پیام می دهد 
گرچه در حوزۀ مناقشۀ اتمی با غرب به تفاهم رسیده ایم، اما این 
کلان و عزم عمومی نظام سیاسی در این  تفاهم حاصل تصمیم 
باره بوده است و دولت یازدهم در این زمینه مجری بوده است، 
الا اینکه بگوییم دولت یازدهم برای اجرای این تصمیمِ نظام، 
با ظرافت و ظرفیت و عقلانیت عمل کرد، ولی این به این مفهوم 
حوزه  این  در  دولــت  که  محبوبیتی  و  موفقیت  حالا  که  نیست 
به دست آورده است، موجب اقتدارش در حوزۀ حکمرانی داخلی 
هم شده باشد. در داخل »در« بر همان پاشنۀ سابق می چرخد. 
پس بهتر است همچنان: »بنشینم و صبر پیش گیرم، دنبالۀ کار 

خویش گیرم.«
که فرمانده  کسی می داند  چرا راه دور برویم؟ آیا در این دیار 
که در زمان دفاع مقدس،  کیست؟ یادمان هست  اقتصاد ایران 
همۀ وزرا و مقامات دولتی گوش به فرمان فرمانده جنگ بودند. 
به  در خوزستان  را  وزرا  تمام  اشاره  با یک  فرمانده جنگ  گاهی 
صف می کرد و وزرا موظف بودند، تمام امکانات وزارتخانۀ خود 
کنند. با  که فرمانده جنگ صلاح می داند بسیج  را در حوزه ای 
کنون جنگ به  که رفت. ا این حال بر سرنوشت جنگ آن رفت 
اقتصادی بسیار  امروز جنگ  اقتصاد منتقل شده است.  عرصۀ 
ک تر از جنگ تحمیلی است. بیکاری و تورم روزاروز اخلاق  خطرنا
و اعتقاد، روحیه و نشاط، ایمان و امید جامعه را نشانه رفته است 
شغل  بدون  ایرانی  میلیون  هفت  که  زودا  و  می کند.  تخریب  و 
کار )شامل بیکاران و کسانی  کار، اما بدون  یعنی جمعیت در سن 
ج شده اند( به مطالبه گری  کار خار که ناامید از یافتن شغل از بازار 
فقط  ببرند.  بهره  درهــم ریــزی  بــرای  بهانه ای  هر  از  و  برخیزند 
کافی  نگاهی به داده هــای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
کشور )15  کند. در میان جمعیت جوان  که ما را هراسان  است 
تا 29 سال( در سال 1390 افزون بر 2220000 بیکار و 4140000 
جوان نیت )NEET(1 یا جوان »بی شام« )یعنی جوان بی شغل، 
بی آموزش، بی مهارت = بی ش-آ-م( وجود دارد. بر اساس این 

ترک  که  جوانانی  معنی  به   Not in Education, Employment, or Training  .1
کرده اند، دنبال اشتغال نیستند و در پی مهارت آموزی هم نیستند. تحصیل 

کنون در سال 1394 باید گفت بیش از هفت میلیون جوان  آمار، ا
بیکار و »بی شام« داریم که در سنین بین 15 تا 29 سال قرار دارند 
که فقط هنوز ساعت  و این چیزی نیست جز یک بمب ساعتی 

انفجارش فرا نرسیده است.
آیا در عرصۀ جنگ امروز، یعنی عمیق ترین رکود اقتصادی 
ایران پس از جنگ جهانی دوم که هفتاد و هشت میلیون ایرانی 
را به عسرت نشانده است و بیکاری که افق زندگی هفت میلیون 
فرمان  به  گــوش  ما  نظامیان  اســت،  کــرده  تــار  و  تیره  را  جــوان 
فرماندهان  می تواند  اقتصاد  وزیر  امروز  آیا  اقتصادند؟  فرمانده 
که نظامیان از فلان عرصۀ  کند و دستور دهد  نظامی را به خط 
حوزه  کــدام  به  را  شرکت  بهمان  سرمایۀ  شوند،  ج  خــار اقتصاد 
کنند، مالیات هایشان را  ببرند، حساب های مالی شان را شفاف 
وارد  ارز  بازار  کنند، در  را تعطیل  بدهند، اسکله های غیررسمی 
در  را  سرمایه هایشان  و  کنند  تعطیل  را  بانک هایشان  نشوند، 

گیرند؟  کار  مسیر خروج از رکود به 
یادمان نرود که در جنگ، منابع اقتصادی ما تهی نشده بود، 
کنون  و ذخایر اخلاقی و سرمایه های اجتماعی ما در اوج بود. اما ا
ما با تهی شدگی منابع اقتصادی و اجتماعی نیز روبه رو هستیم. 
که می خواهد در شرایط تهی شدگی منابع،  حالا فرمانده اقتصاد 
همۀ  همه جانبۀ  حمایت  بــدون  مگر  کند،  مدیریت  را  اقتصاد 

ارکان و بخش های نظام سیاسی می تواند؟
که هرگاه  راستی وقتی فرمانده سپاه، خود را موظف می بیند 
که او نمی پسندد، بلافاصله  رئیس  جمهور اظهار نظری می کند 
جوابش را در یک سخنرانی و از پشت تریبون عمومی بدهد، آیا 
که از  گشوده است  کارش پنجرۀ شکسته ای  که با این  نمی داند 
درون آن دارد به چهرۀ اقتصاد ایران اسید می پاشد؟ یعنی با این 
کارش چهرۀ آیندۀ اقتصاد ایران را تیره و مخدوش می کند و به 
فعالان اقتصادی پیام می دهد که رئیس جمهور در ایران کاره ای 
را  نیست و حتی حق اظهارنظر در مورد یک بند قانون اساسی 
اساسی  قانون  اصل 113  مطابق  اینکه  به  رسد  چه  نــدارد،  هم 
بتواند مسؤولیتش در نظارت بر اجرای قانون اساسی را به نحو 
قرارهایش  و  قــول  به  مبادا  بنابراین  رســانــد؛  انجام  به  احسن 
گر هم برای راه انــدازی یک فعالیت اقتصادی به  دل ببندید. ا
شما وامی داد، آن را بگیرید و دلار و سکه و زمین بخرید، چون 
بالا  مــا  بین  سیاسی  تنش های  بعدی  انتخابات  در  ــه زودی  بـ
تازه ای می شود  می گیرد و در نتیجه اقتصاد هم وارد تلاطمات 
که معلوم نیست چه به سر تولید شما بیاید. پس ارز و طلا بخرید 

تا آسیبی نبینید.
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من چگونه به قول 
 و قرارهای دولتی 

که وقتی  کنم  اعتماد 
رئیس جمهورش 

که  موافقت می کند 
جسد ایران شناس 

آمریکایی »ریچارد 
فرای« در اصفهان به 

ک سپرده شود،  خا
با مخالفت یک 

گروه فشار چند ده 
نفره، از دستور خود 

عقب نشینی می کند.

که فرمانده سپاه  از طریق پنجرۀ شکسته ای  در واقع مردم 
می یابند  در  می دهد،  نشان  مصاحبه هایش  و  سخنرانی ها  در 
که دولت فرمانده اقتصاد نیست. با این برخوردها مردم متوجه 
غیررسمی  اسکله های  بر  نمی تواند  دولــت  قطعاً  که  می شوند 
کند؛ و دولت قطعاً  که در دست نیروهای نظامی است نظارت 
نظامیان  به  وابسته  مؤسسات  اقتصادی  فعالیت  بر  نمی تواند 
آنها  اقتصادی  مؤسسات  از  نمی تواند  بی گمان  و  کند؛  نظارت 
را در جهت  آنها  مالیات بگیرد؛ و نمی تواند سرمایه های عظیم 
خروج اقتصاد ایران از رکود به کار بگیرد؛ و نمی تواند بر مؤسسات 
حکمرانی  یعنی  همه  اینها  و  کند؛  نظارت  آنها  بانکی  و  مالی 

شایسته و تدبیر عقلانی امور در این دیار شکست خورده است. 
پنجرۀ  کنار  در  را  سپاه  فرمانده  شکستۀ  پنجرۀ  وقتی  مردم 
امامان  کنایه های  و  نیش  کنار  در  و  فشار  گروههای  شکستۀ 
کنار مواضع سایر بخش های نظام می گذارند،  جمعۀ شهرها و در 
که نظام سیاسی برای خروج اقتصاد از رکود، پشت  درمی یابند 
در  دولت  که  می کنند  احساس  شهودی  به طور  و  نیست  دولت 

مدیریت اقتصاد تنهاست و موفق نخواهد شد.
آری این همه پنجرۀ شکسته، چهرۀ اقتصاد ایران را به شکل 
چهره ای سوخته از اسید بی ثباتی و بی اعتمادی درآورده است 
که اقتصاد ایران وارد فضای »نااطمینانی«  و چنین شده است 
شود،  »نااطمینانی«  فضای  وارد  اقتصادی  وقتی  و  است  شده 
نباید امیدی به مشارکت جدی بخش خصوصی در  یعنی فعلًا 

عرصۀ فعالیت واقعی تولیدی داشت.

اقتصاد ایران در چنگال »نااطمینانی«
می شود،  انبوه  شکسته  پنجره های  تعداد  وقتی  کلام،  یک  در 
خواه از جنس بی سرانجام ماندن پروندۀ اسید پاشی به زنان ما 
باشد یا از جنس مالیات ندادن نهادهای اقتصادی نظامیان، یا 
از جنس پخش نشدن مستقیم سخنان رئیس جمهور در مجامع 
که  کشیدن این واقعیت  خ  مختلف از سوی صدا و سیما و به ر
رئیس جمهور در این دیار هیچ کاره است، همگی با هم به منزلۀ 

کارخانۀ تولید »نااطمینانی« در جامعه عمل می کنند.
یا »ریسک« دارد.  زندگی اجتماعی در همۀ جوامع مخاطره 
که ما از قبل می شناسیم و حتی احتمال  ریسک، خطری است 
که نه  وقوع آن را هم می دانیم. اما »نااطمینانی« خطری است 
آن را می شناسیم و نه احتمالش را می دانیم. آنچه زندگی مردم 
را - خواه سرمایه گذار، خواه خانم خانه دار و خواه مقام سیاسی - 
می ستاند،  آنها  از  را  تصمیم گیری  قــدرت  و  می کند  زمین گیر 

می دانند  افــراد  مثلًا  که  است  این  ریسک  است.  »نااطمینانی« 
کنند. آنها با در نظر  هنگام تردد در خیابان ممکن است تصادف 
را  آن  ریسک  و  به خیابان می آیند  باز هم  احتمال،  این  گرفتن 
که  کنون  که تو ندانی ا می پذیرند. اما »نااطمینانی« وقتی است 
از خانه بیرون می روی با چه سرنوشتی رو به روی می شوی. تو را 
می دزدند یا به صورتت اسید می پاشند، یا در یک انفجاری کشته 
می شوی. بی توجهی، عدم پیگیری و بی نتیجه ماندن اقدامات 
حکومت  ناتوانی  معنی  به  زمینه ها  این  در  مسؤول  نهادهای 
این گونه  کم کم  و  اســت.  مــردم  زندگی  از  نااطمینانی  حذف  در 
پدیده ها و حوادث، نمادی می شود بر وجود گستردۀ نااطمینانی 

در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم. 
ــا جــامــعــه مــانــنــد وجـــود پــیــچ هــا یا  ریــســک در یــک اقــتــصــاد ی
دست اندازهای زیاد در یک جاده است. اما نااطمینانی مانند وجود 
مهِ غلیظ است. وقتی جاده ای پر از دست انداز و پیچ های خطرناک 
باشد، ما رفتن را متوقف نمی کنیم، می رویم اما آهسته می رویم. اما 
وقتی جاده ای انباشته از مه است، خطر تصادف یا سقوط، قطعی 
امکان  نااطمینانی،  بهتر است هیچ حرکتی نکنیم.  اســت. پس 
تصمیم گیری عقلانی و برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد 
و اقتصاد را متوقف می کند. در شرایط نااطمینانی، مردم در ضمیر 
نااطمینانی  جلو  نمی تواند  که  دولتی  می گویند  خود  گاه  ناخودآ
کجا  از  بگیرد  را  فشار  گروههای  حملۀ  یا  اسیدپاشی،  از  حاصل 
معلوم که بتواند جلو ایجاد نااطمینانیِ نهادهای اقتصادی خاص 
که در آن  که نمی تواند فعالیت یک مؤسسۀ مالی  را بگیرد. دولتی 
که وقتی ما  کجا معلوم  گسترده رخ داده است را بگیرد، از  فساد 
کند؟ آنان در  وارد فعالیت اقتصادی شدیم، بتواند از ما حمایت 
گر پس از توافق اتمی ما به بورس  گاه خود می پرسند ا ضمیر ناخودآ
هجوم بردیم و سهام خریدیم و پس از آن تعدادی شرکت وابسته به 
نهادهای خاص شروع به عرضۀ گستردۀ سهام کردند و بورس را به 
کند؟  سقوط کشاندند، از کجا معلوم که دولت بتواند از ما حمایت 
گر ما دلارهای خود را در بازار عرضه کردیم و نرخ دلار کاهش یافت،  ا
اسکله های  به  که  اقتصادی  نهادهای  برخی  که  معلوم  کجا  از 
غیررسمی دسترسی دارند شروع به خرید انبوه دلارهــای ارزان ما 
گران نکنند؟  نکنند و دست به واردات انبوه نزنند و دوباره دلار را 
پس بهتر است ما فعلًا از هرگونه تصمیمی دست نگه داریم ببینیم 
گیرم،  پیش  صبر  و  »بنشینم  اســت  بهتر  بنابراین  می شود.  چه 
دنبالۀ کار خویش گیرم«. آنچه باید توجه داشت این است که این 
گیرم....«، نیز یک جمع بندی  جمع بندیِ »بنشینم و صبر پیش 

عقلانی است، اما از نوع »عقلانیت معنایی«.
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آیا در عرصۀ جنگ 
امروز، یعنی عمیق ترین 
رکود اقتصادی ایران 
پس از جنگ جهانی 
که هفتاد و هشت  دوم 
میلیون ایرانی را به 
عسرت نشانده است 
که افق زندگی  و بیکاری 
هفت میلیون جوان را 
کرده است،  تیره و تار 
گوش  نظامیان ما 
به فرمان فرمانده 
اقتصادند؟

تصمیم گیری در پناه »عقل معنایی«
تصمیم گیری  هنگام  به  افــراد  همۀ  می کند  فرض  اقتصاد  علم 
»عقلانیت  هم  منظورش  و  می کنند  عمل  عقلانی  اقتصادی، 
بــا به کارگیری منطق  کــه مــردم  ایــن معنی  بــه  ابـــزاری« اســت، 
با چه  اهدافشان  به  برای رسیدن  که  عقلی، محاسبه می کنند 
که بهترین )سریع ترین،  کنند  »ابزاری« و به چه شیوه ای عمل 
را  نتیجه  و...(  ســاده تــریــن  پرمنفعت ترین،  کم هزینه ترین، 
گزینه های  بین  مــردم  که  می گوید  استدلال  همین  با  بگیرند. 
که بیشترین منفعت  مختلف اقتصادی آن را انتخاب می کنند 
کند. اما علم اقتصاد مرسوم تصریح نمی کند  را برای آنها ایجاد 
گرفته نمی شوند و خیلی  که خیلی از تصمیمات در شرایط عادی 
گرفته می شوند با محاسبۀ سود و  که در شرایط عادی  از آنها هم 
زیان گرفته نمی شوند. آری مردم وقتی در شرایط عادی هستند، 
را  چهارتایی  دوتــا  دو  محاسبات  همان  خــود  تصمیمات  بــرای 
آن  دیگر  هستند،  هیجانی  یا  عصبانی  وقتی  مــردم  امــا  دارنــد. 
محاسبات را ندارند، بلکه یکباره تصمیماتی می گیرند که ممکن 
است، عقلانی هم نباشد. وقتی عزیزتان در اغماست و پزشکان 
با فلان  که  گفته شــود  گــر  ا کــرد  فــوت خواهد  بــه زودی  گفته اند 
گرانقیمت می شود دو سه روز او را در همین حالت  داروی بسیار 
که دو سه  اغما بیشتر زنده نگه داشت، اصلًا محاسبه نمی کنید 
روز بیشتر زنده ماندن بیماری که در اغماست، چه منفعتی برای 
خود بیمار یا برای اطرافیان دارد؟ بلکه بی درنگ آن دارو را تهیه 

می کنید. 
اما  نیستید،  هــم  هیجانی  شــرایــط  در  وقــت هــا  برخی  حتی 
نیست.  آن  در  منفعتی  محاسبۀ  هیچ  که  می گیرید  تصمیماتی 
کوچک  که یک فعالیت  اقتصادی  گرفته اید  مثلًا وامی از بانک 
کوچک  از مشاغل مختلف  کنید. فهرستی  راه انــدازی  خدماتی 
می کنید.  تهیه  آنها  متوسط  درآمــد  با  همراه  را  خدماتی  مقیاس 
و  قصابی  نظیر  مشاغلی  شما  مشاغل  فهرست  در  کنید  فــرض 
نظیر  مشاغلی  و  دارنــد  را  درآمــدهــا  بالاترین  کلّه پاچه،  فــروش 
کمترین درآمد هستند.  کتابفروشی و فروش لوازم ورزشی دارای 
گر شما به لحاظ ساختار روانی و روحیات خود نتوانید با مشاغلی  ا
کلّه پاچه ارتباط بگیرید، بی درنگ و بدون  نظیر قصابی و فروش 
مشاغل  فهرست  از  را  گزینه ها  این  آنها،  بــالای  درآمــد  به  توجه 
شما  بــرای  مشاغل  این  واقــع  در  می گذارید.  کنار  خود  انتخابی 
زندگی تان  و  یعنی احساس می کنید تلاش  نیستند.  »معنی دار« 
این  با  اســت  ممکن  گرچه  نمی شوند  معنی دار  مشاغل  ایــن  با 
مشاغل به درآمد و رفاه بالایی هم برسید. اقتصاددانان نهادگرا 

نوع  از  اما  هستند،  عقلانی  هم  تصمیمات  این گونه  می گویند 
به کار  را  شهودی«  »عقل  عنوان  گر  ا شاید  معنایی«.  »عقلانیت 

ببریم برای ما ملموس تر باشد.
براساس »عقلانیت  از تصمیمات ما در زندگی   بزرگی  بخش 
معنایی« اتخاذ می شود نه »عقلانیت ابزاری«. هر چه تصمیمات 
برای ما مهمتر و بر زندگی بلندمدت  ما اثرگذار تر باشند، احتمال 
منفعتی  محاسبات  )یعنی  ــزاری  اب عقلانیت  جای  به  ما  اینکه 

کنیم، بیشتر می شود. حسابگرانه( از عقلانیت معنایی استفاده 
که مردم برای برنامه ریزی اقتصادی  کرد  کنون باید توجه  ا
یعنی تصمیم گیری بلند مدت اقتصادی بر پایۀ عقلانیت ابزاری، 
با  افــق  یــک  وجــود  نخست  هستند:  شــرط  دو  تحقق  نیازمند 
کنند با  که مثلًا احساس  ثبات و قابل اعتماد در پیش روی آنها 
سرمایه گذاری در فلان پروژه حداقل ده سال آینده می توانند در 
کنند؛ و دوم در دسترس بودن اطلاعات  کار فعالیت  کسب و  این 
باشد،  نداشته  وجــود  شرط  دو  این  گر  ا اعتماد.  قابل  و  درســت 
استفاده  خود  ــزاری  اب محاسبه گر  عقلانیت  از  نمی توانند  مــردم 
اعلام  که دولت  تورمی  میزان  این  کنند. وقتی مردم نمی دانند 
خ ارز فعلی  که نر کرده است، درست است یا نه؛ وقتی نمی دانند 
که چند ماه دیگر با  کی دوام می آورد و احتمال آن را بدهند  تا 
خ ارز  گروههای پشت پرده، نر یک تصمیم دولتی یا یک تبانی 
کنون برای  که از ا کند؛ وقتی نمی دانند این شمشیرهایی  جهش 
کشور چه سرانجامی  انتخابات مجلس آخته شده است، برای 
همین  پایان  تا  روحانی  آقــای  نمی دانند  وقتی  داشــت؛  خواهد 
گر آقای روحانی در دورۀ  دورۀ  اولش دوام خواهد آورد یا نه؛ و ا
صدها  و  نــه؛  یا  می شود  صلاحیت  تأیید  شــود،  کاندیدا  بعدی 
از »عقلانیت  استفاده  را به سمت  این دست، مردم  از  گر دیگر  ا
معنایی« سوق می دهد. یعنی دیگر محاسبه نمی کنند، عقلانیت 
معنایی  تولیدی  سرمایه گذاری  فعلًا  می گوید  آنها  به  معنایی 
گرچه  ندارد؛ فعلًا رفتن به سمت تولید صادراتی معنایی ندارد؛ 
تفاهم اتمی انجام شده است، اما هیچ چیز معلوم نیست، پس 
معنایی  دلارهایت  فروش  فعلًا  نــدارد؛  معنایی  سهام  خرید  فعلًا 
ندارد؛ درست است که مسکن در رکود است اما فروش آن و بردن 
سرمایۀ  آن به سمت تولید هم معنایی ندارد؛ و صدها »معنایی 
که یک جامعه وارد »فاز  از این دست. و چنین می شود  ندارد« 
غلبۀ  بلکه  نیست،  منفعل  ما  امروز  جامعۀ  می شود.  بی عملی« 
عقل معنایی در همۀ حوزه ها، آن را به »اغما« برده است. و به 
که من وضعیت امروز جامعۀ ایران را »جامعۀ  همین دلیل است 

مارینه« می نامم.
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جامعۀ مارینه، نه 
فعال است نه منفعل. 
واژۀ »مارینه« را من از 

ترکیب دو واژۀ »مادینه« 
و »نرینه« به عنوان 

مفاهیم »دهندگی« و 
»پذیرندگی« ساخته ام.

به سوی جامعۀ  مارینه
زندگی  مهم«  »تصمیمات  از  بخشی  انــســان هــا  همۀ  همیشه 
در  ازدواج،  در  معمولًا  ما  می گیرند.  معنایی  عقلانیت  با  را  خود 
طلاق، در مهاجرت،  در تغییر مذهب، در پذیرش یک نظریه یا 
کاری نداریم  ایدئولوژی و نظایر اینها با محاسبات عقل ابزاری 
کثریت  ا مثلًا  می کنیم.  نگاه  اقــدامــات  آن  »مــعــنــی داری«  به  و 
با  زندگی  که  می کنیم  ازدواج  فردی  با  عــادی(  )انسان های  ما 
منافع  ما  بــرای  او  با  زندگی  اینکه  نه  ما معنی دار است  بــرای  او 
از  که بخشی  مادی بیشتری خواهد داشت. پس طبیعی است 
رفتارهای ما بر عقلانیت معنایی استوار باشد. اما وقتی شرایط 
اطلاعات  و  باشد  بی افق  و  بی ثبات  چنان  بلندمدت  در  جامعه 
که »بیشتر«  کنند  که مردم عادت  باشد  اعتماد  چنان غیرقابل 
کنند،  تصمیمات مهم زندگی خود را با عقلانیت معنایی اتخاذ 

آنگاه می توان گفت با یک »جامعۀ مارینه« روبه رو هستیم. 
را  »مارینه«  واژۀ  منفعل.  نه  است  فعال  نه  مارینه،  جامعۀ 
مفاهیم  به عنوان  »نرینه«  و  »مادینه«  واژۀ  دو  ترکیب  از  من 
است  موجودی  مارینه  ساخته ام.  »پذیرندگی«  و  »دهندگی« 
که نه مادینه است و نه نرینه، نه دهنده است نه پذیرنده، نه 
که  بگیرید  نظر  در  را  بیماری  منفعل.  نه  و  است  فعال  کنشگر 
برای  فقط  نه  یعنی  می کند،  عمل  فعال  بیماری اش  مــورد  در 
فعال  به طور  خودش  بلکه  می کند.  مراجعه  پزشک  به  معالجه 
که  مــی دهــد  خــط  پزشک  بــه  حتی  و  می کند  تعامل  پزشک  بــا 
مشکلش کجاست و چیست و برای حل آن هم راهِ حل پیشنهاد 
نیز  کنشگر است. بیمار دیگری  بیمار فعال و  می کند. این یک 
نکند  مراجعه  هم  پزشک  به  معالجه  بــرای  حتی  است  ممکن 
به  را  بیماری اش  اقدام می کنند، فقط  او  برای  و وقتی دیگران 

او  است  ممکن  گرچه  بگیرد.  نسخه  او  از  و  کند  عرضه  پزشک 
کند، اما او یک بیمار منفعل است.  به نسخۀ پزشک هم عمل 
اغما رفته است و حتی در مورد  که به  نیز هست  بیمار دیگری 
گفت وگو هم نمی کند و دستورات پزشک  بیماری اش با پزشک 
تنها  نه  که  مارینه جامعه ای است  نمی کند. جامعۀ  اجرا  را هم 
کنشی هم به  کنشگری فعال در آن مختل است، بلکه حتی وا
کنش دیگران )دولت و سایر نهادهای عمومی( نشان نمی دهد. 
را  فعال  کنشگر  روحیۀ یک  آقای خاتمی  در دورۀ  ایران  جامعۀ 
تبدیل  منفعل  کنشگری  به  احمدی نژاد  آقای  دورۀ  در  داشت؛ 
کنون دارد به سوی مارینگی می رود. یعنی شرایط عمومی  شد و ا
که  اســت  رفته  سمتی  به  آرام  آرام  اخیر  قــرن  ربــع  یک  در  کشور 
اینجا رسانده است. هیچ دولتی به تنهایی مقصر  را به  جامعه 
که  کل نظام سیاسی در این ربع قرن در مسیری بوده  نیست. 
و  آفریده  بی اعتمادی  و  است  کــرده  تولید  مکرر  بی ثباتی های 
کرده است و بنابراین جامعه آرام آرام  افق های آینده را محدود 

به سوی مارینگی رفته است. 
که صددرصد افراد و  وقتی می گوییم »جامعه«، روشن است 
نهادها را نمی گوییم بلکه برآیند کلی را می گوییم وگرنه در همین 
کشور با روحیه و امید  کارآفرینان  شرایط سخت هم هنوز برخی 
بالایی در حال فعالیت اند. اما برآیند همۀ اینها این شده است 
که علی رغم تزریق یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد ایران در ده 
و  است  بوده  صفر  ایــران  در  اشتغال  رشد  سرعت  گذشته،  سال 
اشتغال در این ده سال تغییر محسوسی نکرده است. مارینگی 
شما  بدن  اما  بخورید،  غذا  زیــادی  حجم  شما  که  همین  یعنی 
کنشی نشان ندهد و رشد نکند. این یعنی سازوکارهای فعال  وا

کار افتاده است.  و پیش برنده و بهبوددهنده در سیستم شما از 
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کنون باید توجه  ا
که مردم برای  کرد 
برنامه ریزی اقتصادی 
یعنی تصمیم گیری 
بلند مدت اقتصادی بر 
پایۀ عقلانیت ابزاری، 
نیازمند تحقق دو شرط 
هستند: نخست وجود 
یک افق با ثبات و قابل 
اعتماد در پیش روی 
که مثلًا احساس  آنها 
کنند با سرمایه گذاری در 
فلان پروژه حداقل ده 
سال آینده می توانند در 
کار فعالیت  کسب و  این 
کنند؛ و دوم در دسترس 
بودن اطلاعات درست 
و قابل اعتماد.

کنش نشان می دهد.  را می بیند و وا جامعۀ فعال مشکلات 
کنشی نشان نمی دهد.  جامعۀ منفعل مشکلات را می بیند، اما وا
فرار  آنها  دیــدن  از  و  نمی بیند  را  مشکلات  اصــولًا  مارینه  جامعۀ 
در  جامعه  ایــن  در  تحول  امید  بــه  روزی  مــا  جــوانــان  می کند. 
اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  در  بعدها  و  جنگ  جبهه های 
کــم کــم حــضــورشــان در حد  حــضــور پــررنــگــی داشــتــنــد. بــعــدهــا 
گاه محدود شد. الان جوان ها دیگر اعتراض  گاه به  اعتراضات 
هم نمی کنند. یا همه چیز را مسخره می کنند یا اصولًا خودشان را 
به ندیدن می زنند یا تلاش می کنند به هر شیوه ای از کشور بروند. 
اینکه جامعه ای به تولید انبوه جوک و مسخرگی و لودگی روی 

می آورد، نشانه های یک جامعۀ مارینه است. 
که برای مشاوره به  در سالهای اخیر بیشتر فعالان اقتصادی 
که سرمایه شان  کرده اند سؤالشان این نبوده است  من مراجعه 
که آیندۀ بهتری داشته  کدام فعالیت تولیدی به کار بگیرند  را در 
دیگر  ما  می گفته اند  معمولًا  بلکه  ببرند.  بیشتری  سود  و  باشد 
به صورتی  را  سرمایه مان  می خواهیم  فقط  نیستیم  سود  دنبال 
که ارزش آن حفظ شود و  کنیم  بین دارایی های مختلف تقسیم 
از این پس می خواهیم دنبال یک زندگی آرام و بی تنش باشیم. 
کارآفرینان ما نیز  که به جان  این همان بیماری مارینگی است 
کنون  ا و  اســت  هلندی  بیماری  دچــار  ما  اقتصاد  اســت.  افتاده 

جامعۀ ما دارد دچار بیماری مارینگی نیز می شود.
گرچه ممکن است برخی از مقامات ما از این وضعیت خشنود 
اعتراض  هرگونه  فقدان  و  امنیت  و  ثبات  نشانۀ  را  آن  و  باشند 
سکوتِ  این  نیست.  چنین  اما  کنند،  تلقی  اجتماعی  مسألۀ  و 
یا  با یک حادثه  روزی  رفته  اغما  به  بیمارِ  این  کی است.  ترسنا
آنگاه دیگر مدیریت پذیر نخواهد  و  آمد  به هوش خواهد  شوک 
از  پر  یا »جای  پارسی به معنی »مــارلاخ«  زبان  بود. »مارین« در 
کنون به سان ماری است که به خواب  مار« نیز هست. جامعۀ ما ا
بیدار  وقتی  نمی دانیم  است.  رفته  پوست اندازی  از  پیش  دورۀ 
شود چه موجودی از این پوست بیرون خواهد آمد. مبادا آن شود 

که در داستان »ویس و رامین« می خوانیم: 
کُهسارت پلنگین ین و  رهت مار

گیا و سنگش از خون تو رنگین

دستبوسی ناموس قانون
من نیز در این نوشته عنان قلم خود را به دست »عقل معنایی« 
که برایم معنی دار است نه آنچه  داده ام. یعنی آن را می نویسم 
به  قلمم  که  کوشیدم  البته  و  دارد.  بیشتری  منفعت  من  برای 

ما  جامعۀ  که  بود  این  من  سخن  همۀ  نشود.  گرفتار  مارینگی 
گرفتار گروهها و رفتارها و بازیگران و سیاستمدارانی شده است که 
که القای نزاع و بازتولید  از طریق نمایش پنجره های شکسته ای 
می پاشند  اسید  ما  ملی  اقتصاد  چهرۀ  به  می کند،  نااطمینانی 
بزند.  امید جوانه  و  اقتصاد، نشاط  این  و نمی گذارند، در چهرۀ 
به  مــردم  شــد،  بلندمدت  و  فـــراوان  نااطمینانی ها  وقتی  آنگاه 
اقتصادی  تصمیم  هیچ  بنابراین  و  می برند  پناه  معنایی  عقل 
اتخاذ نخواهد بود. وقتی عقل معنایی بخش  بلندمدتی قابل 
کرد، جامعه به سمت  اعظم تصمیمات مهم زندگی ما را تسخیر 
مارینگی می رود و سرانجامِ مارینگی نیز قابل پیش بینی نیست. 
نکند،  شکسته  پنجره های  این  بــرای  فکری  تا  روحانی  دولــت 
طرْفی از سیاست های اقتصادی نخواهد بست. و البته می دانیم 
تا عزمی در نظام سیاسی ایجاد نشود این پنجره های شکسته، 

بسته نخواهد.
که مردم پس از تفاهم اتمی، برای خرید  پس طبیعی است 
و  نکنند  عجله  ارز  فــروش  بــرای  و  نبرند  هجوم  ــازار  ب به  سهام 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری صف نکشند و تولیدکنندگان 
ایــرانــی  هیچ  و  ندهند  نــشــان  اتــمــی  تفاهم  بــه  کــنــشــی  وا هیچ 
جوانان  مهاجرت  موج  و  نگرداند  باز  ایــران  به  را  سرمایه هایش 

کاستی نگیرد.
سال  ده  در  کــه  نیست،  پــول  مــا  اقتصاد  مشکل  بنابراین 
که  نیست،  سرمایه  اســت؛  شده  برابر  ده  نقدینگی اش  گذشته 
خودشان  در  لازم  ظرفیت  برابر  چهار  تا  ما  صنعتی  شهرک های 
که چندین میلیون  انسانی نیست،  انباشته اند؛ نیروی  سرمایه 
دلار  تولیدند؛  بخش  اشـــارۀ  یــک  منتظر  بیکار  غ التحصیل  فار
گذشته یک هزار میلیارد دلار به معده اش  که در ده سال  نیست 
تزریق کرده ایم. مشکل اقتصاد ما چیزی از جنس امید، چیزی از 
جنس اعتماد، چیزی از جنس قانون، چیزی از جنس حکمرانی 

شایسته و چیزی از جنس شفافیت است. 
ما چاره ای نداریم جز آنکه به سمت بازسازی چهرۀ اسیدپاشی 
کنیم. و برای بازسازی این چهره باید  شدۀ اقتصادمان حرکت 
ایجاد  البته  و  کنیم  شــروع  حکمرانی  نظام  به  اعتمادسازی  از 
اقتدار واقعی در قدرت قانونی دولت به عنوان نمایندۀ حکمرانی 
عمومی، شرط لازم و نقطۀ آغازین بازسازی اعتماد و ایجاد امید 
به آیندۀ اقتصاد ایران است. پس پیگیری و به سرانجام رساندن 
نمادهایی  اسیدپاشی  نظیر  پرونده هایی  عاملان  مــجــازات  و 
دولت  به  اعتماد  بــرای  زمینه ای  و  عمومی  حکمرانی  اقتدار  از 
بــودم یک  آقــای روحانی  گــر جــای  ا و رئیس جمهور اســت. من 
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وقتی شرایط جامعه 
در بلندمدت چنان 

بی ثبات و بی افق باشد 
و اطلاعات چنان 

غیرقابل اعتماد باشد 
کنند  که مردم عادت 

که »بیشتر« تصمیمات 
مهم زندگی خود را با 

عقلانیت معنایی اتخاذ 
کنند، آنگاه می توان 

گفت با یک »جامعۀ 
مارینه« روبه رو هستیم. 

کوچ می کردم و در میدان نقش جهان چادر  هفته به اصفهان 
می زدم و همۀ دستگاههای مسؤول را فرامی خواندم تا عاملان 
اسیدپاشی دستگیر و تحویل قوۀ قضاییه شوند و آنگاه به تهران 
که هم این پیشنهاد من نمادین است  کنید  باز می گشتم. دقت 
کند، نمادی است از عزم و  کاری  گر رئیس جمهور چنان  و هم ا
این صورت  در  کنونی.  در شرایط  برای تحول  اقتدار حکمرانی 
گفت: روحانی می تواند  که مردم در ضمیر خویش خواهند  است 

کند. پنجره های شکستۀ اقتصاد و جامعۀ ایران را ترمیم 
گرچه به علت وجود مشکلات ساختاری  قطار توسعۀ ایران 
کند، اما بدون  در موتورش نمی تواند با سرعت مناسبی حرکت 
کرد،  نخواهد  حرکت  به  شروع  آن،  شکستۀ  پنجره های  ترمیم 
گر رئیس  جمهور پای  چون هیچ مسافری سوار آن نخواهد شد. ا
سخن و فرمانش در مورد پروندۀ اسیدپاشی نایستد، آیا می تواند 
پای  می تواند  آیــا  بایستد؟  انتخابات  در  وعده هایش  مــورد  در 
سخنش برای همه پرسی بایستد؟ آیا می تواند در مورد دستورش 
می تواند  آیا  بایستد؟  غیرقانونی  بورسیه های  به  رسیدگی  برای 
در مورد وعده اش برای مبارزه با فساد بایستد؟ آیا می تواند روی 
تصویب و اجرای لایحۀ حقوق شهروندی اش پای بفشارد؟ و آیا 
می تواند دربارۀ وظیفه اش برای نظارت بر اجرای قانون اساسی 

پایداری کند؟
کم کم  که مردم  کوچک است  کارهای ظاهراً  از همین  آری 
نوموس  کشور  این  در  قانون  که  می کنند  پیدا  اعتقاد  و  اعتماد 
)ناموس( شده است و دولت توانایی حفاظت از ناموس قانون 
رئیس  و  بــاشــد  داشــتــه  واقــعــی  حکمرانی  بــایــد  قــانــون  دارد.  را 
کند. در غیر این صورت  که قانون را اعمال  جمهور اقتدار دارد 
پیامی است  که در جامعۀ ما هست،  پنجرۀ شکسته  این همه 
معلوم  و  ــدارد«  ن »چهره  ایــران  اقتصاد  که  ما  سرمایه گذاران  به 
این  فــردای  نماد  و  امــروز  نمود  یعنی  کیست و چیست.  نیست 
چهرۀ  به  اسیدپاشی  یعنی  همه  اینها  اســت.  مخدوش  اقتصاد 
کردن چهرۀ آیندۀ جامعۀ ایران. آقای  اقتصاد ایران و مخدوش 
کل قوای نظام  کند و البته تا  روحانی باید این چهره را بازسازی 
کار ایشان را به طور قاطع حمایت  سیاسی با اجماع و عزم در این 
نکند، دولت یازدهم در بازسازی اقتصاد بی چهرۀ ایران شکست 
رهبری  معظم  مقام  که  نقشی  که  اســت  روشــن  خــورد.  خواهد 
می توانند در ایجاد اجماع و عزم در نظام سیاسی برای ترمیم این 
و بی بدیل خواهد  یگانه  نقشی  کنند،  ایفا  پنجره های شکسته 
گر نظام سیاسی می خواهد از بحران های عظیم در  بود. و البته ا
پیشِ رو در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به 

کند تا این چهره بازسازی شود و  کمک  کند، باید  سلامت عبور 
که هر »آن« ممکن است  البته فرصت چندانی هم باقی نیست، 

جامعۀ مارینه، پوست بیندازد و بیدار شود.

و اما سخن آخر
عزیزان حاضر در نشست »نگاهی دوباره به مسألۀ اسیدپاشی و 
کشید پوزش مرا بپذیرید.  گر سخنم به درازا  آسیب های آن«، ا
قرار بود برای قرائت در جلسۀ شما نوشتۀ  کوتاهی ارسال کنم. اما 
که در رخدادی  در طول این نوشتار هرگاه به یاد زنانی می افتادم 
خ « هایشان را دادند و ما حتی نتوانستیم نامشان  ناجوانمردانه »ر
کنیم، آتش اندوه  را بدانیم تا با آنان همدردی و از آنان حمایت 
از وجودم زبانه می کشید و تیزی این آتش به قلمم نیز سرایت 

می کرد.
برگزارکنندۀ  مدنی  نهادهای  از  پایان  در  تا  می خواهم  اجازه 
به  اسیدپاشی  پروندۀ  که  زمانی  تا  که  تقاضا  کنم  نشست،  این 
زنان اصفهانی به سرانجامی روشن و قابل قبول نرسیده است، 
کنند  بــرگــزار  نشستی  همه ساله  جانسوز  واقعۀ  ایــن  سالگرد  در 
این  مختلف  پیامدهای  تحلیل  ضمن  کشور  صاحب نظران  تا 
که  گفت وگوی اجتماعی در باب پنجره های شکسته ای  پدیده، 
کرده است، تداوم  جامعۀ ما را به یک جامعۀ ورشکسته تبدیل 
خودمان  باید  ما  بمانیم.  دولتمردان  منتظر  نباید  ما  بخشند. 
حد  در  کــس  هــر  و  کنیم  ــاز  آغ را  خــود  مسائل  بــاب  در  گفت وگو 

کنشگری فعال اجتماعی بزند. مقدورات خویش دست به 
کز طرفی  شهر خالی ست ز عشاق، بود 
کاری بکند ون آید و  فردی از خویش بر

گرچه خطاب من پی  در پی به آقای روحانی  در این نوشتار 
که دست ایشان در پیگیری مسألۀ  بود، ولی همۀ ما می دانیم 
کسی چون من نیز  اسید پاشی و مسائلی نظیر آن بسته است. اما 
که مطابق قانون اساسی  چاره ای ندارد جز آنکه رئیس جمهور را 
دهد.  قرار  مخاطب  کند،  نظارت  اساسی  قانون  اجــرای  بر  باید 
و  انجام وظیفۀ شهروندی  ام  برای  کم من، هم  بنابراین دستِ 
کمک به آقای روحانی در جهت پیگیری این پرونده  هم برای 
نوشتۀ   هــر  پــس  ایــن  از  شکسته،  پنجره های  از  یکی  ترمیم  و 
کرد را - صرف نظر از موضوع آن - با  که منتشر خواهم  عمومی 
این پرسش به پایان خواهم برد: »راستی از پروندۀ اسیدپاشی به 

زنان اصفهانی چه خبر؟«. 
والعاقبة للمتقین
محسن رِنـانی - دانشگاه اصفهان -  15 مرداد 1394



مبالغه آمیز  و  احساساتی  کمی  عنوان  اســت  ممکن 
داد  نشان خواهد  بعدی  توضیحات  اما  آید،  نظر  به 
کشور  اجرایی  و  فرهنگی  مدیران  نیست.  چنین  که 
گاه سخن از نقش  از سطوح بسیار بالا تا میانی، هر 
کشور به میان می آید، حجم  علوم انسانی در توسعۀ 
بی هیچ  و  می کنند  هزینه  را  تــعــارفــات  از  عظیمی 
گونه توسعۀ  تردیدی توسعۀ علوم انسانی را پایۀ هر 
سابقۀ  می کنند.  قلمداد  کشور  فرهنگیِ  و  تمدنی 
این  بــرای  را  کافی  دستمایۀ  نیز  گذشته  فرهنگیِ 
از  تا  مــی گــذارد  اختیارشان  در  تعارفات«  و  »تعریف 
ابن سینا،  رازی،  سعدی،  حافظ،  خیام،  فردوسی، 
خواجه نظام الملک و صدها چهرۀ فرهنگی دیگر یاد 
کنند و در مقام »قول و نظر« ثابت کنند که چهره های 
طراز اول ما که می توانیم آنها را به جهان ارائه دهیم، 
این  بوده اند.  انسانی  علوم  حــوزۀ  عالمان  از  عمدتاً 
جای  که  است  مکرر  و  زیاد  آنقدر  تعارف ها  و  تعریف 
توجه »واقعی و عملی« به علوم انسانی را گرفته است. 
کمیکی را  نتیجۀ این تعامل با علوم انسانی وضعیت 
پدید آورده است: تکنوکرات ها و سیاسیون با همین 
می دمند،  انسانی  علوم  بــدن  در  زبــانــی  بــازی هــای 
پای  که  آنگاه  اما  می رسد،  نظر  به  فربه  که  چندان 
کلان  جنبه های واقعی، عملی و سیاست گذاری های 
گهان  نا آماس کرده  بدن  این  می آید،  میان  به  کشور 
می رود.  فرو  محاق  در  و  می شود  کشیده  حاشیه  به 
کار دشواری نیست. حتی یک مرور  اثبات این ادعا 
ساده، نشانه های این واقعیت نازیبا را پیش چشم 
حــدود  از  عــالــی«  آمـــوزش  و  علوم  »وزارت  مــــی آورد. 
عنوان  در  »علوم«  کلمۀ  گرفت.  شکل   1346 سال 
برتری  نام،  این  از  و  بر همۀ دانش ها اطلاق می شد 
با  نمی شد.  استنباط  دیگری  بر  علوم  از  شاخه  یک 
پیروزی انقلاب اسلامی و برجسته شدن نقش علوم 

به  مذکور  وزارت  اجتماعی،  زمینه های  در  انسانی 
تا  یافت  نام  تغییر  عالی«  آموزش  و  فرهنگ  »وزارت 
نقش  وزارتخانه  نام  در  »فرهنگ«  کلمۀ  افــزودن  با 
علوم انسانی برجسته تر شود، اما اساساً این برجسته 
که  وزارتخانه ای  در  علوم  شاخه های  از  یکی  کردن 
تربیت  را  کشور  نیاز  مــورد  انسانی  نیروی  است  قــرار 
بود  هم  علت  همین  به  نبود.  درستی  اقــدام  کند، 
از  را  از سال 1364 دانش های پزشکی خودشان  که 
بهداشت،  »وزارت  و  کشیدند  بیرون  عنوان  این  زیر 
گفته  نا دادنــد.  تشکیل  را  پزشکی«  آموزش  و  درمان 
به  وزارتخانه  نام  که  دورانــی  همین  در  حتی  نماند 
همۀ  داشــت،  بیشتری  گرایش  انسانی  علوم  طــرف 
و  فنی  علوم  غ التحصیلان  فار میان  از  ارشد  مدیران 
 1379 سال  به  سرانجام  می شدند.  برگزیده  تجربی 
که وزارت فخیمۀ ما دوباره تغییر نام یافت،  رسیدیم 
به  و  فنی  برجسته شــدن نقش علوم  با  بــار  ایــن  امــا 
حاشیه رفتن علوم انسانی: »وزارت علوم، تحقیقات 
که  تکنوکرات ها  ســایــۀ  ترتیب  بــدیــن  ــاوری«.  ــن ف و 
می کرد،  سنگینی  علوم  وزارت  سر  بر  عملًا  کنون  تا
کلمۀ »علوم« آمده  سنگین تر شد. در نام اخیر یک بار 
که اطلاق عام دارد و دیگر بار کلمۀ »فناوری« تا نقش 
تکنوکرات ها برجسته شود. راستی این خاص شدن 
»فناوری« در نام وزارتخانه چه ضرورتی داشت؟ چه 
که در همین  کسانی در ایجاد آن نقش داشتند و آنها 
می زنند،  انسانی  علوم  و  فرهنگ  از  دم  وزارتخانه 
چه پاسخی برای این پرسش بنیادین دارند؟ توجه 
که این گونه تحت  که تغییر نام هایی  داشته باشیم 
گفتمان های مسلط اتفاق می افتد، فقط در حد  تأثیر 
جهت گیری  تعیین کنندۀ  بلکه  نیست،  کلمه  و  لفظ 
مدیران  آیا  هست.  هم  نام  صاحب  سیاستگذاری  و 
که  بودند  رسیده  نتیجه  ایــن  به  ما  کشور  فرهنگی 

در وزارت علوم باید سهمی خاص و استثنایی برای 
پاسخ  گر  ا »فناوری« )technology( در نظر بگیرند؟ 
مثبت است، چه توجیهی برای این اقدام دارند؟ در 
که  کدام دستگاه فکری و تجربۀ جهانی ثابت شده 
داده  بها  انسانی  علوم  از  بیشتر  تکنوکرات ها  به  گر  ا
مگر  می گیرد؟  انجام  سریعتر  و  بیشتر  توسعه  شــود، 
بزرگی  نهضت های  فکری  زیرساخت های  اینکه  نه 
کردند،  ابتدا فیلسوفانی پایه گذاری  را  مثل رنسانس 
و  دادنـــد  تغییر  جهان  بــه  نسبت  را  انــســان  نگاه  کــه 
گذاشتند و جهان  سپس دانش های فنی پا به عرصه 
را تغییر دادند؟ یعنی »تغییر نگاه به جهان«، مقدم 
بر »تغییر جهان« بود و بنیادهای فکری تغییر نگاه 

ع علوم انسانی است نه فنی؟ موضو
نمی شود.  وزارتخانه  نام  به  محدود  فقط  مسأله 
می شود:  پــدیــدار  ما  برابر  در  اینک  دیگری  پرسش 
اسلامی  انقلاب  از  که  دهــه ای  چهار  به  نزدیک  در 
علوم  حوزۀ  در  علوم  وزیر  چند  تحصیلات  می گذرد، 
بر  ــذرا  گ مـــروری  بدهید  اجـــازه  ــت؟  اس ــوده  ب انسانی 
وزیران داشته باشیم: شریعتمداری )انسانی(، حبیبی 
)انسانی(، عارفی )پزشکی(، نجفی )ریاضی(، فاضل 
گلپایگانی  هاشمی  )پــزشــکــی(،  معین  )پــزشــکــی(، 
)مهندسی(،  توفیقی  )پزشکی(،  معین  )مهندسی(، 
زاهدی )ریاضی(، دانشجو )فنی(، فرجی دانا )فنی( 
جز  کــه  می کنید  مــلاحــظــه  )پــزشــکــی(.  فــرهــادی  و 
تأثیر  تحت  احتمالًا  هم  آن  که  نخستین،  وزیــر  دو 
هیچ  در  است،  بوده  جنگ  دوران  و  انقلابی  شرایط 
علوم  دانــش آمــوخــتــگــان  از  عــلــوم  ــران  ــ وزی دوره ای 
گر از حوزۀ  گفته شود ا انسانی نبوده اند. ممکن است 
را  ایراد  همین  می شدند،  انتخاب  هم  انسانی  علوم 
می کردند.  وارد  علوم  دیگر  شاخه های  پژوهشگران 
که اولًا رعایت تناسب شرط محقق  پاسخ این است 
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رقانی دکتر سید مهدی ز
وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد گر استاد 
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که  وزارتخانه ای  ثانیاً در همین  اجتماعی است.  شدن عدالت 
کشور را دارد، مدیریت انسانی  دعوی تربیت نیروی متخصص 
عمدتاً از زیرشاخه های علوم انسانی است، نه علوم فنی. بدین 
ترتیب تناقضی میان »نظر و عمل« در وزارتخانه پدید می آید: 
از یک طرف وزارت علوم، دانش مدیریت را در رده بندی علوم 
مدیریت  دانش آموختگان  دیگر،  طرف  از  و  داده  جای  انسانی 
بسیار  نقش  وزارتخانه  این  اصلی  سمت های  در  انسانی  علوم 
ارشد  آمار وزیران، معاونان وزارت، مدیران  گر  ا ناچیزی دارند. 
و رؤسای دانشگاهها را هم به فهرست فوق بیفزاییم، خواهید 
که  که نقش مدیران علوم انسانی در مدیریت وزارتخانه ای  دید 
کمرنگ تر  کند، باز هم  کشور را تأمین  قرار است نیروی انسانی 

خواهد شد. 
این سلطۀ تکنوکرات ها بر تمام سطوح و لایه های وزارتخانه 
سایه افکنده است. من به اطلاعات دقیقی در مورد بودجه بندیِ 
دانشکده های سرتاسر دانشگاهها دسترسی ندارم، اما تا این حد 
که دانشکده های علوم فنی و تجربی به بهانۀ »ارز بَر  می دانم 
بــرای تحقیقات ، بودجه های  مــواد لازم  بــودن  گــران  و  بــودن« 
دانشگاهی را می بلعند و آنچه برای دانشکده های علوم انسانی 
عدالت  که  است  درست  است.  قوم«  »فضلۀ  می ماند،  جای  بر 
است،  »تناسب«  مفهوم  به  بلکه  نیست،  »تساوی«  معنای  به 
رعایت  دانشگاهها  بودجه بندی  در  تناسب  ایــن  واقــعــاً  آیــا  امــا 
که  از نظر مدیران ارشد پنهان مانده این است  می شود؟ آنچه 
»آزمایشگاهِ« علوم انسانی کتابخانه است و »مواد مورد نیازشان« 
کتابداری« در  کتاب و نرم افزارهای اطلاعاتی. آیا »اطلاع رسانی و 
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گرفته است؟  دانشگاهها چنانکه باید مورد توجه قرار 
انسانی  علوم  دانشکده های  کتابخانه های  بودجۀ 
که در این دانشکده ها برای  چقدر است؟ هزینه هایی 
تهیۀ اطلاعات نرم افزاری در دسترس است، چه میزان 
کسر  گاه بحث  از نیاز واقعی آنها را تأمین می کند؟ هر 
ابتدا  دانشگاهی  ارشد  مدیران  می آید،  پیش  بودجه 
دانشکده ها  کدام  در  بودجه  کردن  محدود  سراغ  به 
به روشنی  پرسش ها  این  پاسخ  روزی  گر  ا می روند؟ 
بودجه بندی  در  کــه  مــی شــود  معلوم  ــردد،  گـ آشــکــار 
دانشگاه سهم علوم انسانی چقدر ناچیز است. حتی 
کتابخانه های  در خریداری حق استفاده از مقالات و 
این  بین المللی  مجلات  در  شدن  مشترک  و  جهانی 
تعداد  کنید  مقایسه  می شود.  دیده  جانسوز  تبعیض 
مجلات قابل دسترس علوم فنی و تجربی را با علوم 

انسانی در تارنماهای وزارت علوم.  
سلطۀ تکنوکرات ها از این حدود هم گذشته است. 
 )proposal( طبق یک قانون نانوشته پیشنهاده های
کــارشــنــاســی ارشـــد و دکــتــری عــلــوم انــســانــی در  دورۀ 
ــا مــحــوریــت پــیــشــنــهــاده هــای عــلــوم فــنــی و  ب مبناها 
گزیرند به  تجربی همسو شده است. دانشجویان ما نا
ح تحقیق  گونه ای طر پرسش هایی پاسخ دهند و به 
با افق ذهن و زبان تکنوکرات ها  که  را بنویسند  خود 
خود  انسانی  علوم  پژوهشگران  انگار  افتد.  ســازگــار 
خودشان  تحصیلی  رشــتــه هــای  بـــرای  نیستند  قـــادر 
کنند و آنچه جای تأسف دارد، این  پیشنهاده طراحی 
گویا استادان علوم انسانی، این وضعیت را  که  است 
گفتمان های  به عنوان وضعیتی طبیعی پذیرفته اند. 
غالب و اصحاب سلطه سعی می کنند »امر فرهنگی« 
را به عنوان »امر طبیعی« )natural( جلوه   )cultural(
دهند و موافقت با آن را پیروی از »عقل سلیم« قلمداد 
کنند. ایدۀ  کرده، مخالفت با آن را هنجارگریزی تلقی 
نادرست »تمرکزگرایی معطوف به علوم فنی و تجربی« 
که ابتدا در سطح وزارتخانه، بعد در سطح  سبب شده 
گروهها  دانشگاهها و بعد به ترتیب در دانشکده ها و 
شباهت های  پیشنهاده ها  کــه  آیــد  پیش  فضایی 
پیدا  یکدیگر  با   )family resemblance( خانوادگی 
مرکزی  دال  به عنوان  میان  ایــن  در  آنچه  و  کنند 
مرجعیت  شـــده،  گــرفــتــه  نــظــر  در   )nodal point(

)authority( علوم تجربی و فنی است. حال آنکه نه 
با یکدیگر متفاوت  اقتضائات شاخه های علوم  تنها 
گرایش های  و  گروههای مختلف  بلکه حتی  است، 
گون، اقتضائات خاص خودشان را دارند و باید  گونا
و  طــراحــی  مستقلی  پیشنهادۀ  خــود  بــرای  یــک  هــر 
کم و  کنند. یعنی حتی در روش تحقیق هم  تدوین 
بیش سایۀ سنگین تکنوکرات ها بر سر علوم انسانی 

دیده می شود. 
کـــه بـــه ســـراغ  شــگــفــتــی وقــتــی بــیــشــتــر مـــی شـــود 
که من  هیأت های ممیزۀ دانشگاهها برویم. تا آنجا 
هیأت  اعضای  اتفاق  به  قریب  کثر  ا کــردم،  بررسی 
این  نیستند.  انسانی  عــلــوم  از  دانشگاهها  ممیزۀ 
دارند  عهده  بر  را  علمی   - اجرایی  وظیفۀ  هیأت ها 
اســتــادان و بررسی وضعیت  ارتــقــای  قــرار اســت در  و 
علمی آنها نقش سرنوشت ساز داشته باشند. قسمت 
کــه در هنگام بــررســی آثــار  جــالــب مــاجــرا ایــن اســت 
استادان  انسانی،  علوم  حوزۀ  علمی  هیأت  اعضای 
علوم تجربی و فنی به خودشان اجازه می دهند، در 
که اصلًا تخصصی ندارند،  کنند  حوزه ای اظهارِ نظر 
اما عکس این قضیه درست نیست. یعنی اعضایی 
که زمینۀ مطالعاتی  آنان علوم انسانی  از هیأت ممیزه 
که  است، نه می توانند و نه به خود اجازه می دهند 
فنی  علوم  پژوهشگران  کتاب های  و  مقالات  دربــارۀ 
پروندۀ  که  است  درست  کنند.  نظر  اظهار  تجربی  و 
هیأت  بــه  رســیــدن  از  پیش  علمی  هــیــأت  اعــضــای 
کمیتۀ تخصصی عبور می کند، اما  ممیزه، از چندین 
و  برای همۀ شاخه های علوم دانشگاهی است  این 
نه فقط برای علوم انسانی. دیگر اینکه بسیار پیش 
تخصصی  کمیته های  تأیید  مــورد  اثــری  کــه  آمــده 
نکرده  جلب  را  ممیزه  هیأت  مساعد  نظر  اما  بــوده، 
گر تناسبی میان تعداد اعضای هیأت ممیزۀ  است. ا
می شد.  طــرف  بر  کاستی  ایــن  مــی بــود،  دانشگاهها 
سطوح  در  چطور  انسانی  علوم  که  می کنید  ملاحظه 
حدیث  خــود  تو  گرفته اند.  قــرار  حاشیه  در  مختلف 

مفصل بخوان از این مجمل. 
رسانه ها  از  کشور  ایــدئــولــوژی ســاز  دستگاههای 
گرفته تا نهادهای آموزشی و خانواده نیز در راستای 
از  ــا  فـــرزنـــدان م همین وضــعــیــت حــرکــت مــی کــنــنــد. 

علوم  طــرف  بــه  کــه  می گیرند«  »یــاد  کــودکــی  سنین 
ارزشی  نظام های  و  کنند  پیدا  سوق  تجربی  و  فنی 
نهاد  در  چــه  و  عـــام  نــهــادهــای  و  رســانــه هــا  در  چــه 
علوم  طبقاتی  ــذاری  ــگـ ارزشـ بــه  مــعــطــوف  خـــانـــواده 
را در طبقات  انسانی  که علوم  ارزشگذاری یی  است؛ 
فرودین قرار می دهد. تولیدات فرهنگی از داستان ها 
یا ناخواسته  تا فیلم ها و حتی شعرها خواسته  گرفته 
انسانی و تفخیم علوم فنی و  در جهت تحقیر علوم 
گام برمی دارند. بدین ترتیب نیروهای دارای  تجربی 
ضریب هوش بالاتر، صرف نظر از توانایی شخصی و 
سوق  تجربی  و  فنی  علوم  سوی  و  سمت  به  علاقه، 
کشورهای جهان سوم، سیاسیون  داده می شوند. در 
که هوش های  از این وضعیت خشنودتر هستند  نیز 
برتر بروند به طرف علوم فنی و تجربی و هوش های 
شوند.  مشغول  انسانی  علوم  حوزه های  در  متوسط 
گستردۀ آن، در علوم  که »سیاست«، به مفهوم  چرا 
کسانی با هوش  گر  فنی و تجربی موضوعیت ندارد و ا
کنند، راحت تر می شود  متوسط در این حوزه فعالیت 
علوم  بــه  ــر  گ ا تیزهوشان  کـــرد.  حکمروایی  آنــهــا  بــر 
حوزه هایی  به  را  آن  است  ممکن  بپردازند،  انسانی 
ایــن  نــبــاشــد.  حــکــمــرانــان  طــبــع  بـــاب  ــه  ک بکشانند 
کشور به دست  کلان  که مدیریت  وضعیت سبب شده 
به  آنها  تخصصی  غیر  نگاه  و  بیفتد  تکنوکرات ها 
مطالعات و مطالبات انسانی تعادل اجتماعی را برهم 
»شـــیء واره«  انــســان  شرایطی  چنین  در  ــت.  اس زده 
ــنــدۀ مــا را  کــه آی مــی شــود و ایـــن خــطــر بــزرگــی اســـت 
تهدید می کند. تفخیم هر یک از شاخه های علوم و 
کلیتی را  تحقیر آن به نفع هیچ کس نیست. »علوم« 
که رشد آن نیازمند توازن قواست و  تشکیل می دهد 
تعامل قسمت های مختلف آن ما را به نتایج خوبی 
از  علوم  شاخه های  نسبت  که  زمانی  تا  می رساند. 
یا »سلطه« باشد، نمی توان منتظر  و  ع »استعمار«  نو
مطلوب  وضعیت  و  شد  کشور  همه جانبۀ  پیشرفت 
از  یکدیگر  با  علوم  نسبت  که  می شود  محقق  زمانی 
ع »تعامل مبتنی بر خرد جمعی« باشد. امیدواریم  نو
که مقام معظم رهبری بر تحول علوم انسانی  کنون  ا
نکته  این  به  کشور  کلان  برنامه ریزان  دارنــد،  کید  تأ

توجه داشته باشند. 
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مقدمه
چرخش زبانی در فلسفۀ قرن بیستم را می توان این گونه توصیف 
کرد: زبان زمینه ای صادق، خنثی و حاضر1 در ارتباط ما با جهان 
نشانه شناسانی  و  زبــان شــنــاســان  ولــی  مــی شــد،  گرفته  نظر  در 
همچون پیرس و سوسور تا پساساختارگرایانی همچون دریدا و 
که زبان، تیره، دخیل و سازندۀ اندیشه  بارت به ما نشان دادند 
است. برای روشن تر شدن این حضور زبان در سازندگی اندیشه 
به عنوان مسألۀ این نوشته باید به چند مفهوم اساسی پرداخت. 
گفتمان به معنای واحدی زبانی -  گفتمان2 است.  یکی مفهوم 
که حامل اندیشه در زمینۀ خاص است، به زبانی  معنایی است 
که نشانه ها و واژه ها درون آن معنایی  دیگر ساختاری انتزاعی 
ویژه پیدا می کنند، یعنی مجموعه ای تا حدودی پیش افکنده 
مقولۀ  یــک  ایـــن  فــوکــویــی  تفکر  در  انــدیــشــه.  و  ــان  زبـ از  شـــده 
کانتی  پیشینی3 البته به مفهومی خاص و نه در معنای مقولات 
فرض می شود.4 با این پیش فرض، مسألۀ رایج جامعه شناختی 
یعنی تضاد فردیت و ساختار پیش می آید و اینکه سهم و نقش 
کدام در این مورد چه اندازه است، به زبان دیگر اینکه فرد  هر 
چقدر و چگونه در شکل دادن این ساختار از پیش افکنده شده 
گوینده و مخاطب  دخیل است. و در آخر اینکه در مثلث زبان، 
این پیش افکندگی چه وضعیتی را برای ارتباط و تبادل اندیشه 
رابطه  این  در  که  این است  مقاله  این  ایجاد می کند. صحبت 
گفتمان هایی از پیش افکنده شده و اندیشه،  بین زبان در قالب 
گاهی در تضاد با پویایی  که  برداشت هایی یکطرفه نهفته است 
نوشته  این  در  که  است  ذکر  به  لازم  اســت.  اندیشه  تفحص  و 
ع  ح موضو دوتاییِ زبان و اندیشه فقط دستاویزی در جهت طر

است.

1. taken for granted

2. discourse

3. apiriori

ینه شناسی علوم انسانی، ترجمۀ یحیی  کنید به: فوکو، میشل، نظم اشیاء: دیر 4. رجوع 
وهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی. امامی، تهران: پژ

دکتر سعید خاقانی
ود وه معماری دانشگاه شاهر گر ٰـالاتعضو هیأت علمی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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زبان سامانه ای از 
واژه ها و رابطه هاست 
که با اینکه حضور فردی 
و آفرینندگی در خود 
دارد، به سبب معنادهی 
و نشانه شناختی، 
مجموعه ای از رابطه ها 
و معناهای از پیش 
ح افکنده شده در  طر
خود دارد.

بــا اینکه  کــه  ــا و رابــطــه هــاســت  ــ از واژه ه ــان ســامــانــه ای  زبـ
و  معنادهی  سبب  به  دارد،  خود  در  آفرینندگی  و  فردی  حضور 
پیش  از  معناهای  و  رابطه ها  از  مجموعه ای  نشانه شناختی، 
در  مشخص  انــدیــشــه هــای  دارد.  خــود  در  شــده  ح افــکــنــده  طــر
محمل  زبــان هــا  ــن  ای و  می کنند  رســـوب  مشخص  ــای  ــان ه زب
گفته  این  گفت وگو در باب حوزه های خاص می شود. هر چند 
نیز  آن ســـو  از  دانــســت،  زبـــان  بـــودن  بسته  معنای  بــه  نباید  را 
بین  این  در  دانست.  آن  آفرینندۀ  به  متکی  و  باز  نباید  را  زبان 
که زبان به اندیشۀ فردی  خیانت هایی شکل می گیرد، خیانتی 
که  خیانتی  معکوس،  شکلی  به  و  می کند  مخاطب  دریافت  و 
اندیشه  خانۀ  زبــان  مــی شــود.  مرتکب  زبــان  دریچۀ  از  گوینده 
می گزیند  سکنی  آن  در  اندیشه  گاهی  مثال  ایــن  در  و  اســت، 
می میرد.  و  می شود  حبس  گاهی  و  آن(  هایدگری  معنای  )به 
کمی روشنگر این وضعیت شود. زبان همچون  شاید این مثال 
که درونش معناست. این  جعبه ای دربسته و نیمه شفاف است 
کرد تا معنایی خالص از درون آن بیرون  جعبه را نمی توان باز 
به  هست  درونــش  آنچه  از  تصوری  حال  این  با  شــود،  کشیده 
گاهی این تصور، توهم بودن چیزی در  ذهن ما می رساند. اما 
که تصویری بر آن نقش بسته تا  درون است، جعبه هایی خالی 
کند. در این مقاله می خواهیم به این وضعیت  تصور معنا ایجاد 
زبان شناختی1،  تخصصی  دریچۀ  از  نه  نوشته  این  بپردازیم. 
که  است  رایجی  گفتمان های  به  زبــان  پنجرۀ  از  نگاهی  بلکه 

حوزه های تخصصی و عمومی اندیشۀ جامعه را می سازد.

زبان شفاف
از مقولۀ  ح می شود،  که در حوزۀ علم مطر زبان شفاف  ایده آل 
ذهنی  دسته هایی  به عنوان  وبــری،  ایــده آل  شکل های  همان 
است تا تحلیلی مفهومی را امکان پذیر سازد. فوکو زبان در این 
که در جریان  وضعیت ایده آل را وسیله می داند، یعنی مجرایی 
رساندن  در  کــارکــردی  صرفاً  نقشی  و  اســت  خنثی  معنی دهی 
که  هم  زبــان  بــاب  در  خــاص  مباحث  ایــن  وارد  دارد.  مفاهیم 
نشویم، در حوزۀ علم از زبان، سادگی، سرراستی و روشنی انتظار 
می رود تا بتواند مفاهیم عینی و اثباتی را بی دخالت ذهن فردی 

کند.  و روشن به بیرون عرضه 
خاص  گفتمان های  و  ــان هــا  زب حتی  و  ــره  ــ روزم ــان  زبـ امــا 

کنید به: 1. برای آشنایی با این مباحث به طور نمونه رجوع 
کورش صفوی، تهران: هرمس. چامسکی، نوام، زبان و اندیشه، ترجمۀ 

گاهی، ترجمۀ رضا نیلی پور، تهران: نیلوفر. ادلمن، جرالد، زبان و آ

ارتباط است. وقتی  برساختۀ  و  این بستر خنثی  از  فراتر  چیزی 
را  رابطه هایی  و  واژگــان  ما  از یک سو  و می نویسیم،  می گوییم 
که آشنا و  کار می گیریم  در قالب جملات یا حتی بزرگتر از آن به 
کلمات و چیزهایی  جاافتاده اند و از سوی دیگر به فرم، آهنگ 
قالب  آفرینشی در  بازی  وارد یک  را  ما  که  دیگر توجه می کنیم 
خود زبان و نه معطوف به اندیشه می کند. در اینجا هدف، نه 
این  یک سو  از  دیگر،  زبــان  به  می شود.  زبــان  خود  که  اندیشه 
الگوهای فرافردی و از پیش افکنده شدۀ زبانی و از سوی دیگر 
به  خنثی  بستری  از  را  آن  زبــان،  زیبایی  شناختی  دغدغه های 
پرسش  حال  می کند.  تبدیل  اندیشه  انتقال  در  فعال  شریکی 
اینجاست که جایگاه ارزشی این به اصطلاح الگوها و گفتمان ها 
اندیشه  به  خیانت  احتمال  کجا  و  چیست  اندیشه  انتقال  در 
از  مفاهیم  و  واژه هــا  این  آیا  دارد؟  وجــود  شریک  این  جانب  از 
بستری  فقط  نوشتاری،  و  گفتاری  قالب های  و  پیش ساخته 
را فقط  اینکه معنا  یا  برای امکان پذیری معنای مشترک است 

در قالبی مشخص و محدود محبوس می سازند؟

زبان؛ محافظه کاری یا تخریب؟
که وارد می شویم، زبان های  گون  گونا در حوزه های تخصصی 
که تفکر این حوزه در درون آن شکل  سازمان یافته ای می بینیم 
می گیرد. غنا و ظرافت های یک دستگاهِ اندیشه ای را می توان 
که  کرد و برعکس، هر اندیشه ای  در غنای یک زبان مشاهده 
شکل  جز  راهــی  کند،  ایجاد  فکری  درســت  سازمان  می خواهد 
تفکر  مثال،  به طور  نـــدارد.  سازمان یافته  و  غنی  زبانی  دادن 
مارکسیستی را نمی توان بدون مفاهیم خاصی همچون طبقه، 
همین  به  شناخت.  امثالهم  و  بیگانگی  بـــورژوازی،  پرولتاریا، 
کتابهای خاصی روبه رو می شویم  که از یک سو ما با  دلیل است 
که واژگان یک تفکر یا حتی فرد را توصیف می کنند2 و از سوی 
که در هر دستگاهِ فکری معنای  دیگر به واژه هایی بر می خوریم 
معنایی  شبکه هایی  در  واژه هــا  این  می دهند.3  را  خود  خاص 
گزیر از ورود  »جا« می گیرند تا دستگاهی معنایی بسازند که فرد نا
و شناخت این دستگاه زبانی برای آشنایی با این اندیشه است.

است.  دولبه  شمشیر  یک  سازمان یافتگی  این  حال  این  با 

بازار  در  که  است  عنوان هایی  از  هگل  و  وید  فر مارکس،  فلسفی  واژه نامۀ  مثال  برای   .2
نشر می توان دید.

معانی  مختلف  حوزه های  در  دایرةالمعارف ها  در  واژه  یک  که  است  و  همین ر از  باز   .3
یا یک  وش تحقیقی  واژۀ پدیدارشناسی به عنوان یک ر مختلفی می دهد. به طور مثال، 

نحلۀ فلسفی تفاسیر مختلفی به خود می بیند.



۲1
شمارۀ 39     زمستان 1394

بیرون از نگاه فلسفی 
نیز، شاعران نوعی 
انقلابیون زبانی اند 

که زبان را به انتهای 
معنادهی خود 

می کشانند تا نوعی 
گاهی در برابر آن  خودآ

کنند. در نظر  ایجاد 
اینان، شکستن و بازی 

با این قالب های زبانی، 
آزاد ساختن اندیشه از 

حبس پیش فرض هایی 
که در قالب زبان  است 

اندیشه را محدود و 
منجمد ساخته است.

توسعه  و  گفت وگو  مشارکت،  امکان  نظام ها  ایــن  ســو،  یک  از 
ارتباط  بی آن  که  می سازند  را  اجتماعی  زندگی  و  فکر  حوزۀ  در 
این  دیگر  ســوی  از  و  نیست،  امکان پذیر  بستر  یک  در  رشــد  و 
گرایش به نوعی انجماد، ایستایی و ساخت حزب ها و  نظام ها 
دسته های فکری بسته دارد. در برابر این دو سوی نظام های 

زبانی - اندیشه ای هم دو نگاه شکل می گیرد. 
و  که می گوید قبول  نگاه درست محافظه کارانه است  یکی 
حفاظت از این واژه ها و گفتمان ها، مبنایی را برای ریشه گرفتن 
که  می گویند  به درستی  اینان  می کند.  ایجاد  اندیشه ها  رشد  و 
اینها به معنای ایستایی فکر و بسته شدن نیست، و در  قبول 
به  را  موضع گیری  و  نقد  امکان  که  است  بنیان ها  همین  واقع 
بر  مبنی  می شود  عرضه  اینجا  در  قیاسی  می بخشد.  اندیشه ها 
که  هستند  احــزاب  این  سیاست  حوزۀ  در  که  همان طور  اینکه 
موضع ها و امکان تغییر را به وجود می آورند، حزب های زبانی 
را  اندیشه  موضع های  و  دسته بندی ها  شکل گیری  امکان  نیز 
امکان پذیر می سازد. این نگاه به محض پیدا شدن یک مفهوم 
گفت وگو  بــرای  محملی  تا  می دهند  انتشار  را  آن  گفتمان،  یا 

کند. ایجاد 
اما نگاه درست دیگری نیز در برابر این موضع محافظه کارانه 
که زبان و دستگاههای زبانی در ذات  شکل می گیرد با این نگاه 
زبانی  دستگاههای  و  واژه هــا  هستند.  ایستا  و  محافظه گر  خود 
ورود  اما  می گیرند،  شکل  وضعیت  و  اندیشه  یک  با  تطابق  در 
غیره  و  سیاست  کتاب،  از  رسمی  اعم  مجراهای  به  زبــان  این 
معنا  بدین  می شود،  تطابق  و  تناظر  این  خــوردن  برهم  باعث 
که مجرای تغییر و تحول است، استثنا ها،  که در حوزۀ زندگی 
امکان  که  دارد  وجــود  زمانی  تغییرات  و  فردیت ها  حاشیه ها، 
از  و  نمی کند  رسمی  پیدا  زبــان  حــوزۀ  به  سریع  و  مستقیم  ورود 
رسمی  زبــان  سمت  از  تفاوت ها  برابر  در  مقاومتی  دیگر  ســوی 
فرم ها  و  اســت،  فرم  نوعی  اینان  نظر  به  زبــان  می گیرد.  شکل 
بی محابا  گاهی  نیستند،  درونــشــان  مفاهیم  مطابق  هیچ گاه 
با  نیز  اوقات  از  با یک بازی صوری )فرمال( مواجهیم و خیلی 
که امکان همراهی با محتوای سیال  تصلب فرم هایی مواجهیم 
و متغیر ندارند. این نشان دهندۀ دیالکتیک فرم و محتواست. 
که متفکران زیادی رابطۀ زبان و قدرت را نشان  از این رو است 
منفی«  و  فعال  »نشانه شناسی  به  که  گرفته  بارت  از  ــد،  داده ان
کم را  که نقد نگاه محافظه کار رسمی و حا می اندیشد،1 تا دلوز 

ولان، درس، ترجمۀ حسام نقره چی، تهران: نیلوفر. 1. بارت، ر

که  فوکو  یا  و  می کند2  بیان  ایلیاتی  فردیت  ع  نو یک  دریچۀ  از 
گفتمان های  ح مفهوم بیوپاور به رابطۀ زبان و قدرت در  با طر
که تناقضات زبانی  کسی  کم اشاره می کند.3 دریدا، به عنوان  حا
در  نیفتادن  همین  به  را  ما  واســازی  دریچۀ  از  می کند،  برملا  را 
فلسفی  نگاه  از  بیرون  می خواند.4  زبانی  پیش فرض های  دام 
انتهای  به  را  زبــان  که  زبانی اند  انقلابیون  نوعی  شاعران  نیز، 
گاهی در برابر آن ایجاد  معنادهی خود می کشانند تا نوعی خودآ
زبانی،  قالب های  این  با  بازی  و  اینان، شکستن  کنند. در نظر 
آزاد ساختن اندیشه از حبس پیش فرض هایی است که در قالب 

زبان اندیشه را محدود و منجمد ساخته است.
دستگاههای زبانی در میان این دو وضعیت شکل می گیرند 
دو  این  از  متناقض  مجموعه ای  نیز  زبان  با  مناسب  برخورد  و 
برابر  در  گاهانه  آ موضعی  تا  است  منتقد  و  محافظه کارانه  نگاه 

اندیشه ها بگیریم.

زبان - خانۀ بیعاران
از  یکی  به عنوان  اتفاقی،  متنی  با  را  بخش  ایــن  دهید  ــازه  اج
را  زبان  و  اندیشه  بین  رابطه ای خاص  تا  کنیم  هــزاران، شروع 

نشان دهیم:
به  که  اســت  مبتنی  باطنی  علمی  بر  اســلامــی[  ]هنر  هنر  »ایــن 
آنهاست.  ظواهر اشیاء نظر ندارد، بلکه ناظر بر حقیقت درونی 
که در »خزاین غیب« قرار دارد  هنر اسلامی، ... حقایق اشیاء را 
گر به سردر بنایی  در ساحت هستی جسمانی متجلّی می سازد. ا
چون مسجد شاه در اصفهان، با آن نقوش هندسی و اسلیمی 
که تجلی جهان معقول را در  شگفت انگیزش بنگریم، در حالی 
گواهی  دنیای اشکال محسوس پیش رو داریم، بر این حقیقت 
گوش  گر به نواهای موسیقی سنتی ایرانی یا عربی  می دهیم. ا
کوتاه اقامتش  که روح را پیش از دوران  بسپاریم، آن نوای ازلی 
خصلت  می شنویم.  ــی آورد،  ــ م وجــد  بــه  کی  خا جهان  ایــن  در 
راسیونالیسم  نوعی  اسلامی  محصول  هنر  انکارناپذیر  فکری 
جهان  این  مثالی  نمونه های  عقلیِ   شهود  ثمرۀ  بلکه  نیست، 

 :Deleuze, Gillez, One Thousand Plateau, London:کنید به 2. رجوع 
یا:

هزار  و  ادیپ  ضد  سمینارهای  پدر:  نام  نه  و  یخ  تار نام های  مایکل،  هارت،  و  یل  ژ دلوز، 
کسیری، تهران: رخ داد نو.  فلات، ترجمۀ پیمان غلامی و زهره ا

کاوه حسین زاده راد، تهران:  کنید به: سایمونز، جان. د، فوکو و امر سیاسی، ترجمۀ  3. رجوع 
رخ داد نو.

علی  ترجمۀ  اول،  قدم  ــدا:  ی در جف،  کالینز،  به:  کنید  رجــوع  ابتدایی  آشنایی  بــرای   .4
سپهران، تهران: شیرازه، پردیس دانش. 
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 در زبان همیشه 
که  شکافی بین آنچه 
خواسته می شود و 
گفته می شود  آنچه 
وجود دارد و روشنگری 
انتقادی یک زبان در 
جهت تبیین همین 
فاصله هاست.

که  که به یمن روحانیت اسلامی و فیضی  کی است، شهودی  خا
گشته  گرفته و جاری است، امکان پذیر  از سنت اسلامی نشأت 
بلکه  نیست،  اشکال ظاهری طبیعت  مقلد  اسلامی  است. هنر 
علمی  پایۀ  بر  هنر  ایــن  می کند.  متجلی  را  آنها  اساسی  اصــول 
ل و نه تجربه گرایی است، بلکه  که نه ثمرۀ استدلا استوار است 
که حصول آن صرفاً به واسطۀ  مبتنی بر »علم مقدسی« است 
که سنت در اختیار می نهد، میسر می گردد. پس تصادفی  ابزاری 
نیست که هر وقت و هر کجا هنر اسلامی به اوج خلاقیت و کمال 
دست  یافته، جریان فکری - یا معنوی - سنت اسلامی با قدرت 
و سرزندگی خاصّی حضور داشته است و برعکس، همین ارتباط 
وقت  هر  چرا  که  مسأله  این  درک  برای  است  دلیلی  خود  علّی 
گشته است،  وجه روحانی اسلام دستخوش زوال شده یا غایب 
جهان  دربـــارۀ  اســت.  شــده  کاسته  هم  اسلامی  هنر  کیفیت  از 
درواقــع  که  تفکّر  و  روحانیت  که  همان قدر  گفت  باید  معاصر 
قرار  غفلت  مــورد  می کند،  تأمین  را  اسلامی  هنر  حیات  نیروی 

گرفته، به همان اندازه این هنر نابود شده است.«1
است  کافی  معنویت  و  هنر  مباحث  با  مختصری  آشنایی 
ح شــده در  کـــلاژی از مــبــاحــث مــطــر ــا نــشــان دهـــد ایـــن مــتــن  ت
پر  که  اســت  مشخص  ادبیات  و  ــان  واژگ با  خــاص،  کتاب های 
فردی  دیدگاههای  و  نشده  اثبات  احکام  پیش فرض،  از  است 
رابطۀ  رد  در  نه  مثال  این  شده اند.  ح  مطر اصل  به عنوان  که 
معنویت و هنر اسلامی، بلکه در نقد گفتمانی خاص در این حوزه 
کافی است  گفتمان خاص  بیان می شود. آشنایی اندکی با این 
آشنایی  همین  صرف  و  دیگری،  طویل  و  عریض  متن های  تا 
با  متنوعی  ترکیبات  فقط  و  شود  نگاشته  حوزه  این  در  انــدک، 
این  بازتولیدکنندۀ  گــردد.2  عرضه  مشابهی  زبانی  بــازی هــای 
زبان چه خواسته ای را در این بازتولید صوری دنبال می کند و از 

گفتمان مشخص چه می طلبد؟  مخاطب این 
البته  و  دیگر  پرسشی  پرسش،  ایــن  به  پرداختن  از  پیش 
زبان  و  اندیشه  رابطۀ  مگر  اینکه  آن  و  می شود  ح  مطر اساسی 
چیزی غیر از این است؟ یعنی شناخت قالبی زبانی - مفهومی، 
پیدا  متفکرانی  فــکــری  حـــوزۀ  هــر  در  آن؟  انــتــشــار  و  آن  قــبــول 
که قالبی زبانی - فکری می آفرینند و در پی آن، خیل  می شوند 
را بسط می دهند  که این زبان  افراد شکل می گیرند  از  عظیمی 

کر منبع پرهیز می کنیم. این متن، فقط مثالی برای  1. به منظور جلوگیری از سوء تفاهم از ذ
بیان یک وضعیت است.

و هستید شامل همین وضعیت  وبه ر که با آن ر که همین متنی  گفت  کجا می توان  2. از 
نمی شود؟

اینجا  در  اما  کند،  پیدا  را  حوزه  یک  در  رایج  گفتمانی  شکل  تا 
که  دارد  وجــود  اندیشه  و  زبــان  رابطۀ  باب  در  ظریفی  شاه کلید 
مشخص کنندۀ اندیشه از بازی زبانی، متفکر از سخنور و اندیشه 
که زبان را  از شبه اندیشه است. در اینجا رسوبی شکل می گیرد 
که نگاهبان  گفت وگو و تفحص در باب یک مقوله،  نه محمل 
مرگبار  رســوب  ایــن  می کند.  تغییر  و  نقد  برابر  در  اندیشه  یک 
علی  به  منصوب  قــول  همان  به  اشــاره  زبــان  قالب  در  اندیشه 
گفته:  خود  روزگــار  تصوف  باب  در  که  دارد  بوشنجی  بی احمد 
»تصوف امروز نامی است بی حقیقت، پیش از این حقیقتی بود 
گر به جای تصوف اندیشه بگذاریم و به جای  بی نام«. در اینجا ا
نام زبان، رابطۀ خاص و بسته بین زبان بسته و مرگ اندیشه 

به خوبی روشن می شود.
قرار  دیالکتیکی  و  دوســویــه  رابطۀ  یک  در  اندیشه  و  زبــان 
برای ورود به یک حوزۀ  زبان دریچه ای  که  دارند. بدین معنا 
اندیشه، تفکر و مداقه در باب یک مسأله است و از سوی دیگر، 
ظرافت های اندیشه و جوانب مختلف و تغییرات آن انعکاسی 
زبان پیدا می کنند. به همین دلیل، در زبان همیشه  در درون 
می شود  گفته  آنچه  و  می شود  خواسته  که  آنچه  بین  شکافی 
تبیین  جهت  در  زبــان  یک  انتقادی  روشنگری  و  دارد  وجــود 
فردی،  موضع های  ورود  دیگر،  سوی  از  فاصله هاست.  همین 
و  می کند  تبدیل  بازآفریننده  یک  به  زبــان  کــرۀ  ا عمله  از  را  فرد 
همین واژۀ اساسی، یعنی بازآفرینندگی، طراوت و تشخصی به 
متن می دهد که در بسیاری از بازگویی هایی گفتمانی گم است. 

کمی بیشتر توضیح دهیم. اجازه دهید در باب این بازگویی 
بازگویی نوعی قبول صد درصدی یک زبان، و تکرار آن در 
مقبولیت  نوعی  ایجاد  به منظور  متفاوت  ادبی  شبه  قالب های 
و  می گیرد  شکل  اندیشه ای   - زبانی  دستگاهی  است.3  جمعی 
مختلف  انحای  به  را  دستگاهها  این  عظیمی  خیل  آن  از  پس 
کنند و  بازتولید و انتشار می کنند تا از یک سو نمایندگی یک فکر 

از سوی دیگر همراهانی بجویند.
خاصیت این دستگاههای زبانی در چند چیز است:

گفتارها واژه ها و مفاهیم معنای صلب و مشخص  در این 
است.  توافقی  ســاده ســازی  نوعی  محصول  که  می کنند  پیدا 
می شوند  تفاوت  و  ع  تنو بــدون  سو  یک  از  مفاهیم  اینجا  در 

گفته شود ما در برخی حوزه ها نه به دنبال تبیین  لی پیش آید و  3. در اینجا شاید استدلا
گفتمان های مقبول جمعی هستیم. در عین درستی  که بسط و گسترش  موضع های فردی 
و  فرد  به معنای حذف  مقبول،  گفتمان های  و  الگوها  وجود  آیا  که  گفت  باید  گفته  این 

نقشی مکانیکی در انتقال است؟
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دستگاهی زبانی - 
اندیشه ای شکل 

می گیرد و پس از آن 
خیل عظیمی این 

دستگاهها را به انحای 
مختلف بازتولید و 

انتشار می کنند تا از 
یک سو نمایندگی یک 

کنند و از سوی دیگر  فکر 
همراهانی بجویند.

بــرای  می شوند.  خالی  خــود  تاریخی  بُعد  از  دیگر  ســوی  از  و 
می نویسد  غرب  سرمایه داری  نقد  در  این گونه  که  کسی  مثال 
مفاهیمی همچون سرمایه داری، لیبرالیسم، اومانیسم و غیره 
تا  می شوند  بی تاریخ  و  یکسان  مشخص،  مفاهیمی  ذالــک  و 
همین  به  بسازد.  مشخص  چارچوب  با  گفتمان  یک  بتواند 
و  سیاه  مشخص  مــوضــع هــای  بــا  مباحث  ایــن گــونــه  در  دلیل 
که قابلیت سیر در  کستری، و تفکر  سفید طرفیم و از جهانی خا
جهان تفاوت ها و تضادها و ناخالصی ها را داشته باشد خبری 

نیست.
رفته،  فراتر  واژگان  سطح  از  پله  یک  گفتمان  از  شکل  این 
و پیش فرض هایی در قالب شبه جملات )statement در زبان 
فوکو( و گفتمان )discourse باز هم در مفهوم فوکویی آن( پیدا 
روبه رو  ایده آلیسم  نوعی  با  اینجا  در  دلیل،  همین  به  می کند. 
که  می شود  ساخته  فکری  دستگاهی  که  معنا  بدین  هستیم، 
مشخصی  زبانی  فکری -  نظام  وضعیت ها  با  برخورد  از  پیش 
این  در  پیش فرض ها  زور  و  ضــرب  به  جهان  و  اســت  ساخته 
ارتدوکس  مارکسیست  تاریخنگاری  مــی شــود.  ریخته  قالب 
مفاهیمی  و  طبقاتی  تضاد  است:  وضعیت  این  از  خوبی  مثال 
را  متفاوت  تاریخ های  غیره  و  بــورژوازی  و  فئودالیسم  قبیل  از 
روایت می کند، حال چه این ایران باشد چه روسیه یا هر جای 
خاص  تاریخ های  و  منطقه ای  و  فرهنگی  تفاوت های  دیگر. 
جهانشمول  و  ایده آل  الگوی  این  تقویت کنندۀ  که  حد  آن  در 
گرنه حذف شده  گفتمان پیدا می کنند و  باشد، اجازۀ ورود به 
تفاوت های  با  نه  اینجا  در  می شود.  برخورد  آن  با  گزینشی  یا 
از  پیش  نیز  نقدها  و  طرفیم  الگوها  و  تیپ ها  بــا  کــه  فــردی 
موضع گیری های  با  و  مشخص  الگوهای  قالب  در  بیانشان 

مشخص تعیین شده اند.
 - شبه  گفتار  نوعی  به  متوسل  یکسانی  و  جمود  این  حال 
ادبی و بازی زبانی می شود تا توهم نو بودن و موضع فردی به 
کمک می کند تا پیش فرض ها  خود بگیرد. این قالب شبه ادبی 
و  شوند  پیچیده  پودی  و  تار  در  نقد  دسترسی  امکان  از  بیرون 
ارائه شوند. این  کلیت غیرقابل تجزیه و تحلیل  به شکل یک 
گفتمان ها آنقدر تکرار می شوند تا نوعی مقبولیت عام پیدا کنند.
گفتمان  ع  ج شویم، این نو که خار از بعد زبانیِ این مباحث 
گرایش به شکل دادن نوعی حزب های فکری متشکل از پیران 
اجتماعی سازوکاری  گروه  این  که خود  و مریدان پیدا می کنند 
به  وابسته  منافع  امتداد  و  دادن  شکل  آن،  از  محافظت  برای 
که با یک قبیلۀ  گفتمان ها، نه با یک فرد  آن دارد. در نقد این 

شدن  باز  امکان  که  هستید  ــه رو  روب مشخص  منافع  با  فکری 
بسته  اجتماع  نوعی  اینجا  در  می کند.  مشکل تر  را  آن  تغییر  و 
که جامعه ای قطبی با سلسله مراتب مشخص از  شکل می گیرد 
که  خودی ها و بیرونی ها شکل می دهد، و در اینجا نه جای نقد 
اجتماع فکری  این شکل گیری  جای همدلی و همراهی است. 
- قبیله ای را به وضوح در حوزۀ سیاست می توان دید. بوش، 
که  ک خود در باب تروریسم،  گفتمان ساده انگارانه و خطرنا در 
کرده بود،  جهان را بر اساس چارچوبی ابتدایی تقسیم و تفسیر 
که شما یا با ما هستید یا علیه ما.  کرد  درنهایت به جهان اعلام 

گفتمان بستۀ دیگر نیز هست. این بیانیۀ نهایی هر 
اندیشه ای  بستۀ  جهانِ  این  مضرات  که  است  ذکر  به  لازم 
خطر  و  جهان  کــردن  ســاده  با  بیرونی ها،  به  فقط  نه  زبانی  و 
قضاوت ها و عکس العمل های یکسویه، که اولًا و قاطباً معطوف 
که این زبان در محافظت از آن شکل  به خود اندیشه ای است 

گرفته است.
و  پیش فرض ها  بــا  اندیشه ها  خــود  بی محابای  بازتولید 
بنیان های یکسان در شکل ها و قالب های رنگارنگ، زبان را از 
محمل اندیشه خالی می کند. به قول بودریار، یکی از روش های 
کشاندن آنها تا مرز نهایی خود و استفادۀ  کردن مفاهیم،  خالی 
استفادۀ  از  بهتر  چیز  هیچ  مثال،  بــرای  اســت.  آن  حد  از  زیــاده 
که  نبود  تروریسم  ساده انگارانۀ  مفهوم  هرجایی  و  حد  از  بیش 
گر  ا بر سر هر مفهوم حتی  کند. این بلا  از معنا تهی  را  این واژه 

عمیق و ارزشمند باشد، در تکرار بیش از حد آن می آید.
که  است  این  بسته  گفتمان های  این  دیگر  بــزرگ  معضل 
که  دیگری  و  جهان  با  گفت وگو  و  حرکت  محمل  نه  را  ــان  زب
و  پیش فرض ها  گفتمانی  وقتی  می کند.  فکری  تنبلی  بستر 
متفکر  نه  دیگر  ساخت،  پیش  از  را  خود  معنایی  ساحت های 
که بلندگو می خواهد و اتفاقاً خود این زبان در برابر هر خواهش 
زبــان،  ایــن  می ایستد.  خــود  کــاربــران  از  حتی  تغییر  و  تــفــاوت 
آماده  و  حاضر  الگویی  می شود،  بیعار  فکرهای  پناهگاههای 
بازگوکننده  به  قدرت  موضع  بخشندگی  خاصیت اش  یگانه  که 

است.
و در آخر اینکه خود این زبان چاه مرگ اندیشه ای می شود 
و  بازگویی ها  اســت. درســت همین  کــرده  آن خانه  قالب  در  که 
تغییر  برابر نقد، دریچه های  بر سر مفاهیم و موضع در  تعصب 
و  می بندد  زبانی   - اندیشه ای   دستگاههای  این  بر  را  زندگی  و 
کوچکتر می کند تا  کوچک و  دایرۀ معنایی و شمول آن را آنقدر 

از درون بخشکد.



شمارۀ 39     زمستان 1394
۲4

هر حوزۀ فکری، 
باید اجازۀ ورود 
کودکان سرکش یا به 
قول پرطمطراق آن 
آوانگاردهایی را به خود 
بدهد تا از جمود زبانی 
و اندیشه ای جلوگیری 
کند. این تمسخر شرطی 
کافی در  لازم و البته نه 
برخورد با زبانی است 
که از دریچۀ جدیت 
گفتمانی را  می خواهد 
گفتمان  به عنوان یگانه 
یک حوزه شکل دهد.

کرد؟ چه باید 
دغدغۀ برخورد با این رابطۀ نادرست بین زبان و اندیشه صرفاً 
که باید از درون آن شکل  نباید از جهان بیرون یک حوزۀ فکری 
از درون  راه یکسویه و خشک شدن  از  را  اندیشه  تا یک  بگیرد 
از  نه  ارتــدوکــس  مارکسیسم  منتقدان  بزرگترین  دهــد.  نجات 
 
جدید«1 »چپ  قالب  در  که  حوزه  این  خود  درون  از  که  بیرون 

نیز  انتقادی  مواضع  این  گرفت.  شکل  می شوند  دسته بندی 
نباید راه یکسویه ای در برخورد با این زبان ها بروند و فرایندی 
گذارند تا یک اندیشۀ خاص را در بستر مناسبِ  را باید در پیش 
گاهی شرط لازم  رشد و شکل گیری زبان درست قرار دهد. این آ

گفتمانی نشود. است تا ناقدِ زبانِ ایستا خود دچار جمود 
ــیــن لایـــۀ بــرخــورد نــشــان دادن وضــعــیــت تــوخــالــی ایــن  اول
با  که  اســت  احتیاج  بیرونی  کودکی  به  اینجا  در  زبان هاست. 
کمیت و جدیت آنها را  گفتمان ها، حا خندۀ خود به لختی این 
گفتمان  که به اینها به عنوان  بشکند و خواب را از چشمان آنان 
سرکش،  کــودکــان  ــن  ای کــنــد.  بــیــرون  می کنند،  نــگــاه  مــعــنــادار 
جایگاهی ویژه در حوزۀ نقد دارند. هر حوزۀ فکری، باید اجازۀ 
کودکان سرکش یا به قول پرطمطراق آن آوانگاردهایی را  ورود 
کند. این  به خود بدهد تا از جمود زبانی و اندیشه ای جلوگیری 
که  کافی در برخورد با زبانی است  تمسخر شرطی لازم و البته نه 
گفتمان  گفتمانی را به عنوان یگانه  از دریچۀ جدیت می خواهد 

یک حوزه شکل دهد.
گاه از درون  گفته شد، منتقدانی آ که  دستۀ دوم، همان طور 
واســازی  را  دستگاه  این  تا  هستند  فکری  زبانی  دستگاه  خود 
آن  درون  در  تفحص  و  تغییر  امکان  تا  کنند  سرهم  دوبــاره  و 
که بهترین منتقد موسیقی  شکل بگیرد. به همین دلیل است 
سنتی، فردی در همین حوزه است و به همین شکل، بهترین 
فلسفه ای  مــثــلًا  منتقد  بهترین  و  دیــنــی  عالمی  دیـــن،  منتقد 
یا  پدیدارشناس  یک  روانــکــاوی  یا  پدیدارشناسی  مثل  خــاص 
درونــی  رابطۀ  ایــن  از  درستی  نمونه های  اســت.  روانــکــاو  یک 
تاریخ بجوییم.  را می توانیم در  اندیشه و نقد درونی  پیرو یک 
»مارکس  در  مارکسیست،  یک  به عنوان  آلتوسر،  مثال،  به طور 
مارکس  فکر  خــود  در  را  محدودیت هایی  مــحــدودیــت اش«2  و 
کار را از دریچۀ بازنگری در مفاهیم پایه ای این  می جوید و این 
غ از این مثال خاص، تنش درونی بین  تفکر انجام می دهد. فار

1 .New Left

2. Marx in his limits

از  گفتمان ها، نقدها و تغییرات و امثالهم نشان  افکار خاص و 
و  آن  به  قایل  افراد  بین یک حوزۀ فکری،  رابطۀ سرزنده  یک 

زبان آن می کند.
نقد  برای  و بستری  آخر شکل دادن حــوزه ای عمومی  و در 
صلاحیت  محک  به  را  آن  درون  اندیشۀ  و  زبان  یک  که  است 
که بتواند در این حوزه ماندگاری  می سپارد. زبان و اندیشه ای 
گفت وگو  در  که  ثابت  موضع  یک  در  نه  یک سو،  از  کند،  پیدا 
می کند.  پیدا  جمعی  جایگاهی  که  تفاوت هاست  و  دیگران  با 
در درجۀ دوم، این بستر عمومی باعث شکل دادن فرایندی از 
کند و غنا  بهبود و تغییر درونی می شود تا خود را حک و اصلاح 
ببخشد. زبان و اندیشه در این موضع، از جهان ساده سازی شدۀ 
که توان  کستری و واقعی می نهد  سیاه و سفید، پا به جهانی خا
پیدا  دیگران  و  تفاوت ها  حاشیه ها،  استثنائات،  با  گفت وگو 
می کند.  پیدا  تاریخیت  و  زمانمندی  دیگر  ســوی  از  و  می کند 
زنده  و  سیال  جریانی  کند،  پیدا  را  قابلیت  این  که  اندیشه ای 
که هرچند ممکن است چارچوب و نام های مشخص  می شود 
برای  بستری  و  می کند  پیدا  تــداوم  و  تشخص  بگیرد،  خود  بر 
تصور  اندیشه  برای  محملی  که  آنچه  ورنــه،  می شود.  اندیشه 
می شد، خود بزرگترین امتناع آن می شود. زبان های ممتنع، نه 
که در حوزه های عمومیِ خواص شکل و نمو  در حوزۀ عمومی، 

پیدا می کنند.
غ از رویکردها  ما در بسیاری از حوزه های علوم انسانی، فار
دادن  شکل  و  زبــانــی  بازتولید  ایــن  بــا  فــکــری،  نحله های  و 
همین  دقیقاً  و  هستیم  روبــه رو  مسلط  و  بسته  گفتمان های 
کردن  باز  خواست  این  تفکرند.  راه  سد  که  است  بازتولیدها 
جبهه گیری  و  آن  پوپری3  معنای  به  لزوماً  نباید  را  گفتمان ها 
فکری  اعتقادات  و  چارچوب ها  تخریب  و  شکل گیری  علیه 
اندیشه ها  سرزندگی  جهت  در  دعــوتــی  بلکه  ــد،  دی مشخص 
سرزندگی  این  نبض  اســت.  خاص  زبانی  حوزه های  در  حتی 
گفتمان زبانی با دیگری،  که یک  گفت وگوهایی است  هم در 
سیال  و  کستری  خا جــریــان  بــا  و  حاشیه ها  بــا  استثنائات،  بــا 
مــرده  مجسمه هایی  انــدیــشــه هــا  بی اینها  مــی کــنــد.  واقــعــیــت 
چهارراه  در  بارها  و  بارها  بزک ها  و  آرایــش هــا  با  که  می شوند 

زندگی علم می شوند.

یموند، جامعۀ باز و دشمنان آن:  کارل ر کنید به: پوپر،  3. برای شناخت این نگاه رجوع 
اعلم،  ل الدین  جلا امیر  ترجمۀ  آن،  پیامد  و  مارکس،  هگل،  پیامبرانه:  پیشگویی  اوج 

تهران: نیلوفر. 



اعترافات دانشــــــــــــــــــــــگݡاهی

  1  اندر انقراض نسل قلم در دانشگاه 
پایگاه  یک  دانشگاه،  استادی  ایرانیان،  ما  ذهن  در  دیرباز  از 
در  هنوز  اســت.  بــوده  حکمت  و  حشمت  به  آراسته  اجتماعی 
است  شخصیتی  یــادآور  اســتــادی،  رتبۀ  جامعه،  کنار  و  گوشه 
منش  بــا  ســبــک،  صــاحــب  صــاحــب نــظــر،  اندیشمند،  ــه،  ــرزان ف
دانشگاهیان  اقتدار  و  حشمت  حکیمانه.  مَشیِ  و  دانشمندانه 
گفتمان تخصصی و چه در قلمروهای اجتماعی  - چه در درون 
گفت آوری و نوشت آوری است، یعنی  - حاصل اقتدار ایشان در 

در قدرت سخن.
از آثار قلم استاد صاحب نظر، صدای یک ذهن ژرف اندیش 
گویند،  مؤلف«  ــدایِ  »ص را  آن  که  صــدا  ایــن  می شود.  شنیده 
به  او  نگاه  طــرز  اســت،  قلم  صاحب  دیــدگــاه  و  نگرش  کِ  پـــژوا
»دی ان اِیِ«  و  است  استاد  اندیشۀ  انگشتِ  اثر  است،  واقعیت 
که در قلم اُستاد به جلوه می آید  فکری وی. آن فردیت سبکی 

د. مُمَیّزِ محقق است از مُقلِّ
و  مؤثر  صــدای  از  دانشگاهی  سخنان  بیشینۀ  ــا  روزه ایــن 
و  باخته اند  رنــگ  مــا  قلم های  اســـت.  تهی  حکیمانه  سبک 
کلام ما به خنثایی و بی نشانی دچار آمده  است. زبان علم در 
به روز تهی دست تر شده است؛ واژه ها،  روز  گفتمان دانشگاهی 
جمله ها و متن ها، رسانگی و تأثیر لازم را ندارند. محقق، سوار 
و  اســت  پیاده  سخن  مــیــدانِ  در  بلکه  نیست،  زبــان  مرکب  بر 
که  ما  دریغا  ــان.  واژگـ فقر  و  ــان  زب نارسایی  پای بستۀ  قلمش 
که آمار نوشته جاتمان بسیار است و  همچنان سرمست از آنیم 

مجله ها و همایش هامان بی شمار.
ــأت مــمــیــزه پــرونــده هــای  ــی کــمــیــتــه هــای تــخــصــصــی در ه
می کشند؛  بر  اســتــادی  و  دانشیاری  مرتبۀ  به  را  فربهی  علمی 
اما  اســت!  تخصصی  مقالۀ  چهل  به  آراســتــه  که  پرونده هایی 
همکار  چند  بــا  و  متفاوت  قلمی  بــا  و  موضوعی  در  مقاله  هــر 
در  نــام  یکصد  و  سبک  چهل  یا  قلم  چهل  قریب  نامتجانس. 
کرسی  اســت  قــرار  ممیزه  هیأت  سهیم اند.  علمی  پروندۀ  یک 

ودمعجنی محمود فتوحی ر
عضو هیأت علمی 
وه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی گر

وز  مجموعۀ چهار یادداشت انتقادی به وضعیت دانشگاههای امر

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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این روزها بیشینۀ 
سخنان دانشگاهی از 
صدای مؤثر و سبک 
حکیمانه تهی است. 
قلم های ما رنگ 
کلام ما به  باخته اند و 
خنثایی و بی نشانی 
دچار آمده  است. 
گفتمان  زبان علم در 
دانشگاهی روز 
به روز تهی دست تر 
شده است؛ واژه ها، 
جمله ها و متن ها، 
رسانگی و تأثیر لازم را 
ندارند. محقق، سوار 
بر مرکب زبان نیست، 
بلکه در میدانِ سخن 
پیاده است و قلمش 
پای بستۀ نارسایی زبان 
گان. و فقر واژ

پــرونــده ای  چنین  صاحب  به  را  اســتــادی  یا  دانشیاری  شامخ 
پروندۀ  چنین  صاحب  می پرسد:  بیدار  وجدان  نماید.  تفویض 
در  را  تازۀ علمی  کرسی  کدامین  از هم گسسته ای  غیرتخصصی 
را  موجود  کرسی  کدامین  بقای  و  تداوم  یا  می گشاید،  دانشگاه 
متعهد می شود؟ آیا این پرونده برای صاحبش و برای دانشگاه 

متبوعش، مرجعیت علمی به ارمغان می آورد؟
است  ایــن  می افتد  بیرون  پــرده  از  به تدریج  آنچه  کنون  ا
به  افــکــار  نقد  و  انــدیــشــه  تولید  از  را  اســتــادمــان  نقش  مــا  کــه 
انتشار  در  همکاری  و  دانشجویان  نوشته های  ویــراســتــاری 
باب  مقاله سازی«  »جُنبش  کاسته ایم.  فرو  نوقلمان  مقالات 
ما  علمی  جامعۀ  بـــرای  و  کــرد  ــاز  ب را  علمی«  »شِــبــهِ  تــولــیــدات 
ارمغانی جز خاموشی صدای محقق و رنگ باختن قلم مؤلف 
کــه بـــه زودی آشــکــار می شود  کــار دانــشــگــاهِ مــا  نــیــاورد. فــرجــام 
»کرسی  مانند  کادمیک  آ خــاص  مفاهیم  انــقــراض  و  زوال  جز 
و  »نظریه پردازی«  علمی«،  »متخصص«،»مرجعیت  علم«، 

»صاحب نظری« نخواهد بود.

  2  نوشتن زیر درجۀ صفر نگارش
گویند؛   sublime آن  به  زبان لاتین  در  نَمَطِ عالی، شنیده اید؟ 
یعنی اسلوب والای سخن، یعنی سبکِ عالی و سخنِ بِشکوه. 
است.  گفتار  صفر  درجۀ  یا  ساده  سبک  عالی،  نمطِ  مقابلِ  در 
عین  در  که  تأثیر  و  برجستگی  فاقد  و  بی رنگ  و  ســاده  سخن 
گفتار یا نوشتار قرار  حال درست و بی نقص باشد در درجۀ صفر 
که سبب جذابیت و تأثیر سخن شود  دارد. هرگونه برجستگی 
تا بدان جا می رود  و  بر شکوهمندی و اعتلای سبک می افزاید 
عالی،  نمط  باستان،  یــونــان  از  بگیرد.  شکل  عالی  نمطِ  کــه 
مِحَک نخبگی و عیار دانشمندی بوده است. سخن شناسان، 
بیان مؤثر و نمط عالی را بازنمودِ دانش و فضیلت شخص عالم 

می دانند.
گسترده و غنی بر فضای  ذهن قدرتمند، به پشتوانۀ زبان 
گسترده هم به هنگام تفکر  سخن مسلط می شود. زبان غنی و 
فرایندِ  بیان،  گاهِ  به  و هم  و سرعت می بخشد  روانی  به ذهن 
نو، بی مددِ  اندیشۀ  اثرگذار می سازد.  و  آسان  را  اندیشه  انتقالِ 
و  زبان غنی  ناشنیده بماند.  که  بلیغ، بسا  ارائۀ  و  بیان فصیح 
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ما نقش استادمان را 
از تولید اندیشه و نقد 

افکار به ویراستاری 
نوشته های دانشجویان 

و همکاری در انتشار 
مقالات نوقلمان فرو 

کاسته ایم. »جُنبش 
مقاله سازی« باب 

تولیدات »شِبهِ علمی« 
کرد و برای جامعۀ  را باز 

علمی ما ارمغانی جز 
خاموشی صدای محقق 

و رنگ باختن قلم 
مؤلف نیاورد.

دیگر  زمان های  و  مکان ها  به  را  اندیشه  که  است  مقتدر  کلام 
روانه می کند و جاودانه اش می سازد. مراد از زبان غنی، داشتن 
دانــش  و  بسیار  مــتــرادفــات  دانستن  گــســتــرده،  ــان  واژگـ خــزانــۀ 
اندیشه چون  تا به مدد آن  ساخت واژه و اشتقاق و نحو است 
که اندیشه همان است  موم در قالب زبان به جریان درآید؛ چرا 
از  بیرون  امری  نه  است  شده  روان  و  گرفته  شکل  زبان  در  که 

زبان یا پیش و پس از آن.
می پنداریم  نادرستیم.  پــنــدارۀ  یــک  ــار  دچ مــا  از  بسیاری 
ذهن  و  زبــان  پــرورش  به  نیازی  و  می دانیم  مــادری  زبــان  که 
آموختنِ  که  خطاست  پندار  همین  اتکای  به  نداریم.  خویش 
برای  زبان چندان  توانمندسازی ذهن و  و  زبان فارسی  علمیِ 
گونۀ  مــادری،  زبان  که  بدانیم  باید  است.  نیافته  اهمیت  ما 
یا  معیار  گــونــۀ  دانشگاهی  زبــان  و  اســت  مــحــاوره  و  گفتاری 
فاصله  معیار  و  محاوره  گونۀ  دو  میان  فارسی  زبان  در  رسمی؛ 

بسیار است.
بــگــذاریــد مــیــان »دانـــش زبــانــی« بــا »مــهــارت زبــانــی« فرق 
را  واژه  هزار   10 معنی  است  ممکن  فارسی گوی،  یک  بگذاریم. 

ببرد.  بهره  واژه هــا  آن  از همۀ  گفتن  نتواند در سخن  اما  بداند 
گیرد.  کــار  به  را  هــزار   2 از  بیش  نتواند  هــزار   10 آن  از  که  بسا 
بخش بزرگی از آن واژه ها در ذهن وی نیمه مرده است و فقط 
به هنگام شنیدن به خاطرش می آید؛ دانش زبانی نیمه فعال 
ذهنی  فضای  اســت،  نو  اندیشۀ  تولید  کارشان  که  آنها  بــرای 
سرشار و آماده ای را فراهم نمی سازد تا اندیشه در آن به سهولت 
گسترده ای  گر بگوییم فلان فرد »دانش زبانی«  شکل بگیرد. ا
دارد، اما از »مهارت های زبانی« نیرومندی برخوردار نیست به 
اما مهارت  ک دارد،  که توان دریافت و ادرا همین معنی است 
اجرا ندارد. فرد در زبان مادری معمولًا در دو مهارت »شنیدن« 
و  »گفتن«  مهارت  دو  از  اســت  توانمندتر  بسیار  »خــوانــدن«  و 
دیگران  بر  تأثیر  فن  و  زبانی  اقتدار  که  نبریم  یاد  از  »نوشتن«. 
گفتن و نبِشتن محقَق می شود نه در خواندن و  در دو مهارت 

که دو فرایند فردی و انفعالی اند.  شُنُفتن 
و  تزیینی  امری  را  متن  ویراستاری  دانشگاهیان  از  بسیاری 
حال  نمی نگرند؛  بــدان  جدی  چندان  و  می پندارند  استحسانی 
زبان  نادرست  کاربرد  از  فراتر  ما  نوشته های  غالب  مشکل  آنکه 
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ذهن قدرتمند، به 
گسترده  پشتوانۀ زبان 
و غنی بر فضای سخن 
مسلط می شود. 
گسترده  زبان غنی و 
هم به هنگام تفکر به 
ذهن روانی و سرعت 
گاهِ  می بخشد و هم به 
بیان، فرایندِ انتقالِ 
اندیشه را آسان و 
اثرگذار می سازد. 
اندیشۀ نو، بی مددِ 
بیان فصیح و ارائۀ 
که ناشنیده  بلیغ، بسا 
بماند. زبان غنی و 
که  کلام مقتدر است 
اندیشه را به مکان ها 
و زمان های دیگر روانه 
می کند و جاودانه اش 
می سازد. 

درجۀ  از  فروتر  نوشته ها  از  بسیاری  اســت؛  متن  ناپیراستگی  و 
زیر درجــۀ صفر  »نوشتن  که می گوییم  این  اســت.  نگارش  صفر 
نگارش«، یعنی هنوز معنی و اندیشه در سخن مستقر نشده است؛ 
گوینده  گزاره، حاوی مُراد  سخن در جویبار زبان، روان نشده و 
نیست. جمله، منطبق با منطق معنایی زبان نیست؛ جمله های 
معنایی  پیوستار  و  دستوری  انسجام  هم  کنار  در  بندنوشت ها 
استواری ندارند. نو واژه  هایی که برابر اصطلاحات خارجی ساخته 
گویا.  می شود، از نظر قواعد ساخت واژی زبان فارسی نارسایند و نا
از همین روست که متن های سست ما، نیم خوانده و ناخوانده به 

بایگانی های تخصصی سرازیر می شود.
کار  نــمــونــه خــوان  کــه ویــراســتــار و  ــار اســتــادی  ک ــا نتیجۀ  آی
است؟  سبک  سستی  و  زبان  فقر  جز  شود  خویش  دانشجویان 
مطالعۀ مستمر نویسندگانِ  نوقلم و خام دست، ذهن و زبان ما را 
تنگدست و ناتوان می کند. این روزها بر اثر خواندن نوشته های 
نارسا، سبک های سست و کاربردهای نادرستِ زبان چنان برای 
که حتی سردبیران، ویراستاران، نویسندگان و  ما طبیعی شده 
و  دستوری  فاحش  خطاهای  دانشگاهی،  مقاله های  ارزیابان 
که قرار  که زبانی  کنون شاهدیم  واژگانی را درست می انگارند. ا
است زبان علم باشد، در انبوهِ خطاهای نخبگانش فرومی فُسُرَد 
تأثیر  و در مخاطبی  روان شود  از سرچشمه اش  آنکه  از  و پیش 

گذارد در خود فرو می پژمُرَد.
سبب  علمی«،  نظریه های  کــاربــردِ  در  »مصرف گرایی  مــوج 
شتاب ترجمه شده، »پندارۀ مترجم شدن با دیکشنری« نیز سیل 
ترجمه های ناراست و نارسا را روانۀ بازار علم کرده، پرورش یافتن 
که سراسیمگی دانشگاه برای تولید علم هم  در چنین فضایی - 
گفتن و نبشتن  مزید بر آن شده - دیگر مجالی برای نمط عالی و 
کتاب والا نمی خواند.  کسی  به اسلوب والا نگذارده است. دیگر 
گر نگارش فارسی ما امروزیان روز به روز ملال آورتر، دیرفهم تر  پس ا
گر خواندن درس نامه های دانشگاهی برای  ا و نارساتر می شود؛ 
کتاب ها و  از دشــواری  آنها  گر  ا دانشجویان ما دشوار می نماید و 
جزوات درسی و پیچیدگی سخنرانی های علمی شکوه می کنند! 
گر مُراسلات و مکاتبات ما دانشگاهیان با سبک و سیاق محیط  ا
گر اهل علم از نگارش مکتوبات رسمی  علم همسنگ نیست و ا
ماست.  زبان مَدانی  فرجام  همه  و  همه  قاصرند،  مؤثر  و  متین 
بــه پـــرورش ذهــن  و زبــان  از ایــن بــحــران باید  ــرای پیشگیری  ب
غنی بیندیشیم و برای آموزش روش های بیان مقتدر و نگارش 
کنیم. غنای واژگانی و خوگیری  درست و مؤثر برنامه ریزی ویژه 
با سرشت زایشی ساخت های زبان از ملزومات مسلم الثبوت یک 

مستمر  خواندن  طریق  از  مطلوب  این  اســت.  دانشگاهی  ذهن 
شاهکارها و مهارت شناخت سازه های زبانی و تمرین سبک بر 

اساس نوشته های عالی حاصل می آید.
گاهی    3  دانشمندان فاقد آ

و  گاهی  آ آیا  شما  نظر  به  می کنم:  آغــاز  پرسش  این  با  را  سخن 
مــی دانــم.  جــدا  ــــش«1  »دان از  را  گــاهــی  آ مــن  مترادفند؟  دانــش 
گاهی«2 یا شعور، برآیندی از مواجهۀ آدمی است با زیستگاه  »آ
فرهنگی، اجتماعی ، تاریخی و جغرافیایی اش. این زیستگاه را 
»بوم زیست فرهنگی« می نامم. بوم زیست فرهنگی، تنها فضای 
فیزیکی و مادی پیرامون ما نیست بلکه یک شبکۀ درهم بافته 
کدام خود  که هر  از اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ و هنر است 
تاریخ ویژه ای دارد. بوم زیست فرهنگی در لحظه نیست، بلکه 
دراز،  و  گذشته های دور  از  که  کمی است  ترا و  تداومی  امر  یک 
کنونِ ما را در خود تنیده است. گذشته های انسانی چنان زنده  ا
کنون ما را  کنونی ما را برمی سازند و هم ا که هم درک  و مؤثرند 

گذشته و آینده پیوند می دهند. در یک لحظۀ تاریخی با 
به  خویش  ــشِ  دان ج  بــر از  که  می شود  پدیدار  آنگاه  گاهی  آ
علمی،  رشتۀ  یک  دانشمندِ  بنگریم.  خود  فرهنگی  بوم زیست 
بــا عینک تخصصی خویش به  کــه  گــاهــی مــی رســد  آ بــه  زمــانــی 
که  گاهی یعنی دریافت و بینشی  بوم زیستش بنگرد. بنابراین، آ
یک ذهن متخصص از نگاه به بوم زیست خود دارد. این بینش3، 
دانــش،  ولــی  اســت،  همراه  درونــی  و  عاطفی  حساسیت های  با 
کنش های  بینش،  و  گاهی  آ اســت.  خُنثی  اطلاعات  مجموعۀ 
درون زایند، اما دانش ارجاع بیرونی دارد. بینش، فاعلیت است 

و دانش انفعالیت. بینش مندی، ورایِ دانش مندی است.
پیرامون  شرایط  و  بوم زیست  با  گر  ا دانشگاهی  متخصص 
گــاهــی اســـت. پــس در مــیــان ما  آ بــاشــد، فــاقــد  خــویــش بیگانه 
که به  کرد  دانشگاهیان هم می توان دانشمندان بزرگی را تصور 
گاهی شعور و حساسیت نسبت به  آ از  گاهی نرسیده اند. مراد  آ
گاه و حساس،  که در آن عمل می کنیم. دانشمند آ فضایی است 
می پرسد.  خود  زیستی  موقعیت  با  دانشش  نسبت  از  پیوسته 
رهاورد این پرسشگری، »دیدگاه« است و داشتن دیدگاه حاصل 
با  من  دانــش  نسبت  از  پرسش  اســت.  پرسشگری  و  فلسفیدن 

انسان، جامعه و بوم زیست.
هر نسل از دانایان بر اثر نگاه تخصصی به زیست بوم خود و از 
رهگذر بازخوانی بوم زیست و شرایط آن دیدگاه خاص خویش را 

1. knowledge                2. conscious                      3. insight
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بسیاری از دانشگاهیان 
ویراستاری متن را امری 

تزیینی و استحسانی 
می پندارند و چندان 

جدی بدان نمی نگرند؛ 
حال آنکه مشکل غالب 

نوشته های ما فراتر از 
کاربرد نادرست زبان و 

ناپیراستگی متن است؛ 
بسیاری از نوشته ها 

فروتر از درجه ی صفر 
که  نگارش است. این 
می گوییم »نوشتن زیر 

درجه ی صفر نگارش«، 
یعنی هنوز معنی و 
اندیشه در سخن 

مستقر نشده است؛ 
سخن در جویبار زبان، 

گزاره،  روان نشده و 
گوینده  حاوی مُراد 

نیست.

گاهی اش هویت خویش و »ما«ی  می سازد. هر ملتی نیز از رهگذر آ
گاهی  خود را می سازد. »مایِ ایرانی« یا »مایِ آمریکایی« حاصل آ
است وگرنه دانش و به ویژه علوم تجربی، از معرفت های مشترک 

و بین الاذهانی است که هوّیت انسانی را در آن نمودی نیست.
تربیتی،  علوم  جامعه شناسی،  در  ایــرانــی،  نظریه پرداز  هر 
ادبیات، زبان شناسی، حقوق، اقتصاد و علم سیاست، آنگاه به 
که  کشف افق های نظری و نگرش روش شناختی نوین می رسد 
گیرد. آنگاه است  کار  دانش نو را در بررسی بوم زیست خویش به 
که او به دریافت متفاوت و درک تازه می رسد. بسیاری از مفاهیم 
و  کمی  ترا امور  از  دارند  بوم زیستی  و  انسانی  تبار  انسانی،  علوم 
تداومی اند و نه لحظه ای. تبارشناسی و دیرینه شناسی فرهنگی 
در هر کدام از شاخه های علم به متخصص آن قلمرو، نگاه ژرف 
قلم،  نسل  زوال  شاید  می بخشد.  بلند  بینش  و  ویژه  صدای  و 

گاهی باشد. ناشی از انباشتِ دانش و فقدان حساسیت و آ
و  تاریخی  نگرش  فقر  علمی،  ارتقای  پرونده های  برخی  در 
ع مورد مطالعه،  بینش انسانی و فرهنگی مشهود است. موضو
که نه تباری دارد، نه تاریخی نه زیست بومی و نه پیوندی  انگار 
ع در  کــه مــوضــو انــگــار  انــســان فرهنگی.  انــســانــی و  بــا اجــتــمــاع 
علوم  محقق  به  آنچه  است.  داده  خ  ر سکنه  از  تهی  جزیره ای 
گاهی تاریخی و تبارشناسی  انسانی، مشی حکیمانه می دهد، آ
مسائل  به  شبکه ای  نگاه  اضافۀ  به  است  تحقیق  ع  موضو در 
انسانی  علوم  بــه  مــحــدود  ضعف  ایــن  البته  جامعه.  و  انــســان 
تخصص  به  ریاضیدان  فرد  اجتماعی  و  فرهنگی  نگاه  نیست؛ 
به صفت  را  با جامعه، وی  از نسبت دانشش  او  گاهی  آ و  خود 
از  که  کنید  تصور  را  متخصصی  مــی آرایــد.  حکمت  و  فرزانگی 
کارش با جامعه و فرهنگ و مناسبات اجتماعی  ع  نسبت موضو
گاه.  و فکری بی اطلاع است او دانشمندی است فاقد بینش و ناآ
ارتقای  پرونده های  ارزیابی  و  تکمیل  و  تکوین  در  سوگمندانه 

علمی دانشگاهی این نگاه مفقود است.
  4  تورم علمی

جنبش  برکات  از  معلومات،  و  عالم  علم،  نامتوازن  انباشتگی 
نامید.  باید  علمی  تورم  را  آن  که  است  دانشگاهی  علمی  شبه 
پول،  تولیدِ  عمومی  سطح  افزایش  بر  اقتصاد  علم  در  »تــورم« 
روند  معنی  به  تــورم  دارد.  دلالــت  قیمت  یا  و  پولی  درآمــدهــای 
افزایش نامتوازن قیمت هاست. پیش از سدۀ نوزدهم میلادی، 
افــزایــش حجم  بــر  کــه  تـــورم وجـــود داشـــت  از  مفهوم دیــگــری 

اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا اطلاق می شد.
همین اتفاق در قلمرو علم افتاده است. افزایش ناهماهنگ 

و بی برنامۀ سطح عمومی علم، تولید بی قاعدۀ منابع علمی و 
کز علمی و  نیروی انسانی شامل ، عالمان، صاحبان مدرک، مرا
که پول  منشورات علمی، تورم علمی را در پی دارد. همچنان 
در وضعیت تورم ارزش ندارد، علم و نشان ها و مراتب علمی نیز 

بی پشتوانه می شود. 
کشانده  آنجا  به  را  کــار  دکتری  کنکور  متقاضیان  انباشتگی 
آزمــون ورود به دورۀ دکتری تست هوش باشد و هر سال در  که 
مصاحبۀ دکتری صدها نفر در عرض یک روز مصاحبه شوند. برای 
سنجش قابلیت و توانایی هر داوطلب دورۀ دکتری فقط ده دقیقه 
که در معیارهای دانشگاهی دست کم  وقت صرف  شود. در حالی 

سه تا شش ماه صرف سنجش دانشجو برای پذیرش می شود.
گروه آموزشی صدها دانشجوی  در وضعیت تورم علمی هر 
وارد جامعه می شوند.  پــی اچ دی  هــزاران  دکتری دارد و سالانه 
است  شده  سبب  تحصیل  عالیِ  مدارک  با  انسانی  نیروی  تورم 

بیکاری از سطوح پایین به طبقۀ نخبگان برسد.
سالی  چند  اســت،  کمّی گرا  که  موجود  ارتقای  آیین نامۀ  با 
استادی  مرتبۀ  بــا  علمی  هیأت  اعــضــای  از  دانشگاهها  دیگر 
ارزش هــای  حفظ  بــرای  بود  خواهد  لازم  آنگاه  می شود.  اشباع 
مثلًا  شــود،  طراحی  فــراتــری  علمی  سلسله مراتب  دانشگاهی، 
مانند  دقیقاً  اتــفــاق  ایــن  پــســادکــتــری.  مانند  اســتــادی«  »پــســا 
و  تومانی  هــزار  ده  و  پنج  بعد  و  هــزار  دو  اسکناس های  چــاپ 
با  به گام  گام  که  تومانی است  پنجاه و صدهزار  چک پول های 

کمتر.  تورم بزرگتر می شوند و ارزش پول 
انباشتگی و تورم مقاله، کتاب، پایان نامه در مخازن کتابخانه 
بار  به  دیگر  معضلی  خود  کشور،  علمی  اطلاعات  پایگاههای  و 
می آورد. تولید کمّی علم مانند تولید پول بی پشتوانه، اعتبار علم 
که در  کتاب  کز علمی را از بین می برد. از میان صدها مقاله و  و مرا
کیفی  یک موضوع منتشر شده، به دشواری می توان یک منبع 
یافت. انباشتگی منابع بی کیفیت علمی، به »آلودگی محیط علم« 
خام دستانه  رونویسی های  و  نامعتبر  منابع  انباشت  می انجامد. 
جدی  محقق  یک  می کند.  تنگ  کشیدن  نفس  ــرای  ب را  فضا 
ساعت ها  باید  ــروری،  م مقالۀ  یا  تحقیق  پیشینۀ  نوشتن  بــرای 
کند، نوشتجات بی کیفیت را بخواند، رونویسی ها و  وقت صرف 
سرقت ها و جعل ها را از منابع اصیل بازشناسد و راه خود را از میان 
گر در حین مرور انبوهۀ شبه   کند. ا کارهای بی مبنا پیدا  انبوهی 
کارهای  علمی، ذهنش از مسأله منحرف نگردد و ضمیرش آلودۀ 
بی کیفیت نشود، دستِ کم کثرت منابع و فضای متورم و نفسگیرِ 

موضوع، او را از نفس خواهد انداخت.    



حیات  به  کمتر  میان  این  در  می گذرد،  چهارباغ  تولد  از  سال  چهارصد  از  بیش 
معماری   تحلیل  و  توصیف  به  بیشتر  و  شده  پرداخته  معاصر  دورۀ  در  چهارباغ 
پایان دورۀ صفوی همت شده است،  تا  از زمان پیدایش  - شهرسازی چهارباغ 
خ داده است، به  که در این قرن ر حال آنکه با توجه به جمیع تغییر و تحولاتی 
کرد. به ویژه  نظر می رسد چهارباغ را باید از نو توصیف و یا تلاشی در این زمینه 

پس از انقلاب مشروطیت، تدوین و تصویب اولین قانون بلدیه،  تشکیل نهادی 
به عنوان بلدیه و سپس شهرداری، انتخاب شورای شهر و شهردار، ورود اتومبیل 
ع دو جنگ جهانی،  به شهر و متعاقب آن قانون تعریض معابر در سال  1312، وقو
گسترده ای در چهارباغ داشته،  که بدون شک انعکاس  و مواردی از این دست، 

لازم به پی جویی است.

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

چهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباغ در دوران معاصر
زاده حسین پیر

کارشناس ارشد شهرسازی
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پیش درآمد
از  پس  سلجوقی،  بــاروی  و  ج  بر از  ج  خــار اصفهان  شهر  توسعۀ 
کار  آنکه به پایتختی امپراتوری صفوی انتخاب شد، در دستور 
کتاب عالمآرای گرفت، به بیان اسکندربیک منشی مؤلف  قرار 
قمری،  هجری   1006( هجری  الف  و  ست  سال  »در  عباسی: 
گرفت  1596 میلادی( رأی جهان آرا ]شاه عباس اول[ بدان قرار 
که دارالسلطنۀ مزبور را مقر دولت ابدمقرون ساخته و عمارات 
ح نمایند... . ایام بهار عمارات عالی در نقش جهان  عالی طر
ح انداخته معماران و مهندسان در اتمام آن می کوشیدند  طر
باغ نقش جهان واقع و  از دروب شهر یک دروازه در حریم  و 
تا  آنجا  از  فعلی[ موسوم است،  ]دروازه دولت  به درب دولت 
زاینده رود خیابانی احداث فرموده، چهارباغی در هر دو  کنار 
ح انداختند  طرف خیابان و عمارات عالیه در درگاه هر باغ طر

انتهای  شهر،  جنوبی  جانب  کــوه  پــای  تا  رودخــانــه  کنار  از  و 
خیابان چهارباغ قرار داده، اطراف آن را بر امرا و اعیان دولتِ 
انداخته  ح  طر باغی  کــدام  هر  که  فرموده اند،  قسمت  قاهره 
و  درگــاه  بر  مشتمل  درگــاه  بر  مناسب  عمارتی  باغ  درگــاه  در  و 
کمال زیب و  ساباط رفیع و ایوان و بالاخانه ها و منظره ها در 
زینت و نقاشی های به طلا و لاجورد ترتیب دهند و در انتهای 
خیابان باغی بزرگ و وسیع پست و بلند نُه طبقه جهت خاص 
گردانیدند  ح انداخته به باغ عباس آباد موسوم  پادشاهی طر
و پل عالی مشتمل بر چهل چشمه ]سی وسه پل امروز یا پل 
که در هنگام طغیان  الله وردیخان[1 به طرز خاص میان گشاده 
بر  که  قــرار دادنــد  کُــل، یک چشمه به نظر در می آید،  آب در 

کثرت  1. پل الله وردی خان از آغاز سی وسه چشمه داشته و عدد چهل در اینجا اشاره به 
دارد.

چهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباغ در دوران معاصر
1۲8
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چهارباغ  و  عباسی  ]چهارباغ  خیابان  دو  هر  بسته  زاینده رود 
بالای امروزی[ به یکدیگر اتصال و تا عباس آباد1 یک خیابان 
از دو طرف خیابان جوی  باشد. تخمیناً یک فرسخ شرعی و 
کاج و عرعر غرس شود  گردد و درختان سرو و چنار و  آب جاری 
که آب از میان  و از میان خیابان نهری سنگ بست ترتیب یابد 
خیابان نیز جاری باشد و در برابر عمارت چهارباغ حوض بزرگ 
کس از امرا و اعیان و  به سان دریاچه ساخته شد. القصه هر 
کار  سرکاران، عمارت به وقوف معماران و مهندسان شروع در 
که سنۀ  گشتند و از آن تاریخ تا حال  کرده و در انجام آن ساعی 
هجری خمس و عشرین و الف ]1025 هجری، 1615م[ رسیده 
باغات  و  صفا  با  عمارات  می یابد،  تحریر  شگرف نامه  ایــن  و 
کارخانۀ ابداع در عرصۀ ضمیر مبارک  ح  که طر دلگشا به نوعی 
کمال لطافت و  ح افکنده بود به حیز ظهور آمده در  اشرف طر

نهایت خوبی اتمام یافت.« )اسکندر بیک منشی، سال.....(

وازه  که مرکز آن در یب، با اندکی اغماض محدوده ای بوده است  1. باغ عباس آباد یا هزارجر
شیراز بوده و با چهار برج مشخص می شده؛ برج جنوب شرقی در تقاطع خیابان برج و شیخ 
بی  برج شمال غر دانشگاه اصفهان موجود است؛  در غرب  بی  برج جنوب غر و  صدوق 
از تقاطع نیکبخت و شیخ  تر  بالا و برج شمال شرقی  و قزلباش  در تقاطع خیابان توحید 

صدوق بوده است.

آنچه از نوشتار اسکندر بیک قابل استنباط است، آنکه: 
▪ چهارباغ خیابانی است از پیش اندیشیده شده و طراحی شده 
با  قیاس  در  تنها  نه  که  و مهندسان  و همت معماران  به ذوق 
زمان خود بلکه تا اوایل قرن حاضر، عریض محسوب می شده 
ح و تصویب آن هر دو به امر و حکم شاه  است. دستور تهیۀ طر

عباس بوده است.
حریم  در  دروازه ای  از  طبیعی اش  بستر  از  تبعیت  در  چهارباغ   ▪
دولت خانۀ صفوی )دروازه دولت( شروع و با عبور از زاینده رود، 
کوه ختم می شده  به دروازۀ باغ عباس آباد )هزارجریب( در پای 

است.
شده  طراحی  نحوی  به  جــداره هــا  و  زمین آرایی  چهارباغ  در   ▪
را فراهم  تفریح  کردن و  گردش  برای عبور، ماندن،  که شرایط 
می ساخته است. چنانکه مشاهدۀ امروزی ما از سی وسه پل نیز 

ع دلالت دارد. بر این موضو
ــرای امــپــراتــوری  ــر شـــاه، امـ کــه بــه ام ــود  ▪ چــهــاربــاغ خیابانی ب
را  خــود  عالیۀ«  »عــمــارات  خیابان  سمت  دو  در  شــاه  همراه  به 
مشتمل  مناسب  عمارتی  بــاغ  هر  درگــاه  در  گرچه  ا کــردنــد،  بنا 
امرا  غیر  که  بود،  شده  ساخته  نیز  و...  رفیع  ساباط  و  درگــاه  بر 
کنند،  تجربه  خیابان  در  را  ماندن  و  نشستن  می توانستند  نیز 

خیابان چهارباغ از جنوب مدرسۀ 
ن فلاندن مادرشاه اثر اوژ
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دو  در  امرا  و  شاه  عمارت های  همجواری  این  است  بدیهی  اما 
سمت خیابان بدون تأثیر بر عملکرد آن نیست، چنانکه تغییر 
کارخانۀ صنایع پشم  کاربری باغ زرشک در سمت جنوبی پل به 
تغییر  در  باغات  در  کارخانه های مستقر  و سایر  بیستم  قرن  در 
کارکرد خیابان چهارباغ تأثیر جدی داشت. مقایسۀ جذب و دفع 
از فعالیت و  کارخانۀ صنایع پشم تصویر روشنی  امرا و  باغ  سفر 
گروههای اجتماعی مرتبط در فضای شهری در دورۀ صفوی و 

پهلوی به دست می دهد. 
با سقوط امپراتوری صفوی، باغ های هر دو سوی چهارباغ 
که قصبۀ جلفا، محلۀ  بالا رو به فرسودگی می گذارد، همچنان 
و  آیینه خانه  و  هفت دست  سعادت آباد،  کاخ های  و  عباس آباد 
فلاندن  اوژن  گراور  دو  اما  می شود،  کاسته  نیز  شهر  جمعیت  از 
در اواسط قرن نوزدهم )1840م - 1256 قمری( نشان می دهد 

که:
کردن، اطراق  گردش  ▪ چهارباغ همچنان مکانی برای ماندن، 

و عبور بوده است.
▪ بخشی از زمین آرایی پیشین به قوت خود باقی است:

کهنسال،  انبوه درختان  میان خیابان،  در  آب سنگی  - جوی 
آبشار، ریزش آب به حوض های سنگی، ...

کنار جوی،  - قهوه خانه ای در بدنۀ خیابان، اطراقگاههایی در 
تکمیل  شتر  عبور  را  منظره  این  می کشند،  قلیان  که  مردانی  و 

می کند.
جدی  تغییر  خیابان  جوار  و  بدنه  در  چهارباغ  مدرسۀ  حضور   ▪
گراور  کرد و چنانچه  ح ریزی و اجرا  است در آنچه شاه عباس طر
تجمع  از  بخشی  باشد،  بــرخــوردار  واقعی  جزئیات  و  صحت  از 
مادرشاه  کاروانسرای  بلند،  بازارچۀ  پیرامون  مسافران  یا  اهالی 

و مدرسۀ چهارباغ است.
کاربری بدنۀ شرقی چهارباغ از دروازه دولت تا مادی  تغییر 
علمیه،  مــدرســۀ  بــه  حسین  شــاه ســلــطــان  ــان  زمـ در  ــادی  ــرش ف
کاروانسرا و بازار این بدنه را تا پایان دورۀ قاجار زنده نگه داشت 
و در همین محدوده، بدنۀ غربی هم به نسبت زنده باقی ماند، 
به ویژه  هزارجریب  باغ  تا  آن  تداوم  و  پل  تا  چهارباغ  امتداد  اما 
مسیر  این  گرچه  ا جلفا،  انحطاط  و  آیینه خانه  کاخ  تخریب  با 
لازم  امنیت  و  فعالیت  فاقد  اما  بود،  تفرجی  مسیری  همچنان 
کفرانی که  به منظور زنده نگه داشتن آن است. قطعه شعر ضیاء 
مربوط به اواخر دورۀ قاجار است و جمال زاده به نقل از جُنگ 
گویایی  تصویر  می کند،  روایــت  واعــظ  جمال الدین  آقا  پــدرش 

است از چهارباغ در این دوره:

چهارباغ معاصر از جنوب
 مدرسۀ مادرشاه
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تحول در اداره و تهیۀ نقشۀ شهر
به منظور  )1286-1907م(،  سال  در  بلدیه  قانون  تصویب  با 
بلدیه  شهرنشین«  اهالی  حوائج  ایفای  و  شهرها  منافع  »حفظ 

تأسیس می شود، از جمله امور راجع به بلدیه عبارت است از:
کردن آنچه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب  ▪ اداره 

قانون می دهند.
که  سرمایه هایی  و  غیرمنقوله  و  منقوله  امــوال  کــردن  اداره   ▪

متعلق به شهر است.
کوچه ها و میدان ها و خیابان ها  ک نگاه داشتن  ▪ ساختن و پا

و ...
▪ مواظبت در این که معابر شهری موافق نقشۀ معینی باشد.

▪ وضع عوارض محلی به پیشنهاد انجمن بلدیه، و اجرای آن 
پس از تصویب وزارت داخله.

ادارۀ شهر بر عهدۀ انجمن بلدیه و کلانتر شهر است که انجمن 
کم مراقبت از اجرای قانون  انتخاب می کند و حدود اختیار حا
انتخاب شوندگان  و  انتخاب کنندگان  بــرای  لازم  شرط  اســت. 
و  تجارت  به  اشتغال  یا  مالکیت  داشتن  انجمن،  در  عضویت 
و  بالا  به  تجار متوسط  به عبارت دیگر  مالیات است.  پرداخت 
مالیات  پرداخت  صورت  در  بالا،  به  متوسط  مستغلات  مالکان 
همه حال  در  و  شوند  انتخاب  یا  و  کنند  انتخاب  می توانستند 
محروم  دو  هر  از  شهری  پیشه وران  و  کارگران  نسوان،  طایفۀ 
کثریت افراد بالاتر از بیست سال از حق  بودند. بر این اساس ا
کردن و انتخاب شدن در شورای شهر محروم بودند،  انتخاب 
و  شهر  ادارۀ  در  تغییر  اما  نمی شدند،  محسوب  شهر  اهالی  از  و 
گرچه در سال 1309 شمسی قانون 1286  نقشۀ آن ایجاد شد. ا
کم بر این قانون و بسیاری از موارد آن،  ملغا شد، اما اصول حا

کشمکش دایمی بود و هست. استوار باقی ماند، آنچه مورد 
▪ انتخاب کلانتر یا شهردار از سوی انجمن بلدیه )شهر( یا وزارت 

کشور(. داخله )وزارت 
▪ تهیه و تصویب نقشۀ شهر به دستور و تصویب انجمن شهر، 

یا دولت.
از سال  که  اخگر  روزنامۀ  در  قوانین  این  اجرای  انعکاس  با 
مسؤول  مدیر  و  می شد  منتشر  اصفهان  شهر  در   1321 تا   1307
است،  بــوده  شهر  انجمن  عضو  طولانی  دورۀ  یک  در  خــود  آن 
چگونگی اعمال این قوانین و تغییر در اداره و نقشۀ شهر قابل 
با  تصمیم گیری  نحوۀ  مقایسۀ  طریق  این  از  و  است  پیگیری 
گذشته و مقایسۀ تغییرات به عمل آمده در نقشۀ شهر با نقشۀ 
روشنی  تصویر  می توان  ع  مجمو در   ،1302 سال  در  شده  تهیه 

و و سیر چارباغ مکن کسی باده در ایاغ مکن   /   مر با 
له داغ مکن یر پل سراغ مکن   /   جگر ما چو لا وی ز ور ر

ک است ک است   /  مسکن لوطیان بی با یر پل منزلی خطرنا ز
این  در  چهارباغ  مدیریت  به ویژه  و  شهر  ادارۀ  نیست  شکی 
دوره نمی توانسته است همانند دوران صفوی باشد، اما بنیان 
تصمیم گیری در هر دو یکسان است. بحث ما از تحول در اداره 
و نقشۀ شهر آغاز می شود، تحولی که با انقلاب مشروطیت شروع 
که فقط سه شهر  کشوری با نه میلیون نفر جمعیت  می شود، در 

تهران، تبریز و اصفهان جمعیتی بالای صدهزار نفر دارند.

خیابان چهارباغ در اواخر دوره قاجار
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شهر  مساحت  نقشه  همین  براساس  آورد.  به دست  تحولات  از 
اصفهان در حدود 2000 هکتار است.

سردار  از  را  چهارباغ(  )شــروع  دولت  دروازه  مغازه های  بلدیه   -
کند.  ضمیمه  خیابان  به  را  آنها  تا  است  کرده  خریداری  اعظم 

)اخگر شمارۀ 25، 9 آذر 1307(
- رضاشاه 15 آذر در ساعت 4 بعدازظهر از جنوب به هزارجریب 
تجار،  علما،  دولتی،  رؤســای  و  کم  حا چادرهای  به  و  شد  وارد 
گردان مدارس  کلیمیان سر زد، در روی پل چهارباغ شا ارامنه، 
بودجۀ  افزایش   ... ما  آرزوی  کردند،  خوشحالی  ابــراز  او  بــرای 

بلدیه است. )اخگر، شمارۀ 25، 15 آذر 1307(.
اصــلاح  و  شهر  ساختمان  ــرای  بـ نــقــشــه ای  اصــفــهــان  بلدیۀ   -
خیابان های آن به وزارت داخله ارسال کرده است. )شمارۀ 111، 

4 اردیبهشت 1308(
نظیمه  رئیس  و  حکمران  بلدیه،  شورای  حضور  با  جلسه ای   -
چهارباغ  وسط  که  شد  گفت وگو  مذکور  جلسۀ  در  شد،  تشکیل 
برای عبور و مرور پیاده و دو طرف آن برای رفت و آمد وسایل 

نقلیه باشد. )شمارۀ 263، 5 دی 1308(
بــرای  را  چهارباغ  جنبین  پــیــاده روهــای  دارد  نظر  در  بلدیه   -
کنون  تا که  را  وسط  خیابان  و  دهد  توسعه  نقلیه  وسایل  عبور 
دهد.  اختصاص  پیاده روها  به  بــود،  نقلیه  وسایل  مخصوص 
پس چند روز است به قطع اشجار و توسعۀ پیاده روی یک طرف 

خیابان اقدام نموده است. )شمارۀ 305، اسفند 1308(
که بلدیه به دست سرهنگ شهردار  - اصلاحات بلدی: از زمانی 
آغاز  شهری  اصلاحات  که  داشت  امید  می توان  اســت.1  افتاده 
و  اســت  شــده  باغچه بندی  ــت  دول دروازه  مقابل  ــت.  اس شــده 
خیابان دنبال  جوی شاه ]شیخ بهایی[ نیز در حال انجام است. 

)شمارۀ 318، 1309(.
کم شهر، در چهارباغ دو خیابان رفت و آمد  - در سایۀ جدیت حا
وسایل نقلیه در دو طرف درست شده است. )شمارۀ 324، 21 

فروردین 1309(
که آقای مهندس انصاری، مهندس  - نقشۀ خیابان های شهر 
وزارت داخله تهیه کرده بود، پس از تصویب کمیسیون بلدیه به 
وزارت داخله ارسال شد. به همین خاطر فعلًا تخریب خیابان ها 

متوقف شده است. )شمارۀ 342، 17 اردیبهشت 1309(.
- اسامی خیابان های جدید: بر حسب تصویب مقامات مربوط، 
خیابان بین پل مارنان و سی وسه پل به نام خیابان پهلوی و 

1. در اردیبهشت 1309 قانون جدید بلدیه تصویب و قانون 1286 ملغا شد، بر این اساس 
کرد. رسی و تصویب طرح های توسعه و انتخاب شهردار نیز تغییر  فرایند بر

وز(، اواخر دوره قاجار ودی باغ و محلۀ فتح آباد )خیابان آمادگاه امر ور
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کمال  خیابان بین پل سی وسه پل و پل خواجو به نام خیابان 
اسماعیل خوانده می شود.1 )شمارۀ 457، آبان ماه 1309(.

ج و مصارف بلدیه  - جلسۀ انجمن بلدی تشکیل شد: به مخار
گردیده، برای اخذ عوارض قَپان، قرار شد بار اتومبیل  رسیدگی 
مطابق  و  شود  وزن  الاغ هــا  و  شترها  بار  و  باشد  بارنامه  روی  از 
 21  ،458 )شمارۀ  گــردد.  اخذ  عــوارض  بلدی  انجمن  تصمیم 

آبان 1309(.
دروازه هــای  درب هــای  شد  قرار  بلدیه،  کفیل  پیشنهاد  بنابر   -
شود.  گذاشته  مــزایــده  به  اســت،  موجود  بلدیه  در  که  شهری 

)شمارۀ 461، 26 آبان 1309(.
کمال اسماعیل به نزدیکی پل خواجو رسیده  - تسطیح خیابان 
کامیون های یزد و  که شن ریزی شود، مسیر  است. در صورتی 
کرمان خواهد شد. از چندی قبل شن ریزی خیابان هزارجریب 

ود و عمود بر چهارباغ بودند، در مجموع تقاطعی را  1. هر دو خیابان ساحل شمالی زاینده ر
که میدان 24 اسفند، مجسمه و انقلاب نامیده شد. کردند  ایجاد 

]چهارباغ بالا[ آغاز شده است.2 )شمارۀ 463، 29 آبان 1309(.
پــیــاده روهــای چهارباغ غــرس درخــت شــروع شــده است.  - در 

)شمارۀ 519، 6 اسفند 1309(.
کمال اسماعیل، شاهپور و پهلوی شروع  - ساخت خیابان های 

شده است.
- شن ریزی خیابان سپه شروع شده و اینک به خیابان چهارباغ 
میدان  تا  مستقیماً  را  سپه  خیابان  است  قرار  بلدیه  رسیده اند، 

نقش جهان امتداد دهد. )شمارۀ 657، 15 مهر 1310(.
کردن خیابان نظر3 و اتصال دادن آن به  - بلدیه در حال خراب 
خیابان هزارجریب ]چهارباغ جنوبی[ است. )شمارۀ 734، 23 

فروردین 1311(.
- ساختمان های بلدی در سال جاری: امتداد خیابان چهارباغ 
خــرداد   8  ،739 )شــمــارۀ  پایین[.  ]چــهــاربــاغ  شمال  سمت  بــه 

.)1311
که سطح خیابان ها سنگفرش  - در انجمن بلدی تصویب شد 
کار از خیابان چهارباغ آغاز خواهد شد. )شمارۀ 809،  شود و این 

8 دی 1311(
که  اســت  داده  دستور  ساختمان  سرویس  به  بلدیه  ریاست   -
جلو  از  که  به طوری  دهد،  امتداد  خواجو  پل  به  را  نظر  خیابان 

کارخانۀ وطن رد شود )شمارۀ 902، 2 آذر 1312(.
- قسمت آخر خیابان سپه تا میدان شاه به میدان متصل شد، 

)شمارۀ 874، 13 شهریورماه 1312(
که در پهن کردن خیابان  کی  املا بلدیه به صاحبان  از طرف   -
خوش ]شاه قبلی، طالقانی امروز[ خسارت دیده بودند، خسارت 

پرداخت شد. )شمارۀ 872، 9 شهریورماه 1312(.
- پروگرام شش سالۀ بلدیۀ اصفهان: نقشۀ اصلاحات اصفهان 

تصویب شد. )شمارۀ 844، 1312/02/28(.
- ساخت ادامۀ خیابان هزارجریب تا سی و سه پل ]چهارباغ بالا[ 

خاتمه یافت )شمارۀ 835، 27فروردین 1312(.
قبلی،  )شاه  خوش  خیابان  تعریض  اتمام  با   1312 سال  تا 
متصل  تــهــران  دروازه  بــه  چــهــاربــاغ  خــیــابــان  ــروز(  ــ ام طالقانی 
)شیخ بهایی  جوب شاه  خیابان  تعریض  با  همچنین  می شود، 
امروز( و اتصال آن به چهارباغ این خیابان به مسیر نجف آباد  
- خرم آباد متصل می شود. اتصال مستقیم چهارباغ به میدان 

به  چهارباغ  یــب،  هــزارجــر امــتــداد  و  اسماعیل  کمال  پهلوی،  خیابان های  ایــجــاد  بــا   .2
وجی شهر متصل می شود. وازه های خر در

3. خیابان نظر در این زمان تا میدان جلفا نرسیده به تقاطع توحید بود و بعد از آن با راه 
ودخانه وصل می شد. کنار ر یکی به  بار

وی محور چهارباغ  عمارت جهان نما ر
وازه دولت فعلی عباسی در محل در
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به  را  چهارباغ  دسترسی1  سپه  خیابان  طریق  از  نقش جهان 
خیابان  همچنین  و  نقش جهان  میدان  پیرامونی  مجموعۀ 
روی  ایــن  از  پس  که  اتفاقی  مهمترین  می کند،  فراهم  حافظ 
می دهد و همبستگی فضایی چهارباغ را با تمامی شهر اصفهان 
در آن تاریخ و تا امروز فراهم می سازد، امتداد خیابان چهارباغ به 
سمت شمال و تا میدان آب بخشگان )بهداشت دیروز، شهدای 

امروز( است:
نقش  میدان  به  دولت  دروازه   از  ملی  بانک  انتقال  از  »بعد 
که  جهان، مالکین اقدام به خرابی قسمت اول خیابان جدید 
دو  این  روزه  دو  این  در  و  کردند  می شود،  چهارباغ  به  متصل 
تا  مستقیم  شکل  به  چهارباغ  فعلًا  شد.  متصل  هم  به  قسمت 
مشغول  بلدیه  و  است  یافته  امتداد  شمال  سمت  از  شهر  ج  خار
آذر   10  ،10945 شــمــارۀ  )اخــگــر،  اســت  اخــیــر  قسمت  تسطیح 

.»)1314
مالکین  به  شهرداری  طرف  »از  قبلی:  اقدامات  تــداوم  در  و 
طرفین خیابان هزارجریب ]چهارباغ بالا[ از ابتدای سی وسه پل 
که چون  تا محل اتصال به خیابانِ دور شهر2 اخطار شده است 
بلدیه در نظر دارد خیابان چهارباغ را تا محل اتصال به خیابان 
که از  هزارجریب به عرض فعلی وسعت دهد، پیش آمدگی هایی 
سوی مالکین در خیابان شده است، باید اصلاح شده و نماها نیز 

درست شود« )اخگر شمارۀ 1141، 4 خرداد 1315(.
قانون  همچنین   ،1309 و   1286 بلدیه  قوانین  اعمال  با 
کلانتر، در درجۀ  تعریض معابر 1312 تحت ادارۀ انجمن بلدیه و 
پیدا  تغییر جدی  آن نقشۀ شهر اصفهان  پیامد  و  اول چهارباغ 
غیردولتی  نهادی  عهدۀ  به  شهر  ادارۀ  آنکه  بر  مضاف  می کند. 
گرچه با تغییر  به نام بلدیه )شهرداری( و انجمن بلدیه است. ا
قانون در سال 1309 شهردار منتصب و نه منتخب انجمن بلدیه 
است، اما انتخاب اعضای انجمن بلدیه در همه حال انتخابی 
و ترکیب اعضا در دورۀ پهلوی اول نشان می دهد سلطۀ انجمن 
و  تصمیم سازی  شهر  نقشۀ  تغییر  در  و  اســـت3،  شهر  تجار  بــا 
که نهادی مدنی است  تصمیم گیری مشترک بین انجمن بلدیه 
مردم(  مشارکت  در  گام  )اولین  اطلاع رسانی  به  ملزم  را  خود  و 

می داند و دولت است.

1. در همۀ موارد منظور از دسترسی، دسترسی سواره و تسهیل در حرکت است
کمی  یخ خیابان جنوبی شهر از فلکۀ فرح آباد )ارتش( تا مقابل سیلو با عرض  2. در آن تار

کی بود. کشیده شده بود، اما تا اوایل دهۀ 40 خا
امین،  ین العابدین  ز دایــی جــواد،  محمدحسن  امامی،  حیدرعلی  همچون  تاجرانی   .3

کسائیان. دهدشتی، 

خیابان چهارباغ عباسی،
 اوایل دورۀ پهلوی، 
قبل از احداث خیابان آمادگاه

»پس از تشکیل چندین جلسه با حضور حکمران، اعضای 
نقشۀ  بالاخره  داخله  وزارت  اعزامی  مهندسین  و  بلدی  شورای 
کشیده و به اطلاع عمومی می رسد«. )شمارۀ 346 اخگر،  شهر 

)1309/02/31
مقایسۀ اصلاحات و تغییرات به عمل آمده در نقشۀ شهر با 
سیدرضاخان  که  نقشه ای  با   1316 سال  تا  چهارباغ  محوریت 
می دهد  نشان  است،  کرده  تهیه   1302 سال  در  شهربانی  افسر 
ــال، چــهــاربــاغ بــه خــیــابــان اصــلــی شهر  ــزده سـ ــان کــه در طـــول پ
هم پیوندی  بیشترین  که  به نحوی  می شود،  تبدیل  اصفهان 
را  اصفهان  قدیمی  بافت  دارد.  اصفهان  شهری  فضاهای  با  را 
از دروازه دولت تا درب کوشک، باغ همایون )ورزشگاه تختی(، 
شمال  سمت  از  آب بخشگان  قبرستان  درنهایت  و  پشت بارو 



شمارۀ 39     زمستان 1394
38

گرچه چهارباغ در دولت صفوی نیز تا هزارجریب  طی می کند. ا
جنوبی  چهارباغ  سمت  دو  در  کاربری  تغییر  اما  داشت،  امتداد 
)کارخانجات نساجی( و اصلاح معبر، امتداد خیابان نظر عمود 
بر چهارباغ و تداوم آن تا میدان فیض، سبب می شود چهارباغ 
همبستگی  در  ویــژه  موقعیت  از  نیز  رودخانه  جنوبی  سمت  در 
تاریخی  محوطه های  و  محلات  بزرگ مقیاس،  کاربری های  با 

همچون تخت فولاد برخوردار شود.

تغییر در ساختار شهر
مراد از ساختار در اینجا عناصر اصلی شهر و روابط بین آنهاست، 
از  قبل  تــا  چــهــاربــاغ  کــه  شــد  داده  توضیح  پیشین  قسمت  در 
اصفهان  شهری  فضای  با  هم پیوندی  بیشترین  از   1320 سال 
کاربری های بزرگ مقیاس  برخوردار شد، نکتۀ قابل توجه تغییر 
این دوران  در دو سمت چهارباغ، به ویژه سمت جنوبی آن در 

است.

چهارباغ بالا )جنوبی(
بـــا شـــرایـــط مــثــبــت دوران  ــه داری تـــجـــاری اصــفــهــان  ــایـ ــرمـ سـ
و  اصفهان  شهر  نساجی  کارگاههای  پس زمینۀ  و  مشروطیت 
شناخت از بازارهای داخلی و خارجی، به سمت سرمایه گذاری 
فــرآورده هــای  تــوزیــع  تــا  تولید  از  کــرد  تــلاش  و  رفــت  در صنعت 
کند. از سوی دیگر مشارکت در ادارۀ شهر  نساجی را سازماندهی 
بلدیه، تعاملات بسیار مثبتی  با به دست گیری رهبری انجمن 
از  که  گسترده ای  حمایت  به ویژه  داشتند،  اول  پهلوی  با  که 
کارخانه های اصفهان می شد  - از جمله به  محصولات نساجی 
کارمندان دولت از  دستور دولت پارچۀ لباس ارتش، مدارس و 
سبب   - می شد  تهیه  اصفهان  وطن  کارخانۀ  تولید  پارچه های 
شد از سال 1302 تا سال 1329 بزرگترین پهنۀ صنعتی اصفهان 
کارخانۀ ریسباف، صنایع پشم، زاینده رود، وطن،  مرکب از شش 

شهرضای جدید و شهناز در چهارباغ جنوبی ایجاد شود.
اول  پهلوی  حکومت  دورۀ  طول  در  چهارباغ  صنعتی  پهنۀ 
توسعه  به  رو  خارجی  تجارت  انحصار  قانون  اجــرای  با  به ویژه 
کارخانۀ ذوب آهن اصفهان )1346(،  بود، و تا قبل از تأسیس 
به  استان  و  شهر  صنعتی  پهنۀ  بزرگترین  سال  چهل  به  قریب 
کار، مساحت و ارزش افزوده محسوب می شد، در  لحاظ نیروی 
دورۀ پهلوی دوم تا حدودی شرایط زوال این پهنه فراهم شد، 
ج از محدودۀ قانونی،  کارخانۀ وطن به خار از یک سو با انتقال 
کج رفتاری دستگاه پهلوی دوم  کارخانۀ ریسباف،  ورشکستگی 

بخشی از نقشۀ سیدرضاخان از اول عصر پهلوی
یت چهارباغ عباسی را در شهر به خوبی نشان می دهد. که محور  
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کارخانۀ شهناز، از سوی دیگر عدم  با مرحوم همدانیان صاحب 
کارخانه ها، و افزایش  حمایت پیشین از محصولات وطنی این 
سبب  بعد  به   1360 ســال  از  کارخانه ها،  شهری  زمینِ  قیمت 

کرد. اضمحلال این پهنۀ صنعتی را فراهم 
اجتماعی،  تأمین  درمانگاه  ایجاد  با  چهارباغ  صنعتی  پهنۀ 
کــارگــران  بیمارستان  ــران،  ــارگ ک باشگاه  ــران،  ــارگ ک مهدکودک 
چهارباغ  خیابان  لبۀ  در  و...  شریعتی(،  یا  تختخوابی  )هــزار 
ع  مزار و  باغ ها  از  پهنه  این  گستردۀ  کاربری  تغییر  شد.  تکمیل 
کارگران ضمن تغییر  کارخانه ها و خدمات اجتماعی و رفاهی  به 
گروههای اجتماعی ویژه و ساختار  ساختار جدی شهر و چهارباغ 

کرد. اجتماعی متفاوتی را نیز ایجاد 

چهارباغ عباسی )میانی(
چهارباغ عباسی یا میانی از دروازه دولت تا سی وسه پل حدوداً 
تغییرات  دستخوش  دوره  ایــن  در  شهری  بلوک  یک  عمق  تا 
شد.  شهری  مختلط  کاربری  پهنۀ  یک  ایجاد  سمت  به  جدی 
چهارباغ  شمالی  جهت  دروازه دولـــت،  از  نخست  تغییرات  این 
امــتــداد  بــه سمت ســی و ســه پــل  بــه تــدریــج  میانی شـــروع شــد و 
که مهمترین فضای شهر و عرصۀ عمومی شهر  یافت، به نحوی 

اصفهان در طول تقریباً 1200 متر ایجاد شد.
کاربری ها و طبقه بندی آن در چهارباغ عباسی  ع  بررسی تنو
ساختار  اجتماعی،  گروههای  از  نشان  یک سو  از  دوره  این  در 
اجتماعی جمعیت بهره بردار و زندگی روزانۀ آنان دارد و از سوی 

دیگر بازتاب تحولات اجتماعی و سیاسی در این زمانه است:
که  احزابی  اتفاق  به  قریب  کثر  ا تقریباً  تشکلها:  و احــزاب  ▪
تشکیل  دفــتــر  چــهــاربــاغ  در  مــی کــردنــد،  فعالیت  دوره  ــن  ای در 
ارادۀ ملی، حــزب وطــن،  ــران، حــزب  ایـ ــودۀ  ت از حــزب  ــد.  دادنـ
احــزاب تشکیل دهندۀ  و سایر  ایــران  کــشــاورزان، حــزب  حــزب 
نوین  ایرانِ  تا حزب  گرفته در سمت غربی خیابان  جبهه ملی 
داشتند.  فعالیت  انقلاب  میدان  به  نزدیک  شرقی،  سمت  در 
بدیهی است فعالیت احزاب همزمان نبود و فعالیتشان بازتابی 
کارگری  اتحادیه های  داشت؛  ملی  سطح  در  سیاسی  شرایط  از 
در دروازه دولت تا محل تجمع لُژ فراماسونری در هتل ایران تور 
در ابتدای خیابان عباس آباد، اولی پرجوش و خروش و دومی 
کامل و بی سر و صدا جمعیت مخاطب خود را جذب  در آرامش 

می کردند.
این  در  اصفهان  گرچه  ا کتابفروشیها:  و روزنــامــههــا دفــاتــر  ▪
کتابفروشی های شهر  کتاب نداشت، اما مهمترین  دوره بازارچۀ 

منظرۀ قدیمی خیابان چهارباغ بالا و عمارات طرفین آن از پل الله وردی خان تا باغ عباس آباد

ین سال های احمدشاه قاجار رشک آخر چهارباغ بالا، مقابل باغ ز
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مجموعه  این  داشتند.  ویترین  چهارباغ  در  مخاطب  ع  تنو با 
تکمیل  کتاب  دستفروشان  و  روزنامه فروشی  کیوسک های  را 

می کردند.
و  تماشاخانۀ معروف شهر، سپاهان  تماشاخانه: دو  و سینما  ▪
به  ع 15 سینمای شهر  از مجمو و در حدود 12 سینما  اصفهان 

علاوۀ سالن های تابستانی سینما، در چهارباغ فعالیت داشتند.
▪ کافه-قنادی،قهوهخانهوبستنیفروشی: در چهارباغ نوشگاه 
کافه - قنادی و قهوه خانه بود. اولی مناسب  وجود نداشت، اما 
حال طبقۀ متوسط جدید و دومی مورد توجه بازاریان و نیروی 
در  کاربری ها  این  قِلت  به  توجه  با  می گرفت.  قرار  خدماتی  کار 
از  بــود.  فـــراوان  بسیار  چهارباغ  در  کــاربــری  ایــن  اصفهان  شهر 
کافه  - قنادی به واسطۀ نشست روشنفکران  جمله مهمترین 
کافه - قنادی پولونیا  کودتای 28 مرداد،  دست به قلم پس از 
ع خود پاتوقی محسوب می شد، این مجموعه را  که در نو بود، 
از جمله: »چمنزار،  بستنی فروشی های منحصر  به فرد چهارباغ 

لاله زار و عباس  آبدار و ماه« تکمیل می کرد.
نقره کارها،  مشهورترین  دســتــی:  صنایع و هنر گــالــریهــای  ▪

چیره دست  نقاش  دو  گالری  و  خاتم کاری ها،  منبت کارها، 
مهمترین  جمله  از  عکاسخانه ها  و  یرواند(  و  )سُمباط  ارمنی 
کــاربــری هــای  نگین  ع،  مــجــمــو در  هــالــیــود،  عکاسخانۀ  آنــهــا 

چهارباغ بودند.
▪ نمایندگیفروششرکتها: از جمله مهمترین شرکت اروپایی 
خیاطی  خ  چر بود.  »سینگر«  داشت،  نمایندگی  چهارباغ  در  که 
سینگر در ابتدای دروازه دولت، همراه با مکان آموزش خیاطی، 
بیشترین  آنکه  به ویژه  داشــت،  شهر  در  گسترده ای  مخاطب 
مخاطبش را زنان تشکیل می دادند. پس از آن دوچرخۀ لاری، 
کار و بخشی از طبقۀ متوسط  با توجه به شدت استفادۀ نیروی 
نمایندگی  می شد.  محسوب  مهم  نمایندگی  این  دوچرخه،  از 
طبقۀ  مخاطب  بــا  انــبــوه  تولیدی  البسۀ  مــلــی،  کفش  فـــروش 
کارخانه های بافندگی در اصفهان  میانی، همچنین منسوجات 

کارخانۀ تاج در لبۀ چهارباغ جاذب جمعیت بودند. مانند 
کالاهای بادوام همچون  ▪ به این مجموعه، نمایندگی فروش 

رادیو، تلویزیون را نیز باید افزود.
شهری  بلوک  در  که  هتلی  مهمترین  هتلها:  و رســتــورانهــا  ▪

هتل جهان با معماری عصر پهلوی در 
بی چهارباغ عباسی میانۀ ضلع غر
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مهمانسرای  شــد،  ساخته  عباسی  چهارباغ  لبۀ  تعریف کنندۀ 
که محل اقامت پهلوی  عباسی همراه با آپارتمان سلطنتی بود، 
هتل های  ع  تنو بــود.  اصفهان  به  سفر  در  خــانــواده اش  و  دوم 
طول  تمام  در  که  بــود  به نحوی  آن  پخشایش  و  چهارباغ  لبۀ 
از  بود.  ع آن دسترس پذیر  گردشگر و طیف متنو برای  چهارباغ 
گفته شد در  که قبلًا ذکر آن رفت. چنانکه  جمله هتل ایران تور 
چهارباغ نوشگاه به طور مستقل وجود نداشت و فقط در هتل ها 
که  سرو می شد، اما سه یا چهار باده فروشی در طول خیابان بود 
ویترینی متمایز از دیگران داشتند. رستوران ها اعم از مهمترین 
ساندویچ فروشی  اولــیــن  تــا  شــهــرزاد(  )سلطانی،  چلوکبابی ها 
از اغذیه فروشی ها، مکانی برای  انبوهی  از آن  )اسدالله( و پس 

کرده بودند. درنگ در چهارباغ ایجاد 
شرکت های  چهل  دهۀ  اواخــر  مسافربری:  شرکتهای دفاتر  ▪
در  مسافربری  گــاراژ  با  همراه  فــروش  دفتر  زمینی،  مسافربری 
میهن نورد  مانند  می کردند،  فعالیت  چهارباغ  در  یکدیگر  جوار 
گاراژها  از آن  و تی بی تی، میهن تور، ایران پیما و اتوعدل، پس 
می کردند،  فعالیت  همچنان  فــروش  دفاتر  امــا  شدند،  منتقل 
ع مخاطب  دفاتر شرکت های مسافربری هواپیمایی به طبع نو

مجلل تر بودند.
▪ میوه فروشی و قنادی.

▪ تعمیرات وسایل الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون، ضبط 
صوت و... .

▪ مطب پزشکان، دفتر وکلا و محضر ثبت اسناد رسمی.
که  ع دو بنای شهرداری و بیمه های اجتماعی  به این مجمو
کنار مجموعۀ به یادماندنی مدرسۀ چهارباغ از جمله بناهای  در 

شاخص محسوب می شدند، قابل ذکر است.
عباسی،  چهارباغ  تعریف کنندۀ  شهری  بلوک  در  سکونت:   ▪
زنــدگــی  مسیحی ها  کــمــی  ــدود  ــاح ت و  یــهــودی هــا  مــســلــمــانــان، 
می کردند، عبور دو مادی )نهر( فرشادی و نیاصر از این بلوک، 
که  نحوی  به  بود؛  کرده  فراهم  سکونت  برای  مناسبی  شرایط 
مانند  صنعتی  ســرمــایــه داران  و  تاجران  خانواده های  از  برخی 
به چهارباغ  منتهی  در خیابان های  اینان  و همطرازان  کازرونی 

بلوک خاصی را به خود اختصاص داده بودند.
کاربری سکونت  پهنۀ مختلط چهارباغ از تعادلی یگانه بین 
تا تنوعی از کاربری های خدماتی و جاذب جمعیت برخوردار بود، 
به نحوی  بهره بردار  جمعیت  و  کن  سا جمعیت  بین  تعادل  این 
کن می شد و ثانیاً به دلیل  که اولًا مانع از تخلیۀ جمعیت سا بود 

حضور جمعیت در تمامی شبانه روز باعث ایجاد امنیت می شد.
یقی در مقابل استودیوی عکاسی اش  امان الله طر

استودیوی عکاسی میناس مکرتیچ پات کرهانیان در خیابان چهارباغ عباسی
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چهارباغ پایین )شمالی(
عبور  اصفهان  قدیمی  مسکونی  محلات  دل  از  پایین  چهارباغ 
کرد تا به منتهی الیه شمالی اصفهان رسید، بر این اساس بجز 
امروزی( پهنۀ  باغ تختی  یا  باغ همایون  یک استثنا )ورزشگاه 
که  اصفهانی هایی  سکونت  می شد.  محسوب  سکونت  کامل 
چندین نسل در محلات دردشت پشت بارو، سینه پایینی و... 

زندگی می کردند.
چهارباغ  سکونتی  و  مختلط  صنعتی،  پهنۀ  سه  بین  رابطۀ 
دوچرخه،  نقلیۀ  وسایل  از  تنوعی  با  چهارباغ  خیابان  طریق  از 
برقرار  پیاده  و  عمومی  و  شخصی  خــودروهــای  موتورسیکلت، 
نقش های  واسطۀ  به  چهارباغ  خیابان  عرضی  مقطع  می شد. 
که سه مسیر پیاده،  ع خیابان به طریقی سازمان یافته بود  متنو
ردیف  و چهار  گذر سواره  دو  موتورسیکلت،  و  گذر دوچرخه  دو 
جابه جایی  و  کار  نیروی  نقش  بود،  داده  سامان  را  آن  باغچۀ 
تن  بر  را  خود  نشان  همیشه  برای  دوچرخه  نقلیۀ  وسیلۀ  با  آن 

گذاشت. چهارباغ 

کار و فعالیت
کارخانه های نساجی در شش  کار با سه نوبت بوق  زمانمندی 
تنظیم  اصفهان  شهر  سراسر  در  شب  ده  و  بعدازظهر  دو  صبح، 
نوبت  پایان  و  کار  جدید  شیفت  اعــلام  بوق  نوبت  هر  می شد. 
کارگران با پای پیاده، یا با دوچرخه  قبلی بود. پیامد آن صفی از 
پل  پــل،  سی وسه  چهارباغ،  طــول  از  کارخانه  سرویس های  و 
کار خود و یا محل  گذر می کردند، تا به محل  چوبی و پل خواجو 
همۀ  در  کار  نظم  چهارباغ  صنعتی  پهنۀ  برسند.  خود  سکونت 

شهر را تنظیم می کرد.

چهارباغ جنوبی )بالا(
نساجی  کارخانجات  محور  حول   جنوبی  چهارباغ  در  فعالیت 
تا  بافندگی  ریسندگی،  حلاجی،  ک کنی،  پنبه پا از  می چرخید: 
سوی  از  و...  فاستونی  چــلــوار،  چیت،  پارچه های  زدن  طــاق 
کارخانه ها نیاز به فعالیت های امور اداری،  دیگر عملیات ادارۀ 
بناهای  کارخانه  هر  در  که  داشــت  مدیریتی  امــور  سایر  و  مالی 

تصویر هوایی از چهارباغ بالا
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مجللی به این مهم اختصاص یافته بود. در سالهای اخیر دفتر 
کارخانۀ صنایع پشم به ساختمان شورای شهر  سابق مدیریت 
اصفهان و پس از آن یکی از معاونت های شهرداری اختصاص 

یافته است.
کارخانه،  پنج  هر  فعالیت  سالهای  در  کار  نیروی  جمعیت 
که  تا چهل(  بــرآورد می شد )در دهۀ سی  نفر  در حدود ده هزار 
بودند،  کار مشغول  به  کودک1  و  کاری زن، مرد  در سه شیفت 
کاملًا متمایز  کارفرما و دولت در سه دورۀ  کار،  مناسبات نیروی 

قابل طبقه بندی است:
سود دهی  افزایش  با   :1304  -1320 اول  پهلوی  حکومت   -1
از  با حمایت  نهاد، دولت  افزایش  به  رو  کار  نیروی  کارخانه ها، 
کارفرما و تولید، جریان باثباتی را نظم بخشید، با تصویب اولین 
در  »مــزدوران«  واژۀ  با  کارگران   1315 سال  در  ایــران  کار  قانون 
قانون ذکر نام و دارای حقوق قانونی شدند. در این دوره چهار 
کارخانۀ وطن، زاینده رود، ریسباف و صنایع پشم، پهنۀ صنعتی 

چهارباغ را به وجود آوردند.
که  2- حکومت پهلوی دوم 1332-1320: در این بازۀ زمانی 
قابل تقسیم به دو دوره است؛ دورۀ اول با رونق ناشی از پایان 
افزایش  کــارگــری  اتحادیه های  تشکیل  دوم،  جهانی  جنگ 
بود،  همراه  ایران  کار  قانون  دومین  تصویب  و  کارگران  حقوق 
و  چهارباغ  خیابان  در  راهپیمایی  کارگران،  گستردۀ  اعتصابات 
انتخاب نمایندۀ  ح مطالبتشان به ویژه در فضای چهارباغ،  طر
درنهایت  و  ملی  شـــورای  مجلس  در  عضویت  بــرای  کــارگــران 
مشارکت جدی در ادارۀ شهر، احقاق حقوق، تبدیل نام از مزدور 
دولت  و  کارفرما  کارگر،  سه جانبۀ  کمیسیون  تشکیل  کارگر،  به 
کارخانۀ  با تأسیس  از دستاوردهای این دوره است. دورۀ دوم 
می رسد؛  خــود  گسترش  اوج  به  چهارباغ  صنعتی  پهنۀ  شهناز 
از  برخی  در  تولید  توقف  خارجی،  تجارت  امــور  در  نابسامانی 
اتحادیه های  تعطیل  و  سرکوب  دارد،  همراه  به  را  کارخانه ها 
کارگران جدای  ح مطالبات از جانب سرمایه داران و  کارگری، طر
از یکدیگر از جمله مسائل جاری است. عبور از چهارباغ به منظور 
جهت  در  راهپیمایی  یا  و  استانداری  تلگرافخانه،  در  تحصن 

کارگری نیز از امور جاری است. به عنوان مثال: ح مطالبات  طر
خیابان  از  اجتماع  هیأت  بــه  کــارگــران  ظــهــر...  از  قبل  ــروز  »امـ
چهارباغ و سپه عبور کرده و قصد ورود به استانداری را داشتند.« 

)روزنامۀ اصفهان، شمارۀ 744، 19 فروردین 1330(

یر 14 سال ممنوع شد. یر 12 سال و بعد ز کودکان ز کارِ  1. اول، 

کارخانۀ شهناز )بافت ناز( باقی مانده است. آنچه از 

که قرار است به موزۀ اصفهان تبدیل شود. یسباف  کارخانۀ ر
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مثالی دیگر:
را  کــارگــر  نعش  ــرداد  اســت تقاضای  ــران  ــارگ ک اجــتــمــاع،  از  »پــس 
میدان  در  مجسمه  پله های  در  برداشته  را  نعش  آنها  نمودند، 
انتهای چهارباغ( نهادند، سپس آن  )میدان انقلاب امروزی - 
را به تلگرافخانه بردند.« )روزنامۀ اصفهان، شمارۀ 746، 26 

فروردین 1330(.
دوره  ایـــن  در   ،1332-1357 دوم  پــهــلــوی  حــکــومــت   -3
ــا چــنــدیــن دور  ــده رود ب ــنـ کــارخــانــه هــای ریــســبــاف، وطـــن و زایـ
کارخانه های شهناز  ورشکستگی روبه رو می شوند، اما در مقابل 
کار خود ادامه می دهند. درنهایت  و صنایع پشم با موفقیت به 
ورشکسته  کارخانه های  مالکیت  ملی  بانک  جمله  از  بانک ها 
با  کارفرما  و  کار  مناسبات  دیگر  طرف  از  می آورند.  به دست  را 
با  و  کــار  قانون  چارچوب  در  و  کارگری  اتحادیه های  تعطیلی 
 25 طول  در  می شد.  تنظیم  اصفهان  کارگران  سازمان  هدایت 
کار و فعالیت حول  محور نساجی در پهنۀ چهارباغ جنوبی  سال، 
خدمات  فعالیت های  دوره  این  در  آنکه  بر  مضاف  می چرخید. 

خیابان  فعالیت های  به  درمــان  و  بیمه  امــور  همچون  عمومی 
چهارباغ جنوبی افزوده شد، در نتیجه پیامد آن حضور نیروی 

کار خدمات پزشکی، بیمه و... در این پهنه بود.

چهارباغ میانی
ع فعالیت در چهارباغ میانی به طور کامل طیفی از فعالیت های  نو
کاربری مختلط  کاربری های این پهنۀ  خدماتی بود که در توزیع 
به طور  نیز  کار  نیروی  اســاس  این  بر  شد.  اشــاره  آن  به  شهری 
کارگر  نفر  زیر ده  کاری  یا واحدهای  و  عمده مغازه دار، پیشه ور 
واحــدهــای  ایــن  کثرت  اســت  ــرخــوردار  ب اهمیت  از  آنچه  بــود. 

کارگاهی در دو لبۀ خیابان چهارباغ عباسی بود.

چهارباغ شمالی )پایین(
کمی  کثرت  و  ع  تنو شمالی  چهارباغ  در  کارگاهی  واحــدهــای 
کالاهای  داشتند؛ بجز یک یا دو مورد، مثلًا نمایندگی و تعمیرات 
کارگاههای  از  ع  یا ورزشگاه باغ همایون، در مجمو خانگی پلار 
که  پــیــشــه وران  و  مـــغـــازه داران  یــا  مــی شــد،  نفر تشکیل   10 زیــر 

کارگاههای خویش فرما محسوب می شدند.

زندگی روزانه
با تمامی فضای شهری اصفهان در دهۀ  هم پیوندی چهارباغ 
نخست قرن چهاردهم رو به افزایش نهاد و قبل از پایان دهۀ 
تا  را  یگانه  موقعیت  این  و  رسید  هم پیوندی  بالاترین  به  دوم 
پایان قرن نیز حفظ می کند. در بین سه پهنۀ چهارباغ جنوبی 
چهارباغ  پایین(،  )چهارباغ  شمالی  و  )عباسی(  میانی  ــالا(،  )ب
مختلط  کــاربــری  پهنۀ  ایــجــاد  بــه  رو  ــرن  ق ابــتــدای  از  عباسی 
تجاری، اداری، مسکونی و فرهنگی و تفریحی نهاد و با توجه 
که از قبل نیز پی ریزی شده بود،  گردشگاهی آن  به زمینه های 
صادق  شــد.  تبدیل  اصفهان  گشتگاهی  فضای  مهمترین  به 

هدایت از سفر خود به اصفهان درخصوص چهارباغ می نویسد:
گردشگاه مهم  که  »خیابان چهارباغ خیابان پهن و بزرگی است 
پیاده رو  از  غیر  به  شده،  قسمت  پنج  به  و  می آید  به شمار  شهر 
شده  واقــع  آن  میان  بــزرگ  گردشگاه  یک  خیابان،  جانب  دو 
ج  که از دو طرف آن ارابه و درشکه آمد و شد می کنند با چهار ر
روان  آن  میان  از  که  آب  جوی  چهار  و  چنار  کهن  درخت های 
پاریس  و  برلن  خیابان های  بهترین  شبیه  که  به طوری  است، 

است.« )هدایت، 1311(.
همان طور که هدایت توصیف می کند، با ایجاد پهنۀ صنعتی 

سینما نقش جهان )ایران( در اول 
چهارباغ عباسی
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چــهــاربــاغ در چــهــاربــاغ بــالا و سپس امــتــداد چــهــاربــاغ بــه سمت 
شمال از دل محلات مسکونی با سابقه در میان بارویِ آل بویه، 
عملًا  کــرد،  فراهم  را  دسترسی  تسهیل  که  صفوی  و  سلجوقی 
چهارباغ عباسی تبدیل به مهمترین عرصۀ عمومی شهر اصفهان 
شد و قلمروی شد که اصفهانی خود را، دیگری را و ایران و جهان 
تا  گرفته  و سینما  تئاتر  به  رفتن  از  آن می نگریست.  آیینۀ  در  را 
مراجعه به نمایندگی شرکت های جهانی )سینگر و...(، نشستن 
کافه قنادی و قهوه خانه؛ از به استقبال هر دو پادشاه پهلوی  در 
کار و  را به زیر آوردن؛ مطالبۀ نیروی  تا مجسمۀ رضاشاه  رفتن 
فعالیت  کارگری،  اتحادیه های  بستن  تا  گسترده،  راهپیمایی 
دفاتر شان،  دروازۀ  و  در  کشیدن  آتش  به  تا  چپ  و  ملی  احــزاب 
که اصفهانی در چهارباغ خود را  این همه و بسیار بیشتر ... بود 
در آیینۀ دیگری و جهان می دید و زندگی اش معنا پیدا می کرد، 
گاهی روزهای جمعه،  احمد میرعلایی می نویسد: »در طفولیت1 
طُفیل پدر می شدم و همراه او از خانه بیرون می آمدم ...، نیمۀ 
راه، دروازه دولت اتحادیۀ کارگران بود. بلندگویی بالای آن نصب 
بزازی های سمت  اینجا سیاست شروع می شد و جاذبۀ  از  بود. 
که صاحبانشان عموماً  چپ خیابان شاه )طالقانی امروزی( را، 

1. حدود سال های 1322 تا 1324

گویی  ــت  دروازه دولـ مــی داد.  قــرار  تحت الشعاع  بودند،  یهودی 
مرکز جهان بود. روزنامه فروش ها بودند و شعب احزاب سیاسی 
دست  از  پولونیا،  کافه قنادی  ــاغِ  ب تــا  ــارچــه ای،  پ شعارهای  و 
مسیر  ایــن  در  چشمگیر  نقطه های  می رفتیم.  چهارباغ  راســت 
گرامافون های  نمایندگی  و  بود  سینگر  خیاطی  خ  چر نمایندگی 
و  شیپوری  بلندگوهای  روی  سگی  تصویر  با  هیزماستروئیس 
کافه قنادی پولونیا چنانکه از اسمش بر  یکی دو لوکس فروشی. 
می آمد، فضا و فرهنگی متفاوت داشت: ارمنی و اروپای شرقی. 
کرد و در جبهۀ شمالی  در باغ آن می شد شطرنج و تخته نرد بازی 
آن پیست رقصی بود و جایگاه ارکستری به ارتفاع سه چارک، ... 
کافه قنادی پارک هم که حال و هوایی مشابه داشت چسبیده به 

کافه بود.« )میرعلایی -1371(. همین 
گذرش  گشت طفولیتش در چهارباغ می گوید و  از  میرعلایی 
از دروازه دولت، از همین دست، م. ح خسروپناه در مصاحبه اش 
او  قــول  از  اســت،  زمــان می زیسته  آن  در  که  کــارگــران  از  با یکی 
کار  دستور  در  اجتماعی  و  سندیکایی  »آمــوزش هــای  می نویسد: 
روزهــای  از  که هر یک  ترتیب  این  به  بــود.  گرفته  قــرار  اتحادیه 
کارخانه اختصاص دادند؛ مثلًا شنبه به  کارگران یک  هفته را به 
زاینده رود، یکشنبه به ریسباف، دوشنبه به وطن ... در روز مقرر 
کار خود، دسته جمعی به  کارخانه بعد از اتمام نوبت  کارگران آن 

چهارباغ عباسی در دهۀ 80
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دفتر اتحادیه در خیابان چهارباغ می آمدند و در سالن اجتماعات می نشستند ... 
دربارۀ مسائل کارگری برای آنها سخنرانی می کردند و به کارگران آموزش سندیکایی 

می دادند.« )خسروپناه، سال 1384(.
در فضای شهریور 1320 به بعد احزاب یک به یک دفاتر خود را در چهارباغ 
باز می کنند و به تبلیغ و ترویج مرام خود و سازماندهی هوادارانشان می پردازند. 
گاه زد  گرچه  گفت وگو و مقابله با هم می کشند، ا احزاب رقیب هوادارانشان را به 
کار است، اما این تجربۀ زندگی روزانۀ اصفهانی است در چهارباغ، از  و خورد در 
جهاتی که آن را نمی شناخته است. در اردیبهشت 1325 رئیس شهربانی اصفهان 
گزارش می دهد: »ساعت 3 روز جمعه 30 فروردین آقای  به استاندار استان دهم 
که روز 28 فروردین به اصفهان  کبر شهابی  کیانوری و ا کار به اتفاق دکتر  تقی فدا
کارخانجات در محل  کارگران  آمده با چند نفر دیگر و عده ای در حدود 500 نفر از 
ایران،  ملی  اسناد  )سازمان  کردند.«  اجتماع  چهارباغ  در  واقع  توده  حزب  سابق 
اعلامیه ای  پازهر طی  روزنامۀ  ایران در ضمیمۀ  بعد حزب  25/2/16(. 5 سال 
فعالیت  ادامــۀ  وسیله  »بدین  می دهد:  خبر  اصفهان  در  خود  دفتر  بازگشایی  از 
دولت(  دروازه  چهارباغ،  خیابان  )اول  حزب  جدید  محل  در  را  وابسته  سازمان 

اعلام می نماید.« )روزنامۀ پازهر، 30/8/16(.
عرصۀ  در  سیاسی  و  اجتماعی  مطالبات  ح  طــر غریب،  هیجان  و  شــور  ایــن 
در چهارباغ  مــرداد 32  کودتای 28  تا  به حوزۀ سیاسی  آن  کشیدن  پا  و  عمومی 
کودتا در 25 مرداد در چهارباغ ردپا بر جا  جاری است. عجیب آنکه هم شکست 
کودتاچیان در 28 مرداد. پس از فرار شاه و پیامد شکست  می گذارد و هم پیروزی 

کودتای 25 مرداد، در شب 27 مرداد، مجسمۀ رضاشاه در میدان بیست و چهار 
کشیده می شود. به نظر می رسید چهارباغ خود را  اسفند )انقلاب امروزی( پایین 

برای جشن جمهوری آماده می کند.
خ مسکوب، بی خیال،  کامشاد می نویسد: »روز 28 مرداد من و شاهر اما حسن 
از دور پیدا شد. همه بلندگو  کامیون  از  گهان قطاری  چهارباغ را می پیمودیم. نا
پشت  روستایی،  و  سرباز  و  پسربچه  گروهی  و  می دادند  شعار  مرتب  و  داشتند 
مصدق«،  باد  »مرده  شاه«،  »زنده باد  می کشیدند:  فریاد  و  می رقصیدند  کامیون 
»مرگ بر توده ای خائن«. انگار خواب می دیدیم. چند تن از پسران پولداراهای 
کامیون بودند. بهتمان زده بود. هنوز سر درنمی آوردیم  شهر در میان رقصندگان 
می کرد  پخش  را  شعارها  همان  می آمد،  کامیون  پی  در  کامیون  می گذرد...  چه 
و انبوهی مردم به دنبال آنها می دویدند و ما مات و متحیر، میخکوب ایستاده 

بودیم و تماشا می کردیم.« )حدیثنفس، جلد اول، 1387(.
کودتای 28 مرداد سال 32، نفسِ زندگی روزانه در چهارباغ را قطع نکرد، اما 
از وحشت بند آورد؛ ولی نبض حیات آرام آرام به تپش خود ادامه داد. بخشی از 
جماعت پرسه زن روزانه از وحشت، مدت مدیدی در سایه ماندند و در پیاده روهای 
چهارباغ آفتابی نشدند، یا در شبستان نشستند تا راه خویش را بیابند. از این میان 
زیر سقف  که  است  اصفهانی  روشنفکران  اصفهان« سرنوشت  »جُنگ  سرنوشت 
کار تحقیق، نقد  کتابفروشی تأیید دور هم نشستند و به  کافۀ پولونیا، پارک و  دو 
روایت  جُنگ،  نشست های  از  آذرنگ  عبدالحسین  روایت  پرداختند.  و...  ادبی 
لهستانی های  از  یادگاری  با حیاطی مصفا،  کافه ای  اولی است: »پولونیا،  دست 
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مهاجر در جنگ جهانی دوم بود. در خیابان چهارباغ عباسی، 
با  جُنگ  دیدارهای اصحاب  از  بسیاری  و  و ملاقات ها  قرار  کل 
که  بود  میهمانانی  و  استادان  پژوهشگران،  هنر،  و  ادب  اهل 
سالها  آن  در  می آمدند.  اصفهان  به  دیگر  شهرهای  و  تهران  از 
پژوهشگران،  مترجمان،  نویسندگان،  شــاعــران،  از  شــمــاری 
کافه و بر سر میز  کارگردانان را نخستین بار در آن  فیلمسازان و 
گلشیری دیدم. پولونیا، تنها جایی در اصفهانِ  نجفی، حقوقی، 
که عده ای می توانستند برای زمان محدودی دور  آن زمان بود 
گپی بزنند.  کنند و  هم جمع شوند، شیرینی ساده و چای صرف 
گمان می کنم انتخاب پولونیا و برگزاری برخی دیدارها در آن، 
امنیتی  دستگاه  حساسیت  آن  و  داشــت  هم  عمده تری  علت 
ابوالحسن )جشننامۀ بــود.«  روشنفکران  تجمع  به  روز  آن 

نجفی(.
دوگانۀ  زندگی قهرمانانه و زندگی روزمره درونِ زندگیروزانه، 
می یابد.  بیشتری  بــروز  عرصۀ  دومــی  اولــی،  کشیدن  پس  پا  با 
چهارباغ  در  گشت  و  خــریــد  جــدایــی نــاپــذیــرنــد.  هــم  از  گــرچــه  ا
به  دروازه دولــــت  از  حرکت  می شد،  محسوب  روزانـــه  سرگرمی 
مجدد  بازگشت  و  خیابان  راســت  دست  از  پل  سی وسه  سمت 
از سمتی دیگر پشت ویترین های پارچه فروشی، لباس فروشی، 
پی  از  سپس  کـــردن،  درنــگ  و...  خانگی  لـــوازم  طــلافــروشــی، 
سفارش  ــردن،  ک طی  را  پاساژها  دیگر،  مــغــازه ای  به  مــغــازه ای 
که در  کالایی  کفش، یا به تماشای تلویزیون ایستادن،  لباس و 
اواسط دهۀ چهل اصفهانی ها به برکتش آشنا شدند، روزمرگی 
کرد. با این همه  را به زندگی روزانۀ چهارباغ بیش از پیش وارد 
چهارباغ پاتوق بود، نمی توان روابط آن را صرفاً به روابط خرید 
سینما(  مدرس  و  )کارگردان  مهیمن  رضا  فروکاست،  مصرف  و 
غ شدن از درس و مشق  می نویسد: »اواخر دهۀ چهل، پس از فار
کنکور، با یکی دو نفر از دوستان همدل و همراه، به  و دیپلم و 
کارِ هر شبِ  وعده گاه همیشگی یعنی چهارباغ می آمدیم، تقریباً 
بار  را چند  انقلاب(  )میدان  تا مجسمه  دروازه دولــت  از  بود.  ما 
می رفتیم و برمی گشتیم. از بدنۀ غربی چهارباغ شروع می کردیم 
زیاد  ما  آمد، مثل  و  رفت  این  در  برمی گشتیم.  بدنۀ شرقی  از  و 
که برای من،  بودند. چهره ها همه آشنا بود. اولین ایستگاهی 
نه  یا  هشت  بــود.  تئاترش  و  سپاهان  کوچۀ  بود  خاطره  یــادآور 
که بود برای اولین بار به تئاتر رفتم و ارحام صدر را روی  سالم 

سن دیدم.« )مهیمن، 1393(.
تئاتر  به ویژه  بــود.  روزانــه  زندگی  از  جزئی  چهارباغ  در  تئاتر 
ح مسائل اجتماعی  کمدی - انتقادی با طر که در آن  سپاهان 

کارگر تا سرمایه دار  به لهجۀ اصفهانی با محوریت ارحام صدر، از 
که  تئاتری  به خود جذب می کرد.  را  اصفهانی  غیرِ  و  اصفهانی 
صحنه  روی  نمایش  یک  ماهها  گاه  و  داشــت  را  خود  گر  تماشا
می ماند و حاشیه های آن در شهر نقل می شد. زاون قوکاسیان 
بود  تعطیل  پدرم  فروشگاه  که  جمعه  »روزهای  می کند:  روایت 
نمایشنامه های  دیــدن  به   - چهارباغ  میانۀ  در  فروشگاهی   -
که ما از ارحام در تماشاخانۀ  ارحام می رفتیم، نمایشنامه هایی 
برادرم  از خاطرۀ چشمه خانۀ ما، من،  سپاهان دیدیم، بخشی 

زاریک و مادرم از اصفهان است« )قوکاسیان، 1393(.
تمامی  دسترسی  بــود.  غریبی  حکایت  چهارباغ  در  سینما 
وسایل  یا  دوچرخه  با  یا  پیاده  هزینه،  کمترین  با  شهر  مــردم 
از  عکسی  پر  دهلیز  از  عبور  برای  را  همه  عمومی،  نقل  و  حمل 
هنرپیشگان سینما و ورود به سالن برای دیدن دنیایی دیگر به 
با زیست  که تجربۀ سینما  مکان نمایش می کشاند. به طوری 
من  تازه بالغ  نوجوانی  در  »چهارباغ  می شود:  همراه  چهارباغ  در 
دارد: میدان دروازه دولــت، ساختمان شهرداری،  جایی خاص 
ک، سینما تاج و سالن  تئاتر اصفهان و آقای فرهمند، سینما مایا
تابستانی تماشای فیلم در زیر آسمان و ستارگان، سینما ایران؛ 
سینما همایون، آخرین نقطۀ این دنیای پر تب و تاب، رفت و 
ع  که لابد به فضاهای ممنو کثیف  پله ای  راه  آمدی مشکوک، 
سبز،  ماهوت  از  پوشیده  میزهای  بیلیارد،  سالن  مــی رود.  بالا 

تق تقی پایان ناپذیر... )اخوت، 1393(.

 چهارباغ صحنۀ 
راهپیمایی هر روز بود. 

از شمال به جنوب و در 
مواردی حرکت از جنوب 
از جانب دانشگاه، پس 

از عبور از سی وسه پل 
به شمال ختم می شد. 

چهارباغ با همۀ شهر 
کس  هم پیوند بود. هر 

نبض چهارباغ را در 
دست می گرفت، نبض 

شهر در دستش بود.
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در  چهارباغ  روزانـــۀ  زندگی  روزمــر گــی   57 ســال  تابستان  در 
یافت.  نجات  وحشت  و  افسردگی  از  آن  نقطۀ  شمالی ترین 
اصفهانی ها در خانۀ آیت الله خادمی روحانی سرشناس و رئیس 
بست  )بهداشت(  شهدا  فلکۀ  نزدیکی  در  صدر  علمیۀ  مدرسۀ 
ح مطالبات  کردند و به طر نشستند، از مطالبات اجتماعی عبور 
سیاسی پرداختند. پس از هفته ای بست شکسته شد و بار دیگر 
افتاد،  بر چهارباغ  از شهریور 1332 سایۀ حکومت نظامی  پس 
بهداشت  فلکۀ  در  و  گذاشت  اصفهانی ها  گشتگاه  به  پا  تانک 
چهارباغ  به  رو  نشانه روی  انتظار  به  امــروزی(  شهدای  )میدان 

نشست.
که  بــود  ــالا(  )ب جنوبی  چهارباغ   32 از  قبل  سالهای  در  گــر  ا
به  را  آن  بــرمــی افــروخــت،  را  سیاسی   - صنفی   مطالبات  آتــش 
گسترش می داد و نیروی شهربانی را به چهارباغ  مطالبۀ عموم 
می کشاند؛ اما در این زمان چهارباغ بالا پس از سرکوب و اخراج 
مطالبات  و  شده  رام   1340 مهرماه  و   32 سالهای  در  کارگران 
کارخانه ها«  سود  در  کارگران  شدن  »سهیم  غوغای  در  کارگران 
پایین(  )چــهــاربــاغ  شمالیِ  چــهــاربــاغ  مقابل  در  بـــود.  شــده  گــم 
فوتبال  تیم  تشویق  جنبشش  بیشترین  کــه  آرام،  همیشه 
سپاهان در »جام تخت جمشید« در ورزشگاه باغ همایون بود، 
که پیامد آن ابتدا حکومت نظامی و  آتش خشمی را برافروخت 
گسترده در طول پاییز و زمستان 57 در  سپس راهپیمایی های 

چهارباغ بود.

 24 میدان  در  رضــاشــاه  مجسمۀ  دیگر  ــارِ  ب  1357 پاییز  در 
صحنۀ  چــهــاربــاغ  شــد،  کشیده  فــرو  ــروزی(  ــ ام )انــقــلاب  اسفند 
راهپیمایی هر روز بود. از شمال به جنوب و در مواردی حرکت 
به  پل  سی وسه  از  عبور  از  پس  دانشگاه،  جانب  از  جنوب  از 
هر  بــود.  هم پیوند  شهر  همۀ  با  چهارباغ  می شد.  ختم  شمال 
کس نبض چهارباغ را در دست می گرفت، نبض شهر در دستش 
تا  به دست شد  بار دست  بود. چهارباغ در سال 1357 چندین 

ج شد. سرانجام از دست دولت وقت خار
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سرسبد  گل  و  پایتخت  را  آن  و  می شناسند  صفوی  دورۀ  به  را  اصفهان  همگان 
آنقدر  مــی آیــد،  اصفهان  بــه  کــه  سیاحی  مــی دانــنــد.  ــار  روزگـ آن  ــرانِ  ایـ شهرهای 
از  آن  معماری  دلگشای  فضاهای  در  و  می شود  صفوی  بناهای  تماشای  سرگرم 
بازار  تا چهارسوق های  تا صحن مهمانسرای عباسی  گرفته  میدان نقش جهان 
احیاناً  و  می گردد  غرق  آن  پل های  و  زایــنــده رود  سرانجام  و  هشت بهشت  باغ  و 
جاذبه های توریستی پیرامون این آثار صفوی مانند فروشگاهها و چایخانه ها و 
که تا روزها فرصتی برای ملالت نخواهد  قایق سواری چنان او را سرگرم می کنند 
نباشد،  تاریخ  مخلصان  کنجکاوی  واجد  گر  ا گردشگری  چنین  بنابراین  یافت. 

ع این مقاله است نخواهد رفت. که موضو هرگز به سراغ آن پاره از شهر 
گر  ا اســت.  واقــع  ــروزی  ام شهر  محله های  کهنه ترین  در  سلجوقی  پایتخت 
زاینده رود به دو نیمۀ شمالی و جنوبی و به واسطۀ  را به واسطۀ  امروز  اصفهان 
کنیم، آنگاه  خیابان طویل و سراسری چهارباغ به دو نیمۀ شرقی و غربی تقسیم 
کلی اصفهان ماقبل صفوی( به ربع شمال و شرقی شهر  شهر سلجوقی )و به طور 
کنونی محدود خواهد شد. بافت این قسمت از شهر با بافت محله های نوتر فرق 
کوچه ها و دگرگونیِ  گو اینکه در چند دهۀ اخیر با احداث خیابان ها و  آشکار دارد، 

گذاشته است. در  حیات اجتماعی و مصالح ساختمانی، با شتاب رو به دگردیسی 
کوچه پس کوچه های دورافتادۀ این پاره  گذر در  گشت و  هر حال هنوز می توان با 
کوچک و بزرگِ آن، تصوری از شهر سلجوقی  از شهر و دیدار از خانه های قدیمی 
سالِ  هزار  عمومی  منظرۀ  عمارت ها  از  یکی  بام  به  صعود  با  بسا  آورد.  دست  به 
گنبد و  پیشِ این محله ها تا حدودی قابل بازبینی است، زیرا هنوز هم جز چند 
گلین رؤیت  منارۀ آجریِ متعلق به آن روزگار چیز زیادی در افق نزدیک بام های 

نمی شود.
کراآن  محله های  در  دیگر  سلجوقی،  جلال  و  پرشکوه  آثــار  بسیاری  از  البته 
احاطه  را  چهارگانه  محله های  این  که  بارویی  و  دردشــت  و  جوباره  و  کوشک  و 
که اعیان دیلمی و سلجوقی بنا  کوشک هایی  می کرد، اثری نیست و حتی یکی از 
که در میان شهر سلجوقی  بزرگ مستطیلی  نمانده. میدان  بر جای  بودند  کرده 
کرِ تازه وارد  قرار داشت و در آن مردم به تماشای شعبده بازان ماراَفسا یا مشق عسا
کهنه در ملتقای  ترک اجتماع می کردند، به یک میدان دوار کوچک به نام میدان 
چند خیابان شعاعی بدل شده است. دیگر از ازدحام ملتزمین رکاب صاحب ابن 
که برای تقدم حضور در مجلس درس  گردی  عباد وزیر مقتدر دیلمی یا صدها شا

اصفهان سلجـــــــوقی و آثار آن
دکتر حبیب برجیان
کلمبیا - نیویورک ٰـالاتاز دانشگاه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

مسجد جامع اصفهان
کُست  اثر  پاسکال 
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یا  راه می افتادند  ابوعلی سینا  استاد خویش  دنبال  به  و بحث 
نظامیۀ  مــدرّس  غزالی،  محمد  حجت الاسلام  از  پیشوازگیران 
کوچه ها و سیبه های تنگ و باریک این محله ها را بند  بغداد، 
نمی آورد. نیز محیط رعب و وحشت ناشی از آشوب های مذهبی 
گفت وگو دربارۀ قتلگاههای  گردنکشی عیاران و اهل فتوت و  و 
که تا صد هزار مرد و زن  زیرزمینی فداییان باطنی و غوغای عام 
و کودک را برای تماشای احمد عطاش، داعی اسیر اسمعیلی، به 
که از خاطره ها محو شده  کوچه ها و بازار می کشاند قرن هاست 

کتب تاریخ برجاست. و فقط یادی از آن در صحایفی چند از 
گرچه در اصفهان بناهای تاریخی از همۀ دوره های تاریخ  ا
کمیتِ آثار هیچ  هزار سالۀ اخیر ایران یافت می شود و از لحاظ 
چنانکه  اما  نمی رسد،  اصفهان  پای  به  ایران زمین  دیگر  شهر 
گرابار )O.Grabar, 1979( پژوهشگر نامی تاریخ معماری  اولگ 
از  کــه  هست  شاهکار  دو  اصفهان  در  مــی شــود،  یـــادآور  ایـــران 

شمرده  ایران زمین  تاریخی  یادگارهای  سرآمد  نیز  کیفیت  نظر 
نقش  میدان  مجموعه های  یعنی  شاهکار  دو  ایــن  می شوند. 
جهان و مسجد جمعه به دو دورۀ شوکت و عظمت شهر اصفهان 

کل ایران اسلامی به طور اعم تعلق دارند. به طور اخص و 
از این دو دوره یکی عهد صفوی و به ویژه شاه عباس است 
که اصفهان به پایتختی رسید و دیری در اوج شکوه و آبادانی 
ملکشاه  به ویژه  و  بزرگ  برد. دورۀ دیگر عهد سلجوقیان  به سر 
کانون قلمرو وسیعی از دریای مدیترانه تا بلخ  که اصفهان  است 
گرفت و ثروت ممالک سلجوقی به  و از جیحون تا مرز مصر قرار 
که اصفهان اول بار در زمان شاه  سویش سرازیر شد. این پندار 
از اصفهانِ  تاریخ نگاران  که  با اوصافی  آبادانی رسید  عباس به 
نتیجه  ایــن  و  مــی گــردد  باطل  مــی دهــنــد،  دســت  بــه  سلجوقی 
شهرت  که  است  بزرگ  سلجوقیان  عهد  در  که  می شود  حاصل 
و  می رسد  ظهور  به  ایــران  ادب  و  تاریخ  در  اصفهان  افسانه ای 
کان تا عهد صفوی باقی  کما باوجود دوران های فتور و رخوت 

می ماند.
طی  را  تکوین  و  رشــد  مراحل  چگونه  اصفهان  شهر  اینکه 
که در سده های  کرد، هنوز به درستی شناخته نیست. می دانیم 
و  جَی  نام های  به  مجزا  شهری  هستۀ  دو  از  هجری  نخستین 
انبوه  میان  در  یکدیگر  از  فرسنگ  نیم  فاصلۀ  به  که  یهودیه 
ــود، یــهــودیــه یا  گــرفــتــه بـ کـــشـــاورزی پــیــرامــونــی شــکــل  جــوامــع 
را  جَی  تنها  نه  و  یافت  بیشتری  مرکزیت  ایام  مرور  به  اسپهان 
دارد،  قــرار  شعاع  تحت  بود  ساسانی  بــزرگ  دژ  یک  اصل  در  که 
که جغرافیانویسان وقت  تا سدۀ چهارم هجری، آن گونه  بلکه 
بود  ایران  غربی  نواحی  شهرهای  آبادترین  از  می کنند،  گزارش 
کز  مرا از  یکی  به  ری  و  همدان  با  همزمان  سبب  همین  به  و 
از  محافظت  به منظور  و  بود  درآمــده  دیلمی  ایــران  فرمانروایی 

گرد آن ساخته بودند. تهاجمات بیرونی بارویی بر 
شهر  اجتماعی  و  مدنی  وضعیت  چــون  و  چند  از  ما  گاهی  آ
که  گویایی  در این دوره بسیار اندک است، مگر توصیف بسیار 
ناصرخسرو در سال 444 یعنی دو سال پس از انقراض دیلمیان 
از شهر اصفهان به دست می دهد. مطابق این اوصاف، علاوه 
به  مکفی  دفــاعــی  ابـــزار  بــه  مجهز  مستحکمی  بـــاروی  آنکه  بــر 
نیز  را در برمی گرفت، محله های شهر  طول 3/5 فرسنگ شهر 
با دربندها و دروازه ها محصور بود و در شهر عمارت های زیبا و 
کاروانسراها و بازارهای  مرتفع فراوان بود. اشارۀ ناصرخسرو به 
کاروانسرا و دویست مرد صراف  بزرگ شهر، از جمله وجود پنجاه 
در برزنی به نام »کوطراز«، مؤید رونق حیرت انگیز اقتصادی شهر 

بافت دوره سلجوقی 
گلبهار تا جویباره از محله 
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در آن زمان است. نهایت آنکه ناصرخسرو اصفهان را »نیکوترین و جامع ترین و 
آبادان ترین شهر در همۀ زمین پارسی گویان« معرفی می کند )صفحۀ 122(.

ایرانی  تمام عیار  شهر  یک  حد  تا  اصفهان -  مدنی  پیشرفت های  این  گرچه  ا
آن روزگار- را باید نتیجۀ نمو تدریجی شهر در عهد رفاه و رونق دیلمی دانست، 
کشمکش امیران دیلمی  که  اما در ایام اخیرِ حکمرانی دیلمیان دهها سال می شد 
آسایش و امنیت برای اهالی اصفهان و دیگر شهرهای جبال )عراق عجم آینده( 
یا  بــرادر  آن  دست  به  امیرزاده  این  دست  از  پی درپی  شهر  بــود.  نگذاشته  باقی 
عموزاده می افتاد و حتی از نهب و غارت مسعود غزنوی نیز مصون نمانده بود. در 
کرد و ایشان را  که راه فتوحات را بر ترکان غزّ هموار  واقع همین نارضایتی ها بود 

مجال تأسیس مقتدر سلجوقی داد.
مرهون  حدودی  تا  بود  دیده  اصفهان  از  ناصرخسرو  که  رونقی  و  آبادانی  آن 
و  هــجــری(   429-455 )سلطنت  سلجوقیان  سرسلسلۀ  طــغــرل،  اصــلاحــات 
که  کسانی بود  که نتیجۀ آن بازگشت  بخشودن مالیات سه ساله بر اهالی است 
کرده به  کاشانۀ خود را رها  در دورۀ قحط و آشوب و محاصره های پیاپی خانه و 
گریخته بودند. طغرل شخصاً به اصفهان تمایل داشت و در دوازده  بیرون شهر 
سال آخر سلطنت، تختگاه خویش را از ری به اصفهان آورد و پانصد هزار دینار 

.)”Lambton, ”Isfahan( کرد صرف عمران شهر 
که تازه از دشت های  که سالار طایفه ای بیابانگرد  شاید قدری غریب بنماید 
دست  از  را  حکومت  شمشیر  زور  با  و  است  نهاده  پای  ایــران  فلات  به  ترکستان 

کوشا باشد  کشیده، چنین در ترویج آبادانی و مدنیت  دودمان های بومی بیرون 
محبوبیتی  چنین  نمی داند  به درستی  را  زبانشان  حتی  که  مردمی  میان  در  و 
و  با تجربه  تازه نفس هرگاه  و  فرمانروایان جسور  و عمل  اراده  لیکن  کند.  کسب 
کشورداریِ وزیران مدّبر بومی تلفیق شده همین ثمر را به بار آورده است. در هر 
حال این فرایندِ فراوانی و آبادانی نه تنها در عهد سلطنت ده سالۀ الب ارسلان بن 
که وزیری چون خواجه نظام الملک داشت، بلکه تا پایان دورۀ سلجوقیان  طغرل 
بزرگ )511 هجری( تداوم داشت و هر چند از برخی نابسامانی ها در سنوات اخیر 
این دوره خالی نبود، آن را باید یک دوران طلایی صلح و آرامش در میان دو دورۀ 

کمون و پریشان اصفهان به شمار آورد.
نکتۀ مهم در شناخت ماهیت دورۀ مورد نظر این است که اصفهان زیر نظارت 
که در نتیجۀ رسم اقطاع داریِ  مستقیم سلاطین سلجوقی قرار داشت، در حالی 
ج بودند و به دست  از دایرۀ استیلای مرکز خار ایالات و شهرها  حکومتی، بیشتر 
دایمی  منازعات  از  لذا  و  می شدند  اداره  نیمه مستقل  و  مستقل  امرای  از  گروهی 

ملوک الطوایفی مصونیت نداشتند.
مرحلۀ  نظام الملک،  وزارت  با  هجری(،   465-485( ملکشاه  سلطنت  عهد 
با رسمی شدن تسنّن، اصفهان به  اوج  قدرت سلجوقی و رونق اصفهان است. 
کانون های مذاهب شافعی و حنفی در می آید و علمای دین، نظیر خاندان  یکی از 
کناف به ویژه از ماوراء النهر و خراسان بدان روی می آورند.  خجندی، از اطراف و ا
کردن معارف دینی در شهرها دایر می شود و  مدارس نظامیه به منظور هماهنگ 
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ج شاه و وزیر  در اصفهان سالانه ده هزار دینار وقف ادارۀ نظامیه می گردد. به خر
و ثروتمندان شهر، مدارس و مساجدِ باشکوهی ایجاد می گردد و طرحی نو برای 
گذرگاههای پیرامونِ میدان  کاخ ها و بازارها و  مسجد جامع شهر منظور می شود. 

بزرگ شهر نیز مرمت می شوند تا شکوه و رفعت دولت سلجوقی را بازتابند.
اینکه »پایتختیِ« اصفهان در عهد سلجوقی و خاصه ملکشاه به چه میزان 
کتب  گرچه  در حیات مادی و معنوی شهر تأثیر داشته به درستی معلوم نیست. ا
تاریخ امروزی برای هر دودمان و سلسله ای پایتختی قایل می شوند، اما بی تردید 
نبودند.  و مدنی همسنگ و همپایه  اقتصادی  رونق  و  از نظر مرکزیت  آنها  همۀ 
این نگارنده بجز بغداد عباسی و اصفهان صفوی و طهران قجری )و بعد( شهر 
مرکز  طولانی  مدتی  برای  که  نــدارد  سراغ  ایــران  اسلامی  دورۀ  تمام  در  را  دیگری 
فرهنگ  پرگار  نقطۀ  و  بازرگانی  راههای  تصمیم گیری، مقصد  و  قدرت  بی رقیب 
کشور بوده باشد.1 در واقع وابستگی شاه و دربار به معیشت عشایری،  و مدنیت 
 - مملکت  سوی  آن  به  این سو  از  سپاهیان  هدایت  و  بی پایان  لشکرکشی های 
کز  کندۀ ملوک الطوایفی - مانع از شکل گیری مرا برای حفظ تمامیت یک نظام پرا
عهد  در  فقط  باشد.  کشور  سراسر  ادارۀ  بــرای  پایگاهی  که  بود  مقتدری  و  واحــد 
که برای اصفهان شاید بتوان مقام یک پایتخت واقعی و تمام عیار  ملکشاه است 
یک حکومت مرکزی اما زودگذر را قایل بود. اینکه تصرف شهر اصفهان شرطِ به 
بر مرکزیت سیاسی قلمرو  گواهی است  سلطنت رسیدن جانشینان ملکشاه بود، 

سلجوقی و اهمیت پایتختِ آن در عهد ملکشاه و نظام الملک.

1. مقایسه شود با:
X. de Planhol, “Cities, Geographical Introduction,” Encyclopaedia Iranica, E. 

Yarshater, ed., New York, 1982-pres., vol.5, pp. 603-07; idem, “Geography of 

Settlement,” Cambridge History of Iran, vol.1, W.B. Fisher, ed., Cambridge, 

1986, pp.409-67, esp.pp.432ff.

و  سلجوقی  منابع  نابرابری  علت  به  پایتختی،  دورۀ  دو  مقایسۀ  متأسفانه 
گرچه  صفوی )Golombek, 1974( ناظر بر اصفهان، راه به جایی نمی برد، زیرا ا
منابع تاریخی دربارۀ اصفهانِ سلجوقی نسبت به دوره های دیلمی و خوارزمشاهی 
گورکانی به مراتب فراوان تر است و مورخانی چون مافرّوخی و ابن اثیر  و ایلخانی و 
انبوه  با  قیاس  در  همه  این  می دهند،  دست  به  آن  تاریخ  ــارۀ  درب فراوانی  مــواد 
شهر  احوال  جزئیات  از  شاردن  خاصه  و  اروپایی  سیاحان  موشکافانۀ  توصیفات 
که بر ممتاز بودن  صفوی، رنگ می بازد و بی مقدار می نماید. با این حال قراینی 

کم نیست. کند نیز  موقعیت اصفهان سلجوقی دلالت 
پس از مرگ ملکشاه و نظام الملک )485 هجری( آن ثبات و نظم و امنیت 
پیشین تا مدتی از میان رفت و پایتخت سلجوقی در گردبادی از تلاطمات سیاسی 
گیر و دار نزاع دو فرزند ملکشاه، برکیارق و محمد، بر سر تاج و  افتاد.  و مذهبی 
کسب قدرت داد. احمدبن عبدالملک  تخت پدر، به اسماعیلیان مجال تبلیغ و 
عطاش، داعی اسماعیلیِ اصفهان، قلعۀ شاهدز )Minasian, 1971( را که ملکشاه 
کوهی مشرف بر شهر ساخته بود و نیز دژِ خان لنجان )Stern, 1971( را به  بر فراز 
که  گرفته بود  تصرف در آورد. تا سال 494 هجری دعوت باطنیان چندان بالا 
کرده بودند و از  به تبلیغ علنی پرداخته، در نزدیکی اصفهان »دعوت خانه« دایر 
نواحی اطراف شهر مالیات جمع می کردند. بیش از سی هزار مرد در اصفهان به 

.)1968 ,Hodgson( گرویده بودند نهضت باطنیان 
و  قمع  و  قلع  اسماعیلیه  ملکشاه  محمدبن  سلطنت  تحکیم  بــا  سرانجام 
گروه به  راهبرشان عطاش در سال 501 هجری اعدام شد. از آن پس فعالیت این 
گشت. از جملۀ این افراد  موارد منفرد قتل رهبران مذهبی و سیاسی شهر منحصر 
آمده  اصفهان  به  پدرش  خونخواهی  به  که  بود  الرّاشد بالله  وقت  عباسی  خلیفۀ 
کارد زدند )رشیدالدین فضل الله، صفحات 65 تا 86(.  بود، اما فداییان او را نیز 

ک سپرده شد و بقعۀ او هنوز برجاست. این خلیفه در جَی به خا

گنبد مسجد جامع  چشم انداز شهر اصفهان )مناره مسجد علی تا میدان نقش جهان( از فراز 



53
شمارۀ 39     زمستان 1394

تاریخ  این  از  پایتخت ماند.  پایان سلطنت محمد )511 هجری(  تا  اصفهان 
دستخوش  اصفهان  و  یافت  مرکزیت  خراسان  سنجر،  گرفتن  قــدرت  با  بعد  به 
مذهبی  فرقه های  دایمی  نــزاع  و  سویی  از  عــراق  اتابکان  و  سلاجقه  کشمکش 
تکش  دســت   به  هجری   590 ســال  در  آنکه  تا  گشت  دیگر  ســوی  از  شهر  داخــل 

خوارزمشاهی افتاد.
مسجد جمعه

تاریخچۀ مسجد جمعۀ اصفهان تا چند دهۀ پیش چندان شناخته نبود و از آن 
که در باب تاریخ معماری  به عنوان یک مسجد عادی استفاده می شد. مطالعاتی 
مسجد  به  کسی  کمتر  و  بود  صفوی  آثــار  متوجه  بیشتر  می شد،  انجام  اصفهان 
که این مسجد به طور دقیق و سازمند مورد  جمعه اعتنا می کرد. اما چندی است 
گرابار مطالعات  گرفته و پژوهندگانی چون یوجینوگالدِ یِری و اولگ  مطالعه قرار 
بودند،  کــرده  آغــاز  و ســواژه  کابریل  گــدار،  آنــدره  از سالهای 1930  که  را  ابتدایی 
تکمیل و موّاد زیادی دربارۀ خصایص معماری و سال شمار بنای مسجد منتشر 

کرده اند.
که امروز به ما رسیده، عبارت از صحنی چهار ایوانی  مسجد جمعه، آن گونه 
ایوان در میانۀ یک ردیف طاقنما واقع است.  ابعاد 70 در 55 متر است. هر  به 
گنبد دیگر  که در زیر آن محراب قرار دارد.  گنبدی است  در پشت ایوان جنوبی، 
ترکیب  که در  انگار  گرفته؛  ایــوانِ شمالی جای  قابل توجهی در شمال  با فاصلۀ 
کوچه های  مسجد مقام معینی ندارد. پیرامون مسجد را دیواری نامنظم در جوار 
که با خانه ها و بازارهای اطراف مجاور است. در حقیقت  گرفته  تنگ و باریک فرا 
می شود.  »ذوب«  پیرامونی  بافت  در  و  نـــدارد  ــژه ای  ویـ بیرونی  نمای  مسجد 
کاملًا عادی  دروازه های ورودی مسجد نیز هیچ یک توجهی را جلب نمی کنند و 
به نظر می رسند، اما در پشت این درها و دیوارها مجموعه ای از اجزای نفیس و 
که هر یک به دوره ای متعلق است و نمونه ای  فضاهای دلگشا محفوظ مانده 

عالی از هنر معماری یک هزاره از تاریخ ایران را نمایش می دهد.
با  ایــن مسجد وجــود داشــت،  که دربــارۀ دوره هـــای بنای  فــراوانــی  ابهامات 
کتیبه های پرشمارش در دهه های 1330 و 1340  قرائت دکتر لطف الله هنرفر از 
گنجینۀآثارتاریخیاصفهان  کتاب کتیبه ها بخش بزرگی از  رفع شد. مفّاد این 
از  هم  هنوز  کتاب  این  اســت.  شامل  را  مزبور  مؤلف  نوشتۀ   )1344 )اصفهان، 
کتیبه های آثار معماری اصفهان باقی مانده است. از  مهمترین آثارِ مرجع دربارۀ 
گشودن  طرف دیگر، مطالعات باستان شناسی هیأت ایتالیایی از سال 1964 به 
رازهای نهفته در این مجموعۀ عظیم تاریخی مددها رساند. سومین منبعی که بر 
تاریکی های سرگذشت مسجد جمعه پرتو می افکند، اشاره هایی است که در کتب 

گسترش آن در طول زمان شده است. تاریخ و جغرافیا به تحول و 
مصادر  نخستین  که  آنچه  با  ماست  دیدگان  پیش  در  امــروز  که  مسجدی 
اسلامی دربارۀ مسجد جامع اصفهان نقل می کنند، تفاوت اساسی دارد. مسجد 
بنای  ابونعیم  و  مافرّوخی  که  است  اولیه ای  مسجد  ساختمان  تجدید  کنونی 
بار  دو  و  می دانند  هجری   156 سال  در  اصفهان  شهر  »تأسیس«  با  مقارن  را  آن 
حفاری های  بود.  یافته  توسعه  سلجوقی  عصر  از  پیش   307 و   226 سنوات  در 
که مسجد اولیه از روی طراحی نوعی ویژۀ مساجد  باستان شناسی مؤید آن است 
سده های نخستین هجری بنا شده و دارای شبستان و ایوانی قبلی با 19 ردیف 
بر  نیز  اولی  مسجد  همین  است.  بوده  متعامد  ستون   7 و  قبله  امتداد  در  ستون 
زمین بکر ساخته نشده بود. حفاری لایه های زیرین تر از وجود یک بنای ساسانی 

.)Galdieri در زیر مسجد پرده برداشته است )شراتو؛
از کهن ترین اجزای مسجدِ موجود دو گنبد آجری  شمالی و جنوبی است که به 
کوفی  کتیبۀ  نفقۀ دو وزیر ملکشاه یعنی نظام الملک و تاج الملک بنا شد. از روی 
که علاوه بر نام خواجه نظام الملک، نام پادشاه وقت ملکشاه  گنبد جنوبی  قاعدۀ 
می شود.  ــرآورد  ب  465-485 میان  ساختمانش  تاریخ  دارد،  بر  در  را  سلجوقی 
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آن  بانی  نام  و  هجری   481 بنا  تاریخ  شمالی،  گنبد  کتیبۀ  در 
ملکشاه  دیگر  وزیر  شیرازی،  خسروفیروز  تاج الملک  ابوالغنائم 
نماد  گنبد  این دو  مضبوط است )هنرفر، صفحات 75-78(. 

رقابت و همچشمی خداوندان قدرت زمان است.
گنبد  کــردن  منظور  بــدون  مسجد  بــودن  کامل  به  توجه  با 
گنبدِ شمالی عملکردی نمی توان تعیین  تاج الملک، برای این 
دیوان  یا  مدرسه  را  آن  صاحب نظران  از  برخی  آنکه  مگر  کــرد، 
که به مسجد  مظالم یا رصدخانه یا چهارسوق بازار دانسته اند 
گنبد  ــه ویــژه  ب گنبد،  هــر دو  هــر حــال  در  اســـت.  الــحــاق شــده 
فنون  نفیس ترین  و  نخستین  کردن  عرضه  لحاظ  به  شمالی، 
گنبد به دیوار چهارگوش  گِردی  مُقرنَس کاری )به منظور اتصال 
در  افــزوده  گچ  لایه های  گرچه  ا برخوردارند.  شهرت  از  آن(  زیر 
قدری  جنوبی  گنبد  آجــری  نمای  تمامیت  به  بعد  دوره هـــای 
سالۀ  هــزار  کهنگی  و  فضا  عظمت  برابر  در  اســت،  رسانده  خلل 
آجرها خودنمایی چندانی ندارد. اما نماسازی و تزیینات اصیل 
این  نمونۀ  ظریف ترین  شمالی  گنبد  دست نخوردۀ  آجــرکــاری 
هنرها به نمایش می گذارد و تحسین هر بینندۀ صاحب ذوقی را 
گرچه عظیم نیست، از لحاظ علم  برمی انگیزد و ساختمان آن ا

امروزی مکانیک سازه ها بی نقص است.
امروز  که  به صورتی  بازسازی صحن مسجد جمعه  انگیزۀ 
که فداییان  آن را می بینیم، ظاهراً آتش سوزی سال 515 بود 
مشرف  ایــوان  چهار  هر  شدند.  دانسته  آن  مسبب  اسماعیلی 
که  ــد،  ــرده ان ک بـــرآورد  ششم  قــرن  همین  آثـــار  از  را  صحن  بــه 
بود.  شده  شروع  آنها  ساختمان  حریق،  از  پس  بلافاصله  لابد 
جنوب(،  )در  صاحب  نــام هــای  بــا  کــه  چهارگانه  ایــوان هــای 
گــرد )شـــرق( خوانده  درویـــش )شــمــال(، اســتــاد )غـــرب( و شــا
و  نیستند  متشابه  متقارن،  فضایی  ایجاد  رغم  به  می شوند، 
از  است.  شده  اعمال  ویــژه ای  آجرکاری  و  مقرنس  یک  هر  در 
سردرِ  قدیم ترین  یکی  جمعه،  مسجد  در  سلجوقی  دیگر  آثــار 
هجری   515 خ  مور مسجد،  شرقی  شمال  گوشۀ  در  واقع  آن، 
باید  که  اســت  جنوبی  گنبد  طرفین  چهلستون های  دیگر  و 
طاق های  باشد.  شــده  ساخته  هجری  ششم  ســدۀ  همان  در 
است.  470 دهانه  بر  بالغ  کمانی فضاهای سرپوشیدۀ مسجد 
انداخته اند  به فرد  منحصر  نقشی  آجرچینی  هنر  با  طاق  هر  در 
هست.  نقش  طــاق هــا  تــعــداد  بــه  یعنی  نــمــی شــود؛  تــکــرار  کــه 
انــدازه  حتی  و  نشده  مطالعه  هنوز  نقش ها  این  اینکه  جالب 
رابرت  را  مطلب  این  است.  نشده  ثبت  آنها  تمامی  کیفیت  و 
خود  خطابۀ  در  هنرشناس،  استادان  معاریف  از  براند،  هیللن  ویش صفۀ صاحب )ایوان جنوبی( مسجد جامع از محله صفه در
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اجلاس  در  اصفهان«  جمعۀ  مسجد  ایران:  معماری  »شاهکار 
)بتزدا،  ایرانی  مطالعات  دوسالانۀ  کنفرانس  سومین  عمومی 

مریلند، 25 تا 28 مه 2000( بیان نمود.
ــراف صــحــن، نه  کــاشــیــکــاری ایـــوان هـــا و طــاقــنــمــاهــای اطــ
سلجوقی است و نه هنر خاص آن دوره. این آرایش به احتمالی 
داخلی  نمای  به  )اولجایتو(  خدابنده  محمد  سلطان  عهد  در 
که نمای عمومی  گر افزوده نمی شد، بسا  مسجد افزوده شده و ا
صحن شکیل تر و اصیل تر می نمود. نمازگاه شمال شرقی نیز به 
سایر  شد.  احداث  هجری   710 سال  در  اولجایتو  همین  فرمان 

.)1990, Grabar( قسمت های مسجد از الحاقات بعدی است
در  که  مــنــاره ای  چندین  از   - اصفهان  سلجوقی منارههای
اصفهانِ سلجوقی ساخته شده بود، سه منارۀ منفرد در نزدیکی 
مناره ها  هنوز  ــام  ای آن  در  اســـت.1  مــانــده  باقی  جمعه  مسجد 
معماری  در  تقارن  اندیشۀ  زیــرا  نمی شد،  ساخته  جفت جفت 
از لفظ  گذشته، مناره چنانکه  از این  گیر نشده بود.  مسجد فرا
که به منظور  آن برمی آید )منبع نور، چراغدان(، میلی بلند بود 
که  از دوردست( ساخته می شد  )با رؤیت آن  راه یابی مسافران 
گویا شب ها بر فراز آن چراغ می افروختند و به ویژه در دشت های 
ارتفاع  داشــت.  فــراوان  کاربرد  اصفهان  جلگۀ  مانند  مسطحی 
نامتعارف دو تا از مناره های سلجوقی شهر اصفهان مؤیدِ همین 
بوده  نیز  مسجد  آنها  جوار  در  چند  هر  آنهاست،  راه یابی  کاربردِ 
سدۀ  اواخــر  آثــار  از  ارتفاع  متر   51/5 با  علی  مسجد  منار  اســت. 
از  آن  تسمیۀ  وجــه  اســت.  هجری  ششم  ســدۀ  اوایــل  و  پنجم 
که در عهد شاه اسماعیل صفوی به  مسجدِ پیوسته به آن است 

جای یک مسجد سلجوقی بنا شد.
ــا 48 مــتــر بــر اســاس  مــنــار ســـاربـــان بــا بــلــنــدی 54 مــتــر )یـ
گزارش های متفاوت( در انتهای شمالی محلۀ جوباره و در گوشۀ 
در  کوچکی  که ظاهراً محل مسجد  واقع است  کوچکی  میدان 
پای مناره بوده. در مورد تاریخ ساختمان این مناره )که از روی 
کتیبه معلوم نمی شود( اختلاف رأی هست و آن را از پایان قرن 
پنجم تا قرن هفتم تخمین زده اند، اما سبک مناره خاص عهد 
که در استحکام  سلجوقی است. منار ساربان به سبب سهوی 

کنون به سمت مغرب متمایل شده است. شالودۀ آن رفته، ا
اما منارۀ چهل دختران، در نزدیکی منارۀ ساربان، فقط 21 
دو  از  مناسب تر  اذان گــویــی  بــرای  نظر  این  از  و  دارد  ارتفاع  متر 

1. برای تصاویر رجوع شود به:
َA.U. Pope, A Survey of Persian Art, vol. 8, plates 361, 362, 

366; vol.3, pp.1026-1029.

منارۀ مذکور است. تاریخ بنای آن )501 هجری( و نام بانی آن 
که در یکی از اضلاع  کتیبه ای  »اسفهسالار ابی الفتح نهوجی« در 

ج است. قاعدۀ آن تعبیه شده مندر
که در اصفهان سلجوقی بوده و منهدم شده،  از مناره هایی 
که بر فراز مدرسۀ نظامیه در محلۀ دردشت  یکی مناره ای است 
صاحب  آرامــگــاه  کنار  در  علم  خواجه  منارۀ  دیگر  داشــت.  قــرار 
منارۀ  از  است.  طوقچی  محلۀ  در  دیلمی  مشهود  وزیر  بن عباد 
فقط  ــد،  ســروده ان آن  بــاب  در  که  هزلیاتی  بر  عــلاوه  ته برنجی 
باقی  کرده،  رسم  نوزدهم  قرن  در  دیولافوا  مادام  که  تصویری 

.)Smith( مانده است
علت انهدام این مناره ها )و برخی دیگر از آثار تاریخ اصفهان( 
که در تاریخ معماری فلات ایران  معلوم نیست. البته می دانیم 
هیچ عامل طبیعی به اندازۀ زلزله مسبب فروریزش عمارت های 

منار ساربان
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در  و  نیست  زلزله خیز  اصفهان  که  آنجا  از  اما  است،  نبوده  آجری  و  خشتی  بلند 
از  ناشی  گزارش نشده است، ویرانی  این شهر  اخیر زمین لرزۀ عمده ای در  هزارۀ 
که در  زلزله نامحتمل می نماید )و درست به همین سبب زلزله خیز نبودن است 
اصفهان بسیاری از آثار معماری محفوظ مانده؛ در حالی که شهرهایی چون تبریز 
که این مناره ها  کثیرند(. بنابراین هیچ استبعادی ندارد  و نیشابور و ری فاقد آثار 
به سرنوشتی همانند منارۀ دیگر سلجوقی در نزدیکی پل شهرستان )در نزدیکی 
که در سال 1915 م. خراب شد دچار شده باشند؛ یعنی آنها را نیز برای  اصفهان( 
کرده باشند. فراهم آوردن مصالح از بناهای  استفاده از مصالح  ساختمانی خراب 
که  متروک در حقیقت مهمترین عامل انسانی در انهدام آثار تاریخی بوده است 
سازمان  جدی  و  مستمر  نظارت  زیر  که  را  ساختمان هایی  موجودیت  هم  هنوز 

کاروانسراهای بیرون شهرها( تهدید می کند. میراث فرهنگی نیستند )مانند 

آثار دیگر
که  چند فقره از بقایای آثار سلجوقی در دهکدۀ شهرستان یا جیِ باستان هست 
گسترش شهر، در حیطۀ شهر اصفهان قرار می گیرد. از آن جمله  امروز، به سبب 
آن  اسلوب  روی  از  و  است  ایــران  پل های  قدیم ترین  از  که  شهرستان  پل  است 
در  اســت.  شده  بازسازی  یا  مرمت  سلجوقی  عهد  در  احتمالًا  که  گفت  می توان 
گورستانی موسوم به لثان الارض دیواری هست با آرایش  جانب جنوبیِ پل، در 
در  ســال  سه گانۀ  اعیاد  در  که  بــوده  ــاز  روب مصلایی  از  قسمتی  ظــاهــراً  که  آجــری 
بقایای  پل  همین  شمالِ  حفاری های  از  است.  می شده  اقامه  جماعت  نماز  آن 

که احتمالًا در زمان سلجوقی نیز  مسجد جامعی از عهد متقدم عباسی پیدا شده 
مسجد  این  مجاورت  در  است.  بوده  استفاده  مورد  جی  جامع  مسجد  به عنوان 
ک سپرده  که در سال 532 هجری به خا مقبرۀ الراشد بالله خلیفۀ عباسی قرار دارد 

شد. بقعۀ این آرامگاه قدیم تر از ساختمان آن و حالا امامزاده است.
و  ملکشاه  مدفن  که  کنیم  یاد  نیز  دارالبطّیخ  آرامگاه  از  است  لازم  اینجا  در 
زوجۀ وی ترکان خاتون و سه پسرش برکیارق و محمد و محمود نیز نظام الملک 
آن  و محلۀ  آرامگاه  این  به  اعیان سلجوقی است. اصفهانی ها  از  و جمعی دیگر 
و  باشد  اصالت  صاحب  نــام  همین  که  نیست  دور  هیچ  و  می گویند  »دال بــتــی« 
آن  کسبۀ  دست  در  ساختمان  کلید  باشند.  برساخته  آن  روی  از  را  »دارالبطیخ« 
که روی سنگ  مزارها را پوشانده مانع از  ک  گرد و خا حوالی است. قشر ضخیم 

کتیبه هاست. خواندن 

آثار سلجوقی در پیرامون اصفهان
سلجوقی  دورۀ  از  بناهایی  اصفهان  نزدیکی  در  زاینده رود  جلگۀ  روستاهای  در 
که با وجود وضعیت نیمه ویران، از آبادی و مدنیت دهکده های آن  باقی است 
روزگار حکایت می کنند. این معنی با توسل به منابع تاریخی نیز تأیید می شود، 
به  سخن  اصفهان  پیرامون  در  مزرعه  و  دیه  پاره  هشتصد  از  مافرّوخی  چنانکه 
بناهای معمور  آنها  در  و  بوده  به منزلۀ شهری معتبر  کدام  که هر  مــی آورد  میان 
وجود داشته است.1 تداوم و آبادانی این روستاها از روی گزارش حمدالله مستوفی 

یخ شهر و شهرنشینی در ایران، تهران، 1365، صفحۀ95. 1. به نقل از: حسین سلطان زاده، مقدمه ای بر تار

گنبد الراشدبالله  منار شهرستان و 
ن فلاندن )کتاب سفر به ایران(  اثر اوژ
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که دو قرن و نیم پس از مافروخی می زیسته، تأیید می شود: »این  )740 هجری( 
که در دیگر ولایات شهر  که معظم قری ]= قریه ها[ می خوانند از آنهاست  دیه ها 
و  و مساجد  بــازار  و  باشد  کمابیش هزار خانه  آن دیه ها  از  در هر یک  که  خوانند 

مدارس و خانقاهات و حمامات دارد.«1
از آثار سلجوقی پیرامون اصفهان، به ویژه چهار مسجد در روستاهای بَرسیان 
کاربرد دیده بانی و  گز و سین قابل اعتناست که مناره های بلند آنها احتمالًا  گار و  و 
راه یابی نیز داشته و شاید حتی مقدم بر مساجد همجوار ساخته شده بوده است. 
کیلومتری مشرق  بارسیان در 42  )یا  برسیان  و مسجد  مناره  باب  در  این حکم 
خ  خ 491 و مسجد مور شهر و در شمال زاینده رود( راست می آید، چنانکه مناره مور
گنبد این مسجد،  498 هجری است. سبک و آرایش ساختمان و پوشش درونی 
گار )در 22  گنبد تاج الملکِ مسجد جمعۀ اصفهان را فرایاد می آورد. در روستاهای 
کتیبۀ مناره، علاوه بر نام  کیلومتری شرق شهر در ساحل جنوبی زاینده رود( نیز 
بانی )ابوالقاسم بن احمد ملقب به سید الرؤساء(، تاریخ 515 هجری را در بر دارد؛ 
 24 )در  سین  قریۀ  منارۀ  است.  660هجری  مسجد  ساختمان  سال  آنکه  حال 
که سه سال بر تاریخ مسجد  کیلومتری شمال اصفهان( دارای تاریخ 529 است 
کوچک  کیلومتری شمال شهر، یک مسجد  واقع در 18  گز،  در  آن مقدم است. 
که مرمت های بنیادی بعدی اصالت سلجوقی آن را تماماً  چهار ایوانی برپاست 
کرده و خراب شده است. محو نکرده، اما منارۀ گوشۀ مسجد به مرور زمان ریزش 
اصفهان  نزدیکی  در  )رارِون(  راهــروان  و  زیار  روستای  در  منفرد  منارۀ  دو  باز 

وستاهای پیرامون شهر رک.لسترنج، ص222 و بعد. 1. حمدالله مستوفی، صفحات 56ـ55. برای ر

کتیبه اند، ولی چون هم سبکِ آثار دیگر سلجوقی اند، از آثار همین  که فاقد  هست 
دوره به شمار می آیند.

* * *

گذشت، تا امروز شهر سلجوقی از قسمت های زنده و مهم شهر اصفهان  چنانکه 
کم آن زندگی  غ و مترا است و بخش عمده ای از جمعیت شهر در محله های شلو
ح شطرنجی  که طر امروزی و بسا اضافات صفوی  می کنند. برخلاف شهر بزرگ 
کاملًا ارگانیک  ح هندسی اند و بافتی  دارند، محله های سلجوقی فاقد هرگونه طر

و خودرُسته دارد.
از  را  خود  مرکزیت  سلجوقی  اصفهان  صفویه،  دورۀ  در  شهر  توسعۀ  وجود  با 
که به رغم  گواه این مدعا مرمت و الحاقات مسجد جمعه است  دست نداده بود. 
احداث مسجد جامع دیگری در عهد شاه عباس )مسجد شاه دیروز و مسجد قیام 

امروز( پی درپی و سلسله به سلسله ادامه یافت.
را  خود  مرکزیت  هنوز  سلجوقی  محله های  نیز  معاصر  دورۀ  اوایــل  تا  حتی 
و  دبستان ها  جمله  از  جدید  مدنی  مآثر  نخستین  چه  بودند،  نــداده  دســت  از 
کهنه )ی پریروز، سبزه میدان دیروز، میدان امام  دبیرستان ها در حوالی میدان 
کشیده شد  فعلی( تأسیس شد. به همراه این تحولات چند خیابان مستقیم نیز 
ندارد.  و وفاق  تاریخی اصفهان سلجوقی هیچ گونه دمسازی  بافت  با  که طبعاً 
مجموعه های  برخلاف  که  معتقدند  تاریخی  آثار  حفظ  صاحب نظرانِ  بسیاری 
شهر  ــت،  اس توجه  ــورد  م آن  منفرد  بناهای  حفظ  فقط  کــه  اصفهان  صــفــویِ 
سلجوقی با مشکل حفظِ بافت روبه رو است و نه همان آثار عمده، بلکه ریخت 

گنبد مسجد جامع برسیان مناره و 
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گذرها و بازارهای وابسته بدان ها چنانچه نگاهداری  عمومی محله ها و شبکۀ 
نشود نه تنها به اصالت شهر صدمه می زند، بلکه باعث ناهنجاری در امور تردد 

و حیات مدنی خواهد شد.
که خود  کردن شهر  که در توسعه و مدرنیزه  در هر حال هنوز مشخص نیست 
کهن شهر می توان و  گزیر است، تا چه حد به نگاهداری پیکره و اجزای  امری نا
چنانکه  دارد،  ادامه  که  سالهاست  قطب  دو  میان  کشمکش  کرد.  مبادرت  باید 
امر  و  داشت  قرار  استانداری  خیابان  مسیر  در  که  تاریخی  حمامی  اخیر  تخریب 
امتداد خیابان را دهها سال به تعویق انداخته بود، در میان جامعۀ هنرمندان و 
کار یاد  که عموم مردم با رضایت از این  اهل تاریخ جنجالی برانگیخت در حالی 

کردند و از اینکه رفت و آمد در مرکز شهر آسانتر شده خرسند بودند.
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منار خواجه علم 
ن فلاندن  اثر اوژ
ونیه( کوچۀ هار )دید از 



جمعیت خاطر و راحــــت جان

که راحت جان می جست بیچاره دلم 
یشان می جست جمعیت از آن زلف پر

عطار

می بریم،  به کار  روز  هر  ما  که  هست  تعبیراتی  و  اصطلاحات 
کنیم یا اصلًا معانی آنها را  بی آنکه به معنای دقیق آنها توجه 
بدانیم. بی توجهی و نادانی ما در مورد اصطلاحات و تعبیراتی 
حالات  دقیق تر  اصطلاح  به  یا  ذهنی،  فعالیت های  دربــارۀ  که 
نفسانی، می شود بیشتر است. یکی از این اصطلاحات »جمع« 
کلمه وقتی در خصوص اشیاء و اعداد به کار  است. معنای این 
کار  به  فعالیت های ذهنی  مــورد  در  گر  ا اما  اســت،  روشــن  بــرود 
خودتان  از  وقــت  هیچ  نیست.  روشــن  مــردم  بیشتر  بــرای  رود 
کن!«  که وقتی به یکی می گویید »حواست را جمع  پرسیده اید 
است  ممکن  می خواهید؟  چه  او  از  چیست؟  دقیقاً  منظورتان 
هوا  به  سر  نباشد.  پرت  حواسش   می خواهید  او  از  که  بگویید 
را  ماشین ها  کند  عبور  می خواهد  که  خیابان  وسط  از  نباشد. 
بپاید. ولی همۀ اینها، به اصطلاح منطقیون، دور است. تکرار 
است. می گویم: معنای حواس جمع چیست؟ می گویید: یعنی 
تفرقه  از  آدم حواسش  که  نباشد. خوب چطور می شود  متفرق 
باید  آدم  ذهن  در  اتفاقی  چه  برسد؟  جمعیت  به  و  شود  ج  خار

بیفتد؟ 
می نویسد:  ــع«،  ــم »ج مــدخــل  ذیـــل  ســخــن،  فــرهــنــگ در 
را  شاهدها  ایــن  سپس  و  آشفتگی.  و  پریشانی  بــدون  ــوده،  آس
این  بــا  جــمــع«.  خیال  جمع،  خاطر  جمع،  »حـــواس  مـــی آورد: 
حساب وقتی به یکی می گوییم: وسط خیابان حواست را جمع 
کن، در حقیقت به او می گوییم: »آسوده باش، پریشان مباش، 
بخواب.«  راحت  خیال  با  و  بینداز  وسط  همان  را  رختخوابت 
و  حــواس  جمعیت  معنای  اصل  نیست.  درســت  این  نه،  ولی 

خاطر این نیست.
که در حساب »جمع« مقابل »تفریق« است، در  همان طور 
تفرقه است و تفرقه همان پریشانی  اینجا هم جمعیت مقابل 

دکتر نصرالله پورجوادی
ٰـالاتعضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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در متون قدیم جمعیت 
حواس یا خاطر جمعی 
را به »یک همت« بودن 
و »یک اندیشه« بودن 
و »یک خاطر« داشتن 
ترجمه می کردند. 
می گفتند: عاشق باید 
یک همت باشد. یعنی 
فقط دلبستۀ یکی 
باشد. خاطرخواه یکی 
گر معشوق دو تا  باشد. ا
شد، عشق نیست. 

کن،  جمع  را  حواست  خیابان  وســط  می گوییم  وقتی  اســت. 
به  باشد.  نباشد، فقط به ماشین ها  می گوییم حواست متفرق 
آن  و  پیاده رو  به  برسی  اینکه  تا  باش،  نداشته  کاری  پیاده رو 
کاری  وقت مواظب موتورسواران باش و دیگر به وسط خیابان 
نداشته باش. در تمام  مدت سر به هوا مباش. جلویت را نگاه 
کردن  بزند. پس جمع  تو  به  تا مبادا یکی  بپا،  را  اطرافت  کن، 
و فقط یک  اســت،  به یک چیز  کــردن  توجه  به معنی  حــواس 
کردن به چند چیز است. دو چیز یا بیشتر.  چیز. و تفرقه توجه 

به  را  جمعی  خــاطــر  ــا  ی ــواس  حـ جمعیت  قــدیــم  مــتــون  در 
»یک همت« بودن و »یک اندیشه« بودن و »یک خاطر« داشتن 
ترجمه می کردند. می گفتند: عاشق باید یک همت باشد. یعنی 
گر معشوق دو  فقط دلبستۀ یکی باشد. خاطرخواه یکی باشد. ا
تا شد، عشق نیست. عاشق حتی خودش را هم نباید بخواهد 
خداپرستی  یکی.  فقط  دیگر.  چیزهای  یا  کسان  به  برسد  چه 
هم همین طور است. نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما 
تفرقه  و  پریشانی  و  تفرقه  می شود،  خواست  را  چیز  دو  گر  ا را. 
خاطر  اســت.  بدی  چیز  پریشان خاطری  اســت.  بدی  چیز  هم 
»خیال  )تعبیر  نیست.  ــوده  آسـ هــم  خــیــال  بـــود،  پــریــشــان  کــه 
هم  آن  است،  شده  باب  اخیر  دهه های  در  کنم  گمان  جمع« 
که  اســت  چیزی  همان  قدیم  در  »خــاطــر«  جهالت.(  روی  از 
بودن  خاطرجمع  »اندیشه«.  یا  »فکر«  می گوییم  آن  به  امروزه 
که  همین  بــودن.  چیز  یک  فقط  و  چیز  یک  اندیشۀ  در  یعنی 
تفرقه  و  پریشانی  تفرقه.  می شود  پریشانی؛  می شود  شد  تا  دو 
گیر  هم مادر»استرس« است. یا مادر تنش )tension(. »تنش« 
که از دو سرش آن  کردن میان دو چیز است. مثل طنابی است 
را می کشند. آدم وقتی یک همت بود و دلبستۀ یک چیز یا یک 
کس بود، خاطرش فقط یک جا بود، تنش هم پیدا نمی کند. 
استرس هم پیدا نمی کند. در انگلیسی به این حالت می گویند: 

 .one-pointed concentration

دارد.  اهمیت  خیلی  هم  سلوک  و  سیر  در  بودن  یک همت 
از  عنتر  مثل  نیست  خوب  آدم  ذهن  می گفتند  مرشد  استادان 

این شاخه به آن شاخه بپرد. جنگولک بازی در بیاورد. 
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع

وش آمد  به حکم آنکه چو شد اهرمن سر
)حافظ(

کند،  در یوگا هم وقتی به یکی »مانترا« می دهند تا مراقبه 
یا  کند  پیدا  جمعیت  و  آید  بیرون  تفرقه  از  وی  که  می خواهند 
ایجاد  ذکــر  اصلی  فــایــدۀ  همین طور.  هــم  ذکــر  ــود.  ش ع  مجمو
که در ذکر انسان باید به جایی  جمعیت خاطر است. می گویند 
خودش  از  شخص  وقتی  بس.  و  بماند  مذکور  فقط  که  برسد 
طمأنینۀ  است.  پریشانی  و  تفرقه  در  باشد  گاه  آ کر  ذا به عنوان 
گــاه  آ از خــودش  کــر  ذا کــه  مــی شــود  ایــجــاد  قلبی در ذکــر وقتی 

نباشد، یعنی به جمعیت رسیده باشد. 
احمد  اســت،  »جمع«  معادل  که  را  »یک همت«  اصطلاح 
غــزالــی در »داســتــان مــرغــان« بــه کــار بـــرده اســـت. مــرغــان )به 
خودشان  سفر  در  بعد  به  یک جا  از  پرنده ها(  امروزی ها:  قول 
و  مــی شــونــد،  چــیــز  یــک  دلبستۀ  یعنی  مــی شــونــد،  یــک هــمــت 
»یک اندیشه« می گردند، یعنی به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند. 
به قول حافظ، »پاسبان حرم دل« می شوند. نه به زمین فکر 
می کنند و نه به آسمان، نه به دریا و نه به صحرا، نه به در و 
غ. این حالتی  دشت، نه به دربار و نه به درباریان. فقط سیمر
نمازی  دهد.  دست  انسان  به  نماز  در  باید  می گویند  که  است 
فرقی  نخواندنش  و  خواندن  نباشد،  خاطر  جمعیتِ   آن  در  که 
گم می کنم می ایستم  ندارد. یکی می گفت من وقتی چیزی را 
گفتم، فکرم همه  کردم و تکبیر  که نیت  به نماز. چون همین 
گنجه، زیر قالی، حتی توی توالت، تا  جا سرکشی می کند. توی 
السلام علیکم و رحمـةالله  بالاخره پیدایش می کنم. یوریکا! و 
پریشانی.  و  است  تفرقه  نیست.  خاطر  جمعیت  این  برکاته.  و 
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که به جمعیت  کسی 
کجا  می رسد، به 

می رسد؟ آدم وقتی 
یک همت و یک اندیشه 

شد، مجموع شد، چه 
می بیند؟ می گویند یکی 
که  را می بیند؟ عاشقی 

یک همت است فقط 
معشوق را می بیند. 
حتی خودش را هم 

نمی بیند.

که با خاطر پریشان خوانده شود، نماز نیست. نمازی 
باعث  را  معشوق  گیسوی  یا  زلف  معمولًا  عاشقانه  شعر  در 
پریشانی می دانند و روی را باعث جمعیت. زلف سیاه است و 
یار متکثر است و  گیسوی  یا  تاریک و روی روشن و زیبا. زلف 
پریشان، و روی او قرص ماه است و یکتا. روی یا دیدار دوست 

ع می کند و باعث راحت جان او می شود.  بیننده را مجمو
یبایی  وی دل آرایت مجموعۀ ز ای ر

یشانم که پر مجموع چه غم دارد از من 
)سعدی(
به  او.  زلف  از  نه  می کند  یار  روی  از  جمعیت  کسب  سالک 
همین جهت وقتی از زلف پریشان معشوق به جمعیت می رسد 

غیر عادی است.
که من کام  از خلاف آمد عادت بطلب 

کردم یشان  کسب جمعیت از آن زلف پر
)حافظ(
کار آسانی نیست. خیلی  به جمعیت رسیدن و یک همت شدن 
که می خواستند به این حالت برسند، باید  کسانی  دشوار است. 
کار می کردند و زحمت می کشیدند. بودایی ها، هندی ها،  خیلی 
تکنیک های  می کشیدند.  زحــمــت  بــایــد  سالها  مسلمان ها، 
که هم در یوگا  مختلفی هم وجود داشت. یکی از مؤثرترین آنها 
نفَس  از  کردن  مراقبت  می رفت،  به کار  صوفیه  میان  در  هم  و 
که می کشی  بود. به سالک می گفتند حواست باید به هر نفسی 
دم.  همه  دم  شب.  همه  شب  شده ام  دل  حرم  پاسبان  باشد. 
و  بکشید  می توانید  دم هــا  ایــن  از  تا  چند  می کنید  خیال  شما 
ده  تا؟  پنج  باشد؟  همراه  خاطر  جمعیت  با  که  دمی  بشمرید؟ 

کنید! تا؟ بیست تا؟ نه، بیست تا نمی شود. امتحان 
وقتی  آدم  می رسد؟  کجا  به  می رسد،  جمعیت  به  که  کسی 
یک همت و یک اندیشه شد، مجموع شد، چه می بیند؟ می گویند 
را  معشوق  فقط  اســت  یک همت  که  عاشقی  می بیند؟  را  یکی 

می بیند. حتی خودش را هم نمی بیند. داستان مثنوی را به یاد 
بیاورید! عاشق رفت در معشوق را زد. گفت: کیستی؟ گفت: من. 

گفت: برو دنبال کارت. »من« منم. تو »من« نیستی.
گرفت و رفت. بعد از مدتی آمد. در زد. باز از  عاشق راهش را 
که به جمعیت  گفتند: حالا  گفت: تو.  کیستی؟  درون پرسیدند: 
که عاشق هم معشوق را ببیند و هم  رسیدی، بیا تو. تا زمانی 
هیچ کس  که  است  زمانی  جمعیت  است.  تفرقه  در  را،  خودش 
را جز معشوق نبیند. همه را معشوق می بیند، حتی خودش را. 
که مانند ابوسعید ابوالخیر می گوید: »همه اوست،  از اینجاست 
ما نه ایم.« یا می گوید: »همه اوست و همه بدوست و همه آن 
را  ستاره  وقتی  ابراهیم)ع(  گفته اند  که  اینجاست  از  و  اوســت.« 
گفت: هذا ربی! او در واقع به جمعیت رسیده بود. ستاره  دید و 
را نمی دید. فقط پروردگارش را می دید. همین طور وقتی ماه و 

خورشید را می دید.
گفتن پندار  ولی این جمعیت هنوز پندار است. »هذا ربی« 
ما  اوســت،  »همه  مثل  و  حلاج.  گفتن  الحق«  »انا  مثل  است. 
حتی  را،  همه  چــون  اســت  جمعیت  ابوسعید.  گفتن  نــه ایــم« 
می زند.  »من«  از  دم  چون  است  پندار  می بیند.  او  را،  خودش 
اســت.  تفرقه  در  مــی دهــد  نــشــان  »هــمــه«  می گوید  کــه  همین 
که حالت جمعیت را به زبان نباید آورد. زبان  نتیجه می گیریم 
را دیدی  او  یار پریشان است. وقتی  تفرقه آور است. مثل زلف 
گفتی: من اویم، یا  و فقط او را دیدی، در جمعیتی. ولی وقتی 
ج می شوی. عبارت معروف  گفتی: همه اوست. از جمعیت خار
همین طور  نیز   )tat tvam asi( سانسکریت  اســی«  تــوام  »تــات 
ــی وقــتــی به  ع اســـت، ول ــت مجمو اســـت. وقــتــی در حــالــت اس
که  است  دلیل  همین  به  شاید  متفرق.  می شود  درآمد  عبارت 
که او را شناخت  کلّ لسانه«. هر  عرفا می گویند: »من عرف الله 
زبان  زبانش بند می آید. معرفتش جمعیت است و توحید، به 

آوردنش تفرقه است و شرک.
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به نام خداوند جان و خرد
ین برتر اندیشه بر نگذرد کز

از پا درآمدیم و شاهنامه به دستیم همچنان
گرم اهل شاهنامه نشستیم همچنان در بزم 

که توفیق  برای بنده مایۀ خوشوقتی و سعادت بسیار هست 
فردوسی  روز  بزرگداشت  مجلس  در  تا  شد  نصیب  دوبــاره ای 
گرامیانِ فرهنگ پرور و ادب گستر، برادران محترم  که به همت 
و  هنرخیز  شهر  در  مــی شــود،  بــرگــزار  دوســتــان  دیگر  و  احــمــدی 
و  اصفهانی  ارجمند  فرهیختگان  در خدمت  اصفهان  ادب پــرور 
جمله ای  یا  عنوان  بنده  سخن  ع  موضو باشم.  دوستان  دیگر 
من  خطاب  بخوانیم؟  را  شاهنامه  کدام  نام  با  پرسشی  است 
هست.  شاهنامه  عمومی  علاقه مندان  و  دانشجویان  عمدتاً 
ـــف بــه عــرایــض و  چـــون اســـتـــادان و فــضــلای صــاحــب نــظــر واق
در  روش شناختی  مهم  بسیار  اصل  یک  هستند.  بنده  مطالب 
کارهای دانشجویی و حتی  که متأسفانه در  پژوهش های ادبی 
کارهای به اصطلاح اعضای هیأت علمی دانشگاهها  مقالات و 
و  بهترین  از  استفاده  اهمیت  و  ضرورت  می شود،  واقع  مغفول 
است.  نثر  یا  نظم  از  اعم  ادبــی  متن  هر  چاپ های  منقّح ترین 
فردوسی  شاهنامه  مورد  در  مسأله  این  اولــیٰ  طریق  به  و  طبعاً 
کدام تصحیح و چاپ  که ما باید از  ح و بررسی است  هم قابل طر
کنیم؟ شاهنامه در مطالعات و پژوهش های خودمان استفاده 
کتابخانه های  از 1000 دستنویس در  که بیش  مستحضرید 
از  که  هست  موجود  ایــران  ملی  حماسۀ  از  عمومی  و  شخصی 
شاهنامه  حروفی  چاپ  نخستین  که  انگلیسی  لامسدن  زمان 
و  تصحیحات  نسخه ها  ایــن  بــراســاس  امـــروز  تــا  کــرد  منتشر  را 
بین  از  اســت.  شــده  عرضه  شاهنامه  از  مختلفی  چــاپ هــای 
گر بخواهیم دو مورد را به  ع این تصحیحات و چاپ ها ا مجمو
کنیم، نخستین تصحیح  ح  اقتضای وقتمان در این جلسه مطر
پرزحمت و روشمند و علمی جناب آقای دکتر جلال خالقی مطلق 
و دو همکار ایشان آقایان دکتر امید سالار و دکتر خطیبی هست 

بهمن ماه  در  آن  دوم  ویــرایــش  دارنـــد  استحضار  دوســتــان  کــه 
است.  شده  منتشر  سخن  انتشارات  سوی  از  جلد   2 در   1393
که احتمالًا بیشتر دوستان هم ملاحظه  در این ویرایش جدید 
در  شــده  بسته  کــار  بــه  ــای  روش هـ و  ویژگی ها  از  غیر  فرمودند 
تصحیح پیشین چند ویژگی و نکتۀ دیگر هم هست. من یکی 
دو نکته را عرض می کنم تا به قسمت اصلی عرایضم برسم. از 
جمله اینکه در ویرایش جدید تعداد نسخه های مورد استفادۀ 
دستنویس   21 به  بود  نسخه   16 پیشتر  که  خالقی مطلق  دکتر 
و  کهن  نویافته،  نسخۀ  از  استفاده  جمله  از  کرد،  پیدا  افزایش 
چاپ  در  که  دیگری  نکتۀ  بیروت.  ــن ژوزف  س دانشگاه  معتبر 
که هم بسیار مهم هست و هم در عین  دوم و جدید می بینیم 
صاحب نظران  که  هست  انتظار  مخصوصاً  بحث برانگیز،  حال 
بسیار  حرکت گذاری  کنند.  اظهارنظر  آن  دربــارۀ  زبان شناسی 
کلمات - مصراع ها و ابیات شاهنامه بنا بر تلفظ زبان  گستردۀ 
آقــای دکتر خالقی مطلق  که  آن گــونــه  اســت،  فــردوســی  زمــان  و 
هست  دشوار  هم  که  دادند  تشخیص  مختلف  قراین  براساس 
که باید  کار و هم محل به اصطلاح لغزش محتمل علمی  این 
قیاسی  تصحیحات  جدید  ویرایش  در  بشود.  بحث  آن  دربــارۀ 
که  گفت  می توان  جرأت  به  و  می شود  ملاحظه  هم  درخشانی 
و  نــامــبــردارتــریــن  از  یکی  خالقی مطلق  دکــتــر  آقـــای  شاهنامۀ 
تصحیحات  اعمال  لحاظ  به  فارسی  ادب  متون  نمایان ترین 
صحبت  عمدۀ  قسمت  و  بنده  اصلی  عرض  اما  اســت،  قیاسی 
بنده پیرو فرمایش دوست عزیزم جناب استاد جهانبخش است 
که به خدمات اصفهان و اصفهانیان در حوزۀ شاهنامه شناسی 
که  کنم  عرض  باید  بنده  فرمودند؛  اشــاره  امــروز  به  تا  دیرباز  از 
بدون هیچ مبالغه ای یکی از ماندگارترین خدمات شهر و استان 
تصحیح  نخستین  انتشار  شاهنامه شناسی  حــوزۀ  در  اصفهان 
که  همچنان  و  اســت  شهر  ایــن  در  ــران  ایـ ملی  حماسۀ  کــامــل 
جناب  شبانه روزی  و  ساله   12 زحمات  با  مهم  ایــن  می دانیم 
 1367 سالهای  فاصلۀ  در  جیحونی  مصطفی  مهندس  استاد 
شاهنامه پژوهی  انتشارات  طــرف  از  و  گرفته  صــورت   1379 تا 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
متن سخنرانی دکتر سجاد آیدنلو

رگداشت فردوسی، اردیبهشت 1394 در همایش بز



کامل  کردم نخستین تصحیح  منتشر شده است. اینکه عرض 
که در زمان انتشار این  شاهنامه در ایران به این دلیل هست 
کار پرزحمت آقای دکتر خالقی مطلق  اثر یعنی سال 1379 هنوز 
کامل منتشر نشده بود. این یک و دوم اینکه تا این  به صورت 
کشور و  که در داخل  تاریخ هیچ کدام از تصحیح های شاهنامه 
و منتشر  گرفته  ایرانی صورت  و محققان  به دست مصححان 
شده بود، تصحیح در معنای فنی و اصطلاحی این واژه نبود. 
بنیاد  کــه  داســتــان هــایــی  نــه  هست  کامل  متون  منظور  البته 

کرد. شاهنامه منتشر 
این اثر چه ویژگی هایی دارد؟ خود آقای مهندس جیحونی 
در مقدمۀ کتابشان که از سر ادب و تواضع کتابصفر نامیده اند 
اشاره کرده اند و بنده به آن وارد نمی شوم. عرض اصلی بنده که 
کتاب  کوتاهی هم در مجلۀ جهان البته پیشتر در قالب مقالۀ 
که عموم علاقه مندان و دوستداران  منتشر شده و احتمال دارد 
می کنم،  تکرار  دوبــاره  اینجا  در  و  باشند  ندیده  را  آن  شاهنامه 
که از زمان انتشار  که متأسفانه و هزاران بار افسوس  این است 
ادبی   - علمی  امــروز جامعۀ  به  تا   79 سال  یعنی  تصحیح  این 
باید  ما چنانکه  و شاهنامه پژوهی  و محافل شاهنامه خوانی  ما 
اثر هست به این تصحیح توجه نشان نداده اند.  و سزاوار این 
که یا نقدها و معرفی های لازم به صورت مکتوب  به این معنی 
نرسیده  چــاپ  به  کشور  داخــل  مختلف  نشریات  در  آن  ــارۀ  درب
تصحیح  به  که  کتاب هایی  از  بخش هایی  و  مقالات  در  یا  و 
که بخشی  شاهنامه در ایران پرداخته اند، متأسفانه به دلایلی 
بر بنده معلوم هست و بخشی نه، این چاپ با روش یا سیاست 
این بسیار  که  روبه رو شده  فراموشی  به نیت  احتمالًا  خاموشی 
گفت وگوهایی  ک است. اما در محافل شاهنامه خوانی یا  اسفنا
که در مجالس علمی  - ادبی و شاهنامه پژوهی یا بین محققان 
می شود  برگزار  شفاهی  به صورت  متأسفانه  شاهنامه شناسان  و 
که  می شود  ح  مطر چــاپ  ایــن  دربــارۀ  نکته  دو  هست  برقرار  و 
به صورت مکتوب نوشته نشده است. من آن دو نکته را عرض 
می کنم و در واقع به آنها پاسخ خواهم داد. نکتۀ اول یا به تعبیر 
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در  شفاهی  به صورت  افــراد  بعضی  که  نخستین  ایــراد  دقیق تر 
که تصحیح آقای  کتاب می گیرند، این هست  گفت وگوها بر این 
جیحونی نسخۀ بدل ندارد. از نظر اصول تصحیح متون ادبی 
که نسخه  که باید و روشمندانه این است  هیچ تردیدی نیست 
بدل ها در پای متن در زیرنویس های صفحات متن منظوم یا 
منثور داده شود و اینکه این چاپ نسخۀ بدل ندارد، به لحاظ 
روش انتقادی تصحیح متون درخور نقد هست، اما در عین این 
که آیا می توان به صرف این مسأله و  انتقاد پرسش این است 
بدون بررسی ضبط های تک به تک واژه ها و مصراع ها و ابیات 
کرد  ک  شاهنامه به اصطلاح متداول عامیانه صورت مسأله را پا
اعتبار  فاقد  آقای جیحونی  شاهنامه  که  گفت  بررسی  و بدون 

است؟
اینکه  دلیل  به  اســت.  منفی  گمانی  بی هیچ  و  قطعاً  پاسخ 
متن های  بفرمایید،  بررسی  را  متون  تصحیح  تاریخچۀ  گــر  ا
که یا نسخه بدل ندارند  دیگری را هم داریم به نظم یا به نثر 
اندک داده  یا نسخه بدل ها یعنی اختلاف دستنویس ها بسیار 
شده است، اما در طول تاریخ مطالعات و تحقیقات ایرانی کسی 
در اهمیت و اصالت ضبط های آن متن مصحّح تردید نکرده و 
که می توان  کرده اند. از نمونه های شاخص و مهم  استفاده هم 
در این باب مثال زد منظومه های عطار به تصحیح استاد دکتر 
اندک  بسیار  یا  و  نــدارد  بدل  نسخه  یا  که  است  شفیعی کدکنی 
که البته اهل فن و فضل بر ضبط های  است و در عین نقدهایی 
کسی منکر صورت اصلی مسأله و خدای  ایشان خواهند داشت، 
دکتر  آقــای  مصحّح  آثــار  کــه  نیست  مسأله  ایــن  ح  طــر کــرده  نــا

شفیعی کدکنی بدون اعتبار است.
که بنده بارها و بارها  پس این نکتۀ نخست، اما ایراد دوم 
شنیده ام و تا حدی مضحک است، اینکه بعضی از افراد مدعی 
و  است  مهندسی  جیحونی  آقــای  تحصیلات  چون  که  هستند 
ایشان در زمینۀ راه و ساختمان و عمران تخصص دارند و مدرک 
گرفته اند، نمی توانند و نباید شاهنامه تصحیح بکنند و مهندس 
عرض  شنیدم  چون  را  تعبیر  این  شاهنامه!  تصحیح  به  چه  را 
کردم مضحک هم  که عرض  می کنم. دوباره برای رد این دلیل 
هست شما تاریخچۀ متون مصحح فارسی را بررسی بفرمایید و 
بهترین متن شناسان و مصححان متون  از  که شماری  ببینید 
حــوزۀ  در  دانشگاهی  یعنی  کــادمــیــک  آ تحصیلاتشان  ادبـــی، 
ادبیات فارسی نیست. من چند مثال را خدمتتان عرض خواهم 
که در این جلسه در خدمتشان  کرد. نمونۀ حی و حاضر و زنده 
هستیم، استاد دکتر پورجوادی هستند؛ دارای دکترای فلسفه 

انتقادی   - عالمانه  تصحیح  با  عرفانی  متون  از  بسیاری  که 
نتوانسته  هــم  احد الناسی  و  شــده  منتشر  ایــشــان  درخــشــان  و 
آیا  بکند.  تــردیــد  متون  ایــن  اهمیت  و  ارزش  در  نمی تواند  و 
می توانیم بگوییم که چون آقای دکتر پورجوادی تحصیلاتشان 

کردند؟ فلسفه است چرا متون ادبی و عرفانی تصحیح 
استاد  را شــادروان  امیر معزّی  بزنم. دیوان  گذشته مثال  از 
ایشان  تحصیلات  که  کرده اند  تصحیح  آشتیانی  اقبال  عباس 
در حوزۀ تاریخ است. بهترین تصحیح مقالات شمس و مثنوی 
معنوی که در دست اقدام است، از استاد محمدعلی موحّد است 
که تحصیلات و تخصص ایشان در حوزۀ حقوق است. شادروان 
کارشناس  ــروزی  ــ ام تعبیر  بــه  یــا  لیسانس  افــشــار  ج  ایـــر اســتــاد 
که  را در سطح دنیا می توان نشان داد  کسی  آیا  حقوق بودند. 
آیا  باشد؟  بوده  نامور  استاد  آن  از  متن پژوه تر  و  نسخه شناس تر 
یا  ادبــی  متن  باید  چرا  حقوق  لیسانس  که  بگوییم  می توانیم 
سرگذشت نامه ها  برخی  در  من  حتی  کند؟  تصحیح  را  تاریخی 
که 40 سال از عمر  که ژول مول مصحح معروف شاهنامه  دیدم 
فلسفه داشت  گذاشت، دکترای  شاهنامه  را سر تصحیح  خود 
کــرد.  ح  مــی تــوان مطر ایــن دســت  از  کــه  دیــگــری  مثال های  و 
که عرض  لِ یکی نسبتاً علمی و دومی  متأسفانه این دو استدلا
کاملًا واهی به همراه برخی رشک ورزی ها و تنگ نظری ها  شد 
که خواه ناخواه در محافل علمی ما هست، دست به دست هم 
که  داد تا این چاپ چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد. در حالی 
کلمه با چاپ ها  کلمه به  که این تصحیح را بیت به بیت و  بنده 
مقالات  و  نقدها  مناسبت  به  شاهنامه  دیگر  تصحیح های  و 
بررسی  مقایسه ای  و  مقابله ای  به صورت  نوشتم،  که  مختلفی 
کردم. موارد متعددی از تصحیح های درخشان و هوشیارانه در 
کاملًا درست است،  که  تصحیح های مهندس جیحونی هست 
به لحاظ علمی و نخستین بار هم در تاریخ تصحیح شاهنامه 
محققان  و  مــصــحــحــان  دیــگــر  و  شـــده  ح  مــطــر چـــاپ  ایـــن  در 
شاهنامه در ویرایش ها یا تصحیح های بعدی خودشان همان 
این  که ما  را دوبــاره به متن برده اند. پس چگونه است  ضبط 
ح نمی کنیم و صرفاً می گوییم چون آقای مهندس  مسائل را مطر
جیحونی رشته شان ادبیات فارسی نیست و کارشان نسخه بدل 
ندارد چاپ ایشان را نباید دید و نباید خواند؟ یکی دو نمونه از 
دهها مورد را به استحضار می رسانم تا عرایضم مستندتر باشد. 

بیتی هست در شاهنامه به این صورت در تصحیح ایشان:
ر زمه دیبای پیکر به ز چهل ر

گهر طرازش همه  گونه گونه 
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ایــشــان بــه درســتــی بــه متن  بــیــت  کــه در ایـــن  ــه  کلمۀ رزمـ
و در سروده های شعرای  لباس است  بقچۀ  به معنای  برده اند 
کمی بعد یا قبل به کار رفته و در نسخه های  همعصر فردوسی یا 
کلمه به تخته و جامه ساده شده و تغییر یافته  شاهنامه این 
چــاپ هــای  همۀ  بــه  جیحونی  آقـــای  چــاپ  از  پیش  تــا  اســـت. 
شاهنامه مراجعه بفرمایید؛ یا تخته را به متن برده اند یا جامه 
مصححان  دیگر  و  برده اند  متن  به  را  رزمــه  دقت  با  ایشان  را. 
اواخر  در  دیگری  بیت  یا  پذیرفته اند  را  همین  هم  محققان  و 

که: شاهنامه هست 
که اند ومی سواران  که ر ببینم 

سپاسی سپاهند یا خود چه اند
گفته  گروهی  سپاسی سپاه یا سپاهیان سپاسی اصطلاحاً به 
که به جنگ  کسی  که از سر دوستی یا منت گذاری بر سر  می شد 
می رفته او را یاری می دادند، اصطلاحاً لشکری رسمی و مزدبگیر 
شاهنامه  کلمۀ سپاسی در چاپ ها و نسخه های  این  نبودند. 
مهندس  جــنــاب  بــار  ــیــن  اول کــه  شــده  تصحیح  و  تغییر  ــار  دچـ
کلمه را به متن  جیحونی متوجه این مطلب شدند و به درستی 
نیست.  ضبط ها  انتخاب  در  صرفاً  چــاپ  ایــن  اهمیت  بردند. 
درست خوانی  برای  شاهنامه  کلمات  حرکت گذاری  لحاظ  به 
نگارشی  از علایم  استفاده  با  و مصراع ها  ابیات  و درست خوانی 
این چاپ  نوآورانه در  و  و سجاوندی هم نمونه های درخشان 
می بینیم. برای نمونه در مقدمۀ داستان سیاوش بیتی هست 
که تا پیش از این چاپ، دیگران از این بیت  که ابتدا قرائتی را 
ع خوانش را داشته  داشتند و هنوز هم ممکن است برخی این نو

باشند عرض می کنم.
که اندیشه ناخوَش بود کسی را 
کش بود بدان ناخوَشی رایِ او 

این گونه خوانده اند:
که اندیشه ناخَوش بود کسی را 
کَش بود بدان ناخَوشی رای، او 

امــروزی هــا  قــول  به  یا  نــاخَــوش  اندیشۀ  آن  عین  در  یعنی 
ناخُوش او مغرور نیز باشد. این قرائت در برابر قرائت معروف تر 
است.  موجه تر  و  برتر  بنده  خود  حداقل  نظر  به  دیگر  رایــج  و 
آقای  جناب  جیحونی،  مهندس  آقای  که  جمع  این  در  بنده 
و  دارنـــد  حــضــور  تــشــریــف  هــم  محققان  دیــگــر  و  جهانبخش 
ایشان  خدمت  پیشنهادی  هست،  اصفهان  شهر  هــم  شهر 
امــروز  تا   79 ســال  از  ایشان  قطعاً  اینکه  آن  و  می کنم  عــرض 
شدۀ  تصحیح  متن  بارها  و  بارها  و  دارند  دیگری  نویافته های 

گر  ا کــه  اســت  امــیــد  ــد.  ــرده ان ک بــازنــگــری  را  پیشین خــودشــان 
نظریات  اعمال  با  متن  ایــن  کامل  چــاپ  بــاز  امکان  احتمالًا 
نشر  اوضــاع  در  می دانید  کــه  مسائلی  دلیل  بــه  ایــشــان  جدید 
اهتمام  با  مهندس  آقای  دست کم  نشود،  فراهم  است  کم  حا
و  حداقل  را  ذیلی  آنها  کمک  با  هستند  اینجا  که  دوستانی 
بر  ایشان  بازنگریسته های  و  نویافته ها  به عنوان  را  مستدرکی 
و  محققان  و  دوستان  تا  بکنند.  منتشر  خودشان  قبلی  چاپ 
که آن چاپ را در اختیار دارند، آن ذیل را تهیه  علاقه مندانی 
کنند. این هست  کنند و این موارد را در متن خودشان اعمال 
که  پرسشی  و  جمله   آن  به  عرایضم  پایان  در  بخواهم  گر  ا که 
شاهنامه  »کــدام  یعنی  شــد،  عــرض  سخنرانی  نــام  عنوان  به 
مــتــن مصحح  گــفــت  ــایــد  ب بــدهــم،  پــاســخــی  ــیــم؟«  بــخــوان را 
نظر  آخرین  جلدی،  دو  ویرایش  که  خالقی مطلق  دکتر  آقــای 
جیحونی  مهندس  اســتــاد  شاهنامه  کــنــار  در  اســت،  ایــشــان 
انتشارات  اخیراً  که  مسکو  چاپ  شاهنامه  نهایی  ویرایش  و 
که  هستند  منقّحی  و  برجسته  متن  سه  کــرده  منتشر  ســروش 
از  باید  صرفاً  شاهنامه  محققان  و  خوانندگان  و  علاقه مندان 
گر در محافل شاهنامه خوانی و یا در  کنند. الان ا آنها استفاده 
کتابی به شاهنامه چاپ مسکو و ژول  مقاله و پایان نامه ای و 
علمی  اعتبار  و  اهمیت  از  بسیار  بسیار  شود،  داده  ارجاع  مول 
وانفسای  اوضــاع  این  در  پایان  در  شد.  خواهد  کاسته  کار  آن 
ادبی  پژوهش های  و  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده های 
اعضای  خانم های  یا  آقایان  اصطلاح  به  بیشتر  متأسفانه  که 
هم  را  خود  و  افتاده  دیگ  در  حلیم  هول  از  که  علمی  هیأت 
و  منقّح  متون  تفاوت  و  اعتبار  و  اهمیت  از  و  می نامند  استاد 
محققانی  و  بزرگان  به  خطاب  در  ندارند،  گاهی  آ هم  نامُنقّح 
ادبی  دانشگاهی  تحصیلات  بــدون  که  جیحونی  استاد  مثل 
کاغذ  اینکه  بــدون  جهانبخش  استاد  یا  دانشگاه  از  ج  خــار و 
و  می کشند  زحمت  همه  این  باشند،  داشته  دست  به  پــاره ای 
تحقیقاتِ درخشانی را عرضه می کنند و معدود استادانی مانند 
یا  سروشیار  استاد  نوریان،  دکتر  آقای  پورجوادی،  دکتر  استاد 
که هنوز چراغ دانشکده های ادبیات با حضور  دکتر امید سالار 
که نام شاعرش  آنها روشن و منوّر هست، یک رباعی معاصر را 

کرد. هم متأسفانه در ذهنم نیست عرض خواهم 
ن دو چشم بارانی را  لبخند بز

تجویز بکن نگاه درمانی را
یک شعله بخند تا به آتش بکشی

دانشکدۀ علوم انسانی را
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َ
غَثّ و سَمین دربارۀ أ

 - هِ  نَبِیِّ دٍ  بِمُحَمَّ عَلَینَا  ــنَّ  مَ ـــذِی 
َ
الّ الــحَــمــدُلِلهِّ  حیم  الرَّ حمن  الرَّ بسم الله 

الِفَـة ونِ السَّ ی الُله عَلَیهِ وَآلِهِ - دُونَ الُأمَمِ المَاضِیَـةِ والقُرُ صَلَّ

130. شیخِ شیراز در یَخچالیّه
اصفهانی  ــبِ  مُــذَهِّ دعلیِ  مُحَمَّ میرزا  تألیفِ  یَخچالیّه،  تَــذکِــرَۀ
دَبیِ روزگارِ قاجار و نمونه ای 

َ
أ نَفایسِ  از  ص به »بَهار«(،  )مَتَخَلِّ

تِ آنروزگاریِ تَذکِره نگاری  کمْ نظیر از نَقیضه سازی در قالبِ سُنَّ
سلوبِ تألیفِ آتشکده یِ آذَر( است.

ُ
)و بویژه أ

گرچه  که شَخصیّتهایِ مذکور در یَخچالیّه، ا گفته اند  برخی 
بظاهر موهوم و افسانه وَش اند، هر یک از آنها نمادِ یکی از معاصرانِ 
بِ اصفهانی به شمار می روند و نُکته سَنجان می توانسته اند  مُذَهِّ
إِلیهم تطبیق  حوالِ مسطور در یَخچالیّه را بدُرُستی با مُشارٌ

َ
تَراجمِ أ

لچینِ معانی، ص»ح«(.
ُ

کنند )نگر: تَذکِرَۀیَخچالیّه، چ گ
و  مــمــتــازِ جـــانـــبِ طــنــز  آثــــارِ  از  یَــخــچــالــیّــه  هـــر روی،  بـــه 
بخشی  در  آن  پــردازنــدۀ  و  اســت  فارسی  دَبِ 

َ
أ در  شوخ طبعی 

بهره  سعدی،  شیراز،  شیخِ  آثــارِ  از  خویش  شوخْ طبعی هایِ  از 
از برایِ سخنانِ شیخ نیز  جُسته و حتّیٰ به نقیضه سازی هائی 

دست یازیده است.
برایِ  تنها  مــی آورم،  نمونه هائی  تــام،  استقصایِ  بی قصدِ 
و  دَب 

َ
أ گوشه هایِ  این  در  سعدی  شیخ  حضورِ  شدنِ  روشنْ تَر 

شیخ  با  که  شوخی ها  برخی  شدن  دیــده  و  پیشینیان  فرهنگِ 
کرده اند.

حِ حالِ ناقص« نوشته است: در »شر
به  بهشت  هلِ 

َ
أ کنند،  مأمور  جنّت  به  نشورش  روزِ  در  گر  ا  ...«

گویند: ستوه آمده 
گر ورا در بهشت جای دهید
کنیم« ما همه دوزخ اختیار 

گُلچینِ معانی، ص68(؛ )چ 
که این بیت، دستکاری شُدۀ آن بیتِ گُلستانِ شیخِ  و پیداست 

که می فرماید: شیراز است 
گر تو را در بهشت باشد جای

کنند دیگران دوزخ اختیار 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
جویا جهانبخش

وهشگݡر حوزۀ ادبیات و دین پژ

)قسمت نهم(
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که مــردی بــوده است عصّار و  حِ حــالِ بعیر«  در »شــر
بسیار شُتُردوست!، می آورَد:

»تا نباشد شتری ناله نخیزد ز بعیر
تا در آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر«

گلچینِ معانی، ص74(. )چ 
مصراعِ دُوُم البتّه از سعدی است، از غزلِ دل انگیزِ 
و  فــقــیــر...«؛  دریــن ملک  و  دریــن شهر غریبیم  »مــا 

فرمودۀ شیخ این است:
که من می گویم این حدیث از سرِ دردیست 

تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر
»اورنــگ«  حــوالِ 

َ
أ ــزارشِ  گ در  یَخچالیّه  صاحبِ 

و  دانـــش  از  خــالــی  »جــوانــیــســت  او،  تعبیرِ  بــه  کــه   -
ننگ«!  و  عار  مایۀ  را  شعرا  سلسلۀ  نامش  و  فرهنگ 
لچینِ معانی، ص34(- ، به مناسبتِ داستانی 

ُ
گ )چ 

که بازنوشتنش بدین مقام درخور نیست، چند بیتی 
او ساخته و در آن »چند  از قولِ حَریفی دربارۀ  که  را 
نْوَری و شیخ ]= سعدی[ را بر سبیلِ مطایبت 

َ
عِ أ مصر

ج کرده است! به تعبیرِ  در حقِ وی تضمین نموده« در
سخافتی  از  خالی  »چون  یَخچالیّه،  نویسندۀ  خودِ 

نبود نگارش رفت«! )همان، ص38(.
مطلعِ آن سُروده این است:

صلِ طَرَب است
َ
وز)1( نه أ که را طلعتِ نور هر 

که حمارِ حَطَب است آدمی نیست به فطرت 
الباقیِ آن را در یَخچالیّه )همان، ص38 و 39( 

کرد. مُلاحَظَه توانند 
جوابیّه ای هم از قولِ ناموزونِ مذکور از برایِ این 

سُروده آورده است بدین مطلع:
وز و شب است وز تو را ر که دائم غمِ نور ای 
که بسوزی ز بلا نه عَجَب است! گر  به خدا 

که به  جویندگانِ متنِ این پاسخِ ناشاعرانه را هم 
هلِ مدرسه« را نیز به 

َ
طرزی مرغوب زُمُختیِ زبانِ »أ

صص39- )همان،  یَخچالیّه  به  می گیرد،  سخره 
41( حوالت است.

شیراز  شیخِ  ــزَلِ  غَ بــدان  نَقیضه پرداز  نظرِ  بــاری، 
که می فرماید: بوده است 

وزست و شبست که ر گوش  آن نه زُلفست و بُنا
که درختِ رُطَبست.... وٰان نه بالایِ صنوبر، 

ــرارِ  کــه »أصــلــش از أشـ ــالِ چــرخــی«  حِ حـ در »شـــر
»مفرداتِ  و  بــوده  شیراز«  شعارِ  قساوت  ــارِ  آث غباوت 
لفاظش قائل 

َ
کلامش از حلیۀ معانی عاری و مرکّباتِ أ

را موجبِ شرمساری«!، آورده است:
بوستان  وزنِ  بــه  سعدی  شیخ  جـــوابِ  در   ...«

سروده:
که طفلِ چهل ساله ای شنیدم 

گوساله ای گوشِ  گفت در  همی 
که ای بابِ فرخندۀ نامدار!

گاوِ منی؛ با شترها چه کار؟! تو 
چرا بایدت تا سحر بانگ بانگ

که بر دوش من هس علف لُنگ لُنگ«
گُلچینِ معانی، ص80؛ و: چ سنگیِ ناصری، ص7۲(. )چ 

حِ حالِ قلنجی« آورده است: در »شر
 - شیخ  غزلِ  که  داشته  مأمور  وقتی  را  فقیر   ...«

که می فرماید: حْمه - را  عَلَیْهِ الرَّ
یچۀ صُبح ببَند یک نَفَس ای آسمان در

که امشب خوشست با قَمَرم بر آفتاب 
جواب بگو. فقیر چند شعر به طریقِ مطایبه سروده 
تعریف  را  جفنگ  شــعــارِ 

َ
أ و  تخفیف  را  خــوب  شــعــارِ 

َ
أ

می کرد؛ و آن غزل)2( اینست:
که آن مَهِ تابان بُوَد به حُجره دَرَم شبی 

وغِ مِهر مشاهد شود ز بام و دَرَم فُر
ک کمر رسیده)3( چه با یشِ مَهَم تا  که ر گر  ا

کَمَرم رست تا  گر پیزُ زنم به دجله ا
گر با تو جنگ درگیرد سپر چه حاجت ا
که سَر بُوَد سپَرَم که چون تو تیغ زنی بِهْ 
وز به سبزۀ خَطِ تو پوزه می زَنَم شب و ر

گورخَرَم به دشتِ حُسنِ تو ای دوست همچو 

گُهَر می کنم نثارِ رَهَت یه لَعْل و  گر ز 
ببین به شُکرِ قدومت چه هاست در نظرم

زغال کش شده آن یار و من هنوز از پی
یفان دهند هیمه ترم که حر وم  چنان ر

وخت به جُرمِ مهر و وفا خواجه ام به هیچ فر
که نشناخت عیبم از هنرم یغ و درد  در

کلّه ام چُماق نمود هزار بار فلک 
یچه قلنجی صفت بدید سرم« چو از در

)چ گُلچینِ معانی، صص116-118؛ و: ط. سنگیِ ناصری، ص101(
با  یَخچالیّه  صاحبِ  جِـــدّیِ!  شوخیِ  وانگهی، 
به  که متخلّص  فــلان  حــالِ  ح  در »شــر شــیــراز،  شیخِ 
خ  رُ صـــص44-41(  معانی،  لچینِ 

ُ
گ )چ  اســت«  خر 

می دِهَد.
است!  حِمار  عُشّاقِ  از  خر«  به  متخلّص  »فــلان 
از  عیسی  ــرگِ  »مـ یَخچالیّه،  صــاحــبِ  تعبیرِ  بــه  و 
بیارَد«!  یغما  به  خرش  که  آن  برایِ  دارد،  تمنّا  خدا 
در  دارد  ــنــدی  ــرجــیــعْ بَ تَ  .)42 و  ص41  )هـــمـــان، 
نقیضه ای  البتّه  که  حِمار،  خود،  محبوبِ  ستایشِ 
شیخِ  بُــلَــنْــدآوازۀ  عاشقانۀ  تَرجیعْ بَندِ  بــرایِ  از  اســت 
شیخ  که  بی همتا  دِلآویـــزِ  تَرجیعْ بَندِ  همان  شیراز؛ 
زَبانْزَدِ  تَرجیعَش  بَندِ  و  است  داده  ل  تَغَزُّ دادِ  آن  در 
دنبالۀ  گیرم /  و صبر پیش  همگان است: »بنشینم 
ــج: کــلّــیّــاتِســعــدی، چ  ــن ــرم« )س ــی گ کـــارِ خــویــش 

میرکبیر، صص662-651(.
َ
أ

بَندِ  و  تَــرجــیــعْ بَــنــد  ایــن  یَــخــچــالــیّــه،  نقیضۀ  در 
تَرجیعش،...

بهتر است عبارتِ خودِ یَخچالیّه را بخوانید:
دور  حَطَب  حملِ  جهتِ  به  که  هنگامی  »گویند: 
و  راب  للتُّ ا  مستَشِمًّ مانده  خود  عَبِ  کثیرالتَّ قرینِ  از 
حْمه  عَلَیهِ الرَّ  - سعدی  شیخ  تَرجیعِ  للآفتاب  مًا  مُتَبَسِّ

- را جواب داده؛ و هِیَ هذِهِ:
که رند و دردمندی ای یار 

کی به دو غاز تُخمه بندی تا 

مین فصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح المُتَکَݡلِّ
َ
غَثّ و سَمین دربارۀ أ
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ود لبهایِ بتم چو بند قهر
که دل به او نبندی! زنهار 

دستِ من و حلقه هایِ زُلفش
پایِ شتر و علاقه بندی

عاشق نبود چو من چپولی
دلبر نبود چو تو چپندی

که در طویله بودی کاش  ای 
گوشِ ما بکَندی گردن و  تا 

که بُرده ست رفتارِ تو دانَد آن 
گوسفندی در عید به خانه 

گر بوسه دهی به چوبِ سنجد
نجّار نئی، ولی برَنْدی

از حسرتِ یالِ تُست دایم)4(
کمندی گَردَنَم  افسار به 

یانست کارم همه در جهان ز
که هست سودمندی کار  وان 

ک ببویمی باُمّید هی خا
گشایمی به خورشید هی نیش 

یک کوچه تار کور و  من عاشقِ 
یک)5( صعَبَ عِشق جلّ تار

َ
ما أ

کوکو کرده ایم  چون فاخته 
چون صَعْوه نموده ایم جیک جیک

صد دجلۀ نیل و از تو یک فین
صد نعرۀ ابر و از تو یک پیک

که این باغ از سینۀ او مگو 
بر مادرِ عوج بوده تملیک

از آبله چشمش)6( آبکی شد
یک من ساخته ام به آب بار
ک هم ندارم می عرّم)7( و با

که راست تشکیک؟! من خود ایشکم؛ 
که یک عمر بدگوئیِ من مَکُن 
در عادتِ من چو بنگری نیک

ک ببویمی باُمّید هی خا
گشایمی به خورشید هی نیش 

ک کِرمِ غَمَت دماغِ ما پا از 
ک! هرگز نَشَوَد مگر شَوَد چا

گرم جدو شود پُشت از بار 
ک بر پُشتِ خَری نمی رَم إِلّا
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که به یکدگر)8( بغلطیم خوش آن 
ک پالان فتاده هر دو بر خا

وز کشیم هر ر ک به دِه  خاشا
ک با تو نزنیم جفته، حاشا

یش چو یال را تراشید پس ر
ک من منفعلم ز تیغ دلّا
گر بی تو ز عمر سیرم أمّا

ک صد عُمر بخواهم از خدا تا
ک ببویمی باُمّید هی خا

گشایمی به خورشید هی نیش 
کَس که هیچکَس نه با  وز  امر

تو یارِ مَنی به عالَم و بَس
حوَل 

َ
من عاشقِ آن دو چشمِ أ

فطَس)9(
َ
من مایلِ آن دماغِ أ

حمّالِ زغال شُد نگارم
طلَس

َ
کُنَد قبایِ أ دیگر چه 

در قاپِ منست جایِ مهرت
کَرکَس بر جیفۀ من چه جایِ 

ن بوسم لبِ تو و إِنْ تَعَفَّ
س)10( خارم سَرِ تو و إِنْ تَعَبَّ
کُن وز بتیز و یادِ ما  یک ر

کُنی به حیله فس فس تا چند 
ما را هنری نه در جهانست
ور هست هنر مرا همین بَس

ک ببویمی باُمّید هی خا
گشایمی به خورشید هی نیش 

گُلچینِ معانی، صص4۲-44؛ و: چ ناصری صص40-36(  )چ 

131. سعدی در هَزلیّاتِ شاملو
متفرّقهی ــالاتِ ــ ای ــرِ ــ ثَ

َ
أ میمنت ســفــرِ ــامـــهیِ روزنـ

حمدِ شاملو، و نیک 
َ
امریغ، رساله ای است هَزلی از أ

او. بخُصوص  رِش 
َ

نِگ نمودارِ ذهن و زبان و مَنِش و 
که بخواهند ذهن و زبانِ شاملو  کسانی می آید  کارِ  به 

را بیش از پیش بکاوَند و بشناسند.)11(
گونه گون می توان  از جوانبِ  در این رسالۀ هَزلی 
که شاملو  این جوانب، آن است  از  و یکی  کرد،  نَظَر 
از برایِ سخن پَردازی و طَنزآوری چه اندازه بر خوانِ 

حْمَه - نشسته است. شیخِ شیراز- عَلَیْهِ الرَّ

نَغزِ  لِ  تَغَزُّ برایِ  از  می پردازد  نَقیضه ای  جا،  یک 
که  زَنَــم...«؛  که مُحِبّان همی  بَرکَشَد  شیخ: »گر تیغ 

البتّه هزل آلود است )روزنامۀسفر...، ص33(.
از برایِ این بیتِ سعدی  نَقیضه ای  جای دیگر، 
کاردیده فرست  مردِ  گران   کارهایِ  »به  که می فرماید: 
از  می سازد  کَمَند«،  خَــمِّ  یرِ  ز به  درآرَد  زه  شر شیرِ  که   /

این قرار:
کاردیده فراست گران مردِ  کارهایِ  به 

کُرّه خَر نتواند شناخت must ز ماست! که 
ذیلِ »فراست« نیز نوشته است:

گشادی  اثــر  بر  که  اســت  فرستادن  امــر مصدر  »وجــه 
وزن صورت اتساع پذیرفته...« )همان، ص43(.

ینِ  طی ساخته است از برایِ »آفر نیز نَقیضۀ مُتَوَسِّ
که تو زاد«)12(،  وَرد و مادری  که تو پَرْ خدایْ بر پدری / 

از این قرار:
ین خدا بر آن پدری آفر

کُرّه خَری! که پس انداخت چون تو 
)همان، ص54(.
کند دفترِ  بــالــی چــه 

ُ
أ »لا ســعــدی فــرمــوده اســـت: 

سودائی  سَرِ  نباشد  نباشد  وعظ  طاقتِ   / را؟  دانائی 
را«. اینَک نَقیضۀ شاملو:

کند دفتر دانایی را؟ ابالی چه  لا
کند عینک بینایی را؟ کورباطن چه 

)همان، ص97(.
گَرَش به مکّه  »خَرِ عیسی  سعدی فرموده است: 

برند / چون بیاید هنوز خَر باشد«. شاملو ساخته:
گر به مکه برند دلدلو را ا

چون بیاید دل ای دل ای باشد
در حاشیه نیز ذیلِ »دلدلو« نوشته است: »دلدل 
که پس آوند تحبیب است همانا به  به اضافت »او« 
معنی »دلدل جان« باشد.« ذیلِ »دل ای دل ای« نیز 
دو.«  توان  به  دلدل  یا  مضاف  دلدل  »یعنی  نوشته: 

)همان، همان ص(.
جایِ دیگر نیز آورده:

گوش گیرد اندر  که  مرد باید 
ور نوشته است پند بر دیفار

)همان، ص98(.
که همان بیتِ مشهورِ سعدی است در گلستان، 

با تبدیل »دیوار« به »دیفار«.
این نمونه ها را بی قصدِ اِستِقصایِ تام یادداشت 
ه دادن به این جَنبۀ  تَوَجُّ کرده بودم؛ و مقصود تنها 

دستیازیِ شاملو بود در عالمِ طَنّازی.
کیفیّتِ ساخته هایِ او بر من ببخشایَند.  از بابتِ 
بفرمایید:  شما  بِکافِر«.  لَیسَ  الکُفرِ  »ناقِلُ  گفته اند: 

»ناقِلُ البُرودَةِ لَیسَ بِبارِد«!

132. »... بیش از آنچه خودش فکر می کند...«.
آقایِ دکتر ضیاءِ مُوَحّد می گوید:

 
تأثّرِ)13( به  آن  در  که  خواندم  مقاله ای  یک بار   ...«
شاملو از سعدی إِشاره شده بود و نویسندۀ مقاله گفته 
از آنچه خودش فکر می کند تحتِ  بود: شاملو بیش 

تأثیرِ سعدی بوده.
روشِ   ... با  مــواردی  در  شاملو  که  می دانید   ...
ب  تَعَجُّ من  مــی کــرد.  انتقاد  سعدی  از  معنایی  نقدِ 
که این همه به فُرم  که شاعری مثلِ شاملو  می کنم 
توجّه داشت چطور متوجّه نبود که وقتی می خواهیم 
کنیم، أساس، فُرم و چگونه  راجع به سعدی صحبت 

گفتن است، نه معنا.
نشان  نویسنده  گفتم،  که  مقاله ای  آن  در   ...
که شاملو در چه جاهایی تحتِ تأثیرِ زبانِ  داده بود 

سعدی است.
گلستانِ  نثرِ  بــا  را  شاملو  بـــی وزنِ  شعرهایِ  گــر  ا
این  موسیقیِ  و  زنــگ  و  قافیه ها  و  إیجاز  و  سعدی 
شعرهایِ  در  شاملو  که  می بینید  کنید،  مقایسه  نثر 
ــه سعدی  ــری ب ــگ ــرِ دی ــاع ــر ش بـــی وزنـــش بــیــش از ه
ش1955،  س11،  شرق،  )روزنامۀ  اســت.«  نزدیک 

1392/11/28 هـ .ش.، ص8(.

133. »بر بادِ خزان دادی أوراقِ گلستانـش«؟!
به  پــاریــزی  باستانیِ  إِبــراهــیــم  د  محمَّ دکتر  مــرحــوم 
»أراضــیِ  که  بود  دیــده  پیش  سالها  که  آن  مناسبتِ 
به  تومان  هــزار   15 متری  سعدی،  خیابانِ  أطـــرافِ 
خیابانِ  در  را  ترکیّه  ســفــارتِ  تنها  مــی رســد!  فــروش 
فردوسی به 15 میلیون تومان خریداری می کرده اند!! 
مظاهرِ  همه  خیّام،  بولوارِ  حافظ،  باغِ  نظامی،  پارکِ 

تمدّنِ جدیدند ولی...«، سروده بود:
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در عَرش به فردوسی، می گفت چُنین، سعدی:
آخر به مُراد ما دُنیا شُد و دورانش

بر فرشِ زمین بنگَر بنگاشته هر سوئی
نقشِ تو و نامِ من در شهر و بیابانش

هر مکتب و هر محفل، هر شارع و بارستان
نامِ من و تو دارد بر سَردَر و ایوانش

گفت: کرد سُقراط و به حَسرَت  و سویِ مَعَرّی  ر
افسوس بدین دُنیا، وین مردمِ نادانش

که ما بودیم، دُردانۀ تاجِ دَهر وز  آن ر
کَفی نانش کامی مُحتاجِ  مُردیم بنا

کوبی یزَند به پا وز، ر ون امر وز بَعدِ قُر
گُلها به مَزارِ ما، خوبانِ غَزَلخوانش

گیتی ین بیش، ارجِ هُنَر از  اینست و مَجو ز
کرمانش! گر خواجۀ شیرازی، وَر خواجویِ 

*

صلِ هُنَرست آیا؟
َ
کامی و ناداری أ نا

یشانش؟ کرد پر ید خود  ز که هُنَر ور یا هر 
گر می بود، فردوسی و سعدی را گویم: ا من 

خشتی ز رباطاتش، متری ز خیابانش
کَندی شهنامه بسوزاندی، دیوان بپَرا

بر بادِ خزان دادی أوراقِ گلستانـش!
)یاد و یادبود، چ:1، 1365هـ .ش.، ص1۲3 و 1۲4(.

ت«
َ
134. »شهدِ ظَراف

کتابِ گلستان می فرمایَد: شیخِ شیراز در خاتمۀ 
طیبت آمیز،  و  طرب انگیزست  سعدی  گفتارِ  »غالبِ 
گردد  دراز  طعن  ــانِ  زب علّت  بدین  را  کوتَه نَظَران  و 
بی فایده  چــراغ،  دودِ  و  بُــردن  بیهوده  دمــاغ،  مغزِ  که 
کارِ خردمندان نیست، ولیکن بر رایِ روشنِ  خوردن، 
پوشیده  ایشانست،  در  سخن  رویِ  که  صاحبدلان 
عبارت  سلکِ  در  را  شافی  موعظه هایِ  دُرِّ  که  نمانَد 
ت 

َ
کشیده است و دارویِ تلخِ نصیحت به شهدِظَراف

برآمیخته تا طبعِ ملولِ ایشان از دولتِ قبول محروم 
میرکبیر، ص193(.

َ
نمانَد.« )کلّیّاتِسعدی، چ أ

در  آن  از  پیش  سعدی  را  ـــت« 
َ
ظَـــراف »شــهــدِ ایــن 

کرده است و فرموده: بوستان هم یاد 
گر شربتی بایَدَت سودمند ا

ویِ پند ز سعدی ستان تَلخْ دار

نِ معرفت بیخته ویزَ به پَر
به شهدِ ظرافت برآمیخته

)همان، همان چ، ص۲44(

م درانداختند« سَلِّ
ُ
135. »لِم ولاأ

»فقیهی  ــشِ  ــکَ دِل بسیار  حــکــایــتِ  در  شــیــراز  شــیــخِ 
به  قــاضــی  ــوانِ  ــ ای در   / تنگدست  جــامــه ای  کــهــن 
و  ــده  زن و  زیــبــا  و آن صحنۀ  نــشــســت...«  بــر  صــف 
دَستاربَندان  مُناظرۀ  و  جَــدَل  از  که  یادماندنی  به 
ترسیم   - طلبگی«  »بحثِ   امــروز:  اصطلاحِ  به  و   -

می فرماید: می کُنَد، 
یقِ جَدَل ساختند »فَقیهان طَر

م درانداختند سَلِّ
ُ
لِمْ و لا أ

گُشادند بر هم درِ فِتنه باز
گردن دراز کرده  به لا و نَعَمْ 

وسانِ شاطِر به جنگ گفتی خُر تو 
فتادند دَرهَم به مِنقار و چَنگ

کی چو مَست یکی بیخود از خشمنا
یکی بر زمین می زَنَد هر دو دست«

میرکبیر، ص30۲؛ و: بوستان، چ یوسفی، 
َ
)کلّیّاتِ سعدی، چ أ

ص119، ب۲083-۲080(
هن  بَعیدالذِّ خوانندگانِ  که  باشد  آن  بهتر  شاید 
جَــدَلِ  و  بحث  این  از  سعدی  آنچه  بهترِ  فهمِ  بــرایِ 
خواندنیِ  ــزارشِ  گـ بــه  اســت،  ــرده  ک تصویر  فقیهانه 
در  که  طُــلّاب  مباحثۀ  از  قوچانی  نَجَفیِ  آقــا  مرحومِ 
زنده یاد  آنچه  و  اســت  کــرده  قَلَمی  شــرق  سیاحتِ
از بحثِ طلبگی و آخوندی  پَرَند  چَرَندو دِهخُدا در 

رَند.
َ

کرده، فرو نگ تصویر 
کــه سعدی  ــم درانــداخــتــنــد«  ــلِّ سَ

ُ
بـــاری، »لِـــمْ و لاأ

فرموده، ناظر است به دو اصطلاحِ شایع در این گونه 
یــکــی، »لِـــمْ« یعنی:  جَــدَلــهــا در قــدیــم:  مُــبــاحَــثــات و 
ــم نــمــی دارَم، 

َ
ـــم« یعنی: مُــسَــلّ سَـــلِّ

ُ
چــرا. دیــگــری، »لاأ

سعدی  بوستانِ  نسخه هایِ  بعضِ  در  نمی پذیرم. 
که  ــم« آمــده اســت؛  ــم«، »لانُــسَــلِّ ــلِّ سَ

ُ
هم به جــایِ »لاأ

م نمی داریم، نمی پذیریم.
َ
یعنی: مُسَلّ

مــصــراع،  ــن  ای ــشِ  ــرای سَ در  ســعــدی  نیست  بعید 
هلِ بَحث و جَدَل، 

َ
أ از اصطلاحِ  اطِلّاع  صلِ 

َ
أ بر  عِلاوه 

به شعری عَرَبی هم نظر داشته بوده باشد.

آن سُرودۀ عَرَبی، این است:
ا یٰ فُقَهَاءَ هذَا الْعَصْرِ طُرًّ رَ

َ
أ

ضَاعُوا الْعِلْمَ وَ اشْتَغَلُوا بِلِمْ لِمْ
َ
أ

إِذَا نَاظَرْتَهُمْ لَمْ تَلْقَ مِنْهُمْ
مْ)14( نُسَلِّ سِوَیٰ حَرْفَیْنِ: لِمْ لِمْ، لَا

این دو بیت را حاجی خَلیفه )ف: 1067 هـ .ق.( 
ــراث الــعَــرَبّــی،  الــتُّ إِحـــیـــاءِ  دار )ط.  نون 

ُ
کَشفالظّ در 

گوینده شان را بصَراحت نبُرده و  580/1( آورده و نامِ 
گفته است: »وَ لِِله دَرُّ القَائِل«. تنها 

که والِدِ ماجدِ جَنابِ شیخ  همچُنین خبر داریم 
عِزّالدّین  شیخ  عنی: 

َ
أ عِاملی،  محمّدِ  بهاءالدّین 

-918( هَــمْــدانــی  حــارثــیِ  مَدِ  عبدالصَّ بــنِ  حُسَین 
عَــلَــیْــهِــمــا-،  تَــعــالــیٰ  الِله  ــوانُ  رضــ  - ـــ .ق.(  هــ  984
و  ف  تَــصَــرُّ اندکی  با  را  ــروده  سُ همین  مُناسَبَتی  به 
دســتــکــاری جــایــی نــوشــتــه اســـت )ســنــج: رســائــل
323/1؛  حافِظیان،  إِعــداد:  دِرایَـةالحدیث،  فی
ــرِ خــالــقــی و  ــرزگ تُــنــکــابُــنــی، چ ب قِــصَــصالــعُــلَــمــاءِ  و 

ص307(. کرباسی، 
سعدی  روزگـــارِ  از  ــر  خِّ

َ
ــأ ــتَ مُ همه  گــزارشــهــا،  ایــن 

صــلِ 
َ
کــه مَــظــنــون اســت أ ــر آنــگــونــه  گ اســت؛ لیک ا

می دِهَم  قوی  احتمالِ  باشد،  قَدیم تر  بیت  دو  این 
العِلْمُ  و  اســت)15(؛  داشته  نَظَر  بدانها  سعدی  که 

عِندَالله.
پُــرســشِاِســـتِـــطـــرادی: آیــا ایــن دو بــیــتِ عَــرَبــی 
بعضِ  در  که  م«-  »لانُسَلِّ ضبطِ  ترجیحِ  بر  قرینه ای 
بوستان هم آمده است )سنج:  نُسَخِ قدیم و معتبرِ 
نیست؟...  ـــم«  سَـــلِّ

ُ
»لاأ بــر  ص467(-  یوسُفی،  چ 

تناسبِ  به  که  است  شیخ  دقیقِ  تعبیرِ  م«  سَلِّ
ُ
»لاأ یا 

ح  طَر مَجالِ  مُجادَلَتگران  آن  یکایکِ  از  قول  نقلِ 
ف و تجدیدِ  رسانی از نتایجِ تَصَرُّ

َ
یافته؟... آیا این دِگ

نظرِ خودِ شیخ در بوستان نتوانَد بود؟
داوریِ قطعی دشوارست و در هر جانب، وَجْهْ یا 

وُجوهی برایِ ترجیح به نظر می رسد.
م  »لانُسَلِّ ــفِ  ردی با  هست  غزلی  کبیر  دیــوان در 
م« در خودِ مثنویِمعنوی )در حکایتِ نابینا و  لانُسَلِّ
کار رفته است. الغَرَض،  م« به  نُسَلِّ مُصحَف( نیز »لا 
آن  در  اســت  بــوده  شایع  و  آشنا  تعبیری  ــم«،  »لانُــسَــلِّ

روزگاران.
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136. تجدیدِ نظرِ مُحتَمَلِ سعدی در بوستان
نفیس  کتابِ  در  صفا  ذبیح الِله  د  سَیِّ دکتر  ــادروان  ش
ق1،  )ج3،  ــران  ایـ در دَبـــیّـــات

َ
أ تــاریــخِ بی مانندِ  و 

یا به تعبیرِ  سعدی،  بوستانِ از  ص606(، در بحث 
دیگر: سعدینامه، مرقوم داشته است:

است  زنگی  سعدِ  بنِ  أبوبکر  نــامِ  به  کتاب  »ایــن 
بیتِ  این  آن  در  و  داشته  تقدیم  بدو  دیباچه  در  که 
آن  دورانِ  به  شاعر  اختصاصِ  نشانۀ  که  را  مشهور 

گفته: اتابک است 
گر به دورش بنازم چنان سزد 

وان که سیّد به دورانِ نوشیر
از همین  ــوردِ دیــگــر  ــ م ایـــن در چــنــد  ــر  ب ــلاوه  عـ و 
منظومه نامِ آن پادشاه تکرار شده است. سعدی در 
عهدِ اتابکی محمّد بن سعد بن أبوبکر ظاهراً از نو در 
کرده و أبیاتی در مدحِ اتابک محمّد  سعدینامه نظر 

بر آن افزوده است:
اتابک محمّد شهِ نیک بخت

خداوندِ تاج و خداوندِ تخت
وشن ضمیر جوان جوانبختِ ر

به دولت جوان و به تدبیر پیر«
زنده یاد  بوستان،  در  سعدی  نَظَرِ  تجدیدِ  دربارۀ 
کلّیّاتِ )نگر:  دارد  بیاناتی  نیز  فروغی  محمدعلیِ 

سعدی، چ أمیرکبیر، ص200(.

137. تجدیدِ نَظَرِ شیخ در گلستان
گفتاری  در  دانــش پِــژوه  دتَقیِ  مُحَمَّ استاد  ــادروان  ش
وحافظ: آثـــارِسعدی دربـــارۀ نکته چند ــامِ  ن ــرِ  زی
که مانندِ  خِسدۀهشتمونهم -  نسخههایِمُوَرَّ
مجموعه ای  پُرکار  پِژوهندۀ  آن  مکتوباتِ  بیشترینۀ 
)و  م  مُنَظَّ چندان  نه  و  فشرده  یادداشتهایِ  از  است 

حیانًا مُبهَم!( - ، آورده:
َ
أ

گواهیِ  »گلستان را سعدی در 656 ساخته و به 
شنبه  روزِ  در   ... بریتانیا  مــوزۀ  و  ملک  نسخه هایِ 
و  بگرفتند  را  شیراز  که  روزی  در   ،662 محرّمِ  ســومِ 
شهریاری از خاندانِ سلغریان به دیگران رسیده بود، 

هم آن را دوباره به نگارش در آورده بوده است.
نسخۀ ملک در مجموعه ایست به شمارۀ 5961 
دیــوانِ دارایِ  آراســتــه  و  بــرگ   185 در  نستعلیق  به 

با دیباچۀ منثور نوشتۀ محمّدبن علاءالدّین  حافظ 
نــوشــتــۀ  گــلــســتــان  و  ع984/1  در  بـــاخـــرز  رزه  در 
سومِ  دهۀ  در  حجاری  أبی المکارم  بن  عبدالوهّاب 
محرّمِ 999 از رویِ خطِّ سعدی در تاریخِ یاد شده با 

بوستان در هامش به همان خطها و تاریخها.
به  اســت  ر  مُــصَــوَّ و  هندی  بریتانیا،  نسخه هایِ 

شمارۀ or 349 )فهرستِریو ص605(.«
کوششِ  )مقالاتیدربارۀزندگیوشعرِسعدی، به 
دکتر منصورِ رستگار، چ:3، 1357هـ .ش.، ص196(.
این که بپذیریم سعدی گُلستان را به سالِ 662 
اعتبارِ  بــه  اســت، آن هــم  ــرده  ک بــازنــگــاری  یــا  تألیف 
ترقیمه ای مشکوک که در بعضِ نسخِ گلستان هست 
صص389- ش9،  س11،  یغما،  مجلِۀ  سنج:  )نیز 

391 / یادداشتِ استاد مجتبی مینُوی(، بجِد جایِ 
از  که  هست  دیگر  شــواهِــدِ  بعضِ  لیک  اســت؛  تأمّل 
که  تجدیدِ نظرِ سعدی در آن تحریرِ نخستِ گلستان 
به سالِ 656 هـ.ق. فراهم آمده بوده است، حکایت 

می کند.
که  مکتوبی  در  مــیــنُــوی  مجتبی  اســتــاد  عــلّامــه 
نامِ  زیــرِ  و  اســت  کــرده  قَلَمی  هـــ.ق.  به ســال 1337 
یغما  مجلّۀ  در  سعدی  کلّیّاتِ دربـــارۀ تحقیقاتی
ــردِ  ــادک ی از  پــس  رســـیـــده،  چـــاپ  ــه  ب ش9(  )س11، 
در  کــه  ــیّــاتِســعــدی  کــلّ از  ــیّــت  ــمّ هَ

َ
أ بــا  دستنوشتی 

نوشته  مــی شــود،  نــگــاهــداری  چستربیتی  کتابخانۀ 
است:

بنده  بــر  نسخه  ایــن  از  کــه  مهمّی  بسیار  »نکتۀ 
گلستان  از دیدنِ نسخِ دیگرِ  گردید )و بعدها  معلوم 
)در  گلستان  تحریرِ  أوّلــیــن  در  ایــن کــه  شــد(،  تأیید 
از عبارات و فصول و حکایات موجود  656( بعضی 
لی منتشر  وَّ

َ
نبوده است و نُسَخی که از رویِ آن تحریرِ أ

شده )مثلِ همین نسخۀ چستربیتی و نسخه ای در 
که از برایِ دانشگاه عکسِ  کتابخانۀ بورسه در ترکیّه 
گرفته شد( این فصول را ندارد. از آن جمله است  آن 
مرحوم  چــاپ  )ص9  نصر  أبــی  أبوبکربن  وزیــر  مــدحِ 
دوســت(  دشمن  مــن...  فکر  عــروس  دیگر  فــروغــی: 
نسخۀ  ــن  ای در  را  اینها  کــه  دیــگــر  فــصــولِ  بعضی  و 
کرده اند.  چستربیتی در حدودِ 730 در حواشی إِلحاق 
لی در 656 بعضی مطالب  وَّ

َ
أ از ختمِ تحریرِ  گر پس  ا
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گلستان افزوده باشد، احتمالِ قوی می توان داد  بر 
کلمات و جُمَل را نیز تغییر داده باشد، و  که برخی از 
که در نسخ دیده می شود مسلّم  بنابراین اختلافاتی 
و  کُتّاب  یا سهویِ  از تصرّفِ عمدی  که همه  نیست 
و  ص387  ش9،  س11،  )یغما،   »... باشد.  نُسّاخ 

.)388

138. مُرادِ سعدی از »غزا در فرنگ«
شیخِ شیراز در بوستان می فرماید:

یقت شناسانِ ثابت قَدَم »طر
به خَلوَت نشستند چندی به هم

کرد یکی زان میان غیبَت آغاز 
کرد کرِ بیچاره ای باز  درِ ذِ

یده رنگ! گفتش ای یارِ شور کسی 
کرده ای در فرنگ؟ تو هرگز غزا 

بگفت از پسِ چاردیوارِ خویش
همه عُمر ننهاده ام پای پیش

ویشِ صادِق نَفَس: گفت در چُنین 
کَس! ندیدم چُنین بخت برگَشته 
کافر ز پیکارش ایمن نشست که 

مسلمان ز جورِ زبانش نَرَست!
)کلّیّاتِ سعدی، چ أمیرکبیر، ص35۲(.
کرده ای در فرنگ؟«، به  از »تو هرگز غزا  مقصود 
این  کاتوزیان،  همایون  محمدعلیِ  دکتر  آقایِ  بیانِ 
کفّارِ فرنگی  که: »آیا هرگز در لبنان و فلسطین با  است 
کرده ای؟« )سعدی: - در جنگهایِ صلیبی - جنگ 

شاعرِعشقوزندگی، چ:1، ص246(.
عصرِ  در  فرنگان  با  کــردن  غــزا  مفهوم  این که  در 
سعدی بیشتر تداعیگرِ جنگهایِ صلیبی است، شاید 
که مقصودِ سعدی از »... در  سخنی نباشد، ولی این 
فرنگ«، »... در لبنان و فلسطین« باشد بجِد جایِ 

درنگ است.

درس  سعدی  گلستانِ  که  پادشاهی   .139
می داد!

ج آورِ  اَر کــتــابِ  صــاحــبِ  ــمــانــی،  ــعْ نُ ــیِ  ــل ــبْ شِ عــلّامــه 
که مردم برایِ خواندنِ گلستانِ  شِعرالعَجَم، این را 
ظفر  شاه  بهادر  پیشِ  دهلی،  خِ  سر قلعۀ  در  سعدی، 

عانه در برابرِ  می رفتند نوعی رفتارِ چاپلوسانه و مُتَصَنِّ
حافظ  پروفسور  ولــی  اســت  داده  قَلَم  قــدرت  ــابِ  ربـ

َ
أ

محمودخانِ شیرانی )1297-1366 هـ .ق.( در نقدِ
شِعرالعَجَم )ص128( با این برداشتِ شِبلیِ نُعمانی 

همراهی نکرده و نوشته است:
»آیا واقعاً بهادر شاه ظفر آنقدر فارسی نمی دانست 
کُنَد؟  تدریس  بتوانَد  را  سعدی  گلستانِ کتابِ  که 
که  حِ گلستانِسعدی نوشتۀ آن پادشاهِ مرحوم  شر
چند سال پیش از 1875 میلادی در قلعۀ معلّیٰ چاپ 

کتابخانۀ این جانب موجود است«. شده بود در 
در این میانه، خواه حق به دستِ شِبْلیِ نُعْمانی 
شیرانی،  محمودخانِ  حافظ  دستِ  به  خواه  و  باشد 
یادکردِ  اســت،  توجّه  جالبِ  شما  و  من  بــرایِ  آنچه 
درس  گلستان  هم  که  شبهِ قارّه  در  است  پادشاهی 

ح نوشته است. می داده و هم بر گلستان شر

140. سعدیِ بُت شکن
بُــت شــکــن  را  ســعــدی  مـــا  گــذشــتــگــانِ  از  ــاری  ــســی ب
در  که  بوستان  از  داستانی  اعتبار  به  می دانستند، 
آن از بُت  شکستنِ خویش در سومنات سخن رانده. 
گزارشِ رُخدادی  بیشترینۀ امروزیان، آن قصّه را، نه 
آفرینشگریِ  و  دَبــی 

َ
أ خَلّاقیّتِ  از  نمودی  که  عینی، 

ذهنیِ شیخ می دانند؛ و چُنین نیز هست.
هُمایی  جلال الدّین  علّامه  جَـــلّ، 

َ
أ اُســتــادِ  بــاری، 

ــت شــکــن«  »بُ را  ــدی  ــع س  ،- رَمْـــسَـــه  الُله  ــبَ  ــ ــیَّ ــ -طَ
بَلْ  بوستان؛  داستانِ  اعتبارِ  به  نه  مّــا 

َ
أ می دانست؛ 

به قلَم.
لِ  تَــحَــوُّ از  اِستِطرادی  بحثی  در  هُمایی،  اُستاد 

زبان و بویژه نَثرِ فارسی، می فرمود:
قــرنِ هفتم سعدی ظهور  در  گــر  ا که  آنــم  بر  »... من 
نمی کرد و خامۀ بُت شکنش همچون ذوالفقارِ علی از 
نیام کشیده نمی شد، این بُتهایِ مصنوعی که به دستِ 
دربــاری  حاشیه نشینانِ  و  عَرَبی مآب  فضل فروشانِ 
جهانگشایِ و  حمیدی  مقاماتِ صاحبِ  همچون 
جوینی ساخته شده بود، درهم نمی شکست و بنیادِ 
که  أدبیّاتِ فارسی بسی خراب تر و ویرانه تر از این بود 

شده است.« )غزّالی نامه، چ:2، ص225(.)16(
ــسِ سَــبــعــه یِ مــولــوی را  ــا ســعــدی مَــجــالِ 141. آی

خوانده بوده است؟
کــتــابِ رســالــۀمَــنــحــولِ آقــــایِ بـــهـــرامِ بــهــیــزاد در 
تهران:  )چ:1،  گُمشدۀمثنوی نسخۀ سپهسالار، 
رَسا، 1376 هـ.ش.، ص112 و 113()17(، در ضمن 
نوشته  مــولــوی،  سَبعَهیِ  مَجالِسِ از  فت وگوی 

ُ
گ

است:
شیخ  ششگانۀ  رســائــلِ  بــا  آن  مقابلۀ  بنابر   ...«
مصلح الدّین سعدیِ شیرازی ملاحظه می شود سعدی 
کاملًا تحت تأثیرِ مواعظِ  در إِنشاء و تحریرِ این رسائل 
که جهتِ إفادۀ این تأثیر  مولوی بوده، لذا آن مقدار 
است در ذیل ثبت ]می شود[ و تعقیبِ شباهاتِ)18( 

دیگر را به هر دو رساله حواله می نماید.
در مجلس اوّل رباعی:

کشتی وجود مرد دانا عجبست
افتاده بچاه مرد بینا عجبست

یا بود آن نیست عجب که بدر کشتی 
یا عجبست کشتی هزار در در یک 

تقریرِ  أوّلِ  رسالۀ  در  زیــر  ربــاعــیِ  و  آمــده  مولانا  از 
دیباچۀ سعدیِ شیرازی قابلِ ملاحظه است:

که نجات را سفینه سبب است و  زآنر
در بحر غمش دلم سفینه  طلب است

در بحر سفینه باشد این نیست عجب
در ضمن سفینه بحر باشد عجب است

حادیث 
َ
البتّه وجودِ جواهرِ سخن یعنی نُصوص و أ

بدیهی  خــلاقــی 
َ
أ نُــصــوصِ  و  عرفانی  ــارِ  آث جمیعِ  بینِ 

است لیکن از لحاظِ آغاز و انجامِ وعظ و سوقِ سخن 
کِ  نیز اشترا طَــرَف و  از یک  به أصــولِ دین و أخلاق 
تمثیلات و روایاتِ قابل تأمّل و آوردنِ أحوالِ صوفیّه 
از جانبِ سعدی، چون بشرِ حافی، ذوالنّونِ مصری 
شباهاتِ)19(  أمّا  تعمّق،  جایِ  بسطامی،  بویزیدِ 

َ
أ و 

از  فراتر  مولوی  سبعه یِ  مجالسِ  و  سعدی  رســائــلِ 
کِ قصص: ماجرایِ برصیصا،  آنست، از جمله: اشترا
آن،  کراماتِ  و  بسم الله  عظمتِ  إسرائیل،  قومِ  عابدِ 
 ... و...  »عاشق«  عــارفِ  و  »صالح«  زاهــدِ  بینِ  فــرقِ 

است.« )کذا(.
آیا از این بیاناتِ نه چندان بسامان)20(، بر شما 
م شُد که سعدی مجالسِسبعه را خوانده بوده 

َ
مُسَلّ

است؟
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142. نمونۀ فضل و فضیلت و فرهنگِ ایرانی
زنده یاد محمّدعلیِ فروغی نوشته است:

کمالِ مظهرِ إِنسانیّت  که  کسانی است  »... سعدی از 
ایرانی  حَسَنۀ  صفاتِ  نمونۀ  جامع ترین  و  بهترین  و 
کمال رسیده  می باشند. ایرانیّت در وجودِ سعدی به 
است و زهی سعادتِ قومی که بتواند چنین وجودی را 
کاملِ خود معرّفی نماید.« )سعدینامه،  فرادِ 

َ
یکی از أ

مجلّۀتعلیموتربیت، س7، ش11 و 12، ص623(.

پینوشتها
)1(. پوشیده نمانَد که »نوروز« در این سُروده و در این 
که در »مدرسه«یِ  داستان، نامِ پسَری است »شوخ« 
و  دَب 

َ
أ فنونِ  تحصیلِ  به  »گاهی  اورنـــگ،  مسکنِ 

داشتـ«ـه  اشتغال  طَلَب  هلِ 
َ
أ قلوبِ  تسخیرِ  به  گاهی 

و  اورنــگ  مُنازعۀ  یَخچالیّه،  قصّۀ  این  در  و  اســت! 
مر به معروف و نهی از منکر 

َ
هَمْ حُجرۀ حریفش بر سَرِ أ
است و راجع به »نوروز«!

کُلِّ ماجَرا بی مُراجعه به یَخچالیّه گمان می کنم 
معلوم شد!

افتاده  قَلَم  از  معانی  لچینِ 
ُ

گ در چ  واژۀ »غزل«   .)2(
است.

)3(. در چ ناصری: »رسید«.
لچینِ معانی: دائم.

ُ
گ )4(. در چ 

لچینِ معانی می خوانیم: »تاری 
ُ

گ )5(. در حاشیۀ چ 
آورده.  عربی  ضمیر  با  که  خدا  معنیِ  به  است  ترکی 
یعنی: چقدر عشق سخت است! بزرگ است خدایِ 

تو!«.
)6(. در چ ناصری: خشیمش.

)7(. در چ ناصری: می غرّم.

)8(. در چ ناصری: یکدیکر.
)9(. مقصود، بینیِ پهن است.

لچین معانی نوشته است:
ُ

گ )10(. زنده یاد 
تعبّس صفت سر واقع شده  که  از این  »در اینجا 
و  مــزاح  نظرِ  از  فقط  و  شــده  استعمال  بیمورد  اســت 

طیبت بوده است.«
ــلِ آن  أصـ اســـت؛ و  نــه چُنین  گــویــا  مــی نــویــســم: 
س« تواند بود، و راجع به خودِ »حمارِ« مُخاطَبِ  »تَتَعَبَّ

شاعر!! نه سَرِ او!

و  خواندم؛  ابتذالش  غایتِ  از  بی خبر  را  روزنامه   .11
کِرایِ خواندن نمی کرد.

ایــن جُــمــلــه اش در ذهــنــم مــانــده اســـت: »الحق 
کی است؛ افسوس که جان به جانش کنی  مردکۀ جَوّا

قاطرچی است.« )ص64(.
جانِ  مــن!  »جــانِ  غــزلِ  در  سعدی  را  بیت  ایــن   .12
میرکبیر، 

َ
من فدایِ تو باد! ...« )کلّیّاتِسعدی، چ أ

ص467( آورده است.
 »... کــرد  عربده  خــورد  تو  با  می  »هرکه  غــزلِ  در 

)همان، همان چ، ص470( نیز می فرماید:
ینِ خدای بر پدری آفر

ورد زندِ نازنین پر که تو فر
ــاهودرویـــــش، با  شـ هــلالــیِ جــغــتــائــی در مــثــنــویِ 

گفته است: وامگیری از شیخِ شیراز 
ین خدای بر پدری آفر

و ماند اینچُنین پسَری که از
ولی سلطان  ستایشِ  »در  مثنویی  در  بافقی  وحشیِ 

گفته: و...« 
کُن پدری فخرگو بر زمانه 

کش خدا بخشد آنچُنان پسَری
آیا تحتِ تأثیرِ سُرودۀ سعدی نبوده است؟

13. در مأخذِ چاپی: تأثیر.
14. حاصلِ معنیٰ:

که علم  جُملۀ فقیهان / طُلّاب این روزگار را می بینم 
]/ جَـــدَل[ مشغول  به »چــرا؟ چــرا؟«  و  کــرده  تباه  را 

گردیده اند.
از  جُــز دو سخن  کُــنــی،  ایــشــان مناظره  بــا  هــرگــاه 
ایشان دستت را نخواهد گرفت: یکی، »چرا؟ چرا؟« و 

م نمی داریم«.
َ
دیگر، »مُسَلّ

دو  این  هُمایی  جلال الدّینِ  علّامه  جَــل 
َ
أ استاد   .15

ریخت  بدین  و  مأخذ  بی ذِکرِ  و  قائل  بی ذِکرِ  را  بیت 

آورده:
»اَری الْفُقَهاءَ فی ذا العصرِ طُراً
اَضاعُوا الْعلْمَ وَ اشْتَغَلُوا بِلَمْ لِمْ

اِذٰا نَاظَرْتَهُمْ لَمْ تَلْقَ مِنْهُمْ
مْ« نُسَلِّ سِوٰی حَرْفَیْنِ لَمْ لِمْ، لَا

یاد  با سخنِ سعدی هم  کلام  کِ مضمونِ  اشترا از  و 
کرده است. نگر: غَزّالینامه، چ:2، ص167.

مستقیمِ  تناسُبِ  ــدَمِ  عَ بــابِ  در  هُمایی  اُستاد   .16
حکومتگرانِ  سیاسیِ  چیرگیِ  با  زبانی  عَرَبی مآبیِ 
ح داده  مَــجــالِ طــر را  ــهــی  تَــوَجُّ عَـــرَب، نکتۀ جــالِــبِ 

است:
عَرَبی و قدرتِ  زبانِ  رواجِ  که  »عَجَبا در آن دوره 
غزّالی  مــثــالِ 

َ
أ بــود،  عــلــیٰ درجــه 

َ
أ به  عَــرَبــی  حکومتِ 

فارسی  ــانِ  زب از  عَــروضــی  نِظامیِ  و  عُنصُرالمَعالی  و 
کردند و بدان شیوه چیز نوشتند  بدان گونه نگهبانی 
حکومتِ  سلطۀ  از  قدر  هر  برعکس  و  می بینیم.  که 
نامی  أصــلًا  که  زمــان  آن  در  حتّیٰ  شد،  کاسته  عَرَبی 
کلماتِ  رویِ  بر  دَر  نبود،  میان  در  عَرَبی  حکومتِ  از 
نَثرِ  در  عَرَبی  عباراتِ  و  لُغات  هُجوم  و  بازتر  بیگانه 

گردید. فارسی روزافزون تر 
دستِ  در  قَلَم  که  بود  آن  کــار،  این  صلیِ 

َ
أ عاملِ 

افتاد.«  فضل فروش  عَرَبی دانانِ  و  بی ذوق  مُنشیانِ 
)غَزّالینامه، چ:2، ص224 و 225(.

17. با إِصلاحِ برخی نادُرُستیهایِ حُروفنگاشتی.
صل.

َ
کذا فی الأ  .18

صل.
َ
کذا فی الأ  .19

واجوییهایِ آقایِ »بهرامِ 
ُ

گ 20. نکاتِ درنگ انگیز در 
از جُمله استنادِ ایشان به رسالۀ  کم نیست؛  بهیزاد« 
از  گفته می شود »بی هیچ تردید  که  »تقریرِ دیباچه« 
میرکبیر، 

َ
أ چ  )کلّیّاتِسعدی،  نیست«  سعدی  شیخ 

ص926، هامِش(.
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من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم
و در بسیاری از سخن عرب هم

وضی()1( )نظامی عر

و علوم  ادبیات  استاد پیشین دانشکدۀ  دکتر جلیل دوستخواه، 
و  باستان  ایــران   فرهنگ  دل ربـــودۀ  اصفهان،  دانشگاه  انسانی 
سرسپردۀ فردوسی و حماسۀ اوست و این سعادت وی را بیش از 
همه از اثرِ دولتِ صحبتِ زنده یاد، استاد ابراهیم  پورداوود، نصیب 
گر چند افزون بر یک قرن سی ساله است  افتاده است. دوستخواه ا
که - به تعبیر حافظ  - »رخت از این ورطه بیرون کشیده« و صدها 
فرسنگ دورتر از این دیار در سرزمینی امن، رَحل اقامت افگنده، 
کان بافرّ  گروِ مهرِ فرهنگ و ادب درخشان نیا امّا همچنان دل در 
و شان دارد و پیرانه سر، چونان عهد جوانی، پرجوش و پرخروش، 
از استاد بزرگوار-  را پاس مــی دارد. نوشته ای  کرامند  این میراث 
که ما در این مقال بدان پرداخته ایم - ، »دربــارۀ انتساب بیتی 
کتاب،  )جهان است  فردوسی«  به  اهانت آمیز  و  ایران ستیزانه 

مهر- آبان 1387، صص26-27( و آن بیت، این است:
بسی رنج بردم در این سالِ سی

کردم بدین پارسی عجم زنده 
تحقیق  بنابر  اســت.  شاهنامه  نسخِ  بعض  پایانی  ابیات  از  که 
دستنوشتهای  از  یک  هیچ  در  بیت  »ایــن  دوستخواه،  استاد 
کهن شاهنامه، در متن بنیادین نیامده و تنها در زُمرۀ بیت های 
نسبت داده به فردوسی، در هجونامۀ برساخته به نام او، دیده 
کلیدواژۀ معناشناختی این بیت، واژۀ )عجم( است که  می شود. 
کاربرد از آن در سراسر شاهنامه به  در فرهنگ وُلف، تنها چهار 

گشتاسپ نامۀ دقیقی: ثبت رسیده است، یکی در 
]سپه را به بستور فرخنده داد
عجم را چنین بود آیین و داد[

)خالقی مطلق: 150/5(

پادشاهی  روایــت  آغــاز  در  محمود،  ستایش نامۀ  در...  دیگری 
اشکانیان

]کجا آفریدون و ضحّاک و جم
وان عجم[ مِهان عرب، خسر

)همان، 137/6(
سومین آنها در پایان روایت پادشاهی یزدگرد سوم:

]همش رای و هم دانش و هم نَسَب
چراغ عجم آفتاب عرب[

)همان: 487/8(
و سرانجام، چهارمین مورد؛ در بیتِ آمده در هجونامۀ آن چنانی 
از  مورد  یک  می بینیم،  که  چنان  رفت.  اشــاره  بدان  پیشتر  که 
که وُلف بدانها اشاره  این بسامدهای چهارگانۀ واژۀ »عَجَم« - 
می کند - در میان بیت های سرودۀ دقیقی و افزوده بر شاهنامه 
و  شمرد،  جدا  فردوسی  از  باید  را  سراینده اش  حساب  که  است 
مورد دیگر- در هجونامه جای دارد - که همۀ شاهنامه شناسان 
روشمند روزگار در ساختگی و افزوده بودن آن، همداستانند - و 
پایان  و  اشکانیان  پادشاهی  روایت  آغاز  در  آن،  کاربُرد  دو  تنها 
این هر  و  پادشاهی یزدگرد سوم، سرودۀ فردوسی است  روایت 
دو نه در ساختار متن بنیادین شاهنامه بلکه در میان بیت هایی 
پاس داشتن  به خواست  و  گاهانه  آ استاد توس،  که  دارد  جای 
 - کارگزارانش  و  فرهنگ ستیز  محمودِ  گزند  از  بزرگش  حماسۀ 
سخن  بایستگی های  و  خویش  اثــر  متن  بر   - کــراه  بــاا و  گزیر  نا
دست   =( یمین  محمودِ  همچون  کسی  دربـــارۀ  یــا  و  بــا  گفتن 
نیز می شناسیم. پس  را  بغداد  ایران ستیز  راست( دولت خلیفۀ 
شاهنامۀ  متن  در  )عَــجَــم(  واژۀ  دشنامه  که  شــود  گفته  هرگاه 
چنین  نیست.  گزافه گویی  نـــدارد،  کــاربــردی  هیچ  فــردوســی، 
مفهوم  و  منفی  بـــار  دلــیــل  بــه  را  )عــجــم(  واژۀ  کــه  مــی نــمــایــد 
ل«  لا و  نگ 

ُ
»گ داشته:  اصل  در  که  ریشخند آمیزی  و  اهانت بار 

که  قوم هایی  دیگر  و  ایرانیان  به  اشــاره  در  را  آن  عرب ها  و   -

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
وشیار جمشید سر

عضو پیشین هیأت علمی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

)آیا لفظ »عجم« دشنامواژه است؟(
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نمی توانستند واژه های عربی را مانند خود آنان بر زبان آورند - 
ایرانی  با دیدگاه فرهیختۀ  کار می بردند. ناهمخوانی آشکار  به 
فردوسی بوده و نمی توانسته است در واژگان شاهنامۀ او جایی 
که بار وَهن آمیز این  داشته باشد و تنها در سده های پس از او- 
با  بـــردم...(  رنــج  )بسی  بیت   - بــود  شــده  فراموش  دشنامواژه 
دربرگیری این واژه به فردوسی نسبت داده شده است و از آن 
کسان آن را اصیل شمرده و حتی مایۀ  کنون، بسیاری  زمان تا
فخر شمرده و در هر یادکردی از فردوسی و شاهنامه، آن را با آب 
و تاب تمام و هیجان زدگی بر زبان آورده... نکوهش را به جای 

ستایش برای ملّت و تاریخ و فرهنگ خود پذیرفته اند!
کــه اشـــاره به  بــا ایــن خام اندیشی  ســازنــدۀ ایــن بــیــت... - 
رنج بُرداری سی سالۀ شاعر می تواند پردۀ پوشانندۀ دشنامواژۀ 
زربَــفــت  جــامــۀ  بــر  ناهمرنگی  وصــلــۀ  همانند  بــاشــد -  ــم(  ــجَ )عَ
دری،  فــارســی  زبـــان  خــداونــدگــار  گوهرین  گفتار  گرانبهای  و 
توس،  استاد  خاموشی  از  پس  ســده  دو   ... اســت.  زده  پیوند 
چکامه سرای نامدار، جمال الدّین، عبدالرّزاق اصفهانی، در یکی 

گفته است: از سروده هایش 
هنوز گویندگان هستند اَندر عجم

که قوّۀ ناطقه مدد از ایشان بَرَد
عنوانی  منزلۀ  به  را  )عجم(  دشنامواژۀ  یک سو،  از  یعنی 
دیگر  ــوی  س از  و  پذیرفته  ــود  خ مـــردم  و  ــوم  ق نــامــیــدن  بـــرای 
خواسته است، در صدد جبران این اهانت تاریخی به ایرانیان 
و  نیستند  گنگ  او  ملت  که  برافرازد  غرور  و  آزادگی  سر  و  برآید 
گویندگانی  گنگ خواندگان چنان  ناسزا  گوینده اند و همین به 
که هنوز هم قوّۀ ناطقه از ایشان  را در دامان خویش می پرورند 

مدد می برد...«
* * *

و  تأمّل  محّل  احکام  و  ارجمند، بعض سخنان  استاد  مقالۀ  در 
کلمات بوده است. از این رو، بخش هایی  پرسشِ نویسندۀ این 
سطور  در  ــت،  اس سخنان  و  احــکــام  آن  شامل  کــه  مقال  آن  از 
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گردید تا بررسی مطلب برای خوانندۀ نوشتۀ حاضر  پیشین نقل 
آسان تر باشد.

نخست: فرموده اند: »این بیتِ: بسی رنج بردم... در هیچ یک 
و  نیامده  بنیادین  در متن  کهن شاهنامه،  از دست نوشته های 
تنها... در هجونامۀ برساخته به نام فردوسی دیده می شود«. 
نسخه های  بعض  در  بیت  این  گذشت:  پیش  این  از  چنانکه 
کتاب مستطاب آمده  خطّی شاهنامه، میان ابیات فرجامین آن 
ح  است و دکتر خالقی آن را در صفحات آخرین شاهنامۀ مصحَّ
است.  کــرده  ضبط  نسخه بدل ها  شمار  در   )487/8( خویش 
از  استاد  مــراد  که  نیست  روشــن  این سطور درســت  نویسندۀ  بر 
گر  کهن شاهنامه و متن بنیادین« چیست؟ امّا ا »دستنوشتهای 
باشد )که  اساسِ تصحیح دکتر خالقی  ایشان نسخ  منظور نظر 
)که  در تصحیح جلد هشتم  این مصحّح  ظاهراً چنین است(، 
بیت منفور مذکور در عداد نسخه بدلهای آن است(، بر روی هم 
که 6 نسخه »اصلی« و 9 نسخه  از 15 نسخه بهره برده است 

»غیراصلی« است.
خ  نسخه های اصلی بدین قرار است: 1- نسخۀ لندن 1، مورَّ
نسخۀ   -3  .731 خ  مــورّ  ،1 طوپقاپو سرای  نسخۀ   -2  .675
 ،2 لندن  نسخۀ   -5  .752 کراچی،  نسخۀ   -4  .741 قاهره، 

891. 6- نسخۀ طوپقاپوسرای 2، 903.
ــت: 1-  ــ ــدیــن تــرتــیــب اس و دســتــنــویــس هــای غــیــراصــلــی ب
 ،2 قاهرۀ  2- دستنویس   .733 خ  مــورَّ ا،  لنینگراد  دستنویس 
خ 840. 4- دستنویس  خ 796. 3- دستنویس لیدن، مورَّ مورَّ
 .844 خ  مـــورَّ پــاریــس،  دستنویس   -5  .841 خ  مـــورَّ  ،3 لندن 
لنینگراد  7- دستنویس  خ 848.  مورَّ واتیکان،  6- دستنویس 
 -9  .852 خ  مـــورَّ کسفورد،  ا دستنویس   -8  .849 خ  مـــورَّ  ،2
خ 894)2(. و چنانکه ملاحظه می شود،  دستنویس برلین، مورّ
اَقدم این نسخ قریب سیصد سال و تازه ترین آنها بیش از پانصد 
سال با روزگار تدوین شاهنامه فاصله دارد و بیت »ایران ستیز« 
نیز در چهار نسخه از همین نسخه های پانزده گانه است: نسخۀ 
چهارم اصلی و نسخه های چهارم و پنجم و نهم غیر اصلی. این 
کمتر، ساقطات و الحاقات و تحریفاتی  نسخه ها، همه بیشتر و 
کاست  البته  نیست  مطلق  اعتبار  دارای  هیچکدام  و  دارنـــد 
شاهنامه  کاتبان  دستبردهای  از  همه  نمی توان  را  افــزودهــا  و 
دانست بل این اختلافات از آنجاست که تحریرهای متعدّدی از 
کاتبان بعدی نسخی از چهار اصل  کتاب به دست بوده است و 
گانه در دست داشته و آنها را به هم درآمیخته اند: نخست،  جدا
سروده های جوانی شاعر، داستان های منفردی چون رستم و 

کوان دیو و رستم و سهراب. دوم،  اسفندیار و بیژن و منیژه و ا
تدوین اوّل سال 384 )سروده های جوانی هم در این تدوین 
محمود  به  اهدایی  دوم  تدوین  ســوم،  بــود(.  شــده  گنجانیده 
گوینده متضمّن  )سال 400 یا 401(. چهارم، آخرین نسخۀ خود 
نسخه های  کــه  آن  سخن  حــاصــل  مــحــمــود)3(.  از  گله هایی 
چهارگانۀ مذکور، همانند یازده نسخۀ دیگر، محاسن و معایب 
را بدلیل ضبط بیت مردود  آنها  را دارد و نمی توان  خاص خود 
که این بیت  و منفور استاد، یکسره بی اعتبار انگاشت، خاصه 
که استاد به قول وی  خلاف نظر آن »شاهنامه پژوه ارجمند«ی 

استناد فرموده اند - بیت نااستواری هم نیست!
ودیگر: هجونامه را »برساخته به نام فردوسی« دانسته اند و این 
که فردوسی قدرناشناسی  نظر هم محّل تأمّل است. چه در این 
ســروده  وی  نکوهش  و  گله  در  درد  ســرِ  از  سخنانی  را  محمود 
غزنوی،  مختاری  واقعه  بدین  و  نیست  تردیدی  اســت،  بــوده 
صاحب  عروضی  نظامی  و  ششم  و  پنجم  قــرن  ــام آور  ن سخنور 
شمار  نظامی  کرده اند.  اشــارت  هم  مقاله  چهار مشهور  کتاب 
است:  گفته  و  شمرده  بیت  صد  تقریب  به  را  هجونامه  ابیات 
گریخت، سپهبد شهریار از آل باوندِ  چون فردوسی به طبرستان 
اِزای هر بیت  از فردوسی بگرفت و در  را  طبرستان، آن بیت ها 
هزار درم بدو داد و آن هجونامه بشست و از آن جمله شش بیت 
بماند. اما خلاف قول نظامی، از آن هجونامه، ظاهراً جز نسخۀ 
شسته شدۀ سپهبد شهریار، نسخی دیگر نیز در دست دوستاران 
معتبر  و  قدیم  نسخۀ  دو  در  اتفاقاً  که  است  بــوده  مانده  شاعر 
از منابع اصلی دکتر خالقی است هم ضبط  که هر دو  شاهنامه 
خ 731 و دیگر  گردیده است: یکی در نسخۀ طوپقاپوسرای، مورَّ
خ 741. این هجونامه در نسخۀ نخست  در نسخۀ قاهره، مورّ
ابــیــات،  ایــن  مــیــان  در  و  اســت  بیت   40 دوم  نسخۀ  در  و   32
انتساب آن جز  که  بیت هایی چنان رشیق و نغز دیده می شود 
شدۀ  شسته  منظومۀ  یادگار  می تواند  و  نمی برازد  فردوسی  به 
حکیم بزرگوار باشد. امّا هجونامه ای که در بعض دستنوشتهای 
گاه تا یکصد  متأخّر و چاپهای هند ثبت است و شمار ابیات آن 
و شصت بیت رسیده است و سخنانی اغلب سخیف و رکیک و 
کیزۀ فرزانۀ  ک و زبان پا سست و ناتندرست و ناسازگار با روح پا
طوس است، بدین هیأت و ترکیب از او نیست و از همین روست 
روانشاد، محمودخان شیرانی،  بزرگ هند،  که شاهنامه شناس 
هجونامه را از اساس ساختگی و دور از شرافت و نجابت ذاتی 
فردوسی می داند.)4( عقیدۀ استاد دوستخواه ظاهراً ناظر به نظر 

مرحوم پرفسور شیرانی است، رحمـة الله علیه.
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را  استاد  اساساً  که  است  »عجم«  واژۀ  باب  در  بحث  سدیگر: 
تحریر  بر  باعث  »دشنامواژه«  ایشان،  تعبیر  به  یا  کلمه  همین 
مقاله بوده است. استاد در این بخش از نوشتۀ خود با »خشمی 
مقدّس«)5( و واژه هایی از جنس آتش سخن رانده اند! معظّمٌ له 
فرهیختۀ  دیدگاه  با  ناهمخوان  را  خفّت بار  وهن آمیز  کلمۀ  این 
که در  ایرانیِ فردوسی دانسته اند. از این رو وجود آن سه موردی 
سه بیت متن شاهنامه آمده است )و متأسفانه هیچیک از نسخ 
گزیر پذیرفته اند،  گرچه بنا مرجع دکتر خالقی فاقد آن نیست!( ا
از  بیت  سه  این  از  بیت  یک  که:  فرموده اند  توجیه  چنین  امّــا 
از  باید  را  سراینده اش  حساب  »که  است  دقیقی  گشتاسپ نامۀ 
آیا حکم استاد در باب مردی  فردوسی جدا شمرد«)؟( شگفتا! 
که ظاهراً به صرافت طبع زندگی زرتشت را به نظم در آورده و به 
ک ریخته  گمان بعضی به  دست متعصّبان روزگار خون او به خا
نداشته  ایرانی  فرهیختۀ  دیدگاه  وی  که  است  این  ــت)6(،  اس

است؟ مظلوم دقیقی!
گفته اند:  محمود،  ستایش  در  دیگر،  بیت  دو  بــاب  در  امّــا 
گاهانه و به خواست پاس داشتن حماسۀ بزرگش  »استاد توس آ
کراه بر متن اثر خویش  گزیر و با گزند محمود فرهنگ ستیز نا از 
فردوسی  ستایشگری  فقط  استاد  اینجا  در  اســـت...«.  افــزوده 
استعمال  بــه  ربــطــی  ایــشــان  سخنان  و  فــرمــوده انــد  توجیه  را 
و  بناخواه  فردوسی  که  پذیرفت  می توان  نــدارد.  »عجم«  کلمۀ 
مذهب  بنابر  محمود،  گزند  از  را  بزرگش  حماسۀ  حفظ  باجبار، 
مختار شاعران عصر به مدح قسیم امیرالمؤمنین، یمین الدّوله 
و  سرافراز  سخنور  آن  که  نیست  پذیرفتنی  امّــا  باشد،  پرداخته 
که حسابش را باید از عنصری و اشباه وی جدا شمرد -  آزاده - 
به خواست خویش و اختیار، برای خوشامد سلطان، خود و آل و 
تبار خود را به دشنامواژۀ »عجم« نواخته باشد! در اینجا یادکردِ 
که بعض شاهنامه شناسانِ  این نکته نیز شاید بی فایده نباشد 
در  بل  محمود  ستایش  در  نه  را  بیت  دو  این  دوم  بیت  استاد، 
مدح حُیی قتیبه یا حسین قتیب، عامل خراج طوس و دوست 

شاعر دانسته اند.)7(
* * *

نوشته های  دیــگــر  چــونــان   - دوســتــخــواه  دکــتــر  جــنــاب  مقالۀ 
آمده است،  نگاشته  و شیوه ای شیوا  کیزه  پا نثری  به  ایشان - 
کار  را  فــرالاوی، شاعر روزگــار سامانی  که در آن پند  امّا افسوس 

گفته است: که  نفرموده اند 
لاد را بر بنای محکم نه

که نگهدارِ لاد بُنلاد است)8(

)عَجَم(  کلیدواژۀ  مقال  این  در  استاد  نظر  و  بحث  مبنای 
بنای  و  فــرمــوده انــد  مــعــنــی  ل«  لا و  »گــنــگ  را  آن  ــه  ک اســـت 
به  نــمــوده انــد.  اســتــوار  معنا  ایــن  ــراســاس  ب را  خــویــش  مقالۀ 
مقالۀ  نوشتن  هنگام  در  استاد  اســطــور،  ایــن  نویسندۀ  پندار 
حتّی  لغتی،  فرهنگ  هیچ  به  لغت  این  معنی  بــرای  خویش، 
دستیاب ترین آنها، فرهنگ معین و لغت نامۀ دهخدا )که خود 
شــادروان  همکار  کتاب  دو  آن  لغات  از  بخشی  تدوین  در  نیز 
گنجینۀ  ع نکرده و آن معنی را منحصراً از  معین بوده اند( رجو
که آن را از افادات معلّمان  حافظه نقل نموده اند و دور نیست 
و  باشند؟ در فرهنگ معین  به خاطر سپرده  دوران دبیرستان 
نشده  ضبط  معنایی  چنین  »عجم«  ذیل  دهخدا،  لغت نامۀ 
است. معین، ذیل این واژه چنین آورده است: »1- غیرعرب 
معنی  به  باشد  جمع  اسم  گاه  )خصوصاً(.  ایرانی   -2 )مطلقاً( 

ایرانیان:
عَجَم سزد که بنالند از عرب که عجم

ز خشک مغزی اعراب خشک لب گشتند
)سنایی(

کشور ایران«. مُلک عَجَم: 
از میان فرهنگهای پرشمار و معتبر قدیم تازی به تازی و تازی 

به پارسی، به چند فرهنگ نامه، ذیل این لغت، می پردازیم:
نیشابوری  کــردی  یعقوب  ادیــب  تألیف  البُلغَه،  کتاب  در 
فرهنگ  قدیم ترین  ظــاهــراً  و  یافته  تألیف   438 ســال  بــه  کــه 
تازی - پارسی موجود است، در معنی واژۀ »اَعجمی«، عبارت 
و  دیگر  چیز  نــه  اســت  آمــده  گفتن«  نتواند  نیک  ــازی  ت »آنــکــه 
است،  ثعالبی  مشهور  گردان  شا از  و  بزرگ  ادبــای  از  که  ف  مؤلِّ
و  اَبکم« ثبت نموده است.)9(  و  را در معنای »اَخرس  »گنگ« 
ادیب،  زمخشری،  جارالله  نگاشتۀ  مقدّمـةالادب  فرهنگ در 
نیمۀ  و  پنجم  ســدۀ  دوم  نیمۀ  علامۀ  ر  مفسِّ لــغــوی،  نــحــوی، 
»عَجَم«  آن  جمع  که  »عَجَمی«  معنی  در  ششم،  سدۀ  نخست 
ادیب  و  اســـت)10(  ضبط  نباشد«  عــرب  که  »هــر  عبارتِ  اســت، 
خویش  نفیس  فرهنگ  در  ششم،  قرن  لغت شناس  کرمینی، 
گفته است:  تکملـةالاصناف، در معنی »عجم« به ایجاز تمام 
گفتن  نتواند  سخن  تــازی  به  »آنکه  را  »اعجم«  و  عــرب«  »جز 
»"اعجمی"  است:  گفته  نیز  است.  کرده  معنی  زَفــان«  بسته  و 
گرچه فصیح باشد و بعضی گفته اند:  منسوب به "عجم" است، ا
زبانش بستگی )= عُجمه( است  که در  کسی است  "اعجمی" 
که ظاهراً نخستین  کتابالماء  از عرب باشد)11(« و در  گرچه  ا
ابومحمّد  آن،  مؤلّف  و  است  تــازی  به  تــازی  پزشکی  فرهنگ 
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عبدالله بن محمّد اَزدی )درگذشتۀ 456( طبیب و لغوی بزرگ 
لغت  پورسینا،  و  بیرونی  ابوریحان  گردان  شا از  و  پنجم  قرن 
»عجمی«  آن  مفرد  و  شده  معنی  غیرعرب«  ــوام  »اق »عجم«، 
در  اســت«)12(  "عربی"  جمع  »"عــرب"  همچنانکه  آمده  شمرده 
صحاح جوهری فارابی )درگذشتۀ حدود 400( و لسانالعرب 
)درگذشتۀ  فیروزآبادی  قاموس  و   )711 )درگذشتۀ  ابن منظور 
واژۀ  اســت.  مــاده همین معانی ذکــر شــده  ایــن  نیز ذیــل   )817
مستعملات  از   - می دانند  قرآن خوانان  چنانکه   - »اعجمی« 
 =( یکم  و  چهل  سورۀ  در  جمله  آن  از  و  هست  نیز  عزیز  کتاب 
ا  لَت( آیۀ چهل و چهارم آمده است: »وَ لَو جَعَلناهُ قرآناً اَعجمیًّ فُصِّ
ران بزرگ ایرانی  ی...« و مفسِّ بٌّ لَت آیاتُه أاَعجمیٌّ و عَر لَقالوا لَولا فُصِّ
لغت،  این  در  باز،  قدیم  از   - دوستخواه  استاد  تصوّر  خلاف   -
مثلًا  و  ندیده اند  ریشخندآمیز«ی  و  اهانت بار  »مفهوم  هیچ 
را سالی چند پیش  ترجمۀ خویش  که  تفسیر طبری  مترجمان 
این  رسانده اند،)13(  انجام  به  وَرارود  در  شاهنامه  نظم  آغاز  از 
کردیمی آن را قرآنی  گر  آیه را چنین ترجمانی نموده اند: »... و ا
و  پارسی  به  او  نشانهای  نکردند  پدید  چرا  بگفتندی:  پارسی، 
آثار  از  گمنام قرآن موزۀ پارس )شاید  تــازی؟...«)14( و مترجم 
این  ما  گفتیم  »وگر  است:  آورده  ترجمه  در  پنجم(  سدۀ  اوائل 
آیتهای  کردند  پدید  نه  چرا  گفتندی  پارسی،  زفان  به  را  قرآن 
میبدی  و  تـــازی«؟)15(  مــردی  و  پارسی  زفــان  به  قرانی  قــران، 
که تألیف خویش را در اواسط نیمۀ  کشف الاسرار  صاحب تفسیر 
از  پارسیش  ترجمۀ  است،  آورده  پایان  به  ششم  قرن  نخست 
گر ما قرآن را به زبان عجم فرستادیمی  این آیه چنین است: »ا
ابوالفتوح  ارجمند  تفسیر  در  و  کردیمی...«)16(  پارسی  را  آن  و 
است:  شده  ترجمه  این گونه  آیه  ششم،  سدۀ  فات 

َ
مؤلّ از  رازی 

گشاده  و  مفصّل  چرا  گفتندی:  پارسی،  قرآنی  کردمانی  گر  ا »و 
که  کردنی است  نکردند آیات او پارسی و تازی؟...«.)17( و یاد 
معروف  تفسیر  ناشناختۀ  نویسندۀ  ایرانی،  قدیم  مفسّران  از 
پنجم  نیمۀ نخستین سدۀ  که ظاهراً در  کمبریج  -  به »تفسیر 
تألیف یافته است - ، »اعجمی« را در این آیه به معنی »زبانِ 
گزارش نموده است!)18( در این مقام این نکته سزاوار  عبرانی« 
ع اسلام، سخت دور از ادب می دانند  که معتقدان شار ذکر است 
که پروردگار مهربان، همۀ مردمان  گر- معاذالله - تصوّر شود  ا
ل«  لا و  »گنگ  ریشخند  به  را   - تــازیــان  جز   - خویش  آفــریــدۀ 

کتاب فرو فرستد! گنگان  خوانده باشد و بخواهد به زبان آن 
»هنوز  اصفهانی:  عبدالرزّاق  جمال الدین  شعر  باب  در  امّــا 
بِاجمال  توضیحی  مقدمـةً  عجم...«.  انــدر  هستند  گویندگان 

ع آن البتّه اهل ادب بی خبر نیستند.  دربایست است که از موضو
و  اَرّان  نــام آور  سخنور  بیلقانی  مُجیر  است:  قرار  این  از  داستان 
این دیار  آمد و در  گرد خاقانی به شغلی دیوانی به اصفهان  شا
کشید و شهر و  نقار  و  به اختلاف  با رؤسای شهر  کار وی ظاهراً 
را  او  و  آمد  گــران  اصفهان  شاعران  بر  این  و  کرد  هجو  را  مــردم 
که  کشید  کار بدانجا  گفتند و به فرجام،  پاسخ های زشت رکیک 
گویا به اشارت همان رؤسا- شاعر غریب  اراذل و غوغای شهر- 
جمال الدین  مهاجات،  و  دعــوا  این  در  کــردنــد!)19(  تکّه تکّه  را 
که  را-  وی  استاد  خاقانی،  حسّان العجم  بل  را  مجیر  تنها  نه 
گرفت.  گردی چنین بی آزرم پروریده است - نیز به باد ناسزا  شا

گویندگان...« از قصیده ای است، با مطلع: بیت »هنوز 
وان بَرَد که پیغام من به شهر شَر کیست 

یک سخن از من بدان مرد سخندان بَرَد)۲0(
و  جزل  چکامه ای  پاسخ  به  خاقانی  و  خاقانی  به  خطاب 
در  و  سرود  بیت  یک  و  هشتاد  در  »صفاهان«  ردیف  با  استوار 
گرد  شا سبکساری  از  و  ستود  را  اصفهان  مردم  و  اصفهان  آن، 
اشعار  غــرر  از  که  قصیده  ایــن  مطلع  جست،  معذرت  خویش 
کرامت نفس وی نیز هست،  شاعر و نیز نموداری از بزرگواری و 

این است:
نکهت حَوراست یا هوای صفاهان

جبهت جَوزاست یا لقای صفاهان)21(
خاقانی  به  شعر  ایــن  خطاب   ، - گذشت  چنانکه   - بــاری 
که نقل نموده اند،  است و صورت درستِ مصراع نخستِ بیتی 
گوینده  مراد  و  اندر عراق«  گویندگان هستند  این است: »هنوز 
که اصفهان مرکز آن بوده و از  از »عــراق«، »عراق عجم« است 

ة العراق« )= ناف عراق( می گفته اند. این رو این شهر را »سُرَّ
با   - ــفــاقــاً  اتّ  - مناسبتی  بــه  ــر،  ــ اواخ ایــن  در  کــه  نویسنده 
پنج شش نسخۀ خطّی )بجز دو نسخۀ چاپی( دیوان  عکس 
نسخ،  این  از  یک  هیچ  در  است،  داشته  کار  و  سر  جمال الدّین 
معقول  البتّه  و  است  ندیده  »عــراق«  جای  به  را  »عجم«  وجه 
شاعر  چه  باشد،  آمده  نسخه ها  در  نیز  »عجم«  که  نیست  هم 
می خواهد در نازِش به شهر خویش، خاطرنشانِ سخنور بزرگ 
گویندگان  عجم،  عــراق  ما،  سرزمین  در  هنوز  که  کند  شــروان 
کنمراینظم/سجده کهچون زنده اند و »یکیازایشانمنم

برطبعمنروانسحبانبرد...«
که در  که شــرح شور انگیز و جــذّاب استاد  کــلام ایــن  مَخَلص 
از همشهریِ شاعر خویش، جمال الدّین، شعوبی  آن خواسته اند 
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آن  بر  نویسنده  حاضر،  نوشتۀ  در  بحث:  حاصل ختمسخن،
که - خلاف نظر استاد ارجمند، دوستخواه  - ثابت  نبوده است 
است.  فردوسی  از  علی التّحقیق  مزبور،  مشهور  بیت  که  نماید 
گنج مقصود«  که آنچه را استاد »کلید  بل سخن وی این است 

گنج نمی خورد! کرده اند، به قفل این  خویش 
نظم شاهنامه در تدوین نخستین، بیست و پنج سال زمان 
را  کتاب  است  خواسته  که  دوم  تدوین  در  شاعر  و  است  گرفته 
کرده  وقت  صرف  نیز  دیگر  سال  شش  نماید،  اهدا  سلطان  به 
در  فردوسی  آورد.  در  »محمودپسند«  صورتی  به  را  آن  تا  است 
پایان نسخه ای از شاهنامه نیز از رنج بی حاصل سی و پنج سالۀ 
می تواند  بـــردم...«  رنج  »بسی  بیت  اســت.  نموده  یاد  خویش 
را  استاد  گــر  ا ــاری،  ب بــاشــد،)22(  داشته  اشــارت  دوم  تدوین  به 
همچنان نیّت طرد این بیت از شاهنامه است باید به تمهیداتی 

دیگر بیندیشند؛ والسّلام.
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نوبت  مــی زدیــم.  حــرف  معلمانتان  از  دکتر  آقــای 
کردیم.  صحبت  خانلری  پرویز  دکتر  دربــارۀ  قبل 
بودند دیگر چه  ایشان  که هــم دورۀ  استادانی  از 

کسی را به خاطر دارید؟
گــروهــی  ــیــن  ــاد دکــتــر خــانــلــری جـــزو اول مــرحــوم اســت
کــه از دکــتــری ادبــیــات - دانــشــگــاه تــهــران -  بــودنــد 
در  دکتری  دورۀ  وقتی  یعنی  شدند.  غ التحصیل  فار
که  گرفتند  رشتۀ ادبیات به راه افتاد، چهار دانشجو 
این چهار نفر هر یک در یکی از سالهای قبلش اول 
گرد شده بودند. دکتر محمد معین، دکتر ذبیح الله  شا
نــوری.  خطیبی  حسین  دکتر  و  خانلری  دکتر  صفا، 
که در دورۀ دکتری  گروهی بودند  این چهار نفر اولین 

کردند. رشتۀ ادبیات ثبت نام 
اولین دوره چه سالی شروع شد؟

گویا حدود 1320 بوده است. دقیقاً یادم نیست، ولی 
چطور  و  بودند  کسانی  چه  دوره  ایــن  اســتــادان 

انتخاب شده بودند؟
ــران تــأســیــس شـــد، قــانــونــی در  ــه وقــتــی دانــشــگــاه ت
تــا همان  کــه  کــســانــی  کــه  کــردنــد  تــصــویــب  مجلس 
لحظه در دوره های بالاتر از دیپلم دبیرستان تدریس 
که یک  به شرطی  بشوند  دانشگاه  استاد  می کردند، 
پایان نامۀ  منزلۀ  به  رساله  ایــن  که  بنویسند  رساله 
بدیع  الزمان  مثل  کسانی  بنابراین  باشد.  دکتریشان 

فروزانفر و احمد بهمنیار و... .
ملک الشعرا بهار؟

اما  آمد.  بعداً  بود،  تبعید  و  زندان  نخیر. ملک الشعرا 
محمود  عــصــار،  کاظم  سید  مثل  دیگر  خیلی های 
گروه بودند. شهابی، دهخدا و نظایر ایشان جزو این 
کرده  دهخدا هم در دورۀ دکتری ادبیات تدریس 

است؟!
در  ولی  بــود،  حقوق  دانشکدۀ  رئیس  سالها  دهخدا 

رشتۀ ادبیات تدریس نکرده است. به هر حال اینها 
مثل  شدند  اضافه  هم  کسانی  بعد  و  کردند  شــروع 
کار شروع شد و بیشتر از هر  استاد پــورداوود. با اینها 

کسی فروزانفر در رشتۀ ادبیات مؤثر بود.
آن،  با  افــراد  این  که  رساله هایی  هست  یادتان 

استادان دورۀ دکتری ادبیات شدند چه بود؟
غ التحصیل شد دکتر معین  که فار بله. اولین نفرشان 
تأثیر  یعنی  فــارســی.  ادب  و  مزدیسنا  رســالــۀ  بــا  بــود 
فارسی.  ادبــیــات  بــر   - زرتشتی  دیــن   - مزداپرستی 
کتاب بعدها چاپ شد و استاد راهنمای ایشان  این 
رسالۀ  که  صفا  دکتر  بعد  بــود.  پـــورداوود  استاد  هم 
که  کتابی  بــود.  ایــران  در  حماسه سرایی  دکتریشان 
سال  هفتاد  حــدود  از  بعد  هنوز  و  شــده  چــاپ  بــارهــا 
ایران  در  حماسه سرایی  زمینۀ  در  منبع  عمده ترین 

کرده است.  است و ارزشش را حفظ 
عروض  در  انتقادی  تحقیق  هم  خانلری  دکتر 
که همۀ اینها در انتشارات دانشگاه  فارسی را نوشت 
تجدید  با  رساله  همین  هم  بعدها  شد.  چاپ  تهران 
شد  چاپ  بارها  فارسی  شعر  وزن  نام  با  و  نظرهایی 
که آن هم اصلی ترین منبع وزن شعر به شیوۀ جدید 
اشــعــار و  بــرای تقطیع عــروضــی  تـــازه ای  راه  اســت و 
دکتر  رسالۀ  اســت.  کــرده  بــاز  شعری  اوزان  شناخت 
که با همین نام  خطیبی هم تاریخ تطور نثر فنی بود 
کتاب فن  چاپ شد و این اواخر تکمیل شد و به اسم 

نثر دوباره چاپ شد. 
را  کــه ســؤالــم  آقـــای دکــتــر مــن خوشحالم  ــوب  خ
خیلی  دادیــد  که  جوابی  و  شدید  متوجه  اشتباه 
خوب بود. )خنده( سؤال من در مورد رساله ای 
دورۀ  اســتــاد  آن  بــا  و  نوشتند  ــادان  ــت اس کــه  ــود  ب

دکتری شدند.
کتاب سرگذشت مولانا را تألیف  بله. استاد فروزانفر 

ع  موضو این  در  کتاب ها  اصلی ترین  از  هنوز  که  کرد 
کتاب های زیادی  است و با اینکه در طول این سالها 
کتاب اضافه نشده  نوشته شده، اما چیز زیادی به آن 

است. 
هم  هنوز  اســت.  جامع  خیلی  ایشان  تحقیقات 
کسی مثنوی چاپ می کند از مقدمۀ ایشان  هرجا 
بر مثنوی و دیوان شمس استفاده می کند یا عیناً 

همان را می آورد.
کرمانی هم رساله ای نوشت  بله. استاد احمد بهمنیار 
که به منزلۀ رسالۀ دکتری از  دربارۀ صاحب بن عباد 
کردند و استاد دانشگاه شد. یک جملۀ  ایشان قبول 
که در مصاحبۀ  این است  آن  و  معترضه هم بگویم 
گفته بودم استاد بهمنیار در سال 1330 از دنیا  قبلی 
رفتند و آن زمان بنده سه ساله بوده ام. به جای سه 
که بر آن اساس  ساله، بیست و سه ساله چاپ شده 
کدام  باید الآن حدود 90 ساله باشم! دیگران هم هر 

کار خودشان رساله ای نوشتند. در زمینۀ 
می کردند  تأیید  را  رساله ها  این  باید  که  هیأتی 
تر از خود اینها  کسانی بودند استاد؟ مگر بالا چه 

کسی بود؟ هم 
و  افرادی چون دهخدا  گویا در آن هیأت هم  خوب 

سید نصرالله تقوی و افرادی این چنین بوده اند. 
برویم سراغ  کلیات. حالا  این  از  خوب. ممنون 
آن چهار نفر. چند نفر از ایشان از استادان شما 

بودند؟
سه نفرشان.

غیر از دکتر محمد معین، بله؟
که من در دانشگاه تهران دانشجو شدم،  بله. زمانی 
ایشان در حال اغماء و در بیمارستان بیهوش بودند. 
که دکتر معین سال 1345 به اغماء رفت و  می دانید 
در سال  و  بود  آن حال  در  نیم  و  از چهار سال  بیش 

ـــــــــــت وگُݡو ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــــ
یان گݡفت وگݡو با دکݡتر مهدی نور

مجید زهتاب

مجلس نهم
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که  نکردیم  پیدا  را  توفیق  این  ما  بنابراین  رفت.  دنیا  از   1350
که  کسانی  همۀ  اما  کنیم،  استفاده  ایشان  محضر  از  مستقیماً 
با احترام  کرده بودند  ایشان استفاده  کلاس درس  از  از ما  قبل 
بیش از اندازه و با قدردانی خیلی زیاد از دکتر معین یاد می کردند 
دقیقی  و  کوشا  و  جــدّی  بسیار  اســتــاد  ایــشــان  کــه  می گفتند  و 

بوده اند.
دکتری  غ التحصیل  فار اولین  اینکه  اعتبار  به  می خواهید 
کنید؟ ظاهراً باوجود مدت  بوده اند دربارۀ ایشان صحبت 

کوتاه عمرشان خیلی تأثیرگذار بوده اند؟
مدت  آن  در  ــار  آث و  تألیفات  همه  ایــن  اســت.  تعجب آور  واقــعــاً 
که ایشان در شبانه روز  کوتاه خیلی عجیب است. معروف است 
که  آن سکتۀ مغزی  و حتی  کار می کرده  شانزده ساعت مداوم 
به بیهوشی ایشان منجر شده همه می گفتند بر اثر بی خوابی و 
ج  گویا برای شرکت در سمیناری به خار کار بوده است و  کثرت 
بعد خیلی خسته  و  آنجا خیلی تلاش می کند  و  کشور می رود  از 
برده  را  رساله اش  دانشجویان  از  یکی  دانشکده  در  برمی گردد. 
گویا در همان حالت سکته  کند،  که امضاء  بوده خدمت ایشان 

می کند و ایشان را از دانشکده به بیمارستان می برند.
شما مهمترین اثر ایشان را چه می دانید؟

این  برای  که من نمی دانم چون معیار دقیقی  را  مهمترین آن 
اســت.  ارزشــمــنــد  بــه نحوی  ــارشــان  آث امــا همۀ  نـــدارم.  داوری 
با  ابتدا  از همان  ایشان وصی دهخدا بوده است.  که  می دانید 
مرحوم  خود  حیات  زمان  در  داشته  همکاری  لغتنامۀدهخدا 
دهخدا و بعد از وفات دهخدا هم سرپرستی لغتنامه به عهدۀ 
تا سال  و  فــوت شــده  اســت. دهخدا ســال 1334  بــوده  ایشان 
به  بعداً  را سرپرستی می کرده است.  کار  این  1345 دکتر معین 
پیشنهاد عبدالرحیم جعفری - مدیر انتشارات امیرکبیر- ایشان 

که شش جلد است. کرده  فرهنگ معین را هم تألیف 
می شود  چاپ  دهخدا  اتمام  از  قبل  معین  فرهنگ  ظاهراً 

بله؟
تا  کشید  طــول  خیلی  دهخدا  لغتنامۀ  چــون  جلوتر  خیلی  بله. 

بازگݡو از نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و از یاران نجد
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انقلاب  از  بعد  آن  از  قسمت هایی  حتی  و  شود  کامل 
که شروع شد، چاپ  منتشر شد، یعنی از سال 1324 

کرد تا سال 1359. آن ادامه پیدا 
که الان وقت  آقای دکتر شما احساس نمی کنید 
به  بگویم  اســت  بهتر  یــا  اصـــلاح  و  نظر  تجدید 

روزآوری لغتنامۀ دهخداست؟
کــــه در مـــــــورد هــمــۀ  ــه  ــألـ ــسـ ایـــــن مـ ــه.  ــ ــل ــ ب خـــــوب 
کــتــاب هــای  ــمــعــارف هــا صـــدق مــی کــنــد. در  ــرة ال دای
که بعداً عوض می شود.  این چنینی اطلاعاتی هست 
لغتنامۀدهخدا هم فقط لغت نیست. اعلام تاریخی 
وقت  آن  هست.  هم  دیگر  چیزهای  و  جغرافیایی  و 
مثلًا پنجاه سال پیش نوشته اند جمعیت فلان شهر 

اینقدر بوده...
گل  یا مثلًا از آب قنات سیراب می شود، یا معدن 

سرشوی دارد!)خنده(
چه  اینکه  امــا  بشود.  عــوض  باید  کل  به  اینها  بله. 
نظر  تجدید  اطلاعات  این گونه  در  می خواهد  کسی 

کند معلوم نیست.
ظاهراً کسی و جایی هم فکر این موضوع نیست.

خبر ندارم.
خوب از آثار دکتر معین می گفتید.

کدام واقعاً ارزش خودش  بله بقیۀ آثار ایشان هم هر 
کتاب تأثیر مزدیسنادرادبفارسی  را دارد. همان 
که بعداً در دو جلد به اسم مزدیسناوادبفارسی 
کتاب  منتشر شد، بسیار عالی و دقیق بود. تصحیح 
که فرهنگ فارسی به فارسی است  برهانقاطع هم 

کتاب، برهانقاطع است،  کار بزرگی بود. متن این 
معین  دکتر  حواشی  خاطر  به  بیشترش  اهمیت  امــا 
ولی  کرده،  را تصحیح  کتاب  این  دکتر معین  است. 
نصف  و  کــتــاب  متن  صفحات  همۀ  نصف  تقریباً 

دیگرش حواشی دکتر معین است.
کتاب هایی  از معدود  این  آقای دکتر فکر می کنم 
است.  متنش  از  مهمتر  حاشیه هایش  که  است 

شما هم قبول دارید؟
تا همین چند  را داده.  کلمات  بله. چون ریشه های 
وقت پیش و قبل از اینکه دکتر محمد حسن دوست 
کنند، ما  فرهنگ ریشهشناختی را در پنج جلد چاپ 
منبع چندان قابل اعتمادی جز حواشی برهانقاطع 
تا  معین  دکتر  نداشتیم.  کلمات  ریشۀ  یافتن  بــرای 
آنجا که امکان داشته براساس تحقیقات مستشرقان 
کثر لغات را در زبان های  و پورداوود و دیگران ریشۀ ا
ایرانی قدیم یعنی پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، 
یافته  گاهی سانسکریت  اوستایی و  فارسی باستان، 
گفته است. هر کسی با لغت سر  گاه مشابهت ها را هم 

کتاب محتاج است. کار دارد به این  و 
یاد  کجا  از  را  باستانی  زبان های  خود دکتر معین 

گرفته بودند؟
از پورداوود.

از آثار دکتر معین می گفتید.
کوچک  کتاب  چندتا  که  داشت  طرحی  ایشان  بله. 
کــرد. یکی دربــارۀ  زبــان فارسی چــاپ  دربــارۀ دستور 
حروف اضافه، یکی دربارۀ مفرد و جمع و نکره و یکی 

کتاب  سه  ایــن  امــا  نیست.  یــادم  را  نامش  که  دیگر 
کتاب  دربارۀ دستور زبان هم از ایشان است. یا مثلًا 
تصحیح  اروپــا  در  قزوینی  علامه  که  را  چهارمقاله 
چاپ  را  آن  عین  معین  دکتر  بود  کرده  چاپ  و  کرده 
کرد  به آن اضافه  تعلیقات و حواشی هم  کلی  و  کرد 
یک  شد  صفحه ای  چهل  ســی،  و  صد  کتاب  آن  که 
قزوینی  خود  از  معین  دکتر  صفحه ای!  پانصد  کتاب 

کرده است. و از دیگران اطلاعات نابی به آن اضافه 
کــتــاب هــم حــواشــی اش  کــه ایــن  گفت  مــی  شــود 

مهمتر از متن اش است؟
بله. 

ــار  گ روز کــرده اســت. در  را  کــار  ایــن  کمتر محققی 
کارها  ایــن  از  هــم  مظاهری  جمشید  اســتــاد  مــا 

می کنند.
نوشته  اصفهان  تاریخ به  ایشان  که  تعلیقاتی  بله. 

کتاب است. مهمتر از متن 
هم مهمتر است و هم حجیم تر است!

کتاب چاپ  بله. همین طور است... دکتر معین یک 
کرد به نام تحلیل هفتپیکرنظامی. یک جلد آن 
اما متأسفانه  چاپ شد. قرار بود ادامه داشته باشد، 
چاپ  که  هم  جلد  یک  همان  اما  نــداد.  مهلت  اجل 
این  تمام  ایشان  است.  ارزشــی  با  خیلی  کتاب  شده 
روز  هفت  سیار،  اختر  هفت  هست؛  که  هفت هایی 
هفته، هفت رنگ اصلی، هفت فلز اصلی و ارتباطات 
هست،  نظامی  کتاب  در  که  را  گنبد  هفت  با  اینها 
کتاب بسیار قابل استفاده و  کرده و  دقیق مشخص 

با ارزشی است. 
ایشان  کــلاس  نعمت  از  شما  حــال  هر  به  خــوب 

محروم بودید؟
بله متأسفانه.

کردید.  درک  را  دیگر  نفر  سه  آن  خوشبختانه  اما 
گر مطلبی دربارۀ دکتر معین نمانده برویم  حالا ا
اینکه  از  بعد  شما  صــفــا.  ــیــح الله  ذب دکــتــر  ســـراغ 
درســتــان بــا ایــشــان تــمــام شــد هــم مـــراوداتـــی با 

ایشان داشتید؟
کن آلمان  ایشان یکی دو سال قبل از انقلاب رفتند سا

شدند چون همسرشان هم آلمانی بود.
مثل اینکه این سفر دومشان به آلمان بوده است؟
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بله قبلًا برای فرصت مطالعاتی و تدریس رفته بودند، 
اما آن موقع دیگر رفتند و همانجا ماندند.

بعد  عــده  یک  چــون  بــود؟  چه  علتش  می دانید 
از  قبل  ایــشــان  امــا  کــردنــد،  مهاجرت  انــقــلاب  از 

انقلاب رفته بود!
رفتیم  تا  ندیدم  را  ایشان  دقیق نمی دانم. من دیگر 
که در  به فرصت مطالعاتی و در آن »کنگرۀ نظامی« 
از سالها دیدم.  لوس آنجلس برگزار شد ایشان را بعد 
ایشان  گفت  و  کــرد  معرفی  را  مــن  کسی  یــک  آنــجــا 
افتخار  بنده  گفتم  آمــده انــد.  اصفهان  دانشگاه  از 
گرد استاد صفا باشم. و این مرد بزرگ  که شا داشته ام 
که از شرمندگی می خواستم بروم زیر زمین.  حرفی زد 
باشم  استاد  گرد  شا که  داشته ام  افتخار  گفتم  وقتی 
شما  گرد  شا بنده  قربان،  داریــد  اختیار  که:  فرمودند 

هستم! 
کنگره  همان  در  موقع  همان  عظمت!  آن  با  مردی 
جشن هشتاد سالگی ایشان را گرفته بودند و از ایشان 
کنگره برگزار می شد  که  کردند. آن سه روزی  تجلیل 

با ایشان بودیم و صحبت می کردیم.
دقیقاً چه سالی بود؟

.1370
آن زمان حال و روزشان چطور بود؟

تاریخ  پــرســیــدم دنــبــالــۀ  بـــود. مــن  ــوب  بــه نسبت خ
وقتی  اما  مشغولم،  گفتند  رسیده؟  کجا  به  ادبیات 
به شدت  پایم  می شوم  نوشتن  مشغول  و  می نشینم 

درد می گیرد و خیلی نمی توانم ادامه بدهم.
این سال هفتاد بعد از برنامۀ »هویّت« بود؟ 

گفتن ندارد!  نخیر خیلی قبلش بود. اینها 
ایشان دیگر به ایران نیامدند؟ 

که البته  چرا. بعد از چند سال سفری به ایران آمدند 
من ندیدمشان. تهران بودند و بعد هم برای شرکت 
کتابداری یک سفر به مشهد رفته بودند.  کنگرۀ  در 
بعد هم برگشتند آلمان و حدود سال 1378 هم فوت 

شدند.
انقلاب  از  بعد  کــه  نبود  کسانی  از  ایــشــان  پــس 

اخراج بشود؟
نخیر، آن موقع اصلًا ایران نبود.

تنش  به  تلویزیونی  برنامۀ  آن  صابون  خوب  اما 

خورد!
وارد این بحث نشویم! 

ایشان  کــار  بــزرگــتــریــن  می کنم  فکر  حــال  هــر  بــه 
می شود  اســـت.  ادبــیــات  تــاریــخ  عظیم  گنجینۀ 

گفت؟ این طور 
تاریخ بــود.  همین  مهمشان  و  اصلی  کــار  البته  بله 
با  کتاب  خیلی  اســت.  مرجع  کتاب  ــران  ای ادبــیــات

اهمیتی است. 
آن  تنهایی  یا  تیمی داشت  کار  این  برای  ایشان 

را انجام داد؟
گویا در دوره هایی  کردند، اما  کار عمده را خود ایشان 
نفر  دو  می گرفتند.  کمک  دانشجویانشان  بعضی  از 
همکاری  ایشان  با  اواخــر  آن  که  داشتم  خبر  من  را 
استاد  که  بــود  امامی  نصرالله  دکتر  یکی  می کردند: 
محمد  سید  دکتر  هم  یکی  و  هستند  اهــواز  دانشگاه 
که  که خیلی به ایشان نزدیک بود و آن موقع  ترابی 
ترابی  دکتر  بود  فرهنگ  عالی  شــورای  در  صفا  دکتر 
کلاس می رفتیم  که  رئیس دفتر ایشان بود. یعنی ما 
کارهای  هــم  بعد  داشـــت.  حضور  آنجا  تــرابــی  دکتر 
تاریخ خلاصۀ مثلًا  مــی داد.  انجام  را  کتاب هایشان 
که بعدها در دو جلد منتشر شد. مرتب هم با  ادبیات 
ایشان ارتباط داشت و به آلمان می رفت و به ایشان 

سر می زد.
یونسکو هم همکاری داشت. دورۀ  با  دکتر صفا 
فارسی  شعر  از  منتخباتی  که  سخن  گنج  کتاب های 
و  مفصل  مقدمه ای  اولــش  جلد  و  اســت  جلد  سه  در 

گویا به سفارش  که  خیلی عالی دارد مجموعه ای بود 
پنج  در  هــم  ســخــن  گنجینۀ شــد.  چــاپ  یونسکو 
همان  از  است  فارسی  نثر  آثــار  از  منتخباتی  که  جلد 

مجموعه بود.
که من یادم است تاریخ ادبیات  آقای دکتر تا آنجا 
که در پنج جلد و هشت مجلد چاپ شد، تا قبل 

کارش تمام شده بود؟ از انقلاب 
نخیر. مقداری از آن بعد از انقلاب چاپ شد. 

می کردم  صحبت  ترابی  دکتر  آقــای  با  یک بار  من 
ادامــه  را  کــار  ایــن  آلمان  در  دارنــد  ایشان  گفتند 
می دهند. نمی دانید سرنوشت فیش های نهایی 
که  امیدی هست  یعنی  ادبیات چه شد؟  تاریخ 

جلدهای بعدی اش بیاید؟
اصلًا خبر ندارم. شاید دکتر ترابی خبر داشته باشند.

البته شما باز ناراحت می شوید ولی دکتر ترابی به 
شد  پخش  هویّت  برنامۀ  آن  وقتی  که  گفت  من 
را  نادان« فیلم آن  تعبیر ایشان »یک دوست  به 
این  وقتی  استاد  و  فرستاد  استاد  بــرای  و  گرفت 
فیلم را دید باز به تعبیر دکتر ترابی عین قناری یی 
چیزی  دیگر  و  کــرد  سکوت  باشد  دیــده  گربه  که 

ننوشت!
گفت؟ اینها را ترابی 

گفت. ایشان همان آلمان هم  بله. به خود من 
دفن شدند دیگر.

که نیاوردندشان. بله ایران 
ادامهدارد...



گاهی سرآغاز خوبی ست، چشمی برای ندیدن     
یدن     پایی برای نرفتن، دامی برای پر

  وقتی صدایی نباشد، بر لب دعایی نباشد  
  حتی خدایی نباشد هرگز برای شنیدن  

گل غنچه غنچه بمیرد     بگذار طوفان بگیرد! 
ینه چیدن     سرشاخه هایم بپوسند در فصل سبز

که در من   که در توست، این قله هایی    این دره هایی 
گور هزاران پلنگ است، داغ هزاران جهیدن     

  دردیم، زاییده از هم، زاییده از باور هم  
  چون پیله بر هم تنیدیم، من از تو پنهان تو از من  

  نفیسه باقری  

  زاینده بود از تو تن ابر نوبهار  
کوهسار!     ای سالخورده تر ز نفس های 

  جاری شده ست سیل ترک ها به بسترت  
وزگار     دزدیده شال خیس تو را دست ر

ردپوش     پل های پیر و تشنه، درختان ز
  چون چشم شیر سنگیِ خواجو در انتظار  

  آرامش همیشگی نغمه های توست  
ن های این دیار   لایی شبانۀ ز   لا

یه می کنند   گر ود تو را    در من هزار ر
وسان داغدار     چون چشم های تازه عر

یر!   گز   ای لحظه های عاشقی ام با تو نا
  شب پرسه های شاعری ام از تو وامدار!  

گرچه نیستی     هم پرسۀ قدیمی من! 
  مانده ست رد پای تو در شهر یادگار  

گلو!   گره خورده در  ود! بغض    ای زنده ر
کن و اشک مرا ببار!     با من دلی سبک 

شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

هم پرســــــــــــــــــــۀ قدیمی من!



گرفت     از لباس تن در آمد هیأتی دیگر 
گرفت   گیسوان از بادها از آبها پیکر    

یانی اش   گل پیرهن پوشاند بر عر   دشت از 
گرفت   یور    دکمه ها از شاپرک، از یاس ها ز

  بر چمن افتاد شبنم از بلور ساق هاش  
کوه حیران دامن خود از مسیرش برگرفت     

که دید   یا از سرش افتاد او را تا    فکر در
گرفت   و به سویش بستری دیگر  ودخانه ر   ر

  دست من چو پیچکی پیچید بر اندام او  
گرفت   گلها پر  وی    دکمه دکمه شاپرک از ر

  آسمان پیچید از غیرت به خود دیوانه وار  
گرفت   گهان تندر  کشید و نا   پنجه بر صورت 

  ابر با حسرت دلش از دیدن او آب شد  
گرفت     تشت رسوایی ابر افتاد باران در 

ید     معرکه پای دکانم داشت نانم را بر
ید     خواستم دستی بجنبانم امانم را بر

  آمد و انداخت سنگی در میان برکه ام  
ید     ماهتاب نقره فام آسمانم را بر

ق آتشفشان خفته ای ست   گاه شمعی بیر   
ید     شعلۀ آتش بیان بودم زبانم را بر

کوس رسوایی ما را بر سر بازار زد     
ید     از جهان آوازۀ نام و نشانم را بر
ود   کنار ساحل آرام ر ورقی بودم    ز

ید   یسمانم را بر   عشق آمد پای ورچین ر
ودی مست شد  ود شد. زاینده شد. زاینده ر   ر

ید     مست آمد از میانه اصفهانم را بر
  احسان نوری     



و  رسید  خانه  به  اسماعیل  با  غــروب  به  ساعت  دو  کریم خان 
منتظر شد. اسماعیل لب ایوان نشسته بود و گوشۀ سبیل هایش 
که از پشت  را به دندان می گرفت و حواسش جمع سایۀ نورا بود 
شیشه های رنگی در چوبی می رفت و می آمد و روی پا بند نبود. 
کریم خان بود. پای قاپ بازی  گلستان  گرمابه و  اسماعیل رفیق 
ــاپ نــمــی انــداخــت، بـــالای دستشان  کــریــم خــان ق هــم بــودنــد. 
این  نَفَس  مـــی آورد.  نقش  اسماعیل  و  می خواند  می نشست، 
کریم خان  برای آن خیر بود و دست آن برای این. با این همه 
هر بار همۀ برد را به اسماعیل می بخشید. از آنجا تا سه ده آن 
گر  ا از پدر برایش به ارث مانده بود و  طرف تر، دشت در دشت 
کریم خان  ورق اسماعیل برمی گشت و تا آخر دنیا هم بز می آورد 

خیالی اش نبود.
مــاســت همۀ  کــه  بـــود  اســمــاعــیــل  مـــرام  کــریــم خــان شیفتۀ 
کرده بود. اسماعیل بود  کیسه  کاسه دارهای ده را  تلکه بگیرها و 
کریم خان را از پر شدن خانه اش از سفال های رنگ و وارنگ  که 
با  نــورا  تازه سال  به گونه های  خون  دویــدن  و  حبیب  دست  کار 
کریم خان شده  که همپای  کرده بود و او بود  گاه  دیدن حبیب آ

کند. بود تا این تشویش را چاره 
اسماعیل امروز قبل از آمدن به خانۀ کریم خان گوشۀ قرآنش 
کریم خان  نوشته بود: »به لطف حق، امشب برای رفیق دیرینه 
نقش می نشیند.« و پایین تر نوشته بود: »هشتم محرم هزار و 

سیصد و شصت خورشیدی«.
و غبار  گرد  و  راه می رفت  اتاق ها  در  به دست  نورا دستمال 
گلی را می گرفت. هوا خراب بود و آسمان  گلدان های  سفال ها و 
رعدی  برق  گاهی  و  می شد  پر  سیاه  ابرهای  از  غروب  دم  قرمز 
گلدان لاجورد  که پَر دامنش به  خانه را روشن می کرد. از صبح 
گلدان هزار تکه شده بود، دلش  گرفته بود و  کار دست حبیب 
مجلس  بود  داده  پیغام  کریم خان  که  ظهر  مــی داد.  بد  گواهی 
کریم خان  بود.  ترسیده  بیشتر  آنهاست  خانۀ  امشب  قاپ بازی 
هیچ وقت آنجا مجلس نمی گذاشت، هیچ وقت غریبه به خانه 
اجــازۀ بیرون  بــازار  نورا هم جز بعضی روزهــا به قصد  نمی آورد، 

رفتن نداشت. نورا بی قرار سفال های کار دست حبیب را چند بار 
کشیده بود و عصر در دفترچۀ خاطراتش نوشته بود:  دستمال 

کنده می شود.« »حس می کنم امشب تکه ای از جانم 
کاسه دار و حبیب آمدند تو. چهار مرد دست دادند  در زدند و 
شد،  نیم خیز  اسماعیل  داشــت.  زیر  به  سر  حبیب  نشستند.  و 
نشست  کاسه دار  چشمک  با  و  کرد  نگاه  کاسه دار  به  پرسشگر 
کوبید. حبیب چشم های  کنارۀ ران  کف دست محکم به  و با 
دماغ  نفسش  تند  بوی  و  دوخت  اسماعیل  به  را  خمارش  قرمز 
اخمی  به  حبیب،  خــوش  و  جــوان  چهرۀ  ســوزانــد.  را  کریم خان 

گفت: بسم الله.  درهم شد و با لکنت 
کف  و در  کوچک درآورد  کیسۀ چرمی  از  را  کاسه دار قاپ ها 
گرفت. بلند شدند و دور صفحۀ صاف  دست جلوی هر سه مرد 
کریم خان  به  اسماعیل  زدنــد.  چمباتمه  باغچه  بغل  سیمانی 
کــریــم خــان خــوانــد: دور اول بــه قــاعــدۀ پــول همۀ  کـــرد.  نــگــاه 
را میان انگشت جا داد و  سفال های حبیب. اسماعیل قاپ ها 
کوبید و بلند شد. قاپ ها  کنارۀ ران  ریخت و با دست محکم به 
چرخید و چرخید و تک نقش اسب بود. اسماعیل دست هایش 

گفت: شکر. را بالا برد و 
کشیدۀ حبیب  نورا پشت پنجرۀ نیمه روشن به انگشت های 
خیره بود و با دستمال به چارچوب در می کشید. حبیب قاپ ها 
تک بز.  بــوک.  دو  و  اســب  یک  کــرد.  سکسکه  بلند  و  ریخت  را 

چشم هایش را بست و بلند شد.
کریم خان خواند: دور دوم، آنکه باخت خانه و مغازه اش را 
می دهد. اسماعیل نگاهش به نورا بود و ریخت. اسب و اسب 
کوفته باشد. بلند  کنارۀ رانش  که به  و بوک زودتر از آن نشست 

گفت: یا سید مظلومان، خودت. کریم خان دست داد و  شد با 
و  نشست  زانـــو  دو  روی  بـــود.  سفید  حبیب  صـــورت  ــگ  رن
کوبید و بلند  کندۀ زانو  انداخت. اسب و خر و بوک. با دست به 

خندید. دو برابر هرچه داشت باخته بود.
نورا سر چرخاند و نشست. از بیرون صدای رعد و پرندۀ شوم 
روی  و  سر  به  دستی  کرد  اشاره  کاسه دار  به  کریم خان  می آمد. 

ــــــــــــــتان ݚـ داســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
غزل دادور

داستان نویس
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نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

که به پهلو روی زمین افتاده بود و  حبیب بکشد 
کرده بود. اسماعیل  صدای خنده اش خانه را پر 
نشست،  ایــوان  لب  کریم خان  بــود.  خیره  او  به 
آخر،  داو  خواند:  اسماعیل  انداخت.  زیر  به  سر 
این ده  از  و عیالش  اهل  با  باخت شبانه  که  هر 
کرد.  نگاهش  و  برداشت  سر  کریم خان  می رود. 
انداخت و صدای  را  اسماعیل نشست و قاپ ها 
جا  از  را  حبیب  زد  ران  کــنــارۀ  بــه  کــه  ضــربــه ای 
تمام  بــازی  بــود.  آورده  نقش  اسماعیل  پــرانــد. 
بالا  باغچه،  کــنــار  ــود  ب شــده  پهن  حبیب  بـــود. 
کاسه دار شانه هایش  می آورد و هق هق می کرد. 
را می مالید. نورا دست به زانو بلند شد بی اینکه 
کشید و  کند، فتیله چراغ را پایین  به حیاط نگاه 

به سمت اتاق خواب رفت. 
صدای  با  فشرد.  را  اسماعیل  بــازوی  کریم خان 

گفت: خدا قوت! گرفته 
پا  و  و چــرخــیــد  کـــرد  نــگــاه  قــاپ هــای سفید  ــه  ب
گفت  که  خانه  در  صدای  گذاشت.  خانه  درون 
را  اتاق  کریم خان دستگیرۀ در  مهمان ها رفتند، 

چرخاند و آرام توی تاریکی صدا زد: نورا!
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که  دخترکی ست  گفته ی  نا و  نهفته  ح  شــر واقـــع  در  داســتــان 
محبوس  دربسته  لانه یی  در  پر،  و  بی بال  پرنده یی  همچون 
نــدارد. ما هم مثل اسماعیل،  مانده و »اجــازه ی بیرون رفتن« 
فقط »سایه ی نورا« را می بینیم »که از پشت شیشه های رنگی 
بند«  پــا  »روی  و  مــی آیــد  و  مـــی رود  دربسته،  اتــاقــی  چــوبــیِ«  درِ 
وارنگ  و  رنگ  »سفال های  گردگیری  به  سرش  »نورا«  نیست. 
گلدان  به  دامنش  »پــرِ  وقتی  و  اســت؛  گــرم  دســت حبیب«  کــار 
»گلدان هزارتکه« می شود  و  کار دست حبیب« می گیرد  لاجورد 
که خواننده ی داستان  اینجاست  بد« می دهد.  گواهی  »دلش 
او  و  به مشامش می رسد  گره ی داستانی  یا یک  از ماجرا  بویی 
هم  هوا  که  به ویژه  برمی انگیزد.  ماجرا  ادامــه ی  خواندنِ  به  را 
از ابرهای سیاه پُر می شد  »خراب بود و آسمان قرمز دم غروب 
گاهی برق رعدی خانه«، یعنی قفس این پرنده ی محبوس،  و 
صبح  »از  دخترک  می کند.  روشن  را  »تازه سال«  »نــورا«ی  یعنی 
 - مقدّمات  همه ی  تقریباً  و  می دهد؛  بد«  گواهی  دلش   ]...[
رویــداد  بــرای یک   - آدم هــای داستان  رفتار  و  اشــاره هــا  و  فضا 
این فضای  از  اما نمی دانم چرا نویسنده  آماده است.  داستانی 
حاضر و آماده استفاده نمی کند؛ و به جای آن اتفاق بد یا خوب، 
آدم های داستان را به یک قاپ بازی بی رنگ و آب وا می دارد. 
فقط  و  نباشد؛  هم  آب  و  بی رنگ  چندان  بــازی  ایــن  بسا  چه 
دستگیرم  آن  از  چیزی  چندان  نیستم،  بلد  قاپ بازی  که  من 

نمی شود!؟
دفترچه  »در  محبوس،  پــرِ  و  بی بال  پرنده ی  ایــن  »نـــورا«، 
جانم  از  تکه ای  امشب  می کنم  »حسّ  می نویسد:  خاطراتش« 
کنده می شود.«. این جمله و تمام آن مقدمات، مرا - و احتمالًا 
خواننده های دیگر را- برای یک اتفاق یا ماجرای خارق العاده 
آماده می کند. نه. هیچ خبری نیست. آقایان قاپ بازی شان را 
می کنند و »صدای رعد و پرنده ی شوم« هم اتفاق خاصی در پی 
کند  نگاه  حیاط  به  »بی اینکه  و  برمی خیزد  »نورا«  ناچار  ندارد. 

فتیله ی چراغ را پایین« می کشد و می رود در اتاقش می خوابد.

من سال هاست - به قول خودم: - بر نگفته ها و نهفته های 
قصه های  از  را  مــدرن  داســتــان  که  چیزی  آن  یعنی  داســتــان، 
کرده ام؛ و آن نگفته ها و نهفته ها  کید  قدیمی متمایز می کند، تأ
که  می دانم  هم  را  این  اما  نامیده ام.  متن«  زیرین  »لایــه ی  را 
نویسنده ی داستان، پیر یا جوان، ورزیده یا تازه کار، قرار نیست 
گر منتقد  بر مبنای توصیه های دیگران، داستان بنویسد. حتّا ا
گنده خوان  پرا بنده ی  این  باشد.  صاحب نام  داستان نویسی  یا 

که اصلًا محلّی از اعراب ندارد.
که نثر تر و تمیز و حال و فضای  کنم  اما این را هم اضافه 
خاصّ و شخصیت شکل گرفته و خون دار »نورا« و میل مکتوم 
به عنوان  مرا  نه  هرچند  نیست؛  کمی  چیز  هم  »حبیب«  به  او 
پرنده ی  این   - »نــورا«  تشویش  نه  می کند؛  قانع  خواننده  یک 
هم  همین  برای  احتمالًا  می رساند.  جایی  به  را-  پر  و  بی بال 
»دست  داســتــان،  پایان  در  بــی زبــان،  دخترک  ایــن  که  هست 
فتیله ی  کند  نگاه  به حیاط  و »بی اینکه  بلند« می شود  زانو  به 
اتاق خواب« می رود. چه  را پایین« می کشد و »به سمت  چراغ 
را  آن  کند،  بازخوانی  را  داستان  ایــن  که  بعدها  نویسنده  بسا 
و  بدهد  ادامه  و می پسندد،  که می خواهد  آن طور  یک جوری، 
کرده اند.  کار را  به سرانجامی برساند. برخی از نویسنده ها این 
کوتاه »جسم  نوشتنِ داستان  از  بعد  او هم  کوندرا.  مثلًا میلان 
و جان« )به ترجمه ی زنده یاد احمد میرعلایی(، آن را به شکل 
که با عنوان  یک رمان درخشان )سبکیِ تحمل ناپذیر هستی، 
به  درست  گر  ا  - همایون پور  هرمز  ترجمه ی  به  هستی«،  »بار 
سینمایی  فیلم  که  درخشانی  رمان  کرد.  بازآفرین  باشد(  یادم 

درخشانی هم از آن ساخته شد.
ظرفیتی  چنان  من  گمان  به  »نقش«   - ح  طر یا   - داستان 
کش  که قاپ بازی آقایان، بیش از این،  را دارد - به شرط این 

پیدا نکند.
اصفهان
سه شنبه ۲9/دی/1394

بازخوانی نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
ــــــــــــــتان ݚـ نقد داســـــــــــــــــــــــــــ

محمدرحیم اخوت
وهشگر و منتقد ادبیات نویسنده، پژ



خرید  برای  می گفت  که  داشتیم  ادبیات  دانشکدۀ  در  دوستی 
یــخــچــال، در زادگــاهــش پــول بــه حــســاب دولـــت ریــخــتــه، اما 
فارسی  ادبیات  و  زبان  را در فهرست قبول شدگان رشتۀ  نامش 
تا  می کرد  ما  با  را  شوخی  ایــن  او  اســت.  دیــده  تهران  دانشگاه 
به  دانشگاه  به  یافتن  راه  در  مزایا  بعضی  از  را  خود  برخورداری 
کرده باشد. البته مانند او، در میان قبول شدگانِ در  طنز برگزار 
که از قِبَل چنین امتیازهایی سر از  کم نبودند  دانشکدۀ ادبیات، 
کسی  دانشکدۀ ادبیات درآورده بودند، اما هیچ خوش نداشتند 
گذشتۀ  که از  از ماجرا بویی ببرد. فکر می کنم یگانه جایی بود 
درنهایتِ  و  نــمــی آوردنــد  میان  بــه  سخنی  خــود  افتخارآفرین 

تواضع، سلحشوری های خود را پنهان می کردند.
آشنایی با این دوست در جلسۀ امتحان درس مثنوی، دست 
که هم درس خواندنش و هم امتحان  داد. او دانشجویی بود 
می افتاد  اتفاق  نــادر  بسیار  بــود.  متفاوت  کاملًا  بقیه  با  دادنــش 
کتابی و دفتری  کلاس پیدایش شود و نادرتر از آن اینکه  که سر 
نشان  توجهی  استاد  سخن  به  یا  کند  یادداشتی  و  آورد  همراه 
نمی دانست  امتحان  برگزاریِ  تا ساعت  که  بسیار می شد  دهد. 
ــرار اســت امتحان دهــد. بــا ایــن حــال غیر از  کــه چــه درســی را ق
نشد.  لنگ  کمیتش  هیچ گاه  امتحانات  بقیۀ  در  بار،  دو  یا  یک 
کردند یا خود او با تدابیر  یا دوستان، به نیابت او اقامۀ فریضه 
پس  از  مبتکرانه  تقلب های  و  ترفندها  انــواع  و  لطایف الحیل  و 
از این تدابیر یک نمونه می گویم و می گذرم.  برآمد.  امتحانات 
یک بار، پس از امتحان، استاد درس را تا میدان انقلاب همراهی 
که به تعویض ورقۀ  گرداند  کرد و درنهایت، دل استاد را راضی 
گل انداخته، چشمان پف  گونه های همیشه  امتحانی تن دهد. 
کرده و خمارآلود، انبوه موهای مجعد سیاه، کت و شلوار سرمه ای 
در  قهوه ای  چــرم  کیف  با  سفید،  معمولًا  اسکی  یقه  پیراهن  و 
دست، اجزای ترکیبِ ظاهر همیشه آراستۀ او در دانشکده بود. 
فــراوان داشت؛  و حلقۀ دوستان  بود  و خوش مشرب  گرم سخن 
کوی  از هر دستی و از هر رشته ای و از هر شهری. به اتاقش در 
اتاق  که صاحبِ  گر سری می زدی نمی شد حدس زد  ا دانشگاه 

لوطیِ دانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــکݡده
فرهاد طاهری
یخ معاصر ایران وهشگر تار دانشنامه نگار و پژ

که یادش ازخاطره ها نخواهد رفت به یاد دوستی )درگذشت: 15مرداد 1391( 
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کاری است و در چه رشته ای درس می خواند.  به چه 
بــود؛ به هر  هــمــواره غـــم زدای چهره و دلِ دوســتــان 
از آشــپــزی مــاهــرانــه و  کــه اقتضا مــی کــرد.  شــیــوه ای 
بیشتر  در  که  گرفته  بی حسابش  میهمان نوازی های 
بهترین  از  و  بــود  همگان  پــذیــرای  تعطیل  روزهـــای 
در  ما  بــرای  محلی  غذاهای  زادگــاهــش  غذایی  مــواد 
خوابگاه می پخت تا صندوق قرض الحسنۀ دوستان 
در  رقصیدن  و  محلی  ترانه های  خواندن  با  یا  بودن 
جمع دوستان. در همۀ این زمینه ها به راستی هنرمند 
ضربی  چنان  دســت،  در  کبریت  قوطی  یک  با  بــود. 
دو  و  خسته  و  محزون  صــدای  با  چنان  و  می گرفت 
عاشورپور  مسعودی  ناصر  گیلانیِ  ترانه های  رگه اش 
که هوش از سر می ربود و از خنده  را بازخوانی می کرد 
سنت  خــلاف  که  هم  بــار  یک  می نمود.  بی حالمان 
خواند،  مصیبت  محزون،  صــدای  همان  با  پیشین 
گریه اش را بگیرد. به هنگام  کس نتوانست جلو  هیچ 
بروز مصیبت ها هم خوب می دانست چطور آدمی را 
کند. وقتی مادرم درگذشت و به دیدار من آمد،  آرام 
روی  را  ســرم  خجالتی  بــی  هــر  کــه  ــود  ب کسی  یگانه 
دست  گرمی  گریستم.  سخت  و  گذاشتم  زانــویــش 
حال،  همه  در  می کنم.  احساس  هنوز  را  نــوازشــش 
بود. همیشه  و نشاط  انبساط خاطر  مایۀ  او  با  دیــدار 
هم  هیچ گاه  مــی شــد.  فــرامــوش  غم ها  حــضــورش  در 
به  و  می گرفت  را  غم ها  نمی گفت.  خــود  غم های  از 
ایــن هنر در میان  جــایــش شـــادی و خــنــده مـــی داد. 

دوستان فقط به او اختصاص داشت.
غ التحصیلی از دانشگاه چند سالی را در  بعد از فار
در  و  برگشت  تهران  به  بعد  و  گذراند  جنوب  مناطق 
اقامت  آشوب  و  شر  پر  جایی  در  تهران  نزدیکی های 
در  گفتم  شد.  خود  مدرسۀ  و  تدریس  سرگرم  و  گزید 
دوست  رشته ای  و  دستی  هر  از  دانشجویی  دوران 
کلمۀ  گرفت. بسیاری از این »هر دستی ها« را فقط با 
کرد. البته زمینه های نابابی  »ناباب« می شود وصف 
می کشید.  میل   بدان سوها  و  داشت  وجود  او  در  هم 

نه  او،  اجتماعی  طبقۀ  نــه  نــمــی دانــم.  را  چــرایــش 
ع تربیت خانوادگی اش هیچ  محیط زادگاهش و نه نو
گرایش او به »آن نابابان« نبود.  یک اسباب یا زمینۀ 
معاشرت با این نابابان، نگذاشت به زندگی اش هم 
مأوایی  و  بیندوزد  اندوخته ای  و  دهد  سامانی  و  سر 
برای خود فراهم آورد. مدام از جایی به جایی دیگر 
گاهی به دیدنش می رفتم.  در انتقال بود. من هر از 
گــوشــه ای فرا  دوســتــان دانــشــکــده همه هــر یــک بــه 
افتاده و از تهران رفته بودند و او یگانه بازماندۀ ایام 
گذشته های  خوش دانشجویی یا حلقۀ اتصال من با 
را در  غـــم دل  ــون هــمــیــشــه،  ــود. چـ ــ ب پـــرخـــاطـــره ام 
حضورش چاره می کردم و سبک به خانه برمی گشتم. 
ادبیات معاصر  تاریخ و  او نه مترجم بود، نه محقق 
داشت  عــلاقــه ای  من  ذهنی  دنیاهای  به  نه  و  بــود 
اما  بــودم،  نابابان«  آن  »اصحاب  زمــرۀ  در  من  نه  و 
»آنــی«  او  ــود.  ب دلپذیر  همیشه  بــرایــم  او  مصاحبت 
که هیچ یک از دوستان اهل فضل و دانشمند  داشت 
من نداشتند. نمی دانم چه بود؛ هرچه بود با او بودن 
هر  تقویت  مایۀ  و  داشــت  ناشدنی  وصــف  جذابیت 
کار  این  در  بود. هنرش هم  بیزاری  و  روحیۀ خسته 
بسیار ساده بود. بسیار آدم را می خنداند. خاطراتش 
چنان  نبود،  خنده  و  بی طنز  البته  هم  نابابان  آن  از 
حکایت پردازی  چنان  و  ــی داد  م ج  خــر به  خلاقیتی 
که هر شنونده ای مشتاق ادامۀ ماجراها بود.  می کرد 
دور از واقعیت نیست بگویم در چنین مواقعی آدمی 
گرجستانی  سهراب خان  فجوریه  رسالۀ یــاد  به  را 
خــان  محمدحسن  ــنــدنِ  ل در رســوایــی ــۀ رســال ــا ی
که  هم  دوستانی  همۀ  می انداخت.  اعتمادالسلطنه 
او را می شناختند و سابقۀ معرفتی با او داشتند، در هر 
دیداری یا مکالمۀ تلفنی با من، اول حال او را جویا 
ع مشترک تمامی  گفتن از او موضو می شدند. سخن 
موضوعی  یگانه  همچنین  بود.  ناهم رشته  دوستان 
از  بیشتر  )بسیار  داشــت  جذابیت  دوستان  بــرای  که 
کارهای  بحث های سیاسی و ادبی و تاریخی( یادکرد 

او در دانشکده و خوابگاه بود. آخرین بار بیش از یک 
که دیدمش. افسردگیِ عمیقی یافته  سال پیش بود 
در  دنیا.  بی وفایی  از  و  می گفت  مرگ  از  مــدام  و  بود 
مراعات  و  بود  رسانده  حدش  به  را  افــراط  کــاری  هر 
قند  بیماری های  انــواع  به  و  نمی کرد  نیز  را  خــوردن 
زندگانی اش،  حکایت  بــود.  شده  دچــار  هم  چربی  و 
به  را  وجدانی  عبدالحسین  نوشتۀ  »خسرو«  داستان 
کرده و به آخر راه رسیده بود.  یادم آورد. ظاهراً تمام 
گویا سعی بلیغی داشت خلاص شود. می کوشید پیِ 
روزگــار  دست  در  دست  خویش  ریشۀ  به  زدن  تیشه 
گذاشت و رفت. در جوانی افتاد و نه وقت  که  گذارد 
بار با من  اینکه یک  سفرش بود، چنین زود. جالب 
آیتی.  عبدالمحمد  استاد  بزرگداشت  مراسم  به  آمد 
زمــان  در  را  دانــشــمــنــدان  ــن  ای مــی خــواهــم  می گفت 
کتابی  نخورم.  افسوس  بعدها  تا  ببینم  حیاتشان 
کــه بــه یــادگــار بــرایــش امضا  هــم داد بــه اســتــاد آیتی 
کند. روزگار غریبی است. خود پیشتر از استاد آیتی از 

میانمان رفت.
چقدر  که  بی نظیرش  حافظۀ  او،  استعدادهای 
وسیع المشربی  ــت،  داش محفوظ  آن  در  شاملو  شعر 
همگی  هوشمندانه  اش،  آدم شناسی  و  ــان آوری  زب و 
هدر رفت. فدای محیط ناسالم و پرجرم و دغل شهر 
در  گر  ا شاید  شد.  تهران  به  خود  نامیمون  هجرت  و 
نمی یافت  سرنوشتی  چنین  می ماند،  روستا  همان 
موفق  پیشه وری  یا  امــیــدوار  و  پرتلاش  کــشــاورزی  و 
حال،  همه  در  او  می شد.  خلاق  حرفه ای  صاحب  یا 
که  به بعضی اصول اخلاقی و مردانگی های سنتی، 
زبان  به  لوطی   و  تعابیر داش مشدی  با  ما  گذشتگان 
می آوردند، پایبند بود. او در میان ما امروزیان یادگار 
دانشکدۀ  لوطیِ  او  بــود.  گذشتگان  لوطی گری های 
ما بود. هر چند امروز می اندیشم با رفتن خود، دیگر 
بسیار  که  اســت؛ چرا  نمانده  ما  گــردن  به  او  از  دینی 
جاری  را  اشک هایمان  خنداند،  را  ما  آنچه  از  بیشتر 

کرد و دلمان را سوزاند.



گیسوتکانی  گل، فصل  بهار، فصل شورانگیز طبیعت، بزم آرای درخت و آبشار و 
گرس، زمان بادام شکوفه های صورتی  بیدهای مجنون در پای چشمه ساران زا
بکر  مناطق  به  رفتن  بــرای  است  زمــان  بهترین  سنجد،  سُکرآور  عطر  موسم  و 
چهارمحال  بلند  کوهستان های  خ  سر و  سپید  و  سبز  طبیعت  در  سیر  و  طبیعی 
دارم،  استان  این  دشت های  و  کوهها  با  که  دیرسالی  آشناییِ  با  بختیاری.  و 
که همه اهل قلم و هنر و فرهنگ هستند، به پارک  گرفتم با دوستانی  تصمیم 
گرفتن مجوز سفر به  که به قصد  کنم. اواخر فروردین بود  ملی تنگ صیاد سفر 
کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری  پارک ملی تنگ صیاد به ادارۀ 
که  فن  اهل  و  مجرّب  است  مردی  اداره  این  کل  مدیر  که  بودم  شنیده  رفتم. 
مدیرکل  دفتر  سراغ  شدم  که  کل  اداره  وارد  دارد.  خوبی  میانۀ  دانشگاهیان  با 
رفته اند.  استانداری  به  برای شرکت در یک جلسه  ایشان  که  گفتند  گرفتم،  را 

گرفتم. درنهایت با مدیر محترم حراست  ناامید نشدم و سراغ معاونان ایشان را 
سفر  ممنوعیت  از  متانت  با  ایشان  کردم.  ح  طر را  خود  تقاضای  و  شدم  روبه رو 
بین  فرق  که  بود  آنجا  تــازه  دادنــد.  خبر  حفاظت شده  منطقۀ  و  ملی  پــارک  به 
ملی،  پارک  به  ورود  برای  ظاهراً  دریافتم.  را  حفاظت شده  منطقۀ  و  ملی  پارک 
تهران  در  محیط زیست  سازمان  با  باید  و  نمی کند  کفایت  استانی  مجوزهای 
گردش در منطقه دارید  که قصد  گفتند: »برای شما  کرد. مدیر حراست  مکاتبه 
کمی  از  بعد  گذشتم.  پارک  خیر  از  هم  من  نیست.«  منطقه  و  پارک  بین  فرقی 
را  منطقه  به  ورود  اجــازۀ  هم  الآن  که  دریافتم  کل  ادارۀ  کارکنان  با  صحبت 
کوهی و سایر پستانداران حفاظت شدۀ منطقه مشغول  نداریم، زیرا میش های 
مراجعه  قُــرُق  شکستن  از  بعد  است  »بهتر  گفت:  دوستان  از  یکی  ولدند.  و  زاد 
گردش و بازدید بپردازید، در ضمن  کنید تا با راهنمایی محیط بانان منطقه به 

در تنگ صیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
 دکتر محمد حکیم آذر
ٰـالاتاستاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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به  مطلوب  نحو  به  قانونی  مراحل  که  بیاورید  دانشگاه  از  هم  معرفی  نامه ای 
که  گرفتم دست کم برای آشنایی هم  کمی ناامید شدم. تصمیم  انجام برسد.« 
شده با اجازۀ رئیس محترم منطقه، آقای مهندس بختیار طاهری سرتشنیزی 
با آشنایی  تا بعداً بتوانم  به حاشیۀ منطقۀ حفاظت شده سفری یک روزه بکنم 
کنم. با هماهنگی مهندس طاهری روز  بهتری دوستانم را به این سفر دعوت 
محسن؛  و  داریــوش  اتفاق  به  صبح   5 ساعت   94 اردیبهشت  یازدهم  جمعه 
ایرانچه  روستای  طریق  از  طبیعت گرد،  و  طبیعت شناس  دوستان  از  تن  دو 
ورودی  در  بــود،  ایرانچه  اهــل  که  دانشجویانم  از  یکی  شدیم.  منطقه  وارد 
روستا منتظرمان بود. به همراه او به قصد صعود به ارتفاعات شاه قاسم راهی 
به  و  خوردیم  شاه قاسم  درۀ  در  چشمه ای  پای  را  صبحانه  شدیم.  کوهستان 
که در  گیاهانی  افتادیم. بوی  راه  بلندی های مشرف به دشت دستگرد  سمت 
کوه را نمی فهمیدیم.  مسیر بود، هوش از سرمان ربوده بود و سختی صعود به 
به  را  اطراف  کوههای  بود.  نمایان  دوردست  ارتفاعات  در  برف  لکه های  هنوز 
گاه  ندیدیم.  هیچ  ولی  کردیم،  رصد  دوربین  با  وحشی  بز  و  میش  دیدن  امید 
از یقین بود.  شبح هایی در دوردست چشممان را می گرفت، ولی تردید قوی تر 

مأیوس از دیدن حیوان ها برگشتیم تا تمهید سفری بعد از قُرُق بکنیم.
کل  ادارۀ  بــه  ــاره  ــ دوب منطقه  بــه  ورود  مــجــوز  گرفتن  بـــرای  ــرداد  خـ ــر  اواخـ
وقت  که  بودند  متفق  داشتم،  آنجا  که  دوستانی  رفتم.  استان  محیط زیست 
گرمای تابستان بر خنکای  سفر به تنگ صیاد همین روزهاست و نباید بگذاریم 
مشخصات  و  نام  تعداد،  و  کردم  تقدیم  را  دانشگاه  درخواست  کند.  غلبه  بهار 

گفتم. کل  همسفرانم را برای مسؤولان محترم اداره 
کردند. تقویم  یازدهم و دوازدهم تیرماه صادر  را برای روزهای  مجوز ورود 
کامل است و  که در شب یازدهم و دوازدهم تیر، ماه  را دیده بودم و می دانستم 
لذت اقامت در منطقه با رقص مهتاب در آب چشمۀ »آب شُرشُر« وصف ناشدنی 
با  و  کردند  لطف  استان  محیط زیست  کل  ادارۀ  در  عزیز  دوستان  بود.  خواهد 
کردند.  موافقت  آب شُرشُر  )مأمور سرا(  کمپ  در  شبانه  اقامت  برای  درخواستم 
»مواظب  گفت:  اداره  کارکنان  از  یکی  که  بودم  مجوز  گرفتن  قوس  و  کش  در 
به  را  وجــودم  ترس  می آید.«  سراغتان  به  عقرب  می شود  که  شب  آنجا  باشید 
که اغلب استاد دانشگاه و نویسنده و اهل  گهان تصویر مهمانانم  هم فشرد. نا
که دست کم در این سال های اخیر  گرفت. دوستانی  هنر بودند در ذهنم جان 
کاری نداشتند. وحشت اینکه عقرب یکی از  جز با نیش قلم و زهر انتقاد سر و 
ایشان را نیش بزند و سفرمان را به تلخی بکشد آزارم می داد. از همو پرسیدم: 
موقع  بخوابید.«  راحت  که  باشد  همراهتان  »پشه بند  گفت:  چیست؟«  »چاره 
گفت: »تا به  کارکنان اداره، مسألۀ عقرب را جویا شدم؛ او  خروج از یکی دیگر از 
کسی را نیش زده باشد، ولی احتیاط  کمپ آب شُرشُر عقرب   حال نشنیده ام در 
موحش،  خیالاتی  در  کرد.  بیشتر  را  هراسم  اخیر  جملۀ  این  است«.  عقل  شرط 
که مشغول تنفس مصنوعی او بودیم. خودم  قیافۀ عقرب زدۀ سعید را می دیدم 
کارم  که ان شاءَالله بد به دور است. از روز اول تا دهم تیرماه  را دلداری می دادم 

شده بود تحقیق دربارۀ عقرب در دانشنامه ها و اینترنت و جست وجوی راههای 
کسی  گر هم عقرب  که ا مقابله با نیش عقرب. سرانجام به این نتیجه رسیدم 
کمی  شــود.  مــداوا  تا  رساند  بیمارستان  به  را  او  باید  و  نمی میرد  بزند،  نیش  را 
بزرگ  پشه بند  یک  و  رفتم  بازار  به  بودم.  نگران  همچنان  ولی  شدم،  دلگرم تر 
گرفتم و تجهیزات و مقدمات  از دوستانم به امانت  و مجهز خریدم. دو تا هم 

کردم. سفر را آماده 
تلفنی  طــاهــری،  مهندس  آقــای  منطقه  هوشیار  رئیس  از  تیرماه،  هشتم 
کمپ آب شُرشُر برویم و موقعیت آن را  که با داریوش و محسن به  گرفتم  اجازه 
کمبودی هست یا احیاناً مناسب اقامت شبانه نیست سفر را  گر  کنیم تا ا بررسی 
کمپ و وضع استثنایی  امکانات  با دیدن  برنامه بدهم.  کنم و تغییری در  لغو 
روی  شیروانی  سقف  با  ساختمانی  بود.  عالی  موقعیتش  شدم.  خوشحال  آن 
که هزار متر آن سوی تر به کوهی  صخره ای مشرف به دشت؛ دشتی فراخ در برابر 
بلند )با ارتفاعی حدود 1800 متر( می پیوست. چشم اندازمان صخره هایی سبز 
کوهستان  علف های  و  آویشن  عطر  خوش منظر،  و  برکشیده  گون هایی  و  بود 
کوهی  میش های  بار  نخستین  برای  که  بود  آنجا  و  بود  پیچیده  مشاممان  در 
که  می چریدند  آرام  و  بی خیال  آنقدر  دیــدم.  ظریفشان  و  نــازک  بره های  با  را 
گاه به ده پانزده  کمپ،  گویی حضورمان را به هیچ انگاشته اند. فاصلۀ آنها تا 
همراه  گوشی  به  دست  زیبایی  ،  همه  این  از  مبهوت  و  سرمست  می رسید.  متر 
شدم  متوجه  که  بــود  آنگاه  بدهم.  زنــده  گــزارش  فــردا  میهمانان  به  که  بــردم 
گفتم چه بهتر! هرچه از تکنولوژی  موبایل در این منطقه محلی ندارد، با خود 
در  را  دوستان  تلفنی  رسیدیم،  خانه  به  که  شب  آســوده تــریــم.  باشیم،  ــر  دورت
اذان  از  بعد  تیرماه  یازدهم  پنجشنبه  که  خواستم  ایشان  از  و  گذاشتم  جریان 
واجب.  ع،  شــر شــؤون  و  حــدود  رعایت  و  بود  رمضان  ماه  باشند.  شهرکرد  ظهر 
بعد  سه  ساعت  شهرکرد.  از  نفر  پنج  و  اصفهان  از  نفر  شش  بودیم،  نفر  یــازده 
از مسیر  افتادیم.  راه  شُرشُر  آب  کمپ  به سمت  با دو خودرو شاسی بلند  از ظهر 
شهرکرد  - بروجن به سمت پاسگاه محیط بانی سفیددشت رفتیم و از آنجا وارد 
گردنۀ بُستان شیر  کیلومتری و  کی پانزده  منطقه شدیم. بعد از عبور از جاده خا
دیدیم  منطقه  در  که  آزاردهنده ای  مسألۀ  اولین  رسیدیم.  آب شُرشُر  کمپ  به 
که هرسال بعد از قُرُق به منطقه وارد  گله داران  گله داران بود. ظاهراً این  حضور 
اندر نسل در  که نسل  گاههای منطقه اند  می شوند، صاحبان قانونی برخی چرا
اینجا زیسته اند و حضورشان هرچند به ظاهر آرام و قانونی می نمود، ولی برای 
کوهی چندان بی دردسر هم نبوده  است.  محیط زیست و به خصوص بز و میش 
بزرگترین  گوسفندان و سگانشان  که  گله داری در دوردست دیدیم  بُنۀ  دو سه 
مزاحمان حیات وحش منطقه بودند )این را بامداد فردا و هنگام عکاسی از آب 

گرد آبشخور پایین دست دشت فهمیدم(. خوردن حیوان ها بر 
استخر  یک  روبــه رویــش  که  است  مرتبی  و  نوساز  ساختمان  آب شُــرشُــر  کمپ 
هیچ  و  بــود  ســاده  خیلی  ــان  ورودمـ اســت.  محیط بانی  پاسگاه  پشتش  و  بــزرگ 
اینکه  از  غافل  چکاره اید؟  اینجا  شما  که  بپرسد  یا  شود  مانع  که  ندیدیم  را  کس 
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در بیست و هفتمین اجلاس 
شورای هماهنگی بین المللی 
کره مسکون  برنامه انسان و 
)MAB - ICC( یونسکو
از 18 تا ۲۲ خردادماه امسال 
یس(،  کشور فرانسه )پار در 
یست کره  ذخیره گاه ز
"تنگ صیاد" و "سبزکوه" 
استان چهارمحال و بختیاری 
با بیش از 53۲ هزار هکتار 
مساحت، در شبکه جهانی ذخایر 
یست کره یونسکو ثبت شد. ز
یست کره،  ذخیره گاه ز
مناطق حفاظت شده طبیعی 
یستی بین المللی هستند  ز
که علاوه بر حفاظت، 
دستاوردهایی نظیر ارائه 
کم نظیر  محوطه های مطالعاتی 
به دانشمندان و تجربه مهارت 
انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار 
را نمایان می سازند.

جسور  محیط بانان  دوربین های  منطقه  به  ورودمــان  لحظۀ  از 
کمپ  بــه  تــا  کـــرده  همراهیمان  ــدم  ق بــه  ــدم  ق محیط زیست، 
که دو  برسیم. وسایل را از سقف جیپ ها پایین نگذاشته بودیم 
تن از محیط بانان سوار بر موتورسیکلت به سراغمان آمدند. این 
آمده ایم.  کیستیم، چند نفریم و چرا  که ما  نفر می دانستند  دو 
یکیشان مصطفی شمس و دیگری ابراهیم رئیسی نام داشت. 
و  بودند  صمیمی  و  مهربان  داشتند.  آفتاب سوخته  چهره هایی 
خ شهر بود  که اهل فر گویی سال هاست ما را می شناسند. شمس 
می کرد.  راهنمایی  را  ما  علاقه  با  و  می داد  پاسخ  سؤالاتمان  به 
ایشان  از  بروند  اینکه  از  قبل  رفتند.  و  ایستادند  ساعتی  نیم 
که  خواستم به آقای مهندس طاهری از طریق بی سیم بگویند 
گفتند: »می گوییم« و رفتند.  ما برای شام منتظرشان هستیم. 
ع و دلچسبی بود با اینکه ساعت، حدوداً پنج بعد  هوای مطبو
گیر  که مبادا شب سرما گرم نبود. ترسم از این بود  از ظهر بود، 
جمع  برای  مــی داد.  آزارم  بدجور  هم  عقرب  فکر  البته  و  شویم 
که این طرف و آن  کردن هیزم به پایین دست رفتم؛ در حالی 
گفت:  طرف را نگاه می کردم، داریوش متوجه نگرانی من شد. 
گفت: »نترس بابا نگران  گفتم: »عقرب!«  »دنبال چه هستی؟« 
نباش عقرب سراغ ما نمیاد.« مجید و سعید و فرزاد یک طرف، 
کبر یک طرف، من و داریوش و محسن و  سعید و مرتضا و علی ا
لطف الله هم سمتی دیگر مشغول قدم زدن و تماشای میش ها 
و بره های آنها بودیم. شهرام گوشه ای نشسته بود و با سه تارش 
همنوای نسیم و بید و چشمه و دشت شده بود. خنکای نسیم 

عصر و صدای بلبل و سار و چلچله از یک سو، نوای شرشر آب 
عجیبی  حال  دیگر،  سوی  از  می ریخت  استخر  به  که  چشمه 
که این استخر  گفته بود  برایمان آفریده بود. شمس محیط بان 
منبع  حقیقت  در  ایــن  ــدارد،  نـ تزیینی  و  تفریحی  جنبۀ  فقط 
خوردن  برای  صبح ها  حیوان ها  که  است  پایین دست  آبشخور 

ب دورش جمع می شوند.
ّ
آ

غروب، افطار مختصری تدارک دیدیم و با شیرینی و چای 
گذراندیم تا اندکی دیرتر  که لقمۀ سرپاییمان بود  کمی نیمرو  و 
شدن  آلــوده  از  تأسف  و  بود  ک  پا هوای  بحث  بخوریم.  شامی 
و  صفا  از  سخن  اصفهان،  نظیر  فرهنگی  و  تاریخی  شهرهای 
کی زندگی در سیاه چادر بود و آرزوی نوشیدن یک جرعه آب  پا

خنک چشمه.
داد  نشان  بلند  کوههای  پشت  از  را  خــودش  کم کم  مــاه 
این  دیــدن  از  اصفهانی  دوســتــان  بــود.  مهمانمان  سحر  تا  و 
چندین  من  می گفت  سعید  بودند.  شده  هیجان زده  صحنه 
سخن  که  بود  طبیعی  ندیده ام.  صحنه ای  چنین  است  سال 
غبطه  و  کی  خا کوچه های  و  خشتی  خانه های  در  زندگی  به 
روشنای  در  رسید.  البته  که  برسد  صمیمی  گذشته های  بر 
کرد.  جلب  را  توجهمان  موتورسیکلتی  صدای  گهان  نا مهتاب 
این بار یکی دیگر از محیط بانان به ما پیوست نامش عباس 
وقتی  خوش سخن.  و  کــار  به  متعصب  بسیار  بــود؛  مرتضوی 
و  دانشگاه  استاد  نشسته اند،  اینجا  که  کسانی  اغلب  فهمید 
به  مسؤولان  کنید  کاری  خدا  به  را  شما  گفت  صاحب قلم اند 
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کنند؛ این سرمایۀ ملی ماست و بی اعتنایی  ع محیط زیست بیشتر توجه  موضو
محکم  قوانین  نبودِ  و  قانون  ضعف های  از  داشت  پُری  دل  نمی آورد.  تاب  را 
درگــیــری هــای  از  هیجان انگیزی  داســتــان هــای  محیط بانان.  از  حمایت  در 
کنارمان ماند.  کرد و تا نیمه شب  محیط بانان با شکارچیان قاچاق برایمان نقل 
چای  و  منقل  کنار  در  و  سپردیم  گوش  شهرام  ساز  نوای  به  و  خوردیم  را  شام 
بود،  بیهوده  طاهری  مهندس  آمدن  برای  انتظارمان  کردیم.  صحبت  آتشی 
همکاری هایشان  دلیل  به  هم  که  گرفتم  تماس  ایشان  با  بازگشت  موقع  فردا 
ساعت  حــدود  که  گفت  ایشان  بپرسم  را  نیامدنشان  دلیل  هم  و  کنم  تشکر 
یازده شب متوجه حضور شکارچی قاچاق در منطقه شدیم و تا صبح درگیر این 

گفتم. ع بودیم. به تعصب و جدیّت اش  آفرین  موضو
کمپ رفتند  که خسته بودند به داخل  از نیمه های شب یکی یکی دوستانی 
کنار آتش ماندیم و  کبر تا صبح  و در پشه بندها خوابیدند. من و محسن و علی ا
که حدود ساعت چهار صبح  گفته بودند  سحر را به نظاره نشستیم. محیط بانان 
وقتی  شد.  هم  همان  و  می آیند  آب  خوردن  برای  روباه ها  و  شغال ها  و  گرگ ها 
گرفت، چشمان براق درندگانی  محسن چراغ قوۀ قوی خود را به سوی آبشخور 
کرده بودند شگفتیمان را برانگیخت. حسی آمیخته  که برای خوردن آب تجمع 
که این حیوانات زیبا آزاری  کشید. می دانستم  از ترس و احترام در وجودم شعله 
که  برای ما ندارند، اما صحنۀ ده دوازده جفت چشم براق و پوزه های باریک 
مشغول نوشیدن آب بودند، در دل آن تاریکی نمی توانست آدمی را به هراس 
بعد  خورشید  ع  طلو با  بودند،  گفته  محیط بانان  که  الگویی  اساس  بر  نیندازد. 
کبوتر وحشی و  کبک و  از درندگان، پرندگان آمدند. دور آبشخور قیامتی بود از 
که آفتاب بالا آمد، دسته های سی چهل تایی میش ها  کمی  طُرقه و سار و دُراج. 
که هراس  با بره هاشان از صخره ها به سمت آبشخور سرازیر شدند و اینجا بود 
زنگولۀ  دلنگادلنگ  و  سگ ها  پارس  و  موتورسیکلت  صدای  شنیدن  از  را  آنها 
که به چه زجری دو جرعه آب خوردند و  گله داران می دیدم و می دیدم  احشام 

کوه پناه بردند. به سینۀ 

کوهستانی نَزِه و دوستانی موافق و هوایی دلکش بود و این  شبی خوش و 
که: شعر سعدی را به یاد می آورد 

کنیم و باغ برخیز تا تفرج بستان 
چون دست می دهد نفسی موجب فراغ

وزگار که دوران ر بس مالکان باغ 
گل دیوارهای باغ کشان  کرده است خا
کوه و دشت که برآید به  وزگارها  بس ر
ید به باغ و راغ بعد از من و تو ابر بگر

گرس و بخشی جذاب از میراث  تنگ صیاد نمونه ای است از حیات وحش زا
ملی  اهتمامی  حیات وحش  و  طبیعی  میراث  از  حراست  و  حفظ  ایران.  طبیعی 
می خواهد و احساسی عمیق نسبت به وطن و سرمایه های آن. حس مسؤولیت 
نیاز  ملی  ارادۀ  کلام  یک  در  و  می طلبد  جمعی  خرد  می خواهد.  ایران دوستی  و 
دارد. فرهنگ حراست از محیط زیست باید با شیر مادر به جانمان اندرون رود 
گیاه و درخت را باید چون زندگی خودمان  گل و  و تا لحظۀ آخر حیات، زندگی 
و فرزندانمان مهم و عزیز بدانیم. دوست داشتن محیط زیست فرهنگ است، 

نیاز است و عشق است.
گزارش سفر را برای اهل  که  شب بعد همه در خانه هایمان بودیم و در حالی 
سرمستمان  آنچه  و  می بردیم  لذت  زیبایی ها  بیان  از  می کردیم،  روایت  خانه 
ج  ک، همه را به تفر گیاه و سنگ و خا که بدون آزار حیوان و  کرده بود این بود 

دیدیم و لذت بردیم و از همه مهمتر آنکه عقربی هم سراغمان را نگرفت.

پی نوشت
شهرکرد  شهرستان  شرقی  بخش  در  صیاد  تنگ  ملی  پارک  و  حفاظت شده  منطقۀ 

حدود  وسعت  به  مساحتی  منطقه  ایــن  اســت.  شــده  واقــع  خ شهر  فر نزدیکی  در  و 

آن،  هکتار  ششصد  و  ــزار  ه بیست ویک  ــدود  ح کــه  دارد  هکتار  بیست وهفت هزار 

صیاد  تنگ  است.  ملی  پارک  آن  هکتار  چهارصد  و  هزار  پنج  و  حفاظت شده  منطقۀ 

صخره های  متعدد،  چشمه های  تپه ماهور،  زیــادی  تــعــداد  ــودن  ب دارا  واســطــۀ  بــه 

است.  وحشی  میش  و  قوچ  گونۀ  برای  مناسبی  زیستگاه  غنی،  گاههای  چرا و  بلند 

زیستگاه  که  است  سخت گذر  صخره های  دارای  منطقه  این  جنوبی  کوهستان های 

کل و بز با جمعیتی قابل توجه است. پلنگ و 

زهتاب  مجید  اصفهان(،  )دانشگاه  رسول  ابن  محمدرضا  دکتر  سفر:  این  همراهان 

)دانشگاه  ــی  داران احمدی  کبر  علی ا دکتر  دریچه(،  مجلۀ  مسؤول  مدیر  و  )سردبیر 

رشــیــدی  مــرتــضــی  دکــتــر  اصــفــهــان(،  )دانــشــگــاه  شفیعیون  سعید  دکــتــر  اصــفــهــان(، 

دکتری  )دانشجوی  حبیب آبادی  ضیایی  فــرزاد  نجف آباد(،  اسلامی  آزاد  )دانشگاه 

)خوشنویس  راستی  شهرام  کهن(،  متون  پژوهشگر  و  اصفهان  دانشگاه  ادبــیــات 

هــادیــان  ــوش  داریـ ــه ای(،  ــرف ح )طبیعت گرد  ــم زاده  ــاظ ک محسن  مــوســیــقــی دان(،  و 

حکیم آذر  محمّد  حرفه ای(،  )طبیعت گرد  هاشمی  لطف الله  حرفه ای(،  )طبیعت گرد 

)دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد(



آیا سرانجام روزی صلح در خاورمیانه برقرار خواهد شد؟
می شود؟  متوقف  آینده  سال  پنجاه  یا  بیست  در  خام  نفت  عرضۀ  آیا 
و  فقر  آیا  یافت؟  خواهیم  مناسب  جایگزین  منابع  ما  آیا  صورت  این  در  و 
اجتماعی  شورش های  به  ثروتمند  کشورهای  در  اجتماعی  نابرابری های 

گسترده منجر خواهد شد؟
که بخش عمدۀ نفت جهان را  کا  آیا ممکن است تنگه های هرمز و مالا
عبور می دهند، روزی به واسطۀ منازعات بین المللی و یا به دست دزدان 

دریایی بسته شود؟
کند، علیه آن دست به اقدام  آیا غرب پیش از آنکه ایران احاطه اش 

نظامی خواهد زد؟
آیا ممکن است حملات تروریستی روزی به سرنگونی یکی از دولت های 

غربی منجر شود؟
آیا این امکان وجود دارد که یک بار دیگر اسلام و مسیحیت در یک نزاع 

مذهبی روبه روی یکدیگر بایستند؟
آیا دستکاری های جدید ژنتیکی ممکن است به تهدیدات جدیدی بدل 
جنسی،  بی بندوباری های  انــواع  و  اخلاقیات  تقابل  در  سرانجام  و  شود؟ 

کرد؟ کدام یک بر دیگری غلبه خواهد 
ذهن  امروز  که  است  بی شماری  بنیادین  پرسش های  از  بخشی  اینها 
کرده است. منشأ و عامل پیدایش بسیاری از این پرسش ها  بشر را اشغال 
را می توان در رقابت های خشن  آورده  را به وجود  آنها  که  و نگرانی هایی 
منطقه ای، شورش های جدایی طلبانه، وجود گروههای تروریستی با عقاید 
کرد. رشد فزایندۀ این  افراطی مذهبی و نابرابری های اجتماعی جست وجو 
که هرگونه تساهل و اغماض در برخورد با  تهدیدات به حدی جدی است 
کند. از این رو  گر نه غیرممکن بسیار پرهزینه  آنها ممکن است مهار آن را ا
این  ارزیابی شرایط موجود و شناخت ریشه های پیدایش  به  تا  بر ماست 
معضلات بپردازیم و قبل از اینکه امواج سهمگین خود را به سمت ما پرتاب 

یخ آینده، قرن بیست ویکݡم  تار
و پیامدهای غیرمنتظره
دکتر علی مطیفی فرد
یزی شهری ٰـالاتدکترای برنامه ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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باید در پی شیوه ای 
که برای  باشیم 
خودمان، فرزندان مان 
و نوه های مان، دنیا را 
به محل بهتری برای 
کنیم  زندگی تبدیل 
یا اینکه از جهنمی 
گرفتارش هستیم  که 
خلاص شویم. در این 
کردن  راه باید رنج فکر 
در مورد آینده را به جان 
بخریم. باید بفهمیم 
کجاست  ریشۀ درد 
و چگونه باید با آن 
روبه رو شد.

کنند به آنها پاسخ دهیم و به دنبال راه فرار باشیم.
روی خواهد  دنیای 2050  در  آنچه  برای  امــروز  »باید همین 
داد و یا آنچه در سال 2100 اتفاق می افتد، تصمیم بگیریم و خود 
که برای  را آمادۀ اجرای آن نماییم. باید در پی شیوه ای باشیم 
بهتری  محل  به  را  دنیا  نوه های مان،  و  فرزندان مان  خودمان، 
برای زندگی تبدیل کنیم یا اینکه از جهنمی که گرفتارش هستیم 
کردن در مورد آینده را به  خلاص شویم. در این راه باید رنج فکر 
جان بخریم. باید بفهمیم ریشۀ درد کجاست و چگونه باید با آن 
که به  که تاریخ قوانینی دارد  کار بعید نیست چرا  روبه رو شد. این 
ما اجازه می دهد آینده را ببینیم و جهت آن را تشخیص دهیم.«1
کتابی است با نام خلاصه ای  اینها جملات آغازین پیشگفتار 
که در سال 2010 منتشر شده  ک اتلی3  از تاریخ آینده2 نوشتۀ ژا
کتاب درصدد پاسخگویی به این پرسش ها به روش  است. این 
که  علمی و با بررسی روند دیرپای شکل گیری آن چیزی است 

او نظام بازار می نامد.
کتاب های تاریخ همچنان به زندگی شاهان بیش از  گرچه  »ا
فراز و فرودهای بازار علاقه مند است و همچنان ترجیح می دهد 

یچۀ نو، تهران 1392، ص 15. ن بیست و یکم و پیامدهای غیرمنتظره، نشر در 1. قر
2. همان، ص 49.

3. A BERIEF HISTORY OF THE FUTURE – NEW YORK 

. 2010

که ظهور و افول پادشاهی ها و امپراتوری ها را به تصویر بکشد؛ 
که جهان آینده و هزاره های آتی را در  اما تاریخ درصدد این است 
که  امتداد جوهر امور تاریخی سامان دهد و جالب است بدانیم 
ماهیت اصلی چنین تلاشی در بطن نظام فردگرایانه ای است که 

به حقوق انسان همواره به عنوان آرمانی مطلق می نگرد.«
که در دانشگاه پاریس مشغول به  در زمستان 1391 در حالی 
گذراندن دورۀ دکتری خود بودم، نسخۀ اصلی و ترجمۀ انگلیسی 
از  پس  گرفت.  قرار  اختیارم  در  جاجری  کاظم  پرفسور  از  کتاب 
ح شده در آن و  مطالعۀ کتاب به دلیل اهمیت پیش بینی های طر
به خصوص آینده نگری های مستدل نویسنده در مورد چالش ها 
سالهای  حــدود  در  ایــران  و  خاورمیانه  ژئوپُلیتیک  سرنوشت  و 
کتاب در ایران شدم  2035 میلادی، مصمم به ترجمه و انتشار 
کتاب را با عنوان  که درنهایت در سال 1392 انتشارات دریچۀ نو 
معرفی  هدف  با  کتاب  این  ترجمۀ  کــرد.  منتشر   »2100 »جهان 
که نظام بین المللی و تصمیم سازان آن  فرصت ها و تهدیدهایی 
گرفته است و  در طی دهه های آتی با آن روبه رو هستند، صورت 
امیدوارم مقدمۀ بحث و تحلیل های علاقه مندان فارسی زبان در 
گردیده،  حوزه های به ویژه سیاسی، اقتصادی و جامعه شناسی 
افق  کردن  روشن  به  ایــران  راهبردی  آینده پژوهی  عنوان  ذیل 

پیش روی ایران در طی دهه های آتی بینجامد.

معرفی نویسنده
اروپایی  بانک  رئیس  اولین  و  اقتصاددان  نویسنده،  اتلی  ک  ژا
بازسازی و توسعه، در سال 1947 در الجزایر تحت اشغال فرانسه 
یک  به عنوان  همواره  حــرفــه ای اش  زندگی  در  او  آمــد.  دنیا  به 
سوسیالیست واقعگرا سِمت های مشاوره ای، سیاسی و انتقادی 
فارین مجلۀ  انتخاب  به  اتلی  اســت.  داشته  برعهده  را  مهمی 
دارد.  تأثیرگذار دنیا جای  از صد روشنفکر  زمرۀ یکی  پالسی در 
از چهره های سرشناس در حوزۀ سیاست و اقتصاد فرانسه  وی 
در سالهای دهۀ هشتاد و از نزدیکان سیاسی »فرانسوا میتران« 

برجسته ترین سیاستمدار سوسیالیست فرانسه است.
نــویــســنــده در فــضــای روشــنــفــکــری فــرانــســه صــاحــب آثـــار 
موضوعاتی  انتقادی  نگاهی  با  عمدتاً  که  است  پرخواننده ای 
نظیر روزمرگی سیاسی، مصرف زدگی، بی توجهی به طبقۀ نخبه، 
رقابت های بین المللی و روندهای مخرب بهره کشی از انسان و 
طبیعت را مقابل چشمان عادت زدۀ ما می نشاند، آنها را به نقد 
یک  به عنوان  شخصی اش  الزامات  به  که  حالی  در  و  می کشد 

گاه پایبند است، آنها را زیر سؤال می برد. سیاستمدار آ
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معرفی کتاب
کوتاه، میان  کتاب موضوع بحث پیش بینی سرنوشت بشر در سه سطح  در این 
مــی پــردازد.  بشر  گذشتۀ  تاریخ  کــاوی  وا به  منظور  همین  به  اســت.  بلندمدت  و 
قابل  که  است  موضوع  این  ساختن  روشــن  درصــدد  کتاب  نویسندۀ  گفتۀ  به  بنا 
از  که  است  بطئی  رونــدی  امتداد  در  آینده  چهرۀ  محتمل ترین  و  مشاهده ترین 
گاهی از سرعت آن  گرچه  هزاره های دور تا امروز با قدرت جریان داشته است و ا

کاسته شده، ولی هیچ گاه از حرکت باز نایستاده و منحرف نشده است.
ویژگی های  از  باید مختصری  باشد،  آینده چگونه می تواند  بفهمیم  آنکه  »برای 
از  گذشته  تحولات  سیر  که  دیــد  خواهیم  گــاه  آن  کنیم.  بازگو  را  گذشته  تاریخ 
دارد  وجــود  تاریخی  ساختار  یک  به  شبیه  چیزی  کــرده  عبور  ثابتی  بزنگاههای 
می کند.«  ممکن  را  رو  پیش  دهه های  ساماندهی  و  سازماندهی  پیش بینی،  که 

)همان، ص29(

یک تاریخ طولانی
به  پادشاهی ها  انحطاط  و  استقرار  به  توجه  بــدون  بشر  تاریخ  بررسی  در  اتلی 
اقتصادی  مبادلات  و  کالا  تولید  جریان  و  بــازار  نظام  شکل گیری  پای  رد  دنبال 
گروههای انسانی حول  از زمان های بسیار دور همۀ  که  است. وی معتقد است 
یک منبع ثروت، یک زبان، یک سرزمین، یک دین یا یک رهبر، خود را سامان 
داده اند و بسترهای قدرت همزمان با هم وجود داشته است؛ مذهب با زبان راز 
اجتماعی  مناسبات  نظم دهی  به  کشاورزی  زندگی  ضرباهنگ  براساس  و  نیاز  و 
می پرداخت. قدرت نظامی دفاع، تصاحب و صید را بر عهده داشت و بازرگانان 
این  از  یکی  بــه دوره  دوره  می کردند.  رسیدگی  مالی  امور  و  تولید  بر  گران  سودا و 
از  می انداختند.  دســت  ثــروت  کنترل  بر  تجاری(  نظامی،  )مذهبی،  خدایگان 
کرد.  کلان بازنویسی  این رو می توان تاریخ انسان را بر محور جایگزینی سه نظم 
که در آن اقتدار اساساً مذهبی است، دوم نظام امپراتوری  نخست نظم آیینی، 
که قدرت قبل از هر چیز نظامی است و سوم نظام دین سالارانه است. آرمانی ترین 
نظام  دومین  در  است.  دین سالارانه  نظام  نوعی  برقراری  اول  نظم  در  وضعیت 
اقتدار سرزمینی است و سومین  بر  ایده آل ترین وضعیت، نظامی مبتنی  مطمئناً 
دوره هــا  ایــن  از  یک  هر  در  اســت.  فردگرایانه  به شدت  وضعیتی  به  دنبال  نظام 
گروه غالب تقسیم  که  کم در جامعه تا زمانی ممکن بود با ثبات بماند  ساختار حا
گروه غالب با جنگ ها، بلایای طبیعی و  کنترل ثروت را  ثروت را بر عهده داشت. 
که مشروعیت  رقابت های درون و برون گروهی به خطر می انداخت. سپس زمانی 
جدید  شیوه ای  و  دانایی  روابــط،  با  جدید  نظمی  می رفت،  سؤال  زیر  گروه  یک 
جای آن را می گرفت و درنهایت به استقرار شکل جدیدی از ساختار ژئوپلیتیکی 

منجر می گردید.
که آنها  کنونی ما تاریخ همین نظام های رفته است. شناخت شیوه هایی  »روایت 
گرفته و به انحطاط رسیده اند. روایت این  براساس آن از دوران باستان تا امروز پا 
که برای  کنیم. قوانینی  کشف  تاریخ به ما اجازه می دهد تا قوانین ناظر به آن را 

کارگر خواهند بود.« فهم و پیش بینی تاریخ آینده 
که انسان توان شناخت آن  کشف این قوانین باید از دیرپاترین زمانی  برای 
که همواره یک  کرد. این شیوه به ما اجازه می دهد، دریابیم  را داشته است شروع 
نیرو جریان داشته و این نیرو همان آزادی طلبی پیش روندۀ انسان در مقابل همۀ 

تهدیدها و بیم ها بوده است.
کتاب به دنبال ردِّ پای اولین  به همین منظور نویسنده در ابتدای فصل اول 
تفوق  دلیل  مهمترین  را  بــودن  کــوچ رو  و  رفته  تاریخ  اعماق  به  انسان ریخت ها 

گونه های انسان ریخت می داند. هوموساپین ها بر دیگر 
که خود را با آوارگی بهتر تطبیق دادند، توانستند جان سالم به  »تنها پستاندارانی 

در ببرند.« )همان،ص32(.
که در حدود  وی در ادامه با بررسی هزاره های متمادی بر ما روشن می سازد 
که تا امــروز ادامــه دارد   گرم شدن هوا - رونــدی  45هــزار سال پیش از میلاد و با 
مناطقی  به  پا  افریقا  از  باز  اولین  بــرای  جانوران  سایر  همانند  انسان ریخت ها   -

گذاشتند. همچون اروپا، آسیا و حتی استرالیا 
و  قــدرت  انسانیت  که  بود  یکجانشین ها  و  کوچ روها  میان  جنگ  و  برخورد  »در 

آزادگی به دست آورد« )همان، ص 40(
متمرکز  به  دست  پادشاهی ها  قبل  سال  هــزار  شش  حــدود  از  وی  نظر  بنابر 
وسیع  سرزمین های  و  قلمروها  روی  بر  کنده  پرا دهکده های  و  قبایل  کــردن 
در  مذهبی  امر  و  قــدرت  مقابل  در  قدسی  امر  که  بود  دوران  این  در  زدنــد.  خود 
گردید و دانش  کمرنگ شد. استفاده از خشنونت محدود  مقابل نیروی نظامی 
کشاورزی شد. با  به عنوان امری ضروری تبدیل به وسیله ای برای تولید مازاد 
که  بود  فرد«   - »خدا  دیکتاتوری  با  و  گرفت  شکل  فردیت  مفهوم  که  بود  شاه 

آرزوی آزادی بیدار شد.
را  مازاد محصول  کنترل  که می توانست  به وجود می آمد  زمانی  امپراتوری  »یک 
به دست گیرد. مازادی که به او اجازه می داد از خود دفاع و یا به دیگران حمله کند. 
کافی بر  کنترل  که دیگر نمی توانست  و همچنین زمانی به سقوط نزدیک می شد 

کالا داشته باشد.« )همان، ص42( تولید و مسیرهای استراتژیک مبادلۀ 
در میانه های هزارۀ دوم قبل از میلاد و در پهنۀ زمین حدود پنجاه امپراتوری با 
یکدیگر در حال داد و ستد و حتی جنگ بودند. بیش از هر زمان دیگری تا قبل از 
کنترل رقابت های درونی آن مشکل می شود و  گسترده و  آن مدیریت این مناطق 
کافی نیست. اما در  که قدرت دیگر به تنهایی  این یعنی آشکار شدن این حقیقت 
که بجز حقوق سیاسی و اقتصادی در زندگی  این میان فقط مدیترانه ای ها بودند 
بنادر  و  آنها  سلاح  بهترین  پول  و  تجارت  نبودند.  پایبند  دیگری  چیز  به  انسان 

زمینه های اصلی کسب قدرت ایشان بود.
کوچک و بزرگی به شکل  امپراتوری، جوامع نوپای  »بدین سان در حاشیۀ نظام 
کاملًا متفاوت منشأ ایدۀ آزادی شدند. آنچه بعدها به صورت دموکراسی بازار و نظام 
گرفت.«  کوچک نوپا شکل  بازار خود را نشان می دهد، در واقع در همین جوامع 

)همان، ص45(
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»برای آنکه بفهمیم 
آینده چگونه می تواند 
باشد، باید مختصری 
گی های تاریخ  از ویژ
کنیم.  گو  گذشته را باز
که  گاه خواهیم دید  آن 
گذشته  سیر تحولات 
از بزنگاههای ثابتی 
کرده چیزی  عبور 
شبیه به یک ساختار 
که  تاریخی وجود دارد 
پیش بینی، سازماندهی 
و ساماندهی دهه های 
پیش رو را ممکن 
می کند.«

پیدایش نظام سرمایه سالاری
شامل  پیشرو  مدیترانه ای های  از  گروهی  ق.م   1300 حــدود  در 
یعنی  چیز  یک  در  که  حالی  در  عبری ها  و  فنیقی ها  یونانی ها، 
میل به پیشرفت به همراه نوزایی و زیبایی مشترک بودند، شیوۀ 
غالب روزمره اندیشیدن رایج آن عصر را کنار زدند. یونانی ها برای 
کنند،  از خود در مقابل همسایگانشان بهتر دفاع  اینکه بتوانند 
کیان شناسی  دانــش  و  سفالگری  اسلحه سازی،  کشتی سازی، 
کن بودند،  که در سوریۀ امروزی سا کردند. فنیقی ها  را متحول 
با  مــی داد  اجــازه  که  آوردنــد  به وجود  را  الفبایی  و  خط  مقدمات 
همسایگان  خود تجارت بهتر و بیشتری داشته باشند. دقیقاً در 
این دوره چند چوپان عبری برای تثبیت هویت  خود میان رودان 
داده  که خدای واحدشان وعده  به سمت سرزمین موعودی  را 
گروه از مردم،  کردند. برای این  بود ترک و به سمت مصر حرکت 
زندگی انسانی قبل از هر چیز به معنای برابری آنها با یکدیگر بود. 
که  کردن  فقر یک لعنت و نکبت بود و جهان مکانی برای آباد 
فقط با تسلط بر امکانات تازه به وقوع می پیوست. برای اولین بار، 
خــدای  بــه  نزدیکی  بــرای  شــیــوه ای  همانند  مــادی  ثروتمندیِ 
خدایان ترسیم می شد. این ایده آل که اساساً ایده آل غرب است و 
درنهایت ایده آل تمامی نظام بازار تا به امروز، همان آرمان، است.
»از این پس فیلسوف، مترجم، دریادار، پزشک، هنرمند و تاجر از 
میان یونانی ها، فنیقی ها، عبری ها و حتی پارسی ها و هندی ها 
و مغول ها در پهنۀ اوراسیا دست به توسعۀ چرخه های تجاری 

زدند.« )همان، ص51(
در این نظام شانه به شانۀ افزایش مبادلات تجاری، تاجران 
بعدها  که  ریختند  پایه  را  ح نظام حقوقی خود آن چیزی  با طر
کاهش  نام دموکراسی پول شناخته شد. دموکراسی موجب  به 
که ارزش هر چیزی بر  گردید و پول باعث شد  قدرت امپراتوری 
پایه ای واحد تعیین شود. هر دو سعی در باز پس گیری قدرت از 
گذار  را به تاجران وا تا بتوانند آن  مذهبیون و نظامیان داشتند 

کنند.
»آرمان یهودی - یونانی دقیق تر شد. آزادی هدف نهایی بود، 
موهبتی  ثــروت  و  بقا  بــرای  شرطی  و  اخلاقی  اصــل  یک  احترام 
یکدیگر  از  پــس  ایــن  از  تــجــاری  نــظــام  و  فـــردی  آزادی  الــهــی. 
پیش  یکدیگر  به شانۀ  شانه  هم  امروز  تا  و  شدند  جدایی ناپذیر 

آمده اند.« )همان، ص52(
نویسنده در ادامۀ این فصل با اشاره به پیدایش دولت شهر 
که بیشتر مدیون توان هنری و فکری اش  آتن در 753 ق.م - 

بود تا توان نظامی - به نقطۀ جدایی آسیا و غرب اشاره می کند:

»این دوران ]دولت شهر آتن[ نقطۀ عطف تاریخی در میراث امروز 
ماست که آیندگان نیز تا مدت ها آن را با خود خواهند داشت. این 
نقطۀ عطف دو روند متفاوت در غرب و آسیا به وجود آورده است. 
در حالی که آسیا گرایش به سوی آزاد کردن انسان از امیالش دارد، 
آزاد  بــرای تحقق این امیال  تا  او اجــازه دهد  غرب می خواهد به 
باشد. یکی دنیا را سرابی بیش نمی داند و دیگری دنیا را تنها مکان 
تحقق و تلاش برای خوشبختی می بیند. یکی از عروج روح حرف 

می زند و دیگری از رستگاری انسان زمینی.« )همان، ص54(
با  یونانی«  »یــهــودی -  آرمــان  کلیت  مسیحیت  پیدایش  با 
عشق  مسیحی  تفکرات  میان  در  گردید.  روبــه رو  بزرگ  چالشی 
کلیسا تبدیل  به خدا در زمرۀ باارزش ترین ارزش ها شناخته شد. 
یگانه  خشونت  عــدم  و  فقر  شــد.  برگزیدگان  بـــرای  مکانی  بــه 
دیگر  ثــروت  خلق  بــود.  جاودانگی  شرط  عشق  و  رستگاری  راه 
ارزش به حساب نمی آمد و پیشرفت دیگر هیچ جاذبه ای  یک 
را  آرمان یهودی - یونانی  کلیت  ارزش هــای مسیحی  نداشت. 
اشــاره به قدرت  با  اتلی سپس  بــود.  کــرده  تماماً دچــار دگرگونی 
تداوم نظام »پول و دموکراسی« اشاره می کند حتی در این بزنگاه 
گرچه از سرعتش کاسته شد، ولی متوقف  تاریخی هم نظام بازار ا

نگردید:
که حتی یک  گرفت این است  آینده می توان  که برای  »درسی 
جلو  نتوانست  هم  مسیحیت  مانند  بانفوذ  بسیار  مذهبی  آیین 
حرکت نظام آزادی فردی را بگیرد. به همین ترتیب هیچ نیرویی 
تا به امروز - نه مذهبی و نه لاییک - نتوانسته است منظومۀ 
کند«. متوقف  طولانی مدت  بــرای  را  فردگرایانه  آزادی  حرکت 

)همان، ص58(
سپس با اشاره به تداوم حرکت مسیر نظام بازار به پیدایش 
حضرت  پیامبری  به  و  مکه  در   622 سالهای  حــدود  در  اســلام 
که همزمان  کرده و می افزاید این نیروی جدید  محمد)ص( اشاره 
هم مذهبی، هم سیاسی و هم نظامی بود، ساختارهای قدیمی 
کمتر  همچون مسیحیت را به هم ریخت و تکان داد. در زمانی 
از صد سال جانشینان ساده زیست پیغمبر، امپراتوری جدیدی 
کــوچ رو  گفت  مــی تــوان  حتی  و  سیار  ســاده،  که  دادنــد  شکل  را 
که همگی  کردند  بود. آنها برای اولین بار از بانکدارانی استفاده 
یهودی بودند. امپراتوری اسلامی و در رأس آن خلیفه، در حول 
و حوش مؤسسات سبک و در مقایسه با امپراتوری های پیشین 
گرفت. خلفای اسلامی با بهره گیری از دانش  کارآمدتری سامان 
و ثروت مناطق تحت فرمان خود به زودی تبدیل به یکی از دو 

قدرت برتر دنیا شدند.
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کنونی ما  »روایت 
تاریخ همین نظام های 

رفته است. شناخت 
که آنها  شیوه هایی 

براساس آن از دوران 
باستان تا امروز پا 

گرفته و به انحطاط 
رسیده اند. روایت 

این تاریخ به ما اجازه 
می دهد تا قوانین ناظر 

کنیم.  کشف  به آن را 
که برای فهم و  قوانینی 
پیش بینی تاریخ آینده 

کارگر خواهند بود.«

اما در درون امپراتوری اسلامی شرایط به همین منوال پیش 
از  که  فقهایی  المحدث خلیفۀ عباسی،  در سال 1148  و  نرفت 
کش می آمدند را از مطالعۀ تفکر یونانی منع و یهودیان  جنوب مرا
کرد. درست در همین دوره در  و مسیحیان را از امپراتوری اخراج 
کن  آن سوی مدیترانه دیگر رهبران مسلمان به دنبال اشغال اما
در  اســلام  گرچه  ا سرنوشت ساز  دوران  این  در  برآمدند.  مقدس 
شرق پیروز شد، اما ابزارهای این پیروزی را از دست داد. اسلام 

گرفت و درنهایت دچار افول شد.  در مقابل فلسفه قرار 

پیدایش قلب های تجاری
به اعتقاد اتلی از آن پس و تا امروز هم قلب مالی و مرکز اقتصاد 
ــیــای مسیحیت جــابــه جــا شـــد. فــرانــســه،  ــه ســـوی دن جــهــان ب
در  بعد  به  این  از  آرایــش جدید  بــدون  البته  روسیه  و  انگلستان 
کانون این نظام جدید قرار گرفتند. نظامی که در آن همه به یک 

زبان واحد پولی صحبت می کردند.
که می تواند یک طبقۀ خلاق جدید  »قلب اقتصادی جایی است 
مانند مخترعان، صنعتگران، بازاری ها و مالیه داران را که به طور 
قرار  جدید  امــور  ایجاد  و  کتشاف  ا و  تغییر  به  میل  حول  خاص 
به  نخبگان  اشتیاق  و  شور  و  نوگرایی  کند.  ساماندهی  دارنــد، 
انجام امور فوق، وجه بارز هر قلب نسبت به سایر نقاط دنیای 

بازار است.« )همان، ص67(.
هر قلب تجاری جایی بود که کنترل منابع انرژی را به شکلی 
ج محدودۀ  مؤثرتر و ابزارهای ارتباطی سریع تری را در داخل و خار
خود به دست می گرفت. پیدایش این قلب ها محصول رقابت 
هر  تجاری  نظام  گسترۀ  در  مختلف  دموکراسی« های  »بـــازار- 
دوران است. این رقابت ها درنهایت به ظهور یک مرکز جدید و 
البته انتخاب یک طبقۀ نخبۀ جدید می انجامد. سرمایه همواره 
در یک قلب تولید و انباشت می گردد و دایماً مترصد است تا به 
کاپیتالیسم بعدی خواهد بود، سرازیر شود.  که مرکز  قلب جدید 
درنهایت رقابت، نبرد و جنگ را در ماراتن تبدیل شدن به قلب 
و  پیوسته  زنجیره ای  بنابراین  داشــت.  خواهد  دنبال  به  جدید 

دنباله دار بین بازار، دموکراسی و خشونت وجود دارد.
کز تجاری ضرورتاً دارای  »تمامی این قلب های اقتصادی و مرا
امکانات  و  کشاورزی  توسعۀ  بــرای  وسیع  پس کرانه ای  نواحی 
کالاهای تولیدی بودند. تمام این  بندری بزرگ برای صادرات 
کمبود یا نبود پاسخ می گفتند. همان  قلب های تجاری به یک 
این  همۀ  می شد.  منجر  آنها  نابودی  به  درنهایت  که  کمبودی 
کز و قلب های تجاری از راهبرد فعالانه در جهت دقت، تقلید،  مرا

و  داخــلــی  صنایع  از  حمایتی  سیاست های  مدیریت،  تحکم، 
کنترل مبادلات تجاری و طرق تجارت مواد اولیۀ مصرفی شان 
و به خصوص اسلحه بهره می بردند. یک شهر زمانی تبدیل به 
یک قلب تجاری می شد که طبقۀ خلاق این شهر به نحو بهتری 
می توانست از طریق بسیج توانایی های خود برای تبدیل یک 
تقاضای جدید به یک تولید صنعتی انبوه بهره ببرد.« )همان، 

ص67(
ــلاقــی و زنـــدگـــی صـــراف هـــا،  ــواره مــحــل ت ــمـ ایـــن قــلــب هــا هـ
هنرمندان، مخترعان، روشنفکران و صنعتگرانی بود که به اینجا 
کرده و دست به  ج  کنند، پول خود را خر می آمدند تا چیزی تولید 
ساخت کاخ ها و تفرجگاهها بزنند. رهبران جدید این قلب از میان 
بود.  آنها  تسلط  تحت  همواره  ارتــش  می شد.  معرفی  همین ها 
مابقی دنیا همواره در منظومه ای به دور این قلب قرار داشت، 
شامل پادشاهی ها و امپراتوری هایی در حاشیه، که میزان اهمیت 

آنها بسته به مقدار مبادلۀ آنها با این قلب تجاری بود.
در  دراز  تاریخ  ایــن  از  خــود  موشکافانۀ  بررسی  در  اتلی  ک  ژا
را  بــازار 9 جابه جایی  امــروز قلب نظام تجاری  تا به  که  می یابد 
کز  گذاشته است. بر پایۀ الگوی وی می توانیم این مرا پشت سر 
که قلب یا مرکز نظام  یا قلب های تجاری را براساس اسم شهری 

کنیم: بازار در هر دوره بوده است، تقسیم بندی 
1ـبروژ)1200-1350(

متکی به تولید انبوه محصولات کشاورزی
2ـونیز)1350-1500(

ابداع نظام جدید مالیه داری و سهولت در مبادلات بازرگانی
3ـآنورس)1500-1560(

کلیسا را در  که تمرکز قدرت  عصر صنعت چاپ، فناوری جدیدی 
هم شکست.

4ـجنوا)1560-1620(
گری و سفته بازی گمانه زنی، سودا هنر 

5ـآمستردام)1620-1788(
تحول فن دریانوردی

6ـلندن)1788-1890(
ابداع نیروی بخار

7ـبوستون)1890-1929(
انفجار ماشین ها

8ـنیویورک)1929-1980(
پیروزی الکترونیک

9ـلوسآنجلس)؟-1980(
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»این دوران ]دولت شهر 
آتن[ نقطۀ عطف 
تاریخی در میراث امروز 
که آیندگان  ماست 
نیز تا مدت ها آن را با 
خود خواهند داشت. 
این نقطۀ عطف دو 
روند متفاوت در غرب 
و آسیا به وجود آورده 
که  است. در حالی 
گرایش به سوی  آسیا 
کردن انسان از  آزاد 
امیالش دارد، غرب 
می خواهد به او اجازه 
دهد تا برای تحقق این 
امیال آزاد باشد. یکی 
دنیا را سرابی بیش 
نمی داند و دیگری دنیا 
را تنها مکان تحقق و 
تلاش برای خوشبختی 
می بیند. یکی از عروج 
روح حرف می زند و 
دیگری از رستگاری 
انسان زمینی.« 

کوچ روی کالیفرنیایی
در طول حدود هزارۀ اخیر نظام بازار همواره با اتکا به طبقۀ خلاق 
از این قلب ها استقرار داشته است. تمامی  و مولد خود در یکی 

کز بعد از ونیز نتیجۀ مازاد اقتصادی بودند. این مرا
گرفتن از تجارب پیشین در حالی  این نظام همواره با درس 
که قدرتمندتر  که از یک نقطۀ جغرافیایی به نقطۀ دیگر می رفت 

و تنومندتر از دورۀ قبلی بود:
که بازگشودن مرز برای نخبگان خارجی یکی  - در ونیز آموخت 

از عوامل دستیابی به موفقیت است.
که در ابتدا  که یک فناوری جدید ارتباطی  - در آنورس آموخت 
در  بیرحمانه ای  دشمن  به  است،  تمرکزساز  بسیار  می شد  تصور 

مقابل قدرت های مستقر تبدیل می گردد.
کمبود، به جست وجو برای یافتن  که فشار  - در لندن آموخت 
راههای کسب ثروت جدید می انجامد. و دیگر اینکه مهم نیست 
کسی و  که چه  کسی فناوری را ابداع می کند؛ مهم این است  چه 
کار می گیرد. در لندن  در چه موقعیت فرهنگی ـ سیاسی آن را به 
ایجاد می کنند و  را  بازار  گرفت دولت های خودکامه  یاد  که  بود 

که به سهم خود دموکراسی را می سازد. این بازار است 
- در بوستون یک بار دیگر درس تاریخی مهمی را به یاد آورد و 
کسی  که یا نمی جنگد و یا دستِ کم  کسی است  آن اینکه برنده 
که در سرزمین خود نمی جنگد. در دوران استقرار خود در  است 
که ارتباط میان فناوری و تمایلات جنسی،  گرفت  نیویورک فرا 

شکل دهندۀ پویایی نظام بازار است.
نظام  از  شکل  نهمین  به عنوان  لوس آنجلس  دستاوردهای 
تولید   2008 تا   1980 سال های  فاصلۀ  در  بود.  شگفت آور  بــازار 
صنعتی  تولیدات  تجارت  و  برابر  سه  جهان  داخلی  ناخالص 
کرۀ  در سراسر  تولید  کلی  بود. مجموع  برابر شده  پنج  و  بیست 
که هرگز در  گذشت و با سرعتی  زمین از مرز چهل تریلیون یورو 
تاریخ نظیر آن را سراغ نداریم، بیش از چهار درصد در سال رشد 
ناخالص  تولید  از  درصــد  سیزده  بعد  به   1985 ســال  از  داشــت. 
که در سال 1913  جهانی به صادرات اختصاص داشت، میزانی 

هرگز کسی پیش بینی آن را نمی کرد.

آغازی برای پایان
آتی  دهه های  طی  در  را  دیگری  آیندۀ  اتلی  پیش بینی های  اما 
چیز  هر  از  قبل  می زند.  رقم  بــازار  نظام  قلب  نهمین  این  بــرای 
کنونی بازار از تناقضات درونی خودش رنج می برد. کسری  نظام 
بودجۀ خارجی هر روز بیشتر می شود. تشکیلات مالی آن بیش 

ج وابسته شده است. در سال 1985 فقط حدود  از پیش به خار
دولت ها  دیگر  را  آمریکا  خارجی  بودجۀ  کسری  از  درصد  هشت 
کرده اند، اما این رقم در سال 2008 به حدود سی درصد  تأمین 
رسیده است. به علاوه، از دو سوم ذخایر جهانی که به دلار است، 

دو تریلیون آن فقط در آسیا قرار داد.
جهانی  ــــای  دری ــیــن  اول بــه  تبدیل  آرام،  اقــیــانــوس  ــوزۀ  »حــ
می شود. در سال 1990 تجارت فرا اقیانوسی در حوزۀ اقیانوس 
آتلانتیکی،  حــوزۀ  در  تجاری  مبادلات  حجم  با  مقایسه  در  آرام 
بیش از نیمی از آن بود. نصف تجارت جهانی در حوزۀ اقیانوس 
کرانه های  آرام صورت می گیرد. 9 بندر از 12 بندر بزرگ دنیا در 

گرفته اند.« )همان، ص 130( آسیایی حوزۀ اقیانوس آرام قرار 
بازار  به قلب نظام  بار دیگر  آسیا  نویسنده،  به مطالعات  بنا 
علوم  در  آمریکایی  تحصیلکرده های  سوم  دو  می شود.  نزدیک 
گر فرض  ا بوده اند. حتی  آسیایی تبار  و مهندسی در سال 2008 
کنیم که آنها در آمریکا باقی بمانند، شبکۀ گسترده و قابل توجهی 
با شرکای خود در شرق دور ایجاد می کند. همچنین بسیاری از 

کالیفرنیایی را خارجی ها اداره می کنند. شرکت های بزرگ 

پایان امپراتوری آمریکا
اتلی با اشاره به آمار و ارقام تکان دهنده به پیش بینی سرنوشت 

آمریکا برای سالهای حدود 2005 میلادی می پردازد:
کالیفرنیا از هر 5 نفر یکی زیر خط فقر زندگی  »در سال 2008 در 
هیچ  بــدون  سالانه  آمریکایی  میلیون  سه ونیم  حــدود  می کند. 
کودک با ریشۀ آفریقایی و با  سرپناهی روزگار می گذرانند. از هر 10 
ریشۀ اسپانیایی از هر 20 کودک، یکی حداقل دو ماه در سال را در 
حمایتگاه زندگی می کند. در نیویورک بیش از سی و هشت هزار 
نفر هر شب در پناهگاههای شهرداری اسکان داده می شوند، که 
کودک و نوجوان هستند.« )همان،  از این میان شانزده هزار نفر 

ص135(
حداقل  بــازار  نظام  شکل  نهمین  جایگاه  وی  اعتقاد  به  اما 
معرفی  وابــســتــه،  صنایع  و  ــشــاورزی  ک حفظ  بــا   2025 ســال  تــا 
کــردن  فــنــاوری هــای جــدیــد، افــزایــش تولید - خــدمــات، بـــه روز 
تجهیزات نظامی، و دفاع از حوزه ها و مناطق تجاری و تضمین 
ادامه  اولیۀ استراتژیک خود به همین منوال  دسترسی به مواد 
که بر مبنای الگوی توسعۀ آمریکایی،  کرد. در حالی   پیدا خواهد 

ترویج آزادی های فردی در صدر نظام ارزشی بازار خواهد بود.
کز  تا 2030 همانند تمامی مرا امــروز  از همین  »اما سال به سال 
و  جهانی  مشکلات  با  باید  نیز  قلب  نهمین  بـــازار،  نظام  قبلی 
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کنار بیاید.  مسائلی که به عنوان چالش های خاص نظام بازار همواره وجود داشته 
رفتن  بین  از  و  سقوط  افــول،  درنهایت  و  هستند  پرهزینه  بسیار  که  چالش هایی 

نهمین قلب نظام بازار را زمینه سازی می کنند.« )همان، ص118(

جهان در سال 2030
وی همچنین به آیندۀ مبهم اتحادیۀ اروپا به دلیل ضعف نظام آموزش عالی آن 
در جذب و تربیت نخبگان و همچنین نابرابری های درون این اتحادیه از بالکان 
از آن به عنوان شگفتی  که امروز  تا انگلیس به تفصیل می پردازد. در مورد چین 

اقتصاد جهان یاد می شود، می نویسد:
»چین با داشتن یک و نیم میلیارد سکنه در سال 2025 دومین اقتصاد بزرگ جهان 
کنونی تولید ناخالص داخلی، در سال 2017 از ژاپن و 2040  خواهد بود. با سرعت 
گر در سال 2025 رشد سالانۀ اقتصاد چین به  گرفت. حتی ا از آمریکا سبقت خواهد 
نصف کاهش یابد، درآمد سرانۀ سالانه اش حدود شش هزار دلار خواهد بود و می تواند 

با مازاد توازن سرمایه اش کسری بودجۀ آمریکا را جبران کند.«)همان،ص151(
کانون های عمدۀ قدرت در طول  کتاب به پیش بینی آیندۀ  تمامی فصل سوم 
سالهای حدود 2030 میلادی از آمریکا، ژاپن، چین، تا هند و جهان عرب، ایران و 

که علاقه مندان را به مطالعۀ آن ارجاع می دهم. اروپا اختصاص می یابد 

اینترنت قارۀ هفتم
در خصوص آیندۀ فضای مجازی می افزاید:

حرف  انگلیسی  بــه  آن  در  و  اســت  آمریکایی  مستعمرۀ  اســاســاً  امـــروز  »اینترنت 
داده  برگشت  مــادری  سرزمین  سمت  به  آن  در  شــده  تولید  ثــروت  امــا  می زنیم، 

می شود. این قارۀ هفتم روزی خودمختاری خود را قدرتمندانه به دست خواهد 
قدرت  مقابل  در  آموزشی  و  تفریحی  اطلاعاتی،  مالی،  جدید  قدرت های  گرفت. 
سیاسی  - فرهنگی آمریکایی به ایفای نقش خواهند پرداخت. در میانه های دهۀ 
سوم قرن بیست و یکم بیش از هر زمان دیگری مسلم خواهد بود که ما می توانیم 
نظامی دموکراتیک در فضای مجازی داشته باشیم، به انتقاد از بازار بپردازیم، 
به انگلیسی حرف نزنیم و اعتقادی به سروری طبیعی و قطعی امپراتوری آمریکا 

نداشته باشیم.«)همان،ص189(

آیا دهمین شکل بازار ممکن الوقوع خواهد بود؟
و  تکانه ها  هــمــواره  بـــازار،  نظام  دگــرگــونــی  قبلیِ  ــای  ــ دوره ه از  یــک  هــر  طــول  در 
کرده است. با این حال  کمک  گهانی به زیباتر و مقاوم تر شدن آن  جهش های نا
گر تاریخ یک مسیر داشته باشد، در سی سال آینده یا کمتر زمانی که نهمین شکل  ا
کمبودها و دشمنانش به جایی  نظام بازار از هم پاشیده و تلاش برای مقابله با 
نرسد، جایگاه خود را به شهر دیگری خواهد سپرد و یک قلب دیگر با فناوری های 

دیگر و روابط جدید ژئوپلیتیک جدید بر قاره ها حکمفرما خواهد شد.
که همۀ تاریخ بازگو شده در فصل های پیش توجیه خود را به دست  اینجاست 
کنیم. در واقع دهمین  که اجازه می دهد، سیمای آینده را ترسیم  خواهد آورد. چرا 
را  گسترش دهد و فناوری های جدید  را  آزادی هــای فردی  باید  بازار  شکل نظام 
ک، نظام حمل  کاهش زمان لازم برای تغذیه، پوشا کردن و  همچنان با فشرده تر 
کند.  کند. انرژی های جدید را جایگزین انرژی های نادر  و نقل و سرگرمی عرضه 
به  تبدیل  خدمات  بــود.  خواهد  ســودآور  صنعتی  جابه جایی های  دوران  این  در 
کارگران موقتی و روزمزد همواره در حال  کالاهای صنعتی می شود. سیل انبوهی از 
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که برای آینده  »درسی 
گرفت این  می توان 
که حتی یک آیین  است 
مذهبی بسیار بانفوذ 
مانند مسیحیت هم 
نتوانست جلو حرکت 
نظام آزادی فردی را 
بگیرد. به همین ترتیب 
هیچ نیرویی تا به 
امروز - نه مذهبی و 
نه لاییک - نتوانسته 
است منظومۀ حرکت 
آزادی فردگرایانه را برای 
طولانی مدت متوقف 
کند« 

جابه جایی خواهند بود. ثروت در دست عده ای بیش از پیش 
محدود و متمرکز می گردد.

در  باید  دیگر  بــار  یــک  بـــازار  نظام  شکل  دهمین  ایــن  قلب 
دسترسی  با  بــزرگ  فرودگاه  یا  بندر  یک  حول  وسیع  منطقه ای 
کامل و آسان به شبکۀ تجاری جهانی پا بگیرد. این قلب جدید 
باید شرایطی آزاد و برابر در اختیار طبقۀ خلاق جدیدش بگذارد تا 

کنند. بتوانند ایده ها و ارزش های خود را اجرایی 
زمان  روزی  گر  ا  - قلب  دهمین  این  که  است  این  »محتمل تر 
ایــالات  قلمرو  در  شهری  بــار  چهارمین  بــرای   - برسد  آن  وقــوع 
کشور بعد از بحران سال 2025  که این  متحدۀ آمریکا باشد، چرا 
همچنان اولین قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی دنیاست.« 

)همان، ص194(
بــرای  هــم  دیــگــری  مکان های  کــه  اســت  معتقد  اتلی  البته 
اشاره  پیشین  الگوهای  بررسی  با  او  هستند.  نامزد  منظور  این 
می کند که یک قلب مستقر در یک سرزمین پهناور لزوماً نمی باید 
منظور  این  به  که  باشد  نقطه ای  بزرگترین  و  پرجمعیت ترین 
توسعه پیدا می کند. نه بروژ، نه ونیز و نه حتی شهرهای بعدی 

این چنین نبوده اند.
»برای رسیدن به این هدف، باید این شهر دسترسی به انرژی، 
نیروی خلاق، علاقه به نو آوری، تولید انبوه با توان صادرات به 

جهان را داشته باشد.« )همان، ص197(
توانایی  جهان  در  بسیاری  شهرهای  معیارها  این  براساس 
نامزد شدن برای این جایگزینی را خواهند داشت. قبل از همه 
لندن به عنوان قطب اروپا، و یا شاید شهری در اسکاندیناوی، 
نامزد جدی دیگری است،  یا اسلو. توکیو  جایی مثل استکهلم 
مسؤولیت های  قبول  در  کشور  این  محافظه کارانۀ  منش  ولی 
استرالیا  می کند.  دشــوار  را  پیش بینی یی  چنین  تحقق  جهانی 
گرچه با فاصلۀ زمانی دور، اما بالاخره روزی در موقعیت تبدیل  ا

گرفت. شدن به قلب نظام بازار قرار خواهد 

گشت به خاورمیانه باز
نظام  میزبان قلب  روزی  اسلام ممکن است  نویسنده،  به زعم 
کارتا  بازار باشد. این قلب ممکن است قاهره، تهران، آنکارا یا جا
باشد، اما تا سال 2035 این ایده بسیار دور از ذهن می نمایاند. 
نداشتن ابزارهای لازم مالی، صنعتی و فرهنگی از موانع تحقق 

این پیش بینی است.
کــه جــریــان هــای مهاجرتی  »الــبــتــه بــســیــار هــوشــمــنــدانــه اســـت 
همچنان  غرب گرد  جغرافیایی  جهت  با  را  تجاری  نظام  کز  مرا

که حداقل یک مسیر مسافرت سه هزار  کنیم. جهتی  پیش بینی 
گذاشتن استرالیا، ژاپن، چین و  ساله است و روزی با پشت سر 
که نظام بازار  گشت. جایی  هند دوباره به خاورمیانه باز خواهد 
در آن شکل گرفته است. می توانیم تصور کنیم که قلب آتی نظام 
بازار روزی پس از طی مجادلات منطقه ای در بیت المقدس قرار 
که مهد تمامی ادیان توحیدی و پایتخت تمامی  بگیرد. شهری 
برای  صلح  مسیر  در  جهان شهری  اســت،  منطقه  دولــت هــای 

که نه.«)همان،ص201( همه، چرا 
پایان قلب ها

کتاب به آن می پردازد  که نویسنده در فصل چهارم  موضوعی 
که حتی در صورت پیدایش دهمین شکل نظام بازار،  این است 
از قلب های پیشین نخواهد بود.  این شهر شبیه به هیچ کدام 
با به حاشیه راندن  تا میزان زیادی قدرتمند شده  که  بازار  زیرا 
دولت ها و کسب اختیارات آنها و همچنین کاهش میزان مبادلۀ 
اطلاعات و سهولت در جابه جایی ها، شرایطی را فراهم می آورد 
زندگی در مکانی  به  نیازی  الزاماً  که اعضای طبقۀ خلاق دیگر 
همزمان  جدید  صنایع  ندارند.  را  می شود  اداره  آنجا  از  دنیا  که 
نظم  بعد  به  این  از  و  می شوند  مستقر  نقطه  هــزاران  در  هم  با 
بازاری تجاری بدون داشتن یک قلب ارائه می گردد. »روزگاری 
و  غالب  پویا،  فعال،  سرزنده،  پیش  از  بیش  سرمایه داری  که 

تولیدکننده خواهد بود.« )همان، ص201(
پیش بینی  وظیفه،  ضروری ترین  و  اولین  سیاست  علم  در 
وظیفه  ایــن  پس  از  اتلی  اســت،  آتــی  رونــدهــای  و  چشم اندازها 
که دارد  به خوبی برآمده است. وی به واسطۀ دید جهان شمولی 
تحلیل خود را از سطح جهان و با بررسی نقش قانون چرخش 
که  جغرافیایی  محور  دلیل  همین  به  می کند.  شــروع  سرمایه 
پایۀ  بر  ژئوپلیتیک  اصول  از  تبعیت  عین  در  می سازد  ترسیم  او 
مکان های انباشت سرمایه، نو آوری و توانایی ایجاد نظم های 

جدید محلی، با قابلیت سرایت به عرصۀ جهانی استوار است.
کتاب نویسنده به منظور روشن ساختن روند غالب  در ادامۀ 
کید بر امواج سهمگینی که بر پیکر نظام های  بر دهه های آتی و تأ
مفهوم پردازی های  به  دست  می سازد،  وارد  انسانیت  و  کنونی 
ــد و آنــهــا را مــقــابــل چــشــمــان عـــــادت زدۀ ما  ــه ای مــی زن ــان خــلاق
ابرنظارتگری،  ابــرامــپــراتــوری،  ابـــزار،  همراه  مانند:  می نشاند. 
اَبَرمنازعه، اَبَردموکراسی، اَبَرآوارگی. سپس ویژگی های هر یک از 
کتاب - پنجم و ششم - توصیف و سپس  آنها را در فصول پایانی 
با بیان دورۀ تاریخی مورد  را  انهدام هر یک  روند شکل گیری و 

انتظار پیش بینی می کند.
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»قلب اقتصادی جایی 
که می تواند یک  است 

طبقۀ خلاق جدید 
مانند مخترعان، 

صنعتگران، بازاری ها 
که  و مالیه داران را 

به طور خاص حول میل 
کتشاف و  به تغییر و ا

ایجاد امور جدید قرار 
کند.  دارند، ساماندهی 

نوگرایی و شور و اشتیاق 
نخبگان به انجام امور 

فوق، وجه بارز هر قلب 
نسبت به سایر نقاط 

دنیای بازار است.«

اولین موج آینده: ابرامپراتوری
در  را  جهان  بــازار،  نیروهای  است.  ساده  بسیار  فوق  »موقعیت 
گرفت. با غلبۀ عقل گرایی بر همه چیز، این  دستانشان خواهند 
که توضیح  که برندۀ اصلی اســت و ایــن پــول اســت  ــازار اســت  ب
برای  چیست.  تاریخی  تکانه های  این  اصلی  ماهیت  می دهد 
کند و یا بر آنها مسلط شود.  اینکه آنها را شدت بخشد، انکارشان 
که این دگرگونی ها به پایان خودش نزدیک شود، پول نیز  روزی 
که به دنبال خود می کشد و همۀ انهدام هایی  با تمام ضررهایی 
که به همراه دارد، حتی دولت ها و خود ایالات متحدۀ امریکا را 
کرد و پول به یگانه قانون منحصر به فرد دنیا بدل  متأثر خواهد 

خواهد شد.« )همان، ص15(
که او آن را »اَبرامپراتوری« می نامد، دوران  این دورانی است 
که ثروت های بی شماری به وجود  کرۀ زمین  گریزانی به وسعت 
به  فقر  و  می کند  ــروز  ب جدیدی  خودبیگانگی های  از  مــی آیــد، 
تکه پاره کننده  قوانینی  با  طبیعت  می رسد.  خود  ممکن  نهایت 
نیز  دادگــســتــری  حــتــی  و  پلیس  ــــش،  ارت مــی شــود.  خــصــوصــی 
به  تبدیل  خــود  اینکه  از  قبل  نیز  انسان  می شوند.  خصوصی 
سری های  در  و  شــده  کنترل  پروتز  با  شــود،  مصنوعی  کالایی 
مرحله  این  در  می شود.  فروخته  مصرف کنندگان  به  گون  گونا
که پیش از این خصوصیات خلاقانه ای داشت، عملًا از  انسان 

بین می رود.
شد.  خواهد  شــروع  جمعیت شناختی  تحول  یک  با  چیز  »همه 
که بر روی زمین  در حدود سال 2050 فاجعۀ عظیم این است 
جمعیت  از  بیش  نفر  میلیارد  سه   - نفر  میلیارد   9/5 حدود  در 
کشورهای  در  زنــدگــی  بــه  امــیــد  بـــود.  خواهند  کــن  ســا کنونی - 
ــاروری  ب میزان  و  رسید  خواهد  ســال  صد  نزدیک  به  ثروتمند 
در  داشــت.  خواهد  قــرار  رکــود  مرزهای  در  تولید  میزان  همانند 
میان  ایــن  در  شــد.  خواهد  پیر  زمین  انسانی  جمعیت  نتیجه 
نیجریه  میلیون،   600 هند  میلیون،   360 چین  زمین،  روی 
 80 امریکا  متحدۀ  ــالات  ای میلیون،   100 کــدام  هر  بنگلادش  و 
از امروز جمعیت خواهند  میلیون و فرانسه 9 میلیون نفر بیش 
خواهند  زندگی  شهرها  در  زمین  کرۀ  مــردم  از  سوم  دو  داشــت. 
با امروز دو برابر خواهد شد. به  آنان در مقایسه  کرد و جمعیت  
کشاورزیِ مصرفی دو برابر و  تبع آن مقدار مصرف انرژی و مواد 
کار نیز دو برابر خواهد شد. مضاف  تعداد نیروی انسانی در سن 
که در این سالها به دنیا خواهند  کودکانی  اینکه بیش از دو سوم 
کشورهای جهان  کشور از میان فقیرترین  آمد، در میان بیست 

خواهند زیست.« )همان، ص19(

که انسان  اتلی با بررسی سیر تاریخی منازعات معتقد است 
سر  بر  را  فراوانی  جنگ های  نیز  این  از  پیش  که  همان گونه 
نیز  آینده  در  بود،  انداخته  راه  به  آهن  و  کربن  مانند  منابعی 
احساس  را  کمبودشان  که  اولــیــه ای  مــواد  و  نفت  آب،  سر  بر 
نفت  یک چهارم  حالی  در  امریکا  می پردازد.  درگیری  به  کند، 
ج  خار از  را  آن  ســوم  دو  که  می کند  مصرف  را  جهان  تولیدی 
نیز  آینده  در  کنون،  تا که  همان گونه  کشور  این  می کند.  وارد 
را  خود  نفت  تأمین  منابع  مطلق  کنترل  تا  کرد  خواهد  تلاش 
و  عــراق  و  عربستان  کشورهای  راه  ایــن  در  و  گیرد  دســت  به 
ایران برای وی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود. البته 
تنگۀ  در  قرارگیری  دلیل  به  ایران  با  تعامل  ع  نو میان  این  در 
از خود عبور  را  که یک پنجم نفت مصرفی جهان  هرمز جایی 
ایــالات  خارجی  سیاست  روی  پیش  چالش های  از  می دهد، 

متحده خواهد بود.
واسطۀ  به  که  بــازار   ،2050 ســال  حــدود  در  دارد  بــاور  اتلی 
لحاظ  بــه  کـــرده،  غلبه  دمــوکــراســی  بــر  مـــرزش  بـــدون  ماهیت 
تضعیف  دولت ها  شد.  خواهد  محدود  قلمرو  یک  به  نهادی 
را  انــرژی  مصرف  نانومتریک  جدید  فناوری های  و  می شوند 
که  می کنند  ظهور  مصرفی  جدید  اشیای  داد.  خواهند  کاهش 
که زمینه ساز نظارت،  او نام آنها را »نظارتگرها« می گذارد، چرا 
را خواهند داشت؛  ارزش ها  با  ارزیابی، همخوانی و هماهنگی 
اقتصاد  شــد.  خواهد  خــود  هدایتگر  و  استاد  پزشک،  هرکس 
به صرفه  مقرون  انــرژی  و  آب  زمینۀ  در  بیشتر  و  بیشتر  هرچه 
شد؛  خواهد  آزادی  نهایی  شکل  »خودکنترلی«  شــد.  خواهد 
یک  شفافیت  داشــت.  نخواهد  ارزش هــا  ارضــای  جز  کاری  که 
الزام خواهد بود: وجنات، سکنات، وضعیت سلامتی و سطح 
کند یا نتواند افشا  که از افشا شدن امتناع  کس  تحصیلات هر 
افــزایــش طــول عمر  اســت.  بــه خــود شک برانگیز  شــود، خــود 
بیشتر  تا  می دهد  را  انتخاب  این  فرصت  سالمندان  به  زندگی 
زیر بار قرض بروند. دولت ها در مقابل شرکت ها و شهرها محو 
گردانندگان  خواهند شد. »ابرآوارگان« در واقع اداره کنندگان و 
باز  کــامــلًا  و  مرکزیت  ــدون  ب سرزمین،  ــدون  ب امــپــراتــوری  یــک 
کس  کس بجز خودش به  خواهند بود؛ در »ابرامپراتوری« هر 
دیگری وفادار نیست؛ شرکت ها هیچ ملیتی نخواهند داشت و 
فقط در بین خود دست به تأسیس یک بازار می زنند. قوانین 
جــای خــود را بــه قــراردادهــا مــی دهــنــد. عــدالــت جــایــش را به 
داوری )حکمیت( خواهد داد و جای پلیس را سربازان مزدور 

می گیرند.
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سومین موج آینده: ابر دموکراسی
که پیش بینی آنها با اطمینان و دقت  »تحولات دیگری هم اتفاق خواهند افتاد 
که  بیشتری ممکن خواهد بود؛ با مشاهدۀ سیر تاریخی بسیار طولانی در می یابیم 
که هیچ  گذر می کند: مسیر سرسختانه و درازمدتی  تاریخ در واقع در مسیری واحد 
نتوانسته است، موفق به  امروز  تا  تاریخی طولانی هم  جهشی حتی جهش های 
انسانیت  پیش  قرن ها  از  بشود.  پایدار  به صورتی  و  همیشه  برای  آن  بازگرداندن 
اولویت آزادی فردی را بر دیگر ارزش ها مقدم داشته، این برتری همواره با عدم 
دستاوردهای  که  همچنان  اســت.  بــوده  همراه  بندگی  هرگونه  تحمل  و  قبول 
ایدئولوژی  کردن آداب و رسوم، نظام های سیاسی، هنر و  آزاد  با  دنیای فناوری 
انسان خنثی شود.  اســارت  به دوران  بازگشت  بــرای  تا هر تلاشی  اجــازه می دهد 
به عبارت دیگر، تاریخ انسانی، تاریخ ظهور فرد به عنوان »موضوع حقوقی« مجاز 
به ارزش داشتن و مسلط شدن بر سرنوشت خودش به صورت آزادمنشانه است. 
که این روند چیزی جز احترام به حقوق دیگری و تمام آزادی هایش  بدیهی است 

نیست.« )همان، ص20(
به اعتقاد وی عمومی شدن بازارها به استقرار دموکراسی در داخل مرزهای 
ایدۀ  بر  بنا  تاریخ می گوییم.  پایان  که به آن  کشورها منجر می شود، آن چیزی 
او تحقق این دگرگونی ها نیازمند جنگ دموکراسی علیه دیکتاتوری ها نیست. 
نمی شود،  منجر  کشور  آن  در  مردمی  نظامی  استقرار  به  شهری  هیچ  بمباران 
ساقط  را  دولــتــی  هیچ  کنون  تا اقــتــصــادی  تحریم های  اعــمــال  کــه  همچنین 
جهانی  معضلات  راه حــل  یگانه  نویسنده  اعتقاد  به  بنا  اســت.  نکرده  قانع  یا 
در  که  هستند  مردم  این  فقط  که  دارد  باور  وی  است.  رو  در  رو  گفت وگو های 
اقتصادی  رشد  به  توسل  با  خیابانی  آشوب های  و  ج  مر و  ج  هر از  دور  فضایی 
استقرار  به  موفق  متوسط  طبقۀ  گسترش  بر  تکیه  با  و  اطلاعاتی  شفافیت  و 

نظام های مردمی خواهند شد.
کشورها  این  در  درازمدت دموکراسی  استقرار  برای  قطعاً  آزاد  انتخابات  »برگزاری 
که انتخابات  کافی نخواهد بود. نمونه های عراق و ساحل عاج نشان داده است 
ارادۀ  گــر  ا و  باشد  مدنی  و  اقتصادی  ثبات  با  نهادهای  استقرار  ــدون  ب گــر  ا آزاد 
باشد، حتی ممکن است  برای همزیستی مسالمت آمیز وجود نداشته  شهروندان 

دموکراسی به عقب رانده شود.« )همان، ص206(

آخرین موج آینده: ابردموکراسی و پیدایش خرد جمعی
از  آرمانگرایانه  و  رؤیایی  تصویری  ارائــۀ  به  دســت  اتلی  کتاب،  نهایی  فصل  در 

که شاید در حدود سالهای 2100 میلادی از راه برسد. آینده ای می زند 
عامل  خود  این  که  شد،  خواهد  عمومی  خیر  گسترش  موجب  »ابردموکراسی 
نه  بلندپروازی؛  نه  ابردموکراسی  غایی  هــدف  مــی شــود.  جمعی  هــوش  توسعۀ 
همۀ  از  حفاظت  بلکه  اســت؛  خوشبختی  تحقق  حتی  نه  و  ــرژی  ان به  دسترسی 
اقلیم،  مانند:  می کند.  زمینه سازی  و  ممکن  را  زندگی  شأن  که  است  عناصری 

مذهب، آزادی، مردم سالاری ، فرهنگ و زبان.« )همان، ص307(
صرف  فلسفی  گــذاره هــای  یا  وی  تمایلات  صرفاً  نویسنده  آینده نگری های 
هم  امــروز  همین  که  ملموسی  مثال های  به  وی  کتاب  جــای جــای  در  نیست. 

می توان طلیعۀ آن را دید در جهت تشریح آینده اشاره می کند:
را  از خرد جمعی  آزاد شکل جدیدی  »برای مثال توسعۀ نرم افزارهای بستر - 
بزنگاه  در  دقیقاً  ویکی پدیا  فرهنگنامۀ  که  ترتیب  همین  به  داد،  خواهد  سازمان 

گرفت.« )همان، ص224( اجتماع هوش های مؤلفان مختلف شکل 
برای آن دوران و در سطح جهانی نهادهای جدیدی  اتلی  بنا به پیش بینی 
که در ادامۀ نهادهای موجود فعلی قرار دارند. سازمان ملل  گرفت  شکل خواهند 
متحد در واقع پایۀ این نهادهای جدید است با یک قانون اساسی در گسترۀ زمین 
گرفته است، شامل  که برخلاف ساختار امروزی اش، بُعدی فراملی و غیریکجانبه 
همۀ حقوق و تکالیف انسان نسبت به طبیعت، نسبت به خود و همنوعانش و به 
خود زندگی. درنهایت این هوش جمعی به زمینه سازی ظهور ابرهوش می انجامد 

که انسان فقط جزئی ناچیز از اجزای تشکیل دهندۀ آن است.
نه در مسیر  کنون  ا اما  پایان خود خواهد رسید،  به  »تاریخ سلسلۀ هوموساپین 
پس  این  از  بلکه  آینده  برای  شده  پیش بینی  موج  دو  مانند  نابودی  و  انهدام 
)همان،  گرفت.«  خواهد  قرار  خیر  و  زیبا  بسیار  گــذاری  و  عبور  مسیر  در  تاریخ 

ص309(
به  و  آینده  به  امید  میان  در  و  زیــر  سطور  با  را  خــود  کتاب  سپس  اتلی  ک  ژا

نسل های آینده این گونه به پایان می برد:
و  و یکم  پایان قرن بیست  از  روز، خیلی پیش  که یک  باشم  باور داشته  »مایلم 
برخلاف همۀ موانع، ابرامپراتوری به اندازۀ کافی برای اینکه مفهوم اتحاد جهان را 
بدون نیاز به انهدام هویت انسانی جا بیندازد، توسعه پیدا خواهد کرد. می خواهم 
که اَبرخشونت به تهدید او برای ایجاد تغییر اساسی در نگاهش به  امیدوار باشم 
که فراانسان های زیادی خواهند بود و برای در  انسانیت می پردازد. هنوز معتقدم 
کافی  برگرفتن اولین موج آینده و نابودی دومین موج سازماندهی شده، به اندازۀ 

فعال خواهند بود.
تعمیق  و  سایرین  تحمل  بـــرای  شــیــوه ای  مــذاهــب  کــه  می کنم  فکر  هــم  هــنــوز 
گر چنین اتفاقی  کرد. ا آموزه های خود برای مداراجویی با دیگران پیدا خواهند 
چنین  گر  ا و  داشــت  نخواهد  جایی  دیگر  آن  پیش بینی  و  آینده  از  ترس  بیفتد، 
شود، بر فراز بی نظمی های بزرگ، زمین میزبان خوبی برای همۀ مسافران زندگی 

خواهد بود.
کرده ایم، اتفاق  در چنان دورانی، وقایعی به مراتب بدتر و خوب تر از آنچه تصور 
کجا بنشیند و چگونه از آخرین شعله های انسانیت  خواهد افتاد. زیبایی می داند 
مفاهیم  آفرید.  خواهیم  شگفت انگیزی  شاهکارهای  هم  بــاز  ما  کند.  حفاظت 
جدیدی را می یابیم، آوازهای جدیدی را تنظیم می کنیم. به ویژه اینکه ما دوست 

خواهیم داشت و دوست داشته خواهیم شد.« )همان، ص312(


